صرق بتک 


لد دوم 
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وال -۳۸۱ کرک 
ا 
1۳۹ 





نام کناب م ترجمه‌وشح‌منلایحضره 


موف ۰ شیخ صدوق- ابن‌بابویه 

فترجم + جناب آفای صدریلاغی »و محمد جواد غذاوی 
نوبت چاپ ‏ ه ال مورغ ۱۳۹۹ 

تبراز روا 

حروفجیی و 

جاب چاپخاندخواجه 

تشر نشرصدوق_بهارستان_ ول نظامه_پلاک 4۵ 


کل مراحل تصحیح, ترجه, منتاژ وإعراب گذاری تحت نظرعل اکر ری بوده است 


ران باعل ۲ و5 

ام ۴-۳ 1 ر ۲ 
۱ هل ط 
ری رع ٩‏ ۲- " پمال هن لحم 





2۳0 ۳ 
و (دریان چگونگی و احکام بیان ومدهوش وف خی اون | 
(0 ( وشخصیکه بیماری شکمداشتهباشد وبیرکهن سال» ومانند ایشا ) ۱/9 
0 7 ۱۰۳۳- نام تصادق,علیه الام فرمود م شخص بیمار ایستاده فاز میخواند أ 
و اگر بر اینکار قادر ناش لته غاز تیخواند و چنانچه نشسته هم نتاند, بر شت 
دراز کشیده فاز بخواند باین نحو که تکبیرةالاحرام را بگوید آنگاه به قرامت پردازد» 
و هنگام رکیع چشمهایش را بر هم گذاشته آنگاه تسبیح رکوع را بگوید, و چون 
تسبیح گفت چشمانش را بگشاید» در این حال گشودن چشمان بنزله سر برداشتن از 
رکوغ است» و چون خواهد سجده کند چشمان را بر هم نهد و بعد تسبیح سجده را 
بگوید» و وقی تسبیح گفت» چشمها را بگشاید در اینصورت باز کردن چشمان او 
منزله و بجای سر برداشتن از سجود است, آنگاه تشهد میگوید و غازش را تمام 
شرح: «آن بخش از حدیث را که میگوید اگر بیمار نتاند نشسته ماز 
بخواند. به پشت دراز بکشد حل کرده‌اند بر زمانیکه بیمار نتواند بر پهلو دراز کشیده و 
ند در این صورت می‌تواند بر پشت خوابیده و ناز گزارد, زیرا ظاهراً خلانی 
نیست در اینکه خوابیدن بر پهلو مقتم بر دراز کشیدن به پشت است, ول در اینکه 


















کیفیت ناز بیمار و حکم مدهوش كِ 





تال: افتل». 
۷ - و قال واه ضل اه عليه وآله: «التريض بلي قامه إن 

خوابیدن بر پهلوی راست مقّم است بر خواپد برّپهاوی چپ خلاف است». 
60 ۶4 - و از آحضرت سذالکردند: درّرهپیماری که نتواند ب 
چنین کسی بر پهلو میخوابد و چيزي که سجده یرآ جایز باشد بر پشانی خود 
میگذارد و ماز میخواند؟ فرمود: آري, او فزگز و را تکلیف نفرموده مگر باندازه 
طافت و توانش, 

) ۱۰۳۵- و سماعتین مهران از آحضرت (امام صادق عليه التلام) سؤال 
بیمار 





کرد در مورد شخصی که چشمانش آب آورده باشد, و خواهند که آب 
را بیرون بکشند, و او مق طولانی حدود چهل روزیا کمتریا بیشتربر پ 
و نمی تواند ناز بخواند مگر ہمان حالت خواییده بر پشت و با ایاء و اشاره آیا 
نم غاز خواندن صحیح است؟ فرمود: اشکال ندارد. 

5 ۱۰۳۹- منقول است از بزیم اذان گو که از امام صادق علیهالتلام سؤال 
کرده گفت چشمائم آب آورده و میخواهم آب آنرا بیرون آورم. بزیع گوید 
آحضرت ہن فرمود: بیرون آره عرض کردم: اطبّاء میگویند که بیمار باید چندین 
روز و چندین روز (که بالغ بر بیست روز می‌شود) بر پشت خوابیده» و نشسته غاز 
نخواند باین ترتیب من چیست؟ آحضرت فرمود: همين کار را بکن (هر چند 
مق نشسته یا بر پهلو از بخوانی). 

0 ۷ - رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود: بیمار ایستاده نماز میخواند. و 

































۸- وّقات آمرالموینین عله الگلام: «َحَل روك ول اليه و 
من الأنصار- وق قبکه ایغ - فتان: یا شون الل گیت أسلي؟ 











رمیکند, و اگرباز هم نتواند بر پهاوی راست دراز 
کشیده و غازمیخواند. و لباز هم تفر بر پهلوی چپ ناز میگزارد, و اگربای نحو 
ابو | ياء و اشاره می‌کند» و روی خود را 
بسوی قبله میگرداند» و وتو پست تر از رکوع خود میکند, 

شرح : «یعی درام اکرکوع سر رل کمت اؤ ماه سجود خم می‌کند». 

و جایز است که بیمار نماز وجب را بر پشت چهار پا بجا آورد بدین نحو که 
روی او را بسوی قبله گردانند و کافی است سوره حد را بخواند, و در ناز واجب 
پیشانی خود را بر هر چیز که بتواند و مکن باشد گذاره و در ناز سئت ونافله فقط 
اماء میکند. 

شح 
پیشانی گذاشتن مستخب است. و دور نیست مراد در اینجا 


اگر نتواند ایستاده بخواند نشسته 












«یعنی پیشانی گذاشتن لازم نیست» و در حدیث حلی گذشت که 
اشد که رکوع را 
حق‌القدور درست بجا آورد, و در سجود نیز پیشانی خود را بر قسمت پیشین زین یا 
امثال آن بر هر چیز مکن باشد گذارد. و این ترتیب واجب باشد» ول اگر نتواند 
نی خود را بر چیزی گذارد. و اماء و اشاره کندء در این صورت پیشانی نادن 
سنت باشد» و این معنی با توجه به عبارت آظهر است. وال تعای یعلم.» 

۰۳۸ - أمیرالومنین عليه السلام فرمود: روزی رسول خدا صلی الله عليه وآله 
بر مردی از انصار که بدنش از بیماری باد آورده و متورم شده بود وارد شد آن 






















۹ - وروی مرب 


«سالة عن انر ريض کیت ینخد؟ 


رف | 
وان الي کانث نب 
یروت على الیولكٍ وعلى غود». 
شخص به پیامبر عرض کرد: ای رسول خدلچن با این وضع چگونه باید نماز بخوام؟ 
آحضرت به اطرافیان بیمار فرمود : اگوی توانب ارا بنشانید که بنشانیدش» وگرنه 
او را رو بقبله کنید ودستور دهید تا با سر خود ایاء/ کنا وسجود را در اماء پست‌تر از 
رکوع بجا آورد» و اگر خود نتواندقراءتت"رَخوان تا نزد اوقراهت کنید» وبگوش 
او برسانید تا بشنود. 
() ۱۰۳۹ عمرین آذینه از زراره و او ارمام باقر علیهالتلام روایت کرده 
گوید: از آحضرت در مورد بیمار پرسیدم که چگونه سجده کند؟ فرمود: بر سجاده 
بر حصیرسجاده‌ای) یا بربدیزنه یا بر مسوا ک (چوبین) که آنا را بلند کرده وبر 
آن سجده میکند. و سجده بر انا بتر از ایاء است» و کسانیکه (از اهل نسنن) 
بادبزن را مکروه میدارند بخاطر اينکه این عمل را شبیه بت پرستی میدانند و 












بات 





میگویند قرار دادن بادبزن و امثال آن پیش روی» پرستش غیر خدا و با است, 
ایشان ایاء را بر از سجده بر سجّاده و بادبزن و مسواک یا بلند کردن و بر پیشانی 
می دانند لذا بر اینپا سجده نمی‌کنند, در حالیکه غلط 
می‌گویند و دچار خطا شه‌اند زیرا ما هرگز غیر خدا را نمی پرستم (و مقصودمان از 
سجده بر ایا آنست که تذل و شکستگی در سجود زیاده گردد, نه سجده بردن بر 
نفس آن وسائل که همانند بت پرستی محسوب شود پس ما هیچگاه غر خداوند متعال 
را عبادت نکرده و نمی‌کنيم) پس بر بادیزن و بر مسوااک و بر چوب عود سجده کنید. 


گذاشتن و سجده بر 7 

















السلوات إذا یی تا لإ اسلا ي انا نها». 
۱- و تب یوب بن نوم إلى أبي لسن ای علیّالئلام یله 
ما أو ار عل يقضي ماغات من السوات آم لا؟ نکب لا 









بیماری که بیپوش بود, آیا نماززقای شا که در حالت اغیاء کرده یا از او فوت شده 
قضاء میکند؟ آحضرت فرلود: خیر قضا/فیگند مگر نمازی را که در وقت آن ببوش 

آمده است. 

۰١ 6(‏ تن یمام هادی علیهالتلام عریضه نوشت و از آن 
حضرت سؤال کرد دربازه "کسیکه یک زوز یا بیش در حالتِ بهوشی بسر برده آیا 
نمازهای را که از او فوت شده قضا می‌کند یا ن؟ آحضرت در پاسخ او نوشت تضا 
نمیکند نه روزه‌اش را و نه مازهایش را. 

4) ۱۰8۲- و علّین مهزیار نیز درباره هین مسأله از آحضرت سژال کرد و 
آحضرت در پاسخ فرمود: شخص مغُْی علیه نه روزه را قضا می‌کند و نه غاز راء و نیز 

در تمامی مواردی که خداوند عارضه‌ای را بر بنده مسلط ساخته و او را ب‌اراده و 
اختیار گردانیده خود به پذیرفتن عذر او سزاوارتر از هر کسی است. (یعنی در مواردی 
که خداوند متعال علتی را نجام 
تکلیف عاجز باشد خداوند خود سزاوارتر از هر کس دیگری است که او را از ادای 
تکلیف معاف دارد). 

و آما اخباری که در مورد مُمي یه (یپوش و بی اراده) روایتکرده اند د 
اشاره و اشعار دارد بر اینکه همه نمازهای را که از او فوت شده باید قضا کند, و نیز 














بنده‌ای عارض ساخته و به سبب آن عارضه بنده از 








کیفیّت ناز بیمار و حکم مدهوش 









الربْلٍ هل بَضلح 4 أن شتید إلى حابي کک 
اد ی 


بر عرض ولا عل فا ا 





REE‏ ون تا و دی 
است نه وجوب» و اصل اینستکةرقضا بر اونیست, 

0 ۳ ۰- محمدین مسلم از مام باقر علیةالشلام روایت کرده که آحضرت 
فرمود : کسی که مبتلا به اسهال باشد (یا باصطلاح عامیانه شکم وش داشته اشته باشد, 
و یا به تر بضی کسی که میتلا به ضمف دستگاه گوارشی و یمدی باشد و 
ی اختیر از او بادی صادر شود) و در اثنای غاز این عّت بر او غالب شود. وضو 





سازد و بازمیگردد وناز را از هماجا که قطع شده ادامه میدهد. 

کم 4 از رازم بن‌شگم ازدی روایت کرده‌اند که گفت: من چهار ماه 
بیمار بودم و در این مدت نافله نمیخواندم» این موضوع را به امام صادق عليه التلام 
عرض کردم؛ آتحضرت فرمود: قضای آن بر تو لازم نیست, مانا وضع بیمار مانند 
شخص تندرست نیست. و هر چه از امراض و بلاها را که خداوند تعالی بر چنین 

خی وارد سزد پس خحداوند خود اول به قیول عذراست. 
 )‏ ۱۰4۵ عل‌بن جعفر از برادر خود موسی بن جعفر علیپتاالشلام سژال کرد 
سد آیا شخص می‌تواند در حال ناز به دیوار مسجد تکیه دهد, یا وقتی بنماز ایستاده 











1 ج ۲ کتاب اسلا 


الرکنتین لو قل ی أن با 





دست خود را بر دیوار نچدء بیون اینکه مریض باشد ویا علتی اقتضای اینکار را کند؟ 
آمضرت فرمود: اشکالی نذارد. و نز سل کرد در مورد شخصی که در ناز واجب 
باشد و در دو رکمت اول جواتتسیچ 4 می تواند دست خود را به دور مسجد 
بگیرد و بکک آن آزازبرشیز»پدون ,اینکه اؤرا ضعف عارض شده ویا علتی در 
کار باشد؟ آحضرت فرمود :آشکال ندارد: 

 6(‏ ۱۰49 حتّا عشمان گوید: به امام صادق علیه لام عرض کردم: بر 
پا ایستادن در ناز برام دشوار شده است» فرمود: هرگاه خواستی ثواب ناز ایستاده یی 
(با وجود اينکه نماز نشسته 







خوانی) در اینصورت قراءت را نشسته بخوان» و وقنی از 

زو آن دو آیه را بخوان و سوره را تمام کن ورکوع و سجود 

ن نماز ایستاده باشد. 

)6 ۷- سهل‌ین الیسَم از امام کاظم عليه اتلام سوال کرد در مورد 
شخصی که نافله را نشسته میخواند بدون قلال در سفر یا در حضرء آحضرت فرمود: 
اشکال ندارد. 

۰4۸ - أبوبصیر گوید: به امام باقر عليه الشلام عرض کردم: ما سخن 
میگوثیم و عتقاد دارم هر کس بدون علّت نشسته ناز کند هر دو رکمت غاز اویک 
رکمت محسوب میشود» و هر دو سجده یک سجده» آیا همینطور است؟ آحضرت 





















: ین فوعکنا مي بتکم 
4 و ن خمران ن أ 






ولا بنکله 

فرمود : آینچدین نیست بلکه برای شا (تبعیان) آفرفاز تمام حسوب می شود یعنی ناز 
نشسته شما بجای ایستاده محسوب اسبت. 

شرح: «مکن است مراد از شټاشیمیان ااهل بیت علیم الشلام نباشد بلکه 
محتملاً شما ضعیفان و کهن سالاة »,مراد از عّت نیزبیماری باشد». 

۹ - از حران‌بن ع روایت» کرده‌اند گه او از یکی از دو امام (یعنی 
امام باقر یا صادق) غلبا السلام روایت کرده است که آحضرت فرمود: هرگاه پدرم 
نشسته نغاز میخواند چهارزانو می نشست. و چون به رکوع میرفت پاهای خود را کج 


میکرد (یا دو زانومی نشست), 
() ۱۰۵۰- معاویقین رة روایت کرده است که از امام صادق عليه التلام 











پرسیده: آیا شخص می تواند در حالیکه چهارزانونشسته و پاهایش را دراز کرده (یا 
از هم گشوده) ناز بخواند؟ آحضرت فرمود: اشکالی ندارد. 
3 ۱ امام صادق عليه اللام در؛ وه (مایبانی که برروی 
شتریا چهار پا می‌بندند) و مانند آن فرمود: چهارزانو و یا در حالتی که پاها را دراز 
کرده‌ای ویابپرصورت دیگری که برایت میشر است غاز رابجا آور. 
-٩ ۵‏ از ابراه بن ای زیاد کرخی روایت کرده‌اند که گ امام 
صادق علیه‌التلام عرض کردم: شخصی که بسیار پیر و فرتوت شده و از شتت 














1 


الرگرغ و 








اتوانی و سستی نی تواند به میتزاح رودو قادر به انجام رکوع و سجود هم نیست؛ چه 
کند؟ آحضرت فرمود: برای رکوع و سجود اد با سر خود اشاره کند, و اگر کسی را 
داشته باشد که مجاده یا مر این لا کند بر آن سجده کند» و اگر 
کسی نباشد با سر خود وی قبله ار کند. عرښي کردم: برای روزه چه کند؟ 
فرمود: اگر شخص باین درجه از ناتوانی برد که خداوند تکلیف روزه را از او ساقط 
کرده است حال اگر می تواند بای هر روز یک 32 طعام تصدق کند اینکار نزد من 
خوشتراست» و اگرفی تواند یا بآسانی برایش امکان ندارد تکلینی بر عهده اونیست, 
 )۵‏ ۱۰۵۳۴ عبدائین سلیمان از امام صادق عليه التلام پرسید: هرگاه در 
از بینی کسی خون جاری شود» و او نتواند کاری 
خود گذارد انجام دهد آیا اینکار جایز است؟ آحضرت فرمود: آری. 

© ۱۰۵6- بکیرین مب روایت کرده است که امام باقر علی الا مردی را 
دید که از بینی خود خون آورد یعنی در حالیکه مشغول ناز بود دست خود را در 
بینی اش کرده و خون از آن بیرون آوردء آنحضرت با دست خود اشاره فرمود که با 
دستت خون را خشک کن (یا با مالیدن دست بجامه یا بدست دیگر ) و نمازت را 
ادامه بده. (این خبر را حل کرده‌اند به زمانی که مقدار خون مجموعاً کمتر از اندازه 
یک درهم باشد). 








از اینکه پنبه در بینی 















کیفیت ناز بیمار وحکم مدهوضق ۳ 
۱۰۵۵- و سل ليك اي آباعتیاش لاسام « 


وان انس 








ی 


تزع ون تروق 3 








© ۱۰۵۵ 
از وقت ناز پشین خون از بینی اش آوواتتشودوتتونبند نیاید تا 
چه کند؟ فرمود: برای رکوع و تنجود باب رخود اشاره کند دررتمام نازها, 
© +۱.۵- وعمرین اذین از امام ضادق علب الْسلام روایت کرده که از 
آغضرت پرسید: هرگاه در هنگام ناز خون از بینی کسی جاری شود در حالیکه 
بخشی از نمازش را خوانده است چه باید بکند؟ آتحضرت فرمود: اگر آب در سمت 
راست او یا چپ اویا پشت سرش باشد بدون اینکه روی از قبله بگرداند بینی شود را 
بشوید و فاز را از نج که طع کرده ادامه دهد وتمام کند, ول اگرآب پیدا نشود 
مگر اینکه روی از قبله بگرداند در اینصورت غاز را اعاده کند, و بعد فرمود: قن نیز 
حکم را دارد. 
۷- در روایت أی‌بصیر از آحضرت آمده است: هرگاه در میان ناز 
سخنی گفتی یا رویت را از قبله گردانیدی پس غاز را اعاده کن, 
8 ۱۰۵۸- ابوبصیربه امام صادق عليه اتلام عرض کرد: گاه درحالیکه غاز 
میخوانع می شنوم که کسی عطسه میکند» ومن خداوند تعالی را حد می‌گوم وبر پیامیر 
صلوات می فرستم» اینکار درست است؟ آتحضرت فرمود: بلی خوبست» اینکار را 


مرادی از امام صادق علیه|لتلام سؤال کرد: هرگاه شخصی 





شب درگذرد 














وف تین وان کان قذ شى الوفث تلا پین». 


۰- و روي عن الیل بن يلار 4 قال: 





بکن هر چند ميان توو عطسه کننده دریانی فاصله باشد. 

(ه) ‏ ۱۰۵۹- و نیز عضرت فرقود شخص کور و نابنا اگ روی به غر قبله فاز 
کند (یعنی ناز کند و بعد مچلڑم شود روایه قیله نبوده) چنانچه وقت هنوز باق است 
نازرا اعاده کند» و اگروقت گذشته اعادهامی‌کند. 

۵ ۰ از فضیل‌بن یا روایت کرده‌اند که گفت: به امام باقر 
سس عرض کردم گآھی' ک هداز هس اد شکم خود پیچش باد و سر و 
صدا یا قرقری حس می‌کم» چه کم؟ آنحضرت فرمود: برگرد و وضو بگیر و نازرا از 
آتجا که رها کرده‌ای ادامه بده بشرط اینکه ناز را با سخن گفتن عمدی باطل نکنی» 
و اگر از روی سهوو فراموشی سخن گفتی چیزی برتونیست و این بنزله کسی است 
که از روی فراموشی در نماز سخنی بگوید, عرض کردم: هر چند چنین کسی روی از 
قیله بگرداند؟ فرمود: آری» اگر چه روی ازقبله هم بگرداند. 

شرح: «ظاهراً امام علیهالتلام از با زگشتن از قضاء حاجت به لفظ «برگرد 
و وضو بساز» تعبیر فرموده اند» چنبر تعبیری شایع است» و الا بر تقدیر قبول 
این حکم لازم میآید که صرفاً شنیدن صدا از شکم موجب بطلان وضو باشد, و 
بدنبال قبول فرض اخیر لاجرم لازم میآید که ناقض ناز نیز باشد. و دور نیست مراد 
مواردی باشد که شّت هیجان و حرکت باد در شکم منتمی بخروج غیرارادی آن از 
شخص گردد, والله تعال یملم» و نیزدرطریق صدوق به یل بن يسار لین حسین 






























کیفیت فاز بیمار وحکم مدهوش ۵ 
۱ وسَأل 








سمدآبادی قرار دارد که توثیق نشده, لکن شیخ الطائفه در چذیب همین روایت را 
بسند صحیح نقل کرده است» فلذا بعضی از فقها قائل هستند که در چنین حالتی باید 
بنا را بر آنچه از نماز خوانده شده گذاشت. همچنین در مورد روی گردانیدن از قبله 
(همچنانکه قبلاً احکام آن گذشت) ظاهراً در اینجا نیز حمول بر زمانی است که رو 
بانب راست و چپ بگرددی, وگرنه چنانجه إلتفات فاحش باشد و رو به پشت سر 
بگردد یا مازگزاربدن را کاملاً از قبله بڳرڈآند یط میگردد. چنانکه در صحیح 
زراره منقول است که امام باقر عليه لام فرمود :تفت هرگاه بجمیع بدن باشد غاز 
را قطع می‌کند. البته ظاهر اخبار مراوط-به رو کرژن له پشت 
ما زگزار روی خود را + 
نه اینکه روی او حاذی 
1 








اینست که شخص 





انب خپ وراست کنذ بنحوی که بتواند پشت سر را ببیند, 





شود یمن بدو ینک بت ,که این فرض عملا 
«. 

۱ عبدالرّمن‌ین حجاج از امام موسی کاظم علیهاللام پرسید: 
هرگاه شخص در شکم خود احساس پیچش میکند ول می تواند خودداری کند (یعی 
بدون اینکه دی از او سر بزند بنماز ادامه دهد), آیا با همان حال غاز میخواند یا 
چنان حالت غاز بخواند؟ آحضرت در پاسخ فرمود: اگر می تواند با آن حال 
خویشتن‌داری کند و بم آن نداشته باشد که موجب شتاب و تعجیل در نماز شود باید 











تباید با 





نماز کند و صبر و خودداری ورزد. 
۲ - امام صادق علیه‌التلام فرمود: تبسم و لبخند زدن ناز را فطع 
می‌کند. ول قهقهه وخنده صدادار نازرا قطع می‌کند بدون اينکه وضو را باطل سازد. 
شرح: «ظاهاً تصریح به باطل نشدن وضو در اثر قهقهه بدلیل ایست که 
پاره‌ای از علمای عاه آنرا موجب بطلان وضو میدآنند». 














۳ تابن مسیلم الم باقر عليه التلام سزال کرد: آیا شخص 

می تواند بر جعی که در حال غاز هستت سم کند؟ آنحضرت فرمود: هرگاه مسلمانی 
بر تو سلام کرد در حالیکه توردر غاز پودی پس باو سلام کن و 
«الشلام علیکت» یی رحتراه ی لاسلامت بر توباد. و با انگشت خود باو اشاره 
کن. (که بفهمد جواب اورادادهٌای) 
98 4 عقار ساباطی از امام صادق عليه السام در مورد سلام کردن بر 
غاز گزار سال کرد آحضرت فرمود: هرگاه کسی از مسلمانان بر توسلام کرد وتودر 
ناز بودی باو جواب بده بنحوی که خود تو و او آنرابفهمید یعنی آهسته جواب بده» و 
صدایت را پلند نکن. 

شرح: «مراد از آهسته گفتن جواب سلام اینست که منافی وضع و حال 
نما زگزار نباشد, و از این خبر چنین ظاهر می شود که واجب است جواب سلام را 
آهسته بگویند و این مطلب را حل بر تقیه کرد‌اند, زیرا اخبار دیگری که در این 
خصوص وارد شده جواب سلام گفتن را بطورمطلق واجب اعلام می‌کند, لکن جمی 
از علمای اهل تن جواب سلام را در غاز جایز یدننده و پارهای تیزقانند که په 
آشاره باید جواب داد لذا آهسته جواب دادن و اشاره با انگشت (که در حدیث قبل 
بوده باشد» چنانکه در 








گذشت) بعید نیست با توه باین ملاحظات و بر 











نماز کسیکه دزد یا درنده بدو جله کند 1۷ 


و و 2 اام ار ۰-۱ وان 2 عا ای هد 
۵ - و زوی ع لورت حازمأَه قال: «ذا على رل و هو 






الشلام: «سلم عمار علی رول له صل ال 
ی ثم قان آرجشتر علبي الشلام: إذ ااشلاع اسم 


»اب اف تفرش ته الجاع و 


۷- تال ال 








الام «عَنِ ارب 


الکلام «عن الیل شوذیه 


و 








مواقعی که خوف توجّه ضرری در میان پلست یعنی در/غیمورد تق أحوط آنست که 
جوایی را بگوش سلام کننده برسانند» 
ازک ۵ - و منصوربن حازم بان آحضرت (امام صادقم علیهالتلام) روایت 
کرده که فرمود: هرگاه کسی سلام کڈ بر شنخصی که مول نماز است. جواب 
سلا اورا آهسته میگوید, بیماننحو که اوسلام کرده است. 

-٩ 0‏ امام باقر علیه‌التلام فرمود: عمار یاسر بر رسول خدا 
صلی ان عليه وآله در حالیکه ناز میخواند سلام کرد. و آتحضرت باو جواب سلام 
داد, آنگاه امام باقر عليه التلام فرمود: همان سلام اسمی از اسماه خداوند عزو جل 











# (باب نمازگزاریکه درند گان وحشرات و گزند گان) * 
@ (براوحله کنند واوآنا رابکشد)ه 

مر 

۷ حسین‌بن 4 1 

شخص مار و عقرب را ببیند و در ناز باشد تکلیف او چیست؟ نحضرت فرهود 
را می‌کشد, یا می توائد آنا را بکشد. 
® ۸ - محتدین مسلم از امام باقر عليه التلام پرسید: شخصی که مشغول 

2 ين مام 


آیی العلاء از امام صادق عليه التلام سژال کرد: هرگاه 





14 ج ۲ کناب اسلا 
4 و سان اللي 
في اللا قال: لابأس». 


۷۰- وا « 





عیاش لام «عن رل یحتف و هر 


عن الرمل یل البق و روت و القَعلة ولبات و هر 
في القلا مش دك صلا ضوع تال: ل». 








-و ماله داهن مقرات «عن الرجْل يكوت ِي الملا 
اما یلسی كيتة أو تناعة یاف بح أو هلاگه؟ 















ناز است و جنبنده‌ای (حشرات مانند شپش و کک و کنه و امثال آنها) او را آزار 
میدهد چه کند؟ آحضرت فرمود: اگر بخواهد او را فرو مياندازد یا آنرا در میان 





ومد این سخن اخباردیگری است که از جله خبر صحیح آبان از حمدبن مسلم که 
گفت: امام باقر عليه السام فرگاه شتتی در مسجد می دید آثرا در سنگریزه دفن 
میفرمود: همچنین د رټ ځا عټداه ږن سنان قل شده که امام صادق علیه الّلام 
فرمود: اگر در میان ماز شپشی یاف نرا درسنگریزه دفن کن. و اخباری دیگر مشعر 
بر اینکه شچش را باید در سنگریزه دفن کرد», 

() ۱۰۹۹- حلی از امام صادق عليه التلام سوال کرد: هرگاه شخص در میان 
نماز بدنش خارش پیدا کند و او بخاراند اشکای دارد؟ آنحضرت فرمود: باکی 














(۱۰۷۰)۵- و باز از آحضرت پرسید: شخصی که مشغول ناز است و پشه و 
کک و شپش ومگس را در آن حال می‌کشد آیا اینہا مازش را باطل می‌سازد؟ و یا 
وضویش را می شکند؟ آحضرت فرمود: نه 

۱- ستماعتین مهران از آحضرت (امام صادق علیه‌التلام) پرسید: 
هرگاه شخصی که به ناز واجب ایستاده بخاطرش برسد که کیسه خود را جا 
گذاشته یا کالایش را فراموش کرده است بردارد» و می‌ترسد اگر ناز را تمام کند و 
بدنبالش رود دزد آنرا برده و یا از بین رفته باشد چه کند؟ حضرت فرمود: مازش را 











نماز کسیکه دزد یا درنده بدو حله کند 5 


ققال: لا بأس أن فطع صلاته و یحو يمو إلى حلاتیه». 





على لك قافظمالضلاة رالات آوغریتت و اقل الْحة». 


اگر چهار پای او در 
ند پس از غاز باو پرسد یا در گر 
اشکالی ندارد که نغازش را قطع 


تلع کرده و متاع خود را به چنگ میآورد, راوی گوید: 
میان ناز بجهد و او بترسد که حیوان برود 
دچار زهت بسیار شود چه کند؟ آنحضرت فره 
کند وحیوان را بگیرد و باز به سر فاز خویالرگردد. 

(ح) ۱۰۷۲- عتارساباطی از آرت (امام باق عله التلام) سال کرد: اگر 
شخص مشفول ناز باشد و ماری را در نزدیگیی دورو بر خود ببیند آیا جایز است 
آنرا بگیرد و بکشد؟ آتحضرت فرمو راداو یک گام فاصله باشد گام 
بردارد و او را بکشد در غبر این صورت نه. 

شرح: «اين حدیث را حل کرده‌اند بر زمانی که خوف ضرر رسانیدن 
نباشد یا در صورتق که خوف باشد چون گرفتن و کشتن آن فطل کثیری می شود فا را 
قطع کند واين کاررا انجام دهد». 

® ۳ - حریز از امام صادق عليه التلام روایت کرده که آحضرت فرمود: 
هرگاه در نماز واجب باشی و ببینی که غلامت گریخت» یا بدهکاری را ببینی که مالی 
از او طلب داری و مکن است بگریزد» و یا ماری را ببینی که بترسی میادا تو را 
آسیب رساند در این صورتها نماز را قطع کن و بدنبال غلامت یا از پی بدهکارت برو 
وماررا بکش. 

شرح: 
ممن حکم مربوط به سباع (درندگان) ب 
درن د گان و گزند گانی بود که نما زگزار د 





















«در پایانٍ باب یادآور می شود که در اخبار این باب خبری که 





نیامده بود» در حالیکه عنوان با 











نبا می شود» ظاهرا سهوی از ناحیه ناخ 





۰" ج ۲ کتاب الصلاة 


»راب المعل برد اجه 


انلام «يي لجل 
والرء إذا آرادب 






۷۵ ۰- و وی اي ها «عن ال ری الحاجَة و ُريَْلي 
ذا آرادت الْحاجة هي تلي 





ققال: بمي برایه وير 





۱۰۷۹ وله خان بن سدیر «زمي ارف 
آوتا ابي لاب علیووله في منج من 





7 


مساج 


یا ازجهت دیگوضورت.گوفیهباشد». 
۸۳ 
« (دربیان اینکه اگرغازگزازا-کاری پیش آید چه باید بکند) # 

۷۶ - شب ی یغور از امام صادق علیهالتلام روایت کرده که 
آحضرت در مورد کسی "گه مقَفول ناز باشد و کاری برایش پیش آید و بخواهد 
دیگری را آگاه کند فرمود: با سر و دست خود اماء و اشاره میکند و اگر زث را 
کاری در فاز پیش آید دستها را بر هم میزند. 
© ۱۰۷۵-و 









در حالیکه ناز میخواند کاری پیش آید چه باید بکند؟ آحضرت فرمود: با سر و دست 
اشاره کند و تسبیح گوید (یعنی مطلوب خود را با شاره به اطرافیانی که با صدای 
تسبیح متوجه او شده‌ند بفهماند) وزن اگر کاری داشته و مشفول ناز باشد دستبایش 
را بہم میزند. 

-۱۰۷٩ )(‏ خنانین شدیر از حضرت سال کرد: آیا مرد می تواند در ناز 
حاجت و مقصودش را با سر اشاره کند؟ آنحضرت فرمود: آری» پیامبر خدا 
صلی ال علیهوآله در مسجدی از مساجد انصار با عصا یا چوبدستی سر کج (چوگان) 
خود که بہمراه داشت در میان ناز بشخصی اشاره فرمود, حنان گوید: من گمان 








گر درحین نما حاجی پیش آید 
:ولا غغ بآ 
۷ - وسال 
















۷۸- «و وی محئ 





نمی‌کنم مسجدی که امام عليه التلام فرمودهثبز یی عبدالشهل مسجد دیگری 
بوده باشد یا بعبارتِ دیگر گمان دارم ضرت فرمئوهلشد مسجد ی دا 





۷ - عمارین موس یاز هاضرت (امام صادق علم التلام) سوال کرد: 
$ در حال ناز باش د صندای دراو اتود آنگاه تتحنح کند تا 
کنیزک او یا خانواده‌اش این صدا را شنیده و نزد او آیند و اوبا دست خود اشاره کند 
و باو بفهماند که ببین چه کسی بر در خانه است یا در را می‌زند, آیا اینکار جایز 
است؟ آحضرت فرمود: اشکال ندارد, و باز از حضرت پرسید: مرد یا زن که مشغول 
غاز باشند و چیزی بخواهند آیا جایز است که بگویند: «سبحاّان» آحضرت 
فرمود: آری» و به هر چه که پخواهند می‌توانند اماء کنند, ول زن هرگاه در غاز 
و چیزی بخواهد با دست بر رانهای خود میزند تا متوخه او شوند. (یعنی «سْْحاتّالْ» 
را بلند بر زبان نیاورد مبادا ناحرمی صدای او را بشتود). 

() ۱۰۷۸- تین تجیل دادر عل بن جیل روایت کرده گوید: امام صادق 
عله‌الشلام را دیدم که مشغول ناز بود و مردی از مقابل او گذشت در حالیکه 
آحضرت در ميان دو سجده بود سنگ ریزهای بسوی او پرتاب کرد: و آن مرد متوجه 


شده بطرف اوبا زگشت 














r‏ ج ۲- کتاب السْلاة 





ق 





: «َیْت با 


۹- وروي عن آي زگرتا ال 
صي قانمً ای جانه زین کی رید آن و ومع عضا له ترا أن 5 








قالط ابولکتن علیالتلام و این ضلاته ناوك الیل الصا فم غاة إلى 





موه ال حَلاته». 






لام «إد لي ری 
اعت فها الیشیم فا م ايم قاضرب الحازظ لأیطله؟ 
تال: ر 


0۵ ۹ - از ابیز 


علی‌السلام را دیدم بنما ر له بو و در کنار او پیرمردی بود که میخواست از 


یا الاو روایت کرده‌اند که گفت: امام کاظم 
زمن برخیزد و عصای :د اکښت و میخواست, آنرا بردارد (و نمی توانست)» پس امام 
کاظم علیه‌التلام در حالیکه آیستاده بود و ناز میخواند خم شد و عصا را پرداشته به 
آن پیرمرد داد» آنگاه به غازش بازگشت (به جافی که مازش را قطم کرده بود 
با زگشته و نمازش را ادامه داد). 

۰ - ابوحبیب ناجیه به امام صادق عليه التلام عرض کرد: من آسیای 
دارم که در آن کنجد خرد می‌کنم (یا روغن کشی می‌کم) و بسیار است که بنماز 
شب برمیخیزم و متوجّه می شوم که پسرک خوابیده است پس (با دست) بدیوار میزنم 
تا او را پیدار کنم (و او آسیا را که از گردش بازمانده دوباره بجرکت اندزد) آی 
اینکار جایز است؟ آمحضرت فرمود: آری. تو در طاعت پرورد گار خود هستی ودر پی 
طلب روزیت هستی اشکال ندارد. 





باب 


٭ (دربیان آدابی که زنان بہنگام غازباید رعایت کنند) ٭ 
0 بر زنان اذان و اقامه‌نمازوجعه و جاعت نیست» و هنگامیکه زن بنماز 





ضمت اا E‏ 


ى 
دوپایش را نزدیک بیکدیگر 

فاصله نیندازد, و دستپایش را بر سینه خد روی پستااهایگی قرار دهد. و چون به رکوع 

رود دستپایش را بالای زانوان بر روی لانهای خود گذاردا زیاد خم نشود که سرین 

(باسن) یا نشیمنگاه او بالا بیایدر و چونر خواست بسجده رود ابتدابنشیند و بعد 





بسجده رود بنحویکه خود را به زم لاله و کرام انیت (بر خلاف مردان که 
است گشاده باشند) و دستپایش را تا مرفق بر زمین گذارد, و چون خواهد (که 
آماده شود) برخیزد و بایستد سر خویش را از سجده بردارد و بر 
چنانکه مردها می‌نشینند (یعنی نه مرک و بر پاشنة پا) آنگاه روي پامراست و په 








1 
ول نه 


تدریج و تأنی بلند شود تا بایستد بدون آنکه خم شود و سرین خود را بلند کند و 
نشیمنگاه او ظاهر شود و جلب نظر فاید» و چون برای تشهد نشیند پاهای خود رالد 
کند (که نشیمن گاه او بر زمین باشد), ورنهایش رابه‌یکدیگر بچسباند, وزن آزاد (و 
بالغ) غاز فیگزارد مگر با مقنعه و روسری (که موی سر و گردن خود را بدانبپوشاند) 
ول کنیز(و همچنین آزاد نابالغ) بدون روسری غاز میخواند. 

0 ۱- عمدبن مسلم از امام باقر علیهالتلام روایت کرده که فرمود 
در پیراهن و مقنعه ماز میکند (یا می تواند غاز بخواند) اگر هر دو باندازه کافی بزرگ 
باشد و سراپا را بپوشاند. 
@ ۲ - یونس‌بن یعقوب از امام صادق علیه‌التلام سؤال کرد: آیا مرد 














۲ ج ۲- کتاب السْلاة 


؟ تال: لاء ولا ضح له( 





۳ 


۳ و تال علي 






جنقر اه موتی بن جر عليْهماالكلام «عن 
راھ 


می تواند در یک جامه ناز کند؟ فرمود: آری» گوید: عرض کردم: پس زن چطور 
(آیا می تواند) فرمود: نه ازن راد ژابهرگاه حائض شده باشد (یعنی بسن بلوغ رسیده 
باشد) جائز نیست غاز آکند جزبا روگرئ) مگ آنکه نیابد یا نداشته باشد. 

شرح: «مراد ازبکتکیییدایکتنگه جامه است» که سنت است زن در سه 
جامه یا سه نک غار کند رکه یکی را بو کمر می بندد یا زیر جامه یا نگ و 
شبیه به آن» و که دیگر که بصورت"پیراهن بالا ننه را بپوشاند, و تکه سوم مقلعه که 
موی سر و گردن او را بپوشاند. در روایت مراد این گونه جامه است که متعارف بوده 
و امام عله التلام میفرماید در یک جامه جا نیست ول اگر چادری باشد که همه 
بدن را سراپا بپوشاند بدون شک بلا اشکال است». 

۳ علي بن جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیم اللام سوال کرد: 
هرگاه زن جز یک چادر نداشته باشد چگونه ناز گزارد؟ آحضرت فرمود: اندام خود 
را در همان چادر می پیچد و سرش را می پوشاند و ناز می‌کند» و اگر پاهایش برهنه 
بیرون ماند» و چیزدیگری نیزبرای پوشانیدن آنبا نیافت اشکالی ندارد, 
> ۶ در روایت مُملی‌بن متیس از امام صادق عليه التلام آمده که از 
آنعضرت پرسیدم: آیا جایز است زن با پیراهنی و چادری غاز کند, و لنگ و 
نداشته یا باشد؟ فرمود: هرگاه خود را در آن بپیچد اشکال ندارد» و اگر از 
عرض تمام بدن را فرانگیرد آنرا از طول بخود بپیچد. 




















۵ 





۸۵- و زوی شڈ بن مثیم عن ابي عطق لام قال: ا 





0 ۵ محمدبن مسلم از ام باقر علِ(لسلام روایت کرده که آنحضرت 
مت بر کنیز 
نیست (یعنی کنیزی که مالک باو بگوید با وفات من آزادی, در این صورت تا 
مادامیکه مولا مرده او بنده یا کنر مت بر هکانیه مشووطه نیز در غاز مقنعه لازم 





زم نیست که در فاز سرا پوشاند] ور مدیره در غاز مق ام 





يست و او همچنان + ١ه‏ است تا جیع مال مورد مکاتبه و مقرژه را بپردازد. و حدودی 
که بر ملوک است بتمامی بر او نیز جاری میگردد. 

٩‏ - وباز حمدبن مسلم گوید: از حضرت سژال کردم: کنیز هرگاه از 
مولایش دارای فرزند شد مقنعه بر او لازم است؟ آحضرت فرمود: اگر بر کنیزمقنعد 
در نماز لازم بود» می‌بایست وقتی حائض می شد بر او لازم میگردید بنابراین در غاز 
مقنعه و سر پوشیدن بر کنيزک لازم نیست. 

((2 ۱۰۸۷- عیص بن القاسم از امام صادق عليه التلام روایت کرده است د 
مورد مرد که آیا می تواند در نگ زن و یا جامة او نماز کند, ویا مقنعه زن را عقامه 
خود سازد؟ آحضرت ف.... اگر آن زن (که لباسهایش مورد استفاده مرد نما زگزار 
قرار گرفته) مأمونه باشد و از نجاسات اجتناب ورزد مرد می تواند از آنا ستفاده 
کند. 











درون اطاق بر از ماز او در فلا درگاهی جلوی اطاق است و باز ما او در 
صفَ؛ (درگاه و ایوان) اطاقتل بہتر از ناو صحن خانه است» و باز ناز او در صحن 
خواندن بر بامی که دیوارکشی 









نشده برای زنان مکروه امیت 

(ک) ‏ ۱۰۸۹- اما کیاد ایالچ رود زنان را در بالاخنههامنشاند با 
جای ندهید» (یا شاید بطور کل مراد کله اطاقها و اماکنی باشد که در طبفات 
فوقانی و مشرف به سراها و اطاقهای دیگر قرار دارد) و نیز ظ نوشتن و سورۀ بوسف به 
آنان نياموزید, بلکه به | 





یسی بياموزید. و همچنین سورف نور. 





TE ۳ 2 ۹ 1 ۳‏ 
: «اين امر و ہی در مورد آموختن بافند گي و سورۀ نور وعدم آمونختن 





سور یوسف حسب مورد حمول بر استحباب و کراهت است و چنانکه از کتاب کا 
2 ۵ ص ۵۱5 آشکار می شود این خبر از امام صادق عليه التلام روایت شده که 
فرمود: رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمودند: ن 
سور ورف و دیگر موارد ظاهراً کلام ملف است از حبری دیگر» . 
گید حساب آثرا با بندهای انگشتان خود 
ان نیز (درموردآنچ هکرده اند) پرسش‌خواهن دکرد. 
شرح: «منظور اینست که هنگام حسابخواهی در روز رستاخی زکار خیری داشته 
باشند که اراثه کنند.و از تعلیل پیداست که حکم منحصر بز 





زنان را در بالاخانه‌هامنشانید. و 








و زن هنگامی که 
نگاهدارد زیرا روز قيامت از | 





نیست بلکه مرد و 








آداب زن در غاز ۷ 





باب 
٭ (دربیان آداب وجگونگی فارخ شدن از غاز) ٭ 
3 ۰- مدن مام لان امام ميد باقر علیه البلام روایت کرده که 
فرمود: وقتی ناز را به پایان رسانیدی"(و خواشتی"ازنهای برخیزی) از سمت راست 
خود فارغ شو(یا از سمت راست خود از حالتی که نز میخواندی جدا شی یا هنگام 








برخاستن از جای به سمت راست روکن). 
باب 
٭ (دربیان ماز جاعت وفضیلت آن) :+ 
ا9 خداوند تبارک و تعالی فرماید: «وآیشا العلا و آثو ال و ارو تع 
الراكعين» 
یعنی: نماز را بپای دارید (ماز را با همه ارکان و شرایط و رعایت اوقات آن 








جای آورید) و زکات اموال خود را بدهید و همراه با نماز گزاران نماز کنید. یعنی 
بجماعت. پس در این آیه مبارکه خداوند متعال همچنانکه به ناز امر میفرماید به 
جاعت نیز امر میفرماید» و نیز خداوند تبارک و تعالی از جعه تا جعه دیگر یعنی در 
مدت یک هفته سی و پنج ناز بر مردمان واجب گردانیده است» و در میان این 








نمازها یک ناز را بوجوب به جاعت مقر فرموده و آن ناز جعه است» و اقا بق فازها 
(که واجب است) اجتماعاڈر آنہا مقر نیست لکن ستت است و هر کس که 
آثرا ترک کند بسیب رو گرداندن از آن یا ازروی بی‌علاقگی به جاعت و اجتماع 
مسلمانان و انفراد را هر از ان بهآند بدو علّت و سبب موجه نمازش باطل است» و 
هر کس سه نماز جعه راتوالا دون بعلت ویب ترک کند منافق است, و غاز 
شخص به جاعت برتر و بالا تر است از ناز او به نان و ۾ 
بہشت» پس ناز بجماعت برتری دارد بر ناز تنها به میزان بیست و چهار ناز که با 
اصل و زیادق روییم بیست و پنج ناز میگردد. 

60 ۱۰۹۱- محمدبن مسلم از امام باقر عله اتلام روایت کرده که آحضرت 
فرمود: نغاز آن کسی که از همسایگان مسجد باشد و در 
نیست یا مازش درست نیست» مگر کسی که بیماریا گرفتار و درگر کاری ضروری 
باشد. 
@ ۲- رسول خدا صلی الله عليه وآله به جعی فرمود: حثماً باید بنماز 
جاعت در مسجد حاضر شوید در غیر اینصورت بدون تردید خانه هایتان را آتش 
خواهم زد. 

© ۱۰۹۳- و باز احضرت فرمود: هر کس غازهای پتجگانهاش را بجماعت 
یا آورد هم خویها را درباره‌اش گمان برید, یا گمان برید هم خوییا را دارد. 








ان بيست و پنج درجه در 





جماعت حاضر نشود نماز 














نماز جاعت و احکام و آداب آن ۷۹ 





۰ - و قذ قال الّبي صلی ا عله آلو :«المؤين وده حي 
الۇم وحده عداعة». 


۹۷ دای سول اش 





© ».۱ 
حاصل میشود که یکی امام و دیگری مأمومباشید): 

۵ - حسن‌بن زیا کر اما صادق عليه لام در مورد کمترین 
تعداد جاعت سوال کرد: عضرت فرمود: یگ مرد ویک زن. 

و هرگاه کسی بسپی در مسجد حاضر نباشد (که بجماعت غاز کند) مؤمن 
خود بتنبانی جاعت است, زیرا وقتیکه او اذان و اقامه میگوید دو صف از فرشتگان 
پشت سر او بنماز می ایستند, و آنگاه که فقط اقامه میگوید و اذان نمی‌گوید پشت سر 
اویک صف از ملائکه می ایستند. 

٩‏ - رسول خدا صلی الله علهوآله فرموده است: مؤمن به تنانی حجّت 
است, و مؤمن خود به تنهانی جماعت است. 

(6) ۰۹۷ ۱- روزی رسول خدا صلی اش علب وآله غاز صبح را بجا آورد و چون از 
ناز فارغ شد رو به اصحاب خویش فرمود و از آنان عڌه را که یک یک نامشان را 


وتن جاعس هند یی جاعت با دو تفر 








می برد سوال فرمود که آیا این افراد بنماز حاضر شده‌اند؟ 
آحضرت فرمود: آیا یشان غایب اند و در شهر حضور ندارند؟ عرض کرد: 
رسول الله آحضرت فرمود: آ گاه باشید وبدانید که هیچ نغازی بر منافقا 














۰ ج ۲- کتاب الشلاة 


زاو لت ابر وآؤعلثوا الَف 









۹ - لول اي 
الرحال». 


قال آي رجت امي را 





سخت‌تر از این غاز (غاز جیح) و غاز عباء پیست, و اگرمردم میدانستند چه 
در این دو ناز است حتما کر یکی اھا شرکت میکردند هر چند با کشیدن خود بر 
روی دست ها و نوی شکم (همچنانکه,کود کان رد راه می روند) باشد , 
© ۱۰۹۸- امام صادق لبه الام فرمود: هر کس ناز صبح و ناز عشاء 
(خفتن) را بهماعت گزارده در ذقه و امان خداوند عر وجلٌ قرار گیرد» و هر کس بر 
چنین شخصی ست روا دارد هبانا خداوند را مورد ستم قرار داده» وهر که او را 
کوچک و خوار شمرد خداوند عر و جل را کوچک شمرده است. 
است که شخص در 











و وقتی باران می‌بارد و برف شدید باشد جا 





نه اش نماز کند و در مسجد حاضر نشود. 

() ۱۰۹۹ و این سخن (که گذشت) مبتنی بر اساس فرمایش رسول خدا 
صلی اللهعلیه وآله است که فرمود: هنگامیکه (در اثر بارندگی) پاها یا کفشهاخیس 
یا گل‌آلوده می شود (و شخص دچار زحت می شود) نماز را در خانه ھا جا آورید (یا 
به قول و تعبیری دیگر: هرگاه زمین سخت از باران تر شود در خانههایتان نماز کنید). 








و پدرم رحه الله در رساله اش که برام فرستاده گوید: پسرم بدانکه در 
ناز جاعت سزاوارترین افراد به پیش ایستادن (امامت جاعت یا پیشنمازی) کسی 
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مسال ال فقه و عم 
شريه و از جهت فقاهت براپلباشند» رکنم از ایشان که زودتر هجرت 
کرده باشد (یعنی از بلاد کقار به بلاد اسلام هجرت کرده و قھراً بسائل دینی آ گاهی 
بیشتری پیدا فوده است) و اگر از جیث هجرت قمه برابر باشند پس سالندترین آزان 
(مراد ساهای اسلام آوردن است آنکمسَه ری بطم دارد) و اگر در سن 
همه مساوی باشند پس نکوروی‌ترین و خوشروی‌ترین آنان شایسته است که جلو 
بایستد» و صاحب مسجد (که در آنجا امامت می‌کند) در مسجد خود سزا 








از 
دیگران بامامت است, و کسانیکه نزدیک به امام در جاعت می ایستند باید صاحبان 
خرد و پرهیزکاران باشند تا اگر امام دچار سهوی شود, یا در موردی درماند و نداندراه 
صواب چیست یا نتواند آنچه را فراموش کرده بخاطر آورد او را راهنمانی و اعلام 
کنند که چه باید انجام دهد و با قضیلت‌ترین صفها صفهای اؤل است و با 
فضیلت‌ترین جاها در صفهای اول جای کسی است که به امام نزدیکتر است. 

9 ۱۱۰۰- رسول خدا صلی الل عليه وآله فرمود: پیشنماز جاعت بنزله شخصی 
است که بنمایندگی نزد پادشاهیا بزرگی گسیل میگردد» پس برترین و شایسته‌ترین 
شخص را در غاز پیش بدارید وبه امامت گمارید. 

(6) ۱۱۰۱- وباز آتحضرت فرمود: اگر شا را خوش میآید یا خوش میدارید که 

















۶ و رزوی محمد بل مثلم 
الاس ولا پوت 
نمازتان نیک شود پس خویانا و برگزید ترا به امامت در غاز پیش اندازید. 

0© ۱۱۰۲- و نیز ,لول خدا ی اله علیہ وآله فرمود: هر کس بر گروهی 
امامت و پیشنمازی کن درحالیکة شخص دیگری که اعلم از اوست در میان آن 
گروه باشد, کار دین آن وم خواهد رفت تا روز قيامت, 

شرح: «از این خبراستفاده می شود که تفضیل مفضول بر فاضل یا فاضل بر 
افضل سیرنزول است و بقهقری رفتن جاعت و علامت هلاك است». 

آبوذر گفته است: همانا امام توشفیع تو در نزد خداوند عر و جل است پس 
شغیم خویش را نادان و فاسق قرار مده: 

۳- حسین‌بن کثیر از امام صادق علیه التلام روایت کرده است که 
شخصی از آحضرت پرسید آیا شخصی می‌تواند یا لازم است پشت سر امام سور 
حد را قراءت کند آنحضرت فرمود: نه همانا امام خود ضامن قراءت است» وف 
امام ضامن صحیح بودن ناز کسانیکه پشت سر او غاز می‌کنند نیست» فقط ضامن 





قراءت است. 
0 ۶ - محمدین مسلم از امام باقر علیه‌التلام روایت کرده که آحضرت 
فرمود: پنج کس هستند که امامت و پیشنمازی مردم را نمی توانند کرد, و نمازهای 





a 





غازجامت واحکام و آداب آن 













۰ ۰ 
التخثود وول الراء و اأغزابي لام لشهاجر». 


اسلام: «الأغتف لا یوم لزغ ولو كا 
غقمهاء ولا بل له ها ولا مَل 








واجب را با ایشان نیست بجماعت بجا آورند: اول کسیکه پیسی داشته 
باشد, دوم کسی که خوره داشته باشد. سوم آنکه از زنا منود شده باشد, 
چهارم کسی که بیابانی و بادیه نشین باشد (که از آواب بدور است) تا وقتی که به 
شهرمهاجرت کند» و پنجم- کسی که چاڈ براوجار که باشد. 

© ۱۱۰۵- امرالمنن عه تلا فمود: هرگ کی از شیا شبعیان نباید 
پشت سر این افراد (که نام برده خواهند شد) از کند: مبتلا به مجذام و بیماری 
پیسی» و دبوانه, و کسی که حد خوزده باشد و ولداتن ای"افراذ بطور مطلق نباید 
امامت کنند» و اعرابی یا عرب بادیه نشین پیشنمازی مهاجر نی تواند کرد. 

١‏ - و باز آحضرت (امیرالمنین علیهالتلام) فرمود: کسی که ختنه 
نشده نی تواند امامت و پیشنمازی مردم کند. هر چند در خواندن قرآن و از حیث 
جودت قراءت سرآمد سایرین باشد (با وجود اینکه در سایر موارد أقرا مقتم بر دیگران 
است لکن در این مورد خاص حکم فرق می‌کند) زیرا چنین کسی از ستتمای 
حضرت ختمی مرتبت صلی الله عليه وآله بزرگترین آثرا ضایع گذاشته و تباه ساخته 
است. و شهادت او را نمی پذیرند. و چون میرد بر او نماز نمی‌کنند (یعنی آن مبالغه که 
در نماز خواندن بر لح و امثال آنان و | تففاریکه پس از تکبیر چهارم بر میت 
می‌کنند در مورد او معمول غیدارند تا سیب تنبیه ناظران گردد) مگر ترک ختنه ازبیم 
آن باشد که مبادا هلاك شود (یعنی کسی پیدا نشود او را ختنه کند و او بترسد که 
اگرخود مبادرت به این امر کند جانش در خطر افتد). 

a‏ ۷ - امام صادق عليه السلام قرمود: کسی که گرفتار بند و زنير است 





























re‏ ج ۷- کتاب اسلا 





پیشنمازی افراد آزاد قرکند يا في تواند وتباید امامت کند» ون کسی که مبتلا به" 
فلس است نمی تواند برای افراِثربِ امامت و پیشنمازی کند. 
۰۸- امام پر و امام عم لتلام فرمدند: امامت و پیشنمازی 

شخص نابینا اشکالی نذارد مشروط بر ایلکه مأمومین, بامامت او راضی باشند» و 
بیشتر از ایشان فرآن بداند وعا لت اهتر ا زان باشد. 
© ۱۱۰4-آمام باعل التلام مود کور نیست مگر آن کس که کوردل 
باشد (یا کوری ظاهری نابینای نیست بلکه کوری؛ تنها حروم شدن چشم دل از 
بصیرت است) همانا چشم ظاهر نیست که دچار کوری می شود بلکه آن دای که 
در سینه‌ها است از بصیرت کور میگردد. 

¥ ۰ - امام صادق علیهالتلام فرمود: سه کس هستند که پشت سرشان 
فاز نی توان کرد اول آنکه مهو ال مال است یعنی مذهب و اعتقادش معلوم نباشد؛ 
دوم کسی که غالی مذهب باشد (یعنی در مورد پیامبر و امه معصومین صلوات 
اله علیہم أجعین غلو کند و ایشان را خدا بداند یا قدرت و سلطنتی برای آنان قائل 
آنانرا کی از عمل بداند)هرچند 
کند و خود را شیعه امامی بداند» وسوم کسی که فسق او نمایان 
باشد هر چند زیاه‌روی هم نکند. 
@ ۱- امام جواد و امام هادی علیمالتلا فرمودند: کسی که قائل به 








باشد که در واقم واجد و حائز آن نباشند 
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جسیّت خداوند متعال است از بابت زکات چیزی باو ندهید (یا بعبارت دیگر از 

غل زکات چیزی باو می توان داد و چنانچه داده شود چون به اهل 3 2 ره 
است در واقع زکات پرداخت نشده و ذقم‌فاح نگشټه است) و پشت سر او غاز 
نکنید. 

۵ ۲ - أبوعبدانث برق عریضه‌ای به امام چواد_علی التلام نوشته و سژال 
کرده: فدایت گردم اجازه دارم پشت مر کسی که آعتقاد بامامت شا خاندان داشت 
باشد لکن امامت را شتوم به پدرتاك/ وياجا میلراند ما بخوانم ؟ (یعنی در 
اصطلاح شیم هفت امامی یا هشت امامی است که بهرحال با شیم ای عشرته 
اعتقادشان کاملاً متفاوت و مغایر است.) امام عليه التلام در پاسخ این سوال 
فرمودند: پشت سر او نماز مکن. 

۴- عمربن یزید از امام صادق علیه التلام سزا کرد در مورد امام و 
پیشنمازی که اشکال در کار او نیست و عیی از عيوب شرعټه در دینش مشاهده 














ل چنین است: آیا در صورتیکه E‏ 
E‏ را قراءعت کم). 
آمضرت فرمود: پشت سر او قراءعت مکن مادام که عاق قطعی پدر و مادر 
نباشد و از ایشان نبریده و قطع نکرده باشد. 















امام صادق علی‌التلام روایت 
لار کسی ادت کنر بر تومیدهد ناز نکن» و مچنین 
پشت سر کسی که تو خود تهادت بکفرباو میدهی ناز مکن . 

۱۱۱۵ متمد بی اسماعیل از پدرش و او از امام رضا عليه التلام روایت 
کرده است که از اتشر ری تتصی که در امبرش مرتکب گناهان نز 
میشود پشت سر او نماز می توان خواند یا نه؟ آحضرت پاسخ فرمود: نه» نمی توان. 

۹-- از اسماعیل‌بن مسلم سکونی روایت کرده‌اند که از امام صادق 
علي التلام پرسید: غاز خواندن سر کسی که معتقد به قضا و قدر خداوند عر و 
نیست و منکر آنست چگونه است؟ آتحضرت فرمود: باید تمامی نمازهانی را که 
پشت سر چنین شخصی خوانده إعاده کند (در این مورد فرق نمیکند که از مفزضه 








باشد یا حبریه), 

© ۷- اسماعیل جُعنی به امام باقر علیه‌التلام عرض کرد: شخصی 
امیرالزمنین علیهالتلام را دوست میدارد ول از دشمنان او نیز بیزاری و تک 
نمی جوید و میگوید: البته امیرا ؤمنین عليه ائتلام نزد من خبوبتر از آن کسانی است 
که با آحضرت (در مسأله خلافت) مخالفت برخاستند» چنین شخصی از نظر شما 
چگونه است (آیا می توان پشت سر او غاز خواند؟) آحضرت در پاسخ فرمود: چنین 
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وام و اف لها یز 


یي فم عل ع اوم ب 


کسیعَوضی ودشم ن آغضرت است و پشت سر او غاز مکن» و هیچ کرامتی هم ندارد 
که راه به نجات برد, مگر اینکه از روی تیه جات هر او غاز کنی. 

1 و پدرم- رضی انه عنه- در ره ای کرام فرستاده گوید: پشت سر 
هیچکس فاز مکن مگر دو کس: یکل آنکه به دی او اعتماد داشته باشی و به 
پرهیزکاری و تقوای او اطمینان کنی» و دیگ رآ گی که از زور شمش و خشم و 
او بیمناک باشی و بترسی که" شمش و ردو کارا است شاید بر دین 
کند و تورا متهم به نداشتن مذهب‌ناید, پشت سر چنین کسی ازروی تفه 
ز کن و برای خود آهسته أُذان و |قامه بگی و خود حد و سوره را قراءت 
آنکه به او اقنداء کرده باشی» و اگر پیش از امام از قراء ت فارغ شدی 
یک آیه را از آخر سوره باقی گذار و با اذکار به تمجید خداوند پرداز (غالباً اطلاق 
تمجید امی به ذکر لا حول ولا ُو إلا بال می‌کنند) و چون امام به رکوع رفت آن 
یک آیة باقیمانده از سوره را بخوان و با او به رکوع برو» اگروقتی به ناز رسیدی که 
چنانچه أذان و إقامه را بگوش قراءت فوت شود و امام به رک رود» پس آنچه را 
که امام از أذان و إقامه انداخته است خودت بخوان و رکوع کن» و هرگاه در ناز نافله 
باشی و إقامۀ غاز گفته شود پس غاز نافله را قطم کن و غاز فریضه را بخوان» و هرگاه 
در غاز واجب بودی و إقامۀ نماز گفته شد فریضه را قطع مکن بلکه نیت را از فریضه 
به نافله نقل کن و دورکمت سبک بخوان و سلام بده خود را به امام برسان مگ آنکه 






























امام از کسانی باشد که باید از او تقّه کرد در این صورت ناز را قطع مکن و نقل 
نیت به افله هم مکن (در صورتیکه فریضه باشد) ول راه برو و خود را به صف 
نا زگزاران برسان و با امام ماز کن» و چون امام برای رکمت چهارم برخاست تویزبا 
او برخیز (در این حال فرض ایییت که نماز شخص بترتیی که ذکر شد تمام شده 
است) و تشهد و سلام را هچنا کات قیام و ایستاده بخوان. 
© ۱۱۱۸- امام إاقر عليه تم تإمود: رسول خدا صلی انش عليه وآله نشسته با 
اصحاب خود ناز خوانت گیگ از ماز فارغ شد فرمود: هرگز نباید هیچکس از 
شا پس از من نش امامت و پیشنمازی مردم کند. 

شرح: «اين موضوع هرا برط به بیماری متضل به رحلت آتحضرت است 
یعنی آپنگام که شنید عایشه پدر خود ابوبکر را برای امامت به مسجد فرستاده است 
حضرت در حال بیماری و ضعف در حالیکه دستایش را بر شانۀ امیرالزمنین 
علیه‌التلام و فضل‌بن عباس تکیه داده بود و پاهایش به زمین کشیده می شد به 
مسجد آمد و ابویکر را کنار زده و خود بجای او در حالت نشسته با مردم که ایستاده 
بودندنماز کرد و این روایت را بخصوص جله «هرگز نباید هیچیک از شما پس از من 
با مردم در حالت نشسته ناز کند یا نشسته امامت کند» همۀ فریقین باجماع نقل 
کرده‌اند. 
© ۱۱۱۹- امام صادق عیه‌التلام فرمود: پیامبر خدا صلی الله عليه وآله از 
اسب فرو افتاد و سمت راست سر و پیشانی آتحضرت شکست و مجروح و خونآلود شد 
(یا بنا به روایت عاقه سمت راست بدنش شکسته و یا جروح شد) پس با اصحاب 
خود در غرفه وبالا خانه أَم ابراه (ماریه) نشسته نماز خواند. 
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۱ أل بُصَلّي بأهل مجيه إذا كان 

بقل تسجیه إذا کان گوالامام». 1 
0۱- ماه رل 










۲- و« علا 
ام وقال ار 
کلت ام بك وقال: انر کلت ام بق قا 

6۸ ۰ و جیلبن صالح (ازامام صادق علهالتلام) پرسد: کدایک از 
این دو کار فضیلت بیشتری دار اینکه شخ هکو اول وقت غاز را بای بخواند, یا 
اینکه آفرا مقداری به عقب اندازد واا مردم کهزدر/هسجد او جع می شوند (در 
صورتیکه امام ایشان باشد) بجماعت از را بخواند؟ یقرت فرمود: چنانچه امام 
مردم باشد بهتر است که ماز را به تا نردم بجماعت نماز بخواند. 

۵ ۱- و باز شخصی ار مر سل رکزه و گفی: من مسجدی بر در 
خانه‌ام یا نزدیک خانهام دارم کدامیک از این دو بهتراست, اینکه در خانهام بتنپای 
غاز بخوام و آنرا طولانی با آورم» یا اینکه به مسجد بروم و امامت مردم کم وغاز را 

















بخواغم (چون در ناز جاعت سبک خواندن مطلوب است) آنحضرت در پاسخ 
مرقوم فرمود: با مردم نماز کن وناز را نیکو جما آر و سنگین مکن. (نه چندان سنگین 
که مأمومین را ملال آورد, و نه چندان سبک که عاه می‌کنند و مسن غاز را 
میکاهد), 

۵ ۲ - امیرالژمنین عليه الام در مورد دو نفر که با هم ناز کرده و یکی 
از آندو بدیگری گوید من امامت تو کردم» و دیگری نیز وید من امام توبودم فرمرد: 


















شور 


ویمهم 


ومهم قال: لا وا 
عهرا گلا مل لاء طهرا» . 

4- وروی عن غتز ته قال: «نا يكم اد بلي صلاة 
٤‏ إلا گب اش لبها خساً 





: «قن صَلی مهم في الشف 
الأول کان كن صلی حلت زشول اله صلل له واه في الصف الأؤل» . 
وروی قلف بق البعتري أنه قال: «یحسَبٍ لك إذا دغلك 





۵- وروی عن 








(۷) ۱۱۲۳- جیلان ذراج ارام صادق علهالتلام پرسید: هرگاه امام جمی 

انقدر آب نباشدٌ که برای سل کفایت کند» و مردم نیزبا خود 
ند آیا بعضی از ایشان می‌تواند وضوبسازد و امامت 
دیگران کند؟ اضر فرمود هام آیشان تیعم می‌کند و پیشنمازی آنان 
می‌کند, همانا خداوند عرو جل زم را پاک و پاک کننده ساخت, مچنانکه آب را 
پاک و پا کی بخش قرار داد. 

4- و عمرین یزید از آحضرت (امام صادق عليه اللام) روایت کرده 
که فرمود : هیجیک از شا نیست که ناز فریضه را در وقت خود بخواند آنگاه با اهل 
و با وضو غاز کند مگ رآنکه خداوند عر و جلٌ برای او بخاطر آن 
ناز جاعت بیست و پنج درجه منظور فرماید پس به این از رغبت کنید. 
بر( ١‏ حمّادبن عثمان از آحضرت (امام صادق عليه الشلام) روایت 
کرد که فرمود: هر کس با ایشان (اهل ستت) در صق اول ناز کند (البته از روی 
تقیه و به ترتبی که گذشت) هانند کسی است که در صف اول پشت سر رسو 
خدا صلی الله علیه وآله غاز کرده باشد. 

© ۱۱۲۹- حفضین 








سٽّت از روی 


از اتحضرت روایت کرده است که فرمود: 








نما جاعت و احکام و آداب آن ۱ 





استظفتم أن تکونوا لاه لون فافعلواء:نکم إذا 
ریم اقرا کات اخسن ما پل ادا تم لت قالو: هزلاء 


هرگاه در فاز جاعت اهل ستت دال شوی اگورطه بهُ ایشان اقتدا میکنی برای تو 
همانند وقتی که بشخص عادل واجدشرايطي دا میکنی ثواپ منظور می شود. 
رل ۷ - مین ها کرک کسی به امام صادق 
علیه لام عرض کرد: فدایت گردم گاه من به گروهی ناصی (یعنی کسانیک 
آشکارا اظهار عداوت با اهل بیت علهم السلا می‌کنند) برخورد می‌کنم و ایشان إقامة 
ناز گفته اند و من وضو ندارم» در این حال اگر با ایشان داخل در ناز نشوم هر چه 
ی وضو غاز بخوانم و پس از آن که از ماز آنان فایغ 
ام؟ آحضرت فرمود: سبحان‌الله آیا کسی که بدون وضو 
ناز میکند نمی ترسد که زمین بشکافد و او را در خود فرو برد. 

<< شرح: «ازخبرعدم جواز فهمیده ميشود, بلکه حرمت آن». 

7 ۱۱۲۸- زید شام از اضرت رولیت کرده است که باو فرمود: ای نید 
با مردم (یا با اهل ست با طریقه و آداب آنان معاشرت کنید, در مساجد آنان غاز 
بخوانید» و از بیمارانشان دیدن و احوالپرسی کنید و بر جنازه‌هایشان حاضر شوید و 
اگر توانستید که پیشنماز آنان باشید و آذان گوی ای 


















شوید پس حتماً این کار را 








م رل: 





بکنید یا کرتاهی نورزید, زیرا وقتی شما چنین رفتار می‌کنید آنان می‌گویند: یناث 

ان جعفری‌مذهب اند رحت خداوند بر جعفربن محمد باد که چه نیکواصحاب 
خود را مؤب می‌کند و چون این رفتارهای شایسته را ترک میگود با شود میگویند: 
اینان شیعیان جعفری اند خداوند.اوٍرا جزا دهد و چنین و چنان کند که اصحاب خود 





را چه بد پرورش داده اس 

۵۹ - امام ضادق عليه الام فرمود: پشت سر کسی که خود قراءت 
میک اذان را نبز خود بویت هیچتانک بقراءَت او اعتماد نیست به اذان او یز 
اعتماد می توان کرد 

۰- مردۍ به اشرت (امام صادق علیه‌انتلام) عرض کرد: من در 
خانواده خود ناز (فرادی) میگزارم آنگاه بیرون رفته وبه مسجد (اهل 
میروم و آنان مرا به امامت ناز پیش میاندازندچه کم؟ احضرت فرمود: اشکال ندارد 
حلوبایست وبا ایشا (به امامت) ناز کن. 
60 ۱- هشام‌ین سال از آحضرت (امام صادق علیه‌الشلام) روایت کرده 
است که آتحضرت در مورد شخصی که خود به تنہائی غاز می‌کند آنگاه بر جاعتی 
برخورد می‌کند یا عله‌ای پیدا می شوند (که برای نماز آماده شده‌اند) فرمود: با ایشان 
هم نماز می‌کند و اگر بخواهد این نازرا قصد فریضه کند. 

شرح: «ظاهر این روایت جواز تغییر وبا زگشت از نقت اول پس از انجام غاز 
است» ول حتمل است که ضمیر راجم به الله باشد» در این صورت فاعل ها 
خحداوندعز و جل خواهد بود یعنی خداوند ثرا فریضه حسوب فرماید» یا به تعبیر دیگر 
از میان دو نماز آن نمازی که دارای فضیلت بیشتری است خواهد پا 








یا شیمه) 














۲- وقد و 





ارجل هَل بضلي بام وله تراویل ورد 


بر آق نیز مؤیّد همين نظر است» پاره‌ای گویند: مراد ظاهر حدیث 


است» یعنی آنچه انجام داده‌ام 








واین ناز ا 
محتمل است مراد این باشد که ناز اخیر را قضای فریضه‌ای که از او فوت شده قرار 
دهد. بپرحال آنچه در بین اصحاب مورد اتاق نظر است جایز بودن (عاد؛ غاز است 
برای کسی که خود بتنانی غاز کرده و آنگاه جاعتی بهم رسید‌اند, اعم از اینکه 
امامت ایشان کند یا اینکه خود اقتدا کند می‌تواند ناز انفرادی را بجماعت اعاده 
کند. اختلاف نظر در اینست که شخص با چاعتی غاز کند آنگاه به جاعت دیگری 
برخورد کند. در این مورد شهید-- رضواڼ اله علیهیردر کتاب «الذ فُری» در ماله 
اخیر با توخه به عموم و اطلاق لفظ (عاده, حك مكو التحباب اعاده فرموده است. 
صاحب مدارک با استناد به اينکه اکثوایاتوازدهفربوط به کسی است که به 
غاز کرده باشد به شهید متزض شده ونه تنها قاثل بم استحباب نیست بلکه 
میگوید احوط عدم إعادۂ نمازی اک که بةاحاعتخوآنده شه و بخواهند بار دیگر 
آثرا بخوانند». 
6 ۲ - و روایت کرده‌اند که: بپترین و کاملترین ماز (از ميان دو غازی 

که شخص بجا آورده) بحساب او منظور میگردد. 

شرح: «زیرا گاهی غاز انفرادی ثوابش بیشتر است از ناز جاعت ر آن 
هنگاستکه جاعت با شرائط اسلام واقعی بر پا نشده باشد.» 
۳ -علٍ‌بن جعفر از برادرش موسی‌بن جعفر علییماالتلام سژال کرد: 
آیا شخص می تواند پیشنمازی جاعت کند در حالیکه فقط زیر جامه و ردنی بر تن 
داشته باشد آیا همین لباس کافی است؟ آحضرت فرمود: اشکالی ندارد. 

شرح: «باید توجه داشت با فرض اینکه شخص بیش از اینها جامه نداشته 
باشد همین زیر جامه و رداء کفایت می‌کند. والاً اگر بتواند جامه دیگر یا پیراهن 
بپوشد در این صورت با پیراهن أفضل است». 
































- وروی زرا 
صلاها رول ات صل اله 


أريك الَوْبَ؟ فلتٌ: بلی 






انيه آشبار». 


۴۵ و 


که سمت چپ آنرا روئ شانه راست و سمت راست چپ انداختند 
(یعنی مثل پارچه‌ای که ی وش انداخته و دو سر آنرا خالف جهت 
یکدیگر بصورت «ضبذٍْ رو دوشانه میانازند. یا اینکه یک طرف آنرا نگ 
کرده و طرف دیگرش را رداء سأخحت) میخواهی آن جامه را بت نشان دهم؟ عرض 
کردم: بلی» راوی گوید: آحضرت چادرشی بیرون آورد و من آنرا اندازه کردم طول 
آن هفت ذراع وعرض آن هشت وجب بود. 

) ۱۱۳۵- عمربن یزید از امام صادق علیهالسلام در مورد این روایت سؤال 
کرد که میگویند نافله خواندن در وقت مقرّر هر فریضه‌ای سزاوار نیست حدٌ این 
وقت چه زمانی است؟ آتحضرت فرمود: هنگامیکه اقامه گوی 















مودن شروغ به 
اقامه کند, به آحضرت عرضه داشت: مردمان در مورد اقامه احتلاف نظر دارند, 
کدام اقامه مراد است؟ آتحضرت فرمود: اقامة اقامه کننده‌ای که با او فاز میخوانند. 

شرح: «مراد آنستکه هنگامیکه اقامه گوینده «قذقات الصلاة» میگوید و 





نما بلافاصله پس از آن شروع میشود خواندن از مستحبّي سزاوار نیست». 
0 ۱۳۹- حفص بن سا از امام صادق علیهالتلام پرسید: هنگامیکه مؤذن 
گوید: «قّذ قامَتِ السلاة» آیا مردم برمیخیزند یا منعظر می نشینند تا مامشان بیاید؟ 















جاعت و احکام و آداب آن ۵ 


قِنْ جاء ٍماشهم ول 
۷- وروی زرا 
اسلا حرم الكلام عّیالامام و آغل | 


۸- وروق عن عمد 





2 


مولع باه وعن لین بیان ماع قا 
۹ - قال: وقال سوت ال صلل الل علیهواله: «أقیموا فیک فإتي 

ارام من لني کا ارام من ڌاميء وین بين دي ولائخایشو فیخالت الق 

3 ۳ 

ربکغ». 


آحضرت فرمود: نه» بلکه بر پا می ایستندر این ال گر امام آنان آمده بود که با او 
ند و اگر نیامدہ بود باید دسٹ یکی از اہرآ را گرفته اورا پیش بدارند 
وباو اقتدا کنند. 

,۰ ۱۱۳۷- زراره از امام یاقب لام رروایت کرم که آغضرت فرمود: 
هنگامیکه اقامه ناز گفته شد سخن گفن برامام وتمامی حاضران در مسجد حرام 
می‌شود, مگر در مورد تعیین و پیش انداختن امام. 

ج شرح: «یعنی اینکه بگویند فلانی» توامامت کن». 

۱۱۳۸- از حتدین مسلم روایت کرده‌اند که گفت: (از امام باقر 

عليه السلام) سؤال کردند دربارۀ مردی که دو نفر را امامت کند» آحضرت فرمود: 
جلو می ایستد و آن دو نفر پشت سر او قرار میگیرند و میان آندو نمی ایستد» و باز سؤال 
کردند در مورد اینکه دو نفر می‌توانند به جاعت غاز کنند؟ آحضرت فرمود: بلی» 
یکی از آندو که امام باشد دیگری را در سمت راست خود قرار میدهد. 
۵ ۹ - و باز آحضرت فرمود: رسول خدا صلّی اله عليه وآله به مأمومین 
فرمود: صفهای خود را راست و درست کنید که من شا را از پشت سرخود چنان 
می بینم که از پیش روی و مقابل خویش می‌بيتم» وبا یکدیگر در ترتیب مالفت 
نکنید که خداوند در میان دهای شما خالفت ودو گانگی اندازد. 


























ی ج ۲- کتاب الصلاة 


۰ وقال أ اولخت میتی بق ن عفر عليهتاالشلام: «ِْ الضلاة في 








هالتلام أنه قال: «لا آری 


شم علل ويرك أن 


إذا وت يق نی الصف الأول إلى الصف ت الذي ي لمك وتلشي 





۳ وروی ژ 
ال تن و ها یبن 
۲ - موسی بن جیفژع لام فمود: من غاز گزاردن در صف ال 
جاعت از نظر ارزش و" ثواب همانند جهاگردرگراه خداوند عز و جل است. 
شرح: «مراد آنستکههر چه زودتر بنماز حاضر شوند زیرا که کسانیکه 
زودتر بنماز جاعت خاضومبشوند صف اول را اشفال می‌کنند». 

س ارام مدق لالشلا مت زوایت کرده که آحضرت فرمود: 
من اشکال نمی بینم در صفهانی که میان ستونبا تشکیل می شود. (اعم از صفهای که 
ستونها آن را قطع می‌کند یا میان ستونها تشکیل میشود و در واقع ستون در حکم حائل 
است و این هر دو حالت ضرری ندارد). 

۲- و نیز آحضرت فرمود: صفهای ناز را وقتی می‌بیدید جائی از آن 
خلل یأفته یا بازمانده و فاصله پیدا شده آنرا پر کنید» و اگر در صف اول فشار 
جمّت جای ایستادن و نشستن را تنگ کرده ضرری به نغاز تو می رساند که به صف 





پشت سر خود بروی و در میات فرجه بایستی و با حالت عدم انحراف از قبله (بدون 
اک بقبله کنی) به عقب میروی. 

6 ۱۱۴ ژراره از امام باقر عليه التلام روایت کرده است که آحضرت 
فرمود: سزاوار و شایسته است برای صفوف جاعت که پر و بدون کاستی و متضل 
بیکدیگر باشد, و در ميان دو صف چندان فاصله نباشد که بیش از برداشتن یک 
گام شود و اندازة آن فاصله مقداری است که چون انسان به سجده رود از زمین 




















6 - وقال رجف علل: إن صلی قوم هم وین الإمام مالا 
تخت ین دیق E i‏ 1( 








٩‏ ۱۱4- امام حقد باقر عليه لت رهرگاه گروهی ناز بخوانند و 
میان آنان و امام چندان فاصله باشد کلابا برداشتَیکم گام فراحی آن پر نشود آن 
امام برای ایشان امام نیست, و هر صف جاعتی که با پیشنمازی ناز می‌کنند و فاصلً 
میان آنان با نا زگزاران صف مایمبي چندان باشد که یک گام آنرا پر نکند, غاز 
ایشا وگ ر کر آ و پرده یا دیواری باشد 
آن ناز برای ایشان غاز صحیح نیست» مگر نماز کسی که محاذی در می باشد (که بر 
آن دیوار باشد, چون ایشان صرۀ از فاصلة مأمومین می توانند امام را ب 

راوی (زراره) گوید: آحضرت اضافه فرمود: این مقصوره‌های موجود (که 
امام در آن قرار گرفته و از نظر مأمومین دور و غبر قابل رؤیت می شود) ساختۀ دست 
ستمکاران است (مثل ستمگران و حگام_بی‌امیه, و در زمان رسول خدا 
صلی الله عليه واله چنین مقصوره‌ها نبود) و کسی که به امامی اقتدا ګند که در 
مقصوره است از طرفین مقصوره (چون امام را خود نمی بیند و کسی که امام را بیبند 
نیز ی بیند) نمازش صحیح نیست. 
باز احضرت فرمود: هر زنی که به امامی اقندا کرده و پشت 
سر او غاز بخواند ول فاصله او با امام چندان باشد که با برداشتن یک گام آن فاصله 
طیٌ نشودء مازش صحیح نیستء راوی گوید: عرض کردم: اگر در این حال مردی 
بياید و بخواهد به امام اقتدا کند, در حالیکه آن زن در جانب آن مرد است چه 





تمام و درست 

















مي‌کند؟ فرمود : ميان س نیز خود را اند کی عقب میک 
-۱۱٤۵ 6‏ در رولیت داب نان از امام صادق علیهالتلام منقول | 
که احضرت فرمود: کمتری مقدار فاقنیله که میان تو و صف مقابل تو است باندازۀ 








اسبان می بندند, یا بنا به تقل یگری باندازه عل خوابیدن یک اسب. 
د ۹- عقا ر اباط گید از امام ادق عليه السلام سژال کردند: 
هرگاه امامی ناز کند و پشت سر او مأمومین در ی قرار داشته باشند که سطح آن 
محل از جائی که امام نماز میخواند پائین‌تر باشد حکم آن چگونه است؟ آحضرت 
فرمود: اگر امام بر موضعی مانند صمُهای بلند و دگانهای بازار (که بانداز؛ یک 
سکوی معمول یا بیشتر از تر است) یا بر جاثی که از سطح مأموین 
بسیار باندتر است قرار داشته باشد غاز مأمومین صحیح نیست (ول ناز امام صحیح 
است چون پنزله غاز فرادی است)» و اگر امام باندازۂ بلندی یک انگشت یا اندکی 
بیشتر یا کمتر از موضع مأمومین بلندتر باشد هرگاه این اختلاف ارتفاع» 
اختلاف سطح و ناهمواری از جهت سیل باشد (یا چنانکه در پاره‌ای از نسخ تچذیب 
آمدہ پثدر شر یم یکوجب با بخ دیگر بقدر یسیر یمن قدر کمی باشد) اشکال 
ندارد» و هرگاه زمین همانند دشت گسترده و موار باشد و فقط در جائی از آن 
برآمدگی طبیعی باشد, امام جاعت در محل برآم دگی می ایستد و مأمومین پشت سر 


او در سطح پست‌تر می‌ایستند ول اگرزمین گسترده و هموار و باز باشد جز اینکه در 











اندازة 











اعت و احکام و آداب آن 












السلا 


علی الأرض والإمام 
ته ون کان أ ۶ 


۱۱6۷ وتات فیتی بن را ان فیتی: 








ار یم في الشف وخته؟ قال: لبأس انم ينثو الشف واجدً بق وا 





سراشیی قرار گرفته یا فرورفتگی در آن باشد انعتلاف ارتفاع امام و مأمومین اشکای 
ندارد. (یعی طرف قبله بالا باشد و امام نا راد در صورت استواءزمین 
اشکای ندارد). 

و سال کردند اگر امام در ی پائین‌تر اوقم کسانیکه پشت سر او غاز 
می‌کنند بایسند چه حکلی دارد؟ فزمود: اشکا ی برآن يست .رو باز آحضرت فرمود: 
هرگاه شخص بر بام خانه یا مانند آ بیش هد کال وه عل دیگری و امام 
بر روی زمین فاز کند و سطح ی که امام بر آن نماز می‌کند» پائنتر از آن شخص 
مأموم باشدآن‌شخص میتواندبه اواقتداکرده پشت سرامام نمازب 





اند. هرچه ارتفاع 
مأموم باشد آن شخص میتواند به او اقندا کرده پشت سر امام نماز بخواند, هر چه 
ارتفاع محل ایستادن او از امام بسیار بلندتر باشد (بطور خلاصه مأموم می‌تواند بر 
بلندی بایستد با هر ارتفاعی). 

6 ۷- موسی‌بن کر از امام کاظم علیه‌التلام سژال کرد در مورد 
شخصی که به تانق بعنوان یک صف بایستد» آحضرت در پاسخ فرمود: اشکال 
نداره صف خود ازیکی یکی افراد که میایند و در کنار هم می ایستند پدید میآید. 
۱۱6۸- از عید ارن‌بنآیی عبداله روایت کرده‌اند که گفت: از امام 
صادق عليه التلام شنیدم که میفرمود: هرگاه داخل مسجد شدی و امام در رکوع بود و 
بنظرت رسید که اگربخواهی بطرف او بروی و به صف برسی در این فاصله امام سر 








ج ۲- کتاب الصلاة 










«إذا اایفت 









بل ان ترگ اتك الرکتة». 


۵۱ - رو آب سا 
قالن: ذا کرو اقا صلب م رگ 


ور 


از رکوع برخواهد داشت پس همانجا که هستی تکبیرةالاحرام بگو و به رکیغ برو و 
چون امام سر برداشت هماغا ,ده رای آں ووقتی امام برخاست آنگاه پیش برو 
و به صق ملحق شو و اگر امام نشگ تیو نیز همانجا بنشین و وقتی برخاست تو نیز 
برخیزوبه صف نا زگزاراث ملق شو 

6 ۱۱6۹- ور روایت, کردهاند که شخص در ناز بدین نحو جلو میرود که 
پاهایش را بزمین میگ وگن پیش یرود گام برغیدارد (که پا حالت عادی راه 
رفتن فرق داشته و منانی حال و وضع نازگزارنباشد), 

۵۰- حلبی از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده است که فرمود: 
هرگاه به امام برسی و او را در حالیکه به رکوع رفتهبیبی و پیش از آنکه سر از رک 
برداردتکییرةالاحرام بگوی» آن رکمت را بجماعت دریافه‌ای» وی اگر پیش از آنکه 
په رکوع روی» امام سر از رکوع بردارد» رکمت از دست تو رفته و فوت شده است. 
شرح: «(ظاهرً و بقرینه قسمت اخیر روایت» باید لفظ «به رکوع بروی» 
پس از «تکییرةالاحرام بگوفی» از قلم نساخ افتاده باشد, زیرا فرق ميان دو صورت 
معنونه در روایت که یکی موجب درک یک رکمت, و دیگری سیب فوت آن رکمت 
می شود تنہا در بجا نیاوردن رکوع از طرف مأموم قبل از سر برداشتن امام از ركع 


است)». 


© ۱۱۵۱- بو امه روایت کرده است که از آتحضرت (امام صادق 
علی‌التلام) سژال کرده است در مورد شخصی که به امام برسد و امام در رکوع 








e 

















باشد» تکلیف او چیست؟ فرموده: اگر وقتی که در حال قیام باشد و تکبیر بگوید و 
آنگامره رکوع رود, به آن رکمت از ناز رسیدم ات آورده است. 

۲. شخصی به امام باقر له انلام عر کرد من امام مسجد قبیله 
هستی هنگام ناز که با ایشان به رکوع میروم صدای_کفشهای اهل قبیله را می‌شنوم 
( که بنماز می آیند) در حالیکه دررکوع هستم چه بايد بکنم؟ آحضرت فرمود: دو برابر 


رکرعی که همیشه م یکی صبر کن, اگ نشکا نا /طلوب و اگر نه 
1 
ازز 











سر بردار و بایست. 
۳۰ - اسحاق‌بن عمار از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده است که 
فرمود: امام را سزاوار آنست که نغازش متناسب با حال ضعیف‌ترین کسی که پشت 
سر او است باشد (یعنی سیک بجا آورد و طولانی نسازد مگر اینکه پشت 
باشند که همه تواننی تحمل غاز طولاز 
8 ۵- در مان رسول دا صلل اف مله وال ادن یل در مسجدی 
امامت میکرد و قراغت را طولانی می‌ساخت, اتفاقاً شخصی بر او گذشت» و 
خواست با او ماز جاعت کند که معاذ شروع بخواندن سورة طولانی و بلندی کرد آن 
شخص که وضع را چنین دید, قصد انفراد کرده خود قراءت را خواند و غاز را په 
پایان رسانده بر مرکب خویش نشست و رفت» این خم به رسول خدا 
صلی الله عليه وآله رسید» شخصی را نزد معاذ فرستاد و فرمود: معاد نار از اینکه 
فتنه‌ساز باشی و کاری کنی که مردم ناز جاعت را ترک کنند تورا سفارش م یکم 





سر او افرادی 























ج ۲- کتاب اسلا 





الماْی». ولا یز أن قال ب 
التضاری. 


۹- وروی ژرار 







که سوره‌های کوتاه مثل|«والشُس وأحبها» و امثال 1 
۵۵- انا تیال عليه وله روزی برای اصحاب خود امامت 
میفرمود» که صدا کزیذ كودكي بگوش آضرت رسید, پس غاز را کتاه وک 
بپایان رسانید (تا مادر طفل که در تماز بوده زودتر از نماز فارغ شود و بکود ک خود 
پردازد). ۹ 
و بر امام است که در نماز هریه قراءت را با صدای متوسّط (نه بسیار بلند و 
نه بسیار آهسته) بخواند» زیرا خداوند عر و جل میفرماید «فازت را بلند مخوان» و 








و چون امام از خواندن حد فارغ شودء کسی که پشت سر او است باید 
بگوید+ «الحْنڈ لِه رب المالمَینَ» و جایز نیست پس از خواندن سورف جد مأمومین 
«آمین» بگویند زیرا این کلمه را نصاری میگویند. 

- زراره و حمدین مسلم از امام باقر عليه التلام روایت کرده اند که 
آتحضرت فرمود: امیراؤمنین عليه التلام میفرمود: هرکس پشت سر امامی که به او 
اقتدا کرده قراعت را خود بخواند و میرد بر غیر فطرت اسلام مُرده است. 

شرح: «مکن است خر در مورد نغازهای جهرټه که صوت امام را میشنود 
باشد نه مطلق و ذیل خی این معنی را تأیید می‌کند از حیث مناسبت». 














نماز جاعت و اسکام و آداب or‏ 





وی A‏ 
0 ۷- حلبی 
فرمود: هرگاه پشت سر امامی که بهاو اقب کرده‌ای غاز کنی در عقب او خود 
فراعت مکن» خواه قراءعت امام را بشتوی( که تاز هره باشد) و خواه نشنوی (که 
اخفاتیه باشد) مگر آنکه غاز جهرټه ای باشد و بییچوجه صدای امام را نشنوی, در این 
صورت خودت قراءت کن. 
۸- و در روایت عبیدین زراره از آحضرت منقول است که فرمود: در 
ناز جاعت اگر مأموم مهمه (یا صدای نامفهوم) را پشنود حد و سوره را قراءت نکند. 
(2) ۱۱۵۹- زراره از امام باقر علیه‌التلام روایت کرده که آحضرت فرمود: 
هرگز بپیچوجه در دو رکمت آخر غازهای فریضذ چهار رکمتی» قراءت (حد و 
سوره‌های دیگر قرآن) غوان چه امام باشی و چه نباشی» راوی گوید عرض کردم: 
پس چه بگوم در این دو رکمت؟ فرمود: خواه امام باشی و خواه نا (چه در جاعت و 
چه انفراد) سه بار این تسبیحات را بخوان: «سبحات ال وا مد له ولا لا ال 
که ذکررا تام کردہآنگہ کی مگیلوبرکععروی. 


@ ۰- و هیب‌بن حفص از ابی‌بصیر و او از امام صادق علیه‌التلام 














3 ج ۷- کتاب السلاة 


قال: ا ن ال ي الرکنتین الأخیرتین ثلاث تَنبیخاب أن قول: 





رایت کرده است که آنحضرت فرمود: کمترین 2 که در دو رکمت آخر 
(نازهای چهار رکعتی) کانی است خوانده شود سه تسبیح است بدین ترتیب که بگوی 
«سبحان ای سبحا ای محا اله». 

)۱۱۹۱ و در روایت زراره از امام باقر علبه التلام a‏ 
اگر پشت سر امام بودی دراو رک اول هرگز چیزی (از حد و سوره) عخوان, بلکه 
خاموش باش و قراءست اما را آنجم می خواند گوش کن» و در دو رکعت آهر نیز 
هرگر چیزی (از حدآو تور نو زرا خداوند عر و جل به مزمنان حطاب 
میفرماید: «و |ذا ره ترآ قاستمفوا 5ه و نو کم حمون» (یعنی ای مومنان 
واجب پشت سر امام بودید و امام) قرآن می خواند (یعنی قراءت حد و 




















هرگاه در نا 
سوره) پس به قراءت او گوش فرا دارید و خود خاموش باشید, (باشد که مورد رهت 
افی قرار گیرید) [اعراف: ۰۲ ۲] دو رکمت آخر نمازهای چهار رعتی نیز ابع دو 
رکعت نخستین است و همان حکم را دارد. 


a‏ حدیث باختصار چين است که س مام نباید 





ب فاش ن انا له تام تا که میفرماید : دو ركعت آحرتابع 
حکم دو رکعت حکم مربوط به خواندن د و سوره است و 
منافات با ذکر تسبیحات (در دو رکعت آخر ) ندارد, همچنین از ظاهر این حدیث 
مستفاد میگردد که مُطلتی شنیدن قرآن موجب خاموش ماندن و گوش فرا داشتن به آن 
نمیگردد, بلکه این امر زمانی واجب است که شخص در ناز جاعت و پشت سر امام 
این نظر پاره‌ای احادیث وارده است که از آن جله در حدیثی قوی 


















زجاعت و احکاء و آداب تن 





اهر آواتض رآ 
» که از امام صادق عليه التلام سزال کردند در مورد قراءت پشت سر امام 
جماعت؟ و آحضرت فرمود: هرگاه پشت سر امامی باشی که او را دوست میداری و 





باو اعتماد داری یعنی از شیعیان بوده و عادل باشد و فسق ظاهر نداشته باشد, هرانا 
قراءبت او از قراءت تو کفایت مبکند, ول اگر بخواهی می‌توانی در اخفاه خود 
فراعت کن. اقا اگر غاز جهره باشد خیش ارو به قراءت امام گوش فرا ده 
چنانکه خداوند متعال فرموده است: گوش دهید تا ورد ارحت قرار گیرید. شخصی 
عرض کرد گر امام کسی باشد کهباوتاعماه ات باشم و بد مذهب یا فاسق 
باشد آیا باو اقتدا کن ؟ و خود قراء نہ کم؟ آحضرت فرمود که پیش از او غاز خود را 
بجا رار یا بعد از او نماز کن تا آخ ر جیگ 

6 ۲۴ بکرین عمد أزدی از امام صادق علیه‌الشلام روایت کرده که 
آتحضرت فرمود 
نمی خوانند (یعنی نمازهای اخفاتیه) پشت سر امام نماز کند و مانند درا زگوش خاموش 
و ی‌صدا ایستاده باشد, راوی گوید: عرض کردم: فدایت گردم پس چه بکند؟ 
فرمود: تسبیح بگوید. 

(ه) ۱۱۹۳- عمرین أذینه از زرارة و او از امام باقر علیهاللام رولیت کرده 
است که آحضرت فرمود: هرگاه مأموم به بعضی از ناز برسد و بخشی از آنرا از دست 
پدهد و امام عادل باشد و بتوان بر او اعتماد کرد آنچه را در می ابد ال ناز خود 
حساب می‌کند در اینصورت اگر دو رکمت از غاز ظهریا عصر یا عشا را دریابد و دو 
ركعت از او (مأمرم) فوت شده باشد, در آن دو رکعتی که پشت سر امام دریافته نزد 
خود و از برای خویش امد را میخواند» و چون امام سلام داد او بمیخیزد و دو 











من دوست یدارم که شخص در نمازی که قراعت را در آن بلند 




















5 ج ۷- کتاب اس 


له بن علي 


الیل کون خلت الامام فیطل الإمام | 





رکمت باقیمانده را با میآورده که دآن فراعت نی‌کند وتنهاتسبیح و ذکرلا إله الا 
الله و دعا میخواند, زیر _دیراین دورکیب (دو رکمت آخر نازهای چهار رکمتی) 
قراءت نیست. و اگربیک رکمت ربا امام دریابد» در آن یک رکمت پشت سر امام 
قراءعت می‌کند و رومام کلام داد او برمیخیزد و سور فاحه 
(الحمد) را میخواند, آنگاه می نشیند و تشهد را بجا مبآورد» بعد برمیخیزد و آن دو 
رکعتی را که در آن قراءت (الحمد) نیست میخواند. 

00 4- و عبيد اله بن علي حلبي از زراره و او از امام صادق عایه التلام 
روایت کرده» گوید: از آحضرت سال کردم هرگاه شخص پشت سر امام غاز کند و 
امام تشهد آحر را طولانی سازد او چه می تواند بکند؟ فرمود: اگر بخواهد سلام فازرا 
میدهد و ازپی حاجت و کار خود میرود. 

۵- و اسحاقبن عقار ازآعضرت سژال کرد و گفت: گاه 
که داخل مسجد میشوم و امام برکوع رفته من نیز با او برکوع میروم 
بسجده میروم وقتی از سجده‌ها سربرداشع چکنم؟ آحضرت فرمود: برشوز و خود را به 
صف مأمومین برسان. اگر ایشان ایستاده بودند تو نیزبا آنان بایست» و اگر (برای 


تشهد) نشسته بودند تونیزبا آنان بنشین. 























۰ از تحضرت:(آمام هق علیه التلام) پرسید: هرگاه 
شخص به مسجد درآید و اهل مسجد یا تحاضران نماز کرد باشند آیا او شروع به ماز 
واجب کند یا نافله را ابتدا بجای آورد؟ آحضبرت فرمیوڈ:اگر وقت مر بوط بنماز نافله 
باشد و وقت نافله هنوز به پایان ترسیده باد (مثل دو قدم در نله ظهر و چهار دم در 
نافلا عصر ) با کی نیست که نافله را پیش از قاروا آورت, و اگربم بم دارد که 
وقت فضیلت ناز واجب از دست برود در این صورر 1 
واجب را ابتدا کند که آن حق خداوند عز و جل است. آنگاه ناز نافله را هر چه 





جا آورد. 
e‏ ۷ - محتندین مسلم از امام حمد باقریا امام صادق علیہماالتلام روایت 
کرده است در مورد این مسأئه که هرگاه شخص داخل مسجد شود و امام در رکو 
اشته باشد که مبادا امام سر ABI‏ 
بدهد, چه کند؟ حضرت فرمود: همانجا به رکوع میرود (البته پس از اقتدا و دای 
a‏ و در حال رکوع راه میرود تا به صف غا زگزاران برسد. 

۸ - ابراهي‌بن میمون از امام صادق علیه السلام روایت کرده است 
مورد مردی که پشمازی زان کند در اک مرد دیگری در غازولجب با 
همراه نباشد آیا جایز است؟ آتحضرت فرمود: بلی جایز است, و هرگاه با او کودک 





باشد و بم آن داشته 




















نابالفی_باشد در جانب‌راست‌امام می ایستد (امام او را در سمت راست خود 
میگمارد). 

۹ - عمار پناباطی از ام ,صادق علیهالتلام روایت کرده است که از 
آمضرت سوال کردند ر مورد شخصی/ که آذان و |قامه بگوید تا به ای غاز کندء 
بعد مرد دیگری بیاید و ب وگو ای با هم غاز جاعت گزارم, آیا جایز است 
آندو با هنان آذان واه از کنند؟.احضربث فرمود: نه» بلکه آذان و إقامۀ دیگری 
میگویند. 


شرح: «این خبر دلالت دارد بر عدم اکتفاء باذان و إقامه منفرد برای 





حاعت». 

() ۱۱۷۰- امیرالؤینین عبه لام میفرمود: باکی نیست که پسر بچه قبل از 
رسیدن به سن بلوع آذان بگوید ول امامت غی تواند بکند تا اینکه بس بلوغ برسد, و 
اگر امافت کرد ناز او درست» و ناز کسانیکه پشت سر او خوانده و باو اقتدا 
کرده اند باطل است. 

4 ۱۱۷۱- و عتار ساباطی از امام صادق علیه‌الشلام سوال کرد: هرگاه 
شکصی امام را هنگامیکه سلام غاز را میدهد درک کندء چه باید بکند؟ حضرت 
فرمود: بر اواست که أذان وإقامه بگوید, و تاز را شروع گند. 
رجلسی (ره)» گفته است: این خبر محمول بر استحیاب 

















نماز جاعت و احکام و آداب آن ۵۹ 





است هر چند اکنفا باذان و اقامة آن جاعت جایز است»- 
CQ‏ ۲ - و از آحضرت سژال کردند: هرگاه شخص مسجد درآید و مردم در 
ناز جاعت باشند و امام یک رکعت از ناز را خوانده و از از او جلو باشد» و او تکبیر 
گفته بنماز پردازد, آنگاه امام را تیپ اید نوا ناز را ادامه دهد و چون او 
یکیرات به امم ات امم لت اورا گید اورا رای امامت ای خود 
شخصی تکلیفش چیستت؟ آحضزت فرمود: غاز را با مأمومین تمام 





پش بدارد 
کند آنگاه E‏ 3 
دست راست و چپ به مأمومین آبماه کند بعتی گار رآ لام دهید یا نماز شا تمام 
شده است تا ایشان سلام را بگویند» آنگاه خود برخیزد و آن یک رکمت را که از ازاو 
فوت شده و از نماز عقب مانده بود بجا آورد و ناز خود را بپایان رساند. 

۴ح محمدبن سهل از پدر خود روایت کرده که گفت: از امام رضا 
علب اتلام سال کردم در مورد حکم کسی که با امام گروهی که با اومی توان غاز 
کرد به رکوع رود, آنگاه پیش از امام سر از رکوع بردارد چه باید بکند؟ آنحضرت 
فرمود: بار دیگر برکوع میرود وبا امام 

شرح: «باید توجه داشت که این عمل بقصد متابمت از 

















پس از او سر از رکوع برمیدارد. 
امام صورت میگیرد 


و لذا از قاعده زیادقی رکن که موجب بطلان ناز است مستثنی بوده و در نماز جاعت 





بخشیده میشود». 
@ 4 فضیل‌ین یسار از امام صادق عليه التلام سا کرد: هرگاه 


شخصی با امامی که می توان به او اقتدا کرد (یعنی شیعه و عادل و واجد شرایط ) غاز 








1۰ ج ۷- کتاب اللاة 


أن یم الإمام رات الشجود؟قالّ: 





۷۵- وروی لین بن يا 
رل صلی بل جانب بل 
السلاو؟ قال: یحو الی یمینه». 







۱۱۷۹- و قال میامن علج اللام: «کا 


نکن ومرن أن لفغن رُؤوسهن قبن الجا لضب 
۷۷ سان هام أ 








صل 






الاء؟ قال: تومن في الان 
روط 


کند» آنگاه قبل از اینکه آمام سر از سجده پردارد» او سر خود را از سجده 





تکلیفش چیست؟ آحضرت رود با به‌تجدمر ود (و با امام سجده را بجای آورده و 
زارد 

۷۵- حسی‌بن یسار ر وای کرده که شنیده است کسی از امام رضا 
علیه التلام می پرسد: هرگاه شخصی پھلوی شخص دیگری که پیشنماز است: 
اقتدا کرده و غاز کند» و بدون اینکه امام بداند در سمت چپ او قرار گیرد» وقتی 
خول ناز است؟ (وقتی نمی نواند 

فربزند) آحضرت فرمود: او را بجانب دست راست خود میکشد. 

01 ۷۷ - امیرالومنین عليه اتلام فرمود: زنان با پیامبر صلّی ال عليه وآله نماز 
میگزاردند, حضرت دستور فرموده بود که زنان پیش از مردان سر از سجده برندارند, 
بخاطر تنگ بودن لنگ‌های مردان. 
@ ۷- و هشام‌بن سام از امام صادق عليه التلام سل کرد در مورد زن 
که آیا زن می تواند امامت زنان کند؟ آنحضرت فرمود: در نافله می‌تواند اما در 





امام متوجه این موضوع شود چه باید بکند در حالیکه 














غازهای واجب نمی تواند» و در ناز افله یا مستحټی هم نباید جلوی زنان بایستد بلکه 
در میان ایشان می ایستد. 





غازجاعت و احکام و آداب آن 


۷۸- وروی زر 








و الجل إذا مار 


کاٹ ملق عن یی شجوذها نع( 
۸۰- وا اي «عن الیل وم سا 


قال: عم ون كان من 











شرح: «مشهور جواز امامت زن است,برای زنان در غاز واجب» و علام 
حلی در کتاب تذ کرةالفقهاء گوید: این اقول تخل 
سبد مرتضی - رحهماانه- نقل شده است که در ماز نأفله نیز 
از این کلام چنین استفاده میشود که رفن جاعت-جایز است» مگر آنکه مراد از 
افله ناز عیدین باشد و چون در [مات عدم حضور امام عليه لام این دو غاز و غاز 
استسقاء مستخب است لکن بجماعت اام مشود ازابرو نافله گفته شده است». 
6 ۸- زراره از امام باقر علیهاللام روایت کرده گوید: باحضرت 
عرض کردم رن می تواند برای زنان امامت کند؟ فرمود: نه» مگر در نماز بر میت 
مادام که هیچکسی یا مردی سزاوارتر از او بر اینکار نباشد» در این صورت میان زنان 
در ميف ایشان می ایستد و ابتدا اوتکیی میگوید و بعد زنان تکبیرمیگویند. 
2 هشام‌بن سال از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده است که 
از زن در صندوقخانه اش بتر از نماز او در ميان اطاق است, و نماز او در 
است (بعبارت دیگر ناز زن هر چه به پوشید گی و 
ار نزدیکتر باشد نیکوتر و مقبولتر است, لذا نماز او در مسجد که در معرض 
انظار است واضح است که تا چه پایه از 
و هنگامیکه مرد برای زنی امامت میکندء 
می ایستد» مقداری که در حالت سجودء سرش عاذی زانوان مرد باشد. 


















پتر از نمز او در میان 


ن غرض دور وبه کراهت نزدیک است)* 








آن زن پشت سر مرد از جانب راست او 





1 ج ۲- کناب اس 








۰- حلبی از آحضرت سژال کرد: آیا مرد می 
کند؟ اتحضرت فرمود: بلی» پاگر زیا با زنان باشندء آنانرا در صف پیش از زنان 
نگه دارید (که زنان پشت(إسران باشگام هر چند غلام به وبنده باشند. 

۱-- داودبن خصین آحضرتِ (امام صادق عليه التلام) روایت کرده 
است که فرمود: حاض برای مسر امامت نیکند و مسافر نیز امامت حاضر نمیکند 
(یعنی مکروه است) زر اگراشخصی برد این قببل برشورد کند ومسافر» امامت 
گروهی غر مسافر کند» هنگامیکه دو رکمت غاز تمام شود او سلام میدهد» آنگاه 
دست یکی از مأمومین را گرفته و او را پیش میاندازد و وی امامت ایشان می‌کند, و 
هرگاه مسافر پشت سر گروهی که غیرمسافر و در حضر هستند ناز کند» در اینصورت 
پس از دو رکمت خواندن, نماز را ت کند و سللام میدهد. 

@ ۴- و روایت کرده‌اند از آحضرت که فرمود: اگر شخص بر جان خود 

اک پاشد بخاطر کسیکه با او نماز میگزارد (چون اهل تسئن در سفر چھار رکعت 
۳ بپتر میدانند و اگر کسی در ناز جاعت با آنان دو رکمت گزارد آنرا دلیل رفض او 
بحساب میآوردند) در اینصورت دو رکمت اول را بقصد ناز واجب بجا میآورد و آن دو 
رکعت دوم را قصد ناز مستحی میکند. 


تواند برای زنان امامت 


















شرح: «مراد حال 
نمی دانند و اگر کسی در مسافرت نماز را شکسته بخواند علامت 
3 ۳ - و نیز از احضرت (امام صادق عليه التلام) روایت کرده‌اند که 





ی و الْمْصَلي فيا بالج 
۸۵- وروی عبشا ب ار 





فرمود: هرگاه مساف, داخل ناز عته‌ای مق و غیر مسافر گردد» اگر ناز ظهر باشد دو 
رکمت اول را بقصد واجب جا میآورد, و دو رکمت آخر را به نیت افله, و هرگاه آن 
نما نماز عصر باشد» شخص دو رکمت اول را در نافله میخواند, و دو رکمت 





آخرین را به قصد ناز فریضه, 
شرح: «چون نافلة عصر قبل از مصر‌است و پیل از آن نافله ای نیست». 
۶ - و نیز از آحضرتت: زوایث, کردهاند ( که در مسأله و فرض پیشین) 
هرگاه مسافر به نماز ظهر داخل شده باشد؛ کو رکمت اول را بقصّد ظهر و دو رکمت 
عصر بجا میآورد: 





صدوق- رحه ان می فرماید: این اخبار (هر چند ظاهراً ختلف باشد) در 
واقع با یکدیگر اختلافی ندارد. و در هر یک از این صورتبا ما زگزار تار است» پس 
بہر کدام عمل کند جایز 

۸۵- عبداشین مُخیره روایت کرده گوید: منصورین حازم همواره 
میگفت: هرگاه به امام رسیدی و او دو رکمت غاز کرده و نشسته بوده تکبیرةالاحرام 
بگوو بنشین, و وقتی بلند شدی بار دیگر تکییرةالاحرام یگو, 

شرح: «اگر نما زگزارقبل از رکوع امام را درک کرد آن رکمت باجاع درست 
است» و اگر در حال رکوع درک کرد این تیزبقول صح یکرکمت محسوب میشود یعنی 
امام که در حال رکوع است» وی تکیرالاحرامگفته و به امام ملحق میشود و اگر 
امام را پس از سر برداشتن از رکوع درک کرد میتواند تکبیر بگوید و اقندا کند وبا 





است. 














امام سجدتین رابجا آورد. و برخیزد و احتیاط آئستکه تکبیرةالاحرام را تجدید کند و 
این رکمت که شریع کرده ركعت اول او محسوب است» و اگر در حال سجده امام را 
درک کرد او نیز حکش مات حکم کی است که بعد از سر برداشتن امام از رکیع 
اورا درک کرده است» | 

امام صادق,عله لام فرمود: هرگاه با اهل تستن نماز کنی از 
قراءت کا اس نچتان بخوانی که در دل خود با خویشتن صحبت میکنی. یعنی در 
کمال آهستگی. 

و کسی که پشت سر مخالف شیعیان یا اهل ستت ناز میکند» و امام سورد 
سجده را میخواند و بسجده نمی رود مأموم خود در اثنای نان با سربه نیت سجده ایاء 
میکند. 








و وقتی امام می‌گوید: «سَیع ا ِمنْ حیتث» کسانیکه پشت سر او هستند 
میگویند: «الحَن رب المالین» و صدای خود را پائین میآورند (شاید + 
و شاید بدلیل اینکه مطلوبست مأمومین همه ذکرها را آهسته بگویند) و اگربا مالفا 
شیمه یا با اهل ستت ناز میکرد» بگوید «رَبا ق الخند». 
@ ۷- رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: هر کس امامت جعی کند و 
خویشتن را به دعا خن سازد و دعا برای خود کند و برای مأمومین نکنده در حق 
آنان خیاتت ورزیده است. 





شرح: «اين خبر دلالت دارد بر اینکه امام باید ادعيّه را بصیغه جع بخواند و 
به إنفراد دعا نکند». 








از جاعت و احکام و آداب آن ۵ 


۸- وروی أبر بصی عن أحدها عنهالتلامقاد: «امُمع الامام 







بال 





قر وَقال: الهم ارثا وحم وا 
گل َي تیه 


۰- وروی تفص بن ۱ 


( ۸۸ یا امام صادق لیا اللام اروایت کرده که 
آنحضرت فرمود: دعائی را که پشت سر اعام انوم میخوانی چنان مکن که 
بگوش امام برسانی, 

شرح: «یعنی سزاوار آن است که امام آنچه میخواند بگوش مأمومین رساند. 

نه مأمومین آنچه از اذ کار و ادعیه می خوانند, بگوش امام برسانند». 

(جد) ۱۱۸۹- از آی‌بکرین آی‌شمال روایت کرده‌اند که گفت: من پشت سر 
امام صادق علیهالتلام ناز صبح میگزاردم» هنگامیکه آحضرت از قراءت رکمت 
دوم فراغت یافت به آواز بلند همچنانکه قراءت میخواند این دعا را خواند: «الهٌ 
ارو انا عافن و اغف عتافي نیو الجرة نک عل کل شوم قبیژ» (يعی: 
بارشدایا, ما را بیامرز و از گناهاغان درگذر وبر ما رهت فرما و ما را عافیت عطا فرما 
و گناهاغان را در دنیا و آخرت عفوفرما که انا توبر هر چیزتوانایی). 

2 ۱۱۹۰- حفص‌ین بختری از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده است 
که فرمود: شایسته است که امام پس از غاز همچنان در جای خود بنشیند تا مأمومین و 














آنانکه دیر رسیده‌اند نماز خود را تمام کنند, و نیزامام را شایسته آنست که تشهد را به 


مأمومین بشنواند و مأممین هیچ چیز از آنچه میخواند یعنی شهادتین- بگوش امام 








11 ج ۲- کتاب السَلاة 
وی اتاس لته 
لپت 







اخژه اب ار ناف علی یو ادایت آو 
: ی لبم تصرف ویدغ الاماع». 
وغلی الامام أن لاوم ن لاه قى یم من هلاقن قاع فلا 


الالجین» را بگوش مأمومین 





نرسانند, و نیزامام ذکر «اللڈم یرو على با 








© ۱۱۹۱- امام مادق عليه لام فرمود: عبداْه مسعود با دو چیز که از پیش 
۳ نردم رال em‏ که گفت سا کم گید 
«بارك امک و تایب بروگازاست نام تووبلند است بخت توس و 
این سخن را جتیان از روی نادانی گفتند و خداوند تبارک و تعالی از قول ایشان آن 
عبارت را حکایت فرموده است (در سوره جن)»و دوم چیزیکه ابن مسعود از پیش 
خود ساخحت اینکه گفت: «اللام یا وعلی عباد اه السایِحین» را درتشهد ازل 
تین گنان این سلام اشکال ندارد زبرفازگرار 
ن را بگوید دیگر از غاز فایغ شده و سلام که مرجب قطع 
ناز است خللی بنماز وارد نمی سازد. 
60 ۴-- علّین جعفر از برادرش موسی بن جعفر علیما التلام سؤال کرد: 
شخصی که پ پشت سر امام ناز جاعت میخواند و امام تقهد را طولانی می‌کند و او را 
بول میگیرد با 
شود چه بکند؟ آنحضرت فرمود: سلام میدهد و از ماز فارغ می شود و امام را بل خود 


میگذارد. 











بم داشته باشد که کاری یا چیزی از دست برود یا دردی عارض او 








نماز جاعت و احکام و آداب آن 1۷ 


قم رجلا لیات 


۴۳- و قال امیر الل 





و بر امام جاعت است که از عل ناژ خود برنخیزد تا مأمومین پشت سر او 
نمازشان را تمام کنند» ول اگر امام نز 
مسئولیتی ندارد. 

پدرم- رحه ال در رساله ای گ6 فتاه گوید: اگر از توبادی یا 
حدئی خارج شد که وضو را بط سردا پخاطرت آمږ که وضو نداری در هر 
حای که در از هستی سلام بده و مردی را که اهلیّت داشته باشد پیش انداز تا با 
مردم باقيماندة نازشان را امامت کندء و تو خود نیز وضو بساز و مازت را دوباره 


بخ 


ر ۱۱۹۳- امیرالنین عليه الام فرمود: هر امامی که امامت ات 

کند و بخاطرش آید که مب بوده است و فراموش کردهء یا خی از او سر یا 
خون از بینی او روان شود یا باد و سر و صدائی در شکم او بپیچد که اند آفرا نگه 
جامة خود را بر بینی اش برگیردءرو چنان بتماید که خون از بینی اش جاری 
شده آنگاه از حال ناز حارج شده)و دست یکی از مأمومین را گرفه و او را پیش 
بدارد تا بای او ناز را ادامه دهد آنگاه خود وضوبسازد و امام جدید بيه آنچه را که 





یزد هم بر او چیزی نیست و 











دار 





او از نماز با مردم خوانده به إتمام رساند و او خود پس از وضو بي نماز خويش را 
تماکند رکند واگ مب بوده است سل کند و را دوباره بخواند. 
ره 4- مماویتین میسره از امام صادق علیهالتلام روایت کرده که 








ج ۲- کتاب الصّلاة 
«لجبفي لامام إذا آخدت أن بم را من آخرة الاقامة ».نان تم تسیر رز 
د بدا ب امن قال «إذا نم صلا 6 بهم یم هم 
یناو شالا تمو ثم یکین وما فمن ضلاند». 

اشاح ھی تیل آم یا على شی 



















ارف و قلع رجلا 





هو لايلوبها لا و خدت مایم 


ی از او سربزند کسی 
پیش اندازد گر آنکس کہ اقا درک کرد اش و هرگاه مسبوق را 
کیک رکعت دیر رسیده پیش اندازد, این سنان از آحضرت روایت کرده که 
در این مورد فرمود: چنین شخصی وت غاز را با آنان به پایان رسانید از دست راست 
و دست چپ ایاء و اشا میک گه شا تازتانا تام شده برخیزید» آنگاه خود باید 
آنچه ازغاز را که دیررسیده و از دست دادهبجاآورد. 
/) ۱۱۹۵- جیل‌بن دراج از آحضرت رولیت کرده است در این مورد که: 
شخصی بدون وضو امامت گروهی کند و وقتی متوجه شد از ماز خارج شود و مرد 
دیگری را بجای خود پیش اندازد و این شخص اخیر نداند امام قبل چقدر از نز را 
0 (و از کجا باید ادامه دهد) تکلیف او چیست؟ آحضرت فرمود: کسانیکه 
پشت سر او هستند (مأمومین) او را متوخه می سازند وبا اشاره به او می فهمانند. 
ن ۹ - زرارة به امام باقر علهالتلام عرض کرد: شخصی داخل در غاز 
گروهی شد و قصد فازنداشت و امام آن قمی را ائ سرزده پس دست آن مرد را 
گرفته و او را بهای خود پیش انداخت» و آن مرد با مردم نماز خواند» آیا غاز مردم که 
با او به جاعت خوانده‌اند صحیح است در حالیکه او قصد غاز نداشته است؟ 
مزاوار نیست کسی که قصد ناز ندارد دال در ناز جاعتی شود 
بلکه شایسته آن است که قصد ناز کند» اگر چه پیشتر نماز کرده باشد, که الیثه نماز 

















نماز جاعت و احکام و آداب آن 4 





بنضهم بصم یم بهم اي ینا وقد قث لام 
۸- وروی اي عن أي با الكلام أنه «ین عن رل آم 





قصد نماز نکرده است) هرگز نباید با ان داخل کاز رده ول ناز آن جاعت درست 
است هر چند امام قصد ناز نکرده باشد.. 
شرح: «اين خبر بر این زدلالتردارد که بطلان صلاۃ امام جاعت موجب 
بطلان نماز مأمومین نیست مادامیگه عا لاتم آمام ندازند6. 
(۱۱۹۷۲5- عل بن جر از برادرش موسی بن جمفر علا التلام سول کرد: 





هرگاه از امام دی سر بزند و او از از منصرف شود و کسی را برای امامت بجای 
خود پیش نياندازده وضع و حال آن مأمومین چه خواهد بود؟ امام فرمود: نماز آنان 
درست نیست مگر با امام» پس باید بعضی از ایشان بعضی دیگر را بعنوان امام جاو 
بفرستند و او باقیماندۂ ناز را با ایشان بجا آورده و نغاز را تمام کندء در اینصورت ناز 





آنان تمام شده است. 
((۵) ۱۱۹۸- حلی ازامام صادق عليه التلام روایت کرده است که ا زآغضرت 
سوال کردند شخصی که امامت قومی میکند و یک رکمت نیز با ایشان خوانده 
آنگاه مرده است تکلیف مأمومین چی دیگری از آن مأمومین را 
پیش میدارند و بنا را بر آن رکست خوانده شده میگذارند و جنازۀ امام متوقی را پشت 
سرشان قرار میدهند» و هر کس جسد را هنگامیکه سرد شده دست بزند خسل مس 











۷ 





میت میکند. و هرکس باجماعتی به‌امامت نما زکند وجنب یا بدون وضو باشد بر او است 
که ناز را اعاده کند» و نازگزاران, که به او إقتدا کردهاند لازم نیست نمازشان را 
إعادہ کنند, و لازم هم نیت که تی رامامی مأمومین را از وضع خود (که جلب 
دیگری دراو وده) آگاه سازد» که اگر چنین مسئولیتی 
میداشت بی‌تردید هلاک م دہ 

اوی گرید زر کردم:,(اگر لام می بود که امام وضع خود را به 
مأمومین اعلام فاید) آنگاه چه میکرد با کسی که بسوی خراسان عزیت کرده» و چه 
میکرد با مأمومی که اساسا او را می شناخت؟ امام علیهالتلام فرمود: این مسئولیا 
از او برداشته شده و تکلینی ندارد. 

۱۹۹ ۱- حلبی از امام صادق عليه التلام روایت کرده که آحضرت فرمود: 
هرگاه پس از شروع ناز به جاعت ملحق شوی و امام یک رکمت یا بیشتر از غاز را 
خوانده باشد که از تو قوت شده پس آنچه را درمی‌یابی اول ناز خود قرار ده» و اول 
نماز خود را آخر نمازی که دریافته‌ای قرار مده (یعنی مثلاً اگر در رکمت سوم به امام 
ملحق شدی و ناز چهار رکعتی بود دو رکمت آخر امام سوم و چهارم - را دورکمت 
اول خود قرار ده» در اینصورت قراءتی که امام در دو رکعت نخستین کرده بجای 
قراءت تونباشد بنابراین کافی‌نیست که تسبیح بگوفی, ولی اگر حد و سورهبخوانی خر 
نماز امام را اول نماز خود ساخته ای). 

و کسی که امام او را در جائی که لازم است بایستد می نشاند (مثلاً رکمت 





بوده یا وضو نداشته یا 











نما جاعت و احکام و آداب آن ۷ 








فاتله کت قال: 
و 








دوم امام و رکمت ال اوست) نم خیز و سر پا آماده بلند شدن می نشیند, نه مانند 
کسیکه لازم است بنشیند» و بطور کامل نشسته است (مانند مورد تشهد) او درست 





ب(3) ۱۲۰۰- غنیدین زراره از اما شادق تیکلام روایت کرده است در 
مورد شخصی که با امام داخل در ناز شودء در حالیکه امم پیش از او یکرکمت غاز 
خوانده باشد, و وقتی ناز امام به پایان رسد اون فمرآه دیگران برخیزد و از مسجد 
خارج شودء آنگاه بیاد آورد که یک را نوت شدی اشرت فرمود: آن یک 
رکمت را برمیگردد و میخواند. 
«فقها گریند مشروط بر اینکه روی از قبله نگردانده و 
ننموده باشد ول خر مطلق است». 

۱- در کتاپ زیادبن مروان قندی؛ و در نوادر محتدبن ابی عمیر آمده 
2 امام صادق عليه التلام در مورد شخصی که گروهی را از هنگامیکه از 
خراسان خارج می شوند تا وقتی که برسند امامت کند» آنگاه معلوم شود که آن 








شخص بہودی یا نصرانی بوده است» فرمود: بر مأمومین لازم نیست فازهای این مت 
را اعاده کنند. 

شرح: «خبر دلالت دارد بر اینکه چنانچه کفر و یا فسق امام بعداً ظاهر شود 
بر مأموم با کی‌نیست واعاده غاز لازم غی آید». 

من از عته‌ای از استادان خود شنیده‌ام (در مورد این مسأله یا بطور کی ناز 
کردن پشت سر کافر) قائلند: آنچه از غازها که بلند خوانده می شود (غ 








vy‏ ج ۲- کتاب السَلاة 

فيه وعلیهم اعد ما ی بهم 
اش 

۲- وسأل عليبْ جعفر آخاه موس بر 


فی واطدیث انش کم على 









سل :اند 
في اللجود آویي زکرم آویلسی ن 







إذا فاته م الامام ار 8 
جهریه) لازم نیست مأموهاڻ إعاڈفروگکیں ول نمازھائی که با صدای آهسته و غیرقابل 
شنیدن خوانده می شود |(اخفاتیه) بای یوبن إعاده کنند» و حدیثی که مفضل است 
بر حدیث مجمل حکومكت رین قال بتفصیل می شوم و یگرنم اعادة ماز 
محمول بر غاز جهریه ات 

شح اختیاط برای آنستکه کافر شاید حد و سوره را فی خوانده». 

ل ۱۲۰۲- عل‌بن جعفر از بارش موسی بن جعفر علیماالتلام سژال کرد: 
در مورد زن که پیشنمازی زنان می‌کند چه اندازه صدایش را در تکبیر و قراءت بلند 
می‌کند؟ حضرت فرمود: مقداری که صدایش شنیده شود یا قابل شنیدن باشد. 

(مم6 ۳- عتار ساباطی از امام صادق علیهالتلام روایت کرده است 
گوید: از آحضرت سوال کردم در مورد شخصی که پشت سرامام نماز می‌کند فراموش 
کند در سجود یا رکیع تسبیح گوید. یا فراموش کند که در بن دو سجده ذکری 
بگوید» یا دعای بین دو سجده را بخواند, آحضرت فرمود: چیزی بر او نیست یا 

تکلینی در این مورد بگردن اونیست. 

۶- امام باقر علیهالنتلام به شخصی فرمود: این اهل ست چه 
میگویند در مورد کسی که وقتی بامام ملحق می شود دو رکعت اول ناز او فوت شده 
باشد (یعنی امام دو رکعت اول را خوانده و او حاضر نبوده و بعد بامام ملحق شده 














غاز جاعت و احکام و آداب آن vr‏ 
هذا یب صلا فیختل لها آرهاء قلث: میت یضتغ؟ قال: 
في کل ر . 









الاما ضامنٌ اضلاق 


است) راوی گوید: گفت: ایشان قاثلند: در دو رکمتی که به امام رسیده (دو رکمت 
آخر) حد و سوره را میخواند» آحضرت فرمود: چنین شخصی نازش را وارونه ساخته 
و اول نماز را آخر آن قرار داده» گف؛: پس چه‌پاید بکند؟ فرمود: در هر رکمت حد را 
میخواند بدون سوره. 

۵۵ ۵ عتار ساباطی اززآمام صادق لیهٌالتلام سوال کرد: در مورد 
شخصی که پشت سر امام پس از غروع-در فازیازابادا برد و هیچ چیزی نگوید نه 
تکبی نه تسبیح» نه تشهد تا اينکه نازرا سلام دهدء آحضرت فرمود: نمازش درست 
است» و چیزی بر او نیست چنانچه بذک سر امام غاز کت وسجده‌های سهوهم بر 
اونیست» زیرا امام ضامن نماز کسانی است که بشت سر او نماز می‌کنند. 

شرح: «اين سهو که خلل به صخت ناز وارد غی سازد ظاهراً مربوط به زمای 
است که شخص افعال و ارکان را بجا آورده؛ و اقوال و أذ کار را از یاد برده باشد و 
مد این گفته جله «هیچ چیزی نگوید» است که در متن حدب آمده» و کسی را 
که رکوع و سجود ورد وبا امام قیام نکند نمی توان گفت که با اما نماز جاعت 
میخواند. و در مورد الاحرام که اساسا غاز و تکبیر شروع می شود 
و بدون این دو دخول در حال نماز بی معنی است و چنانچه اینها را ازیادببرد عبارت 
«پس از شروع و دخول ناز» معتی وهد داشت. و مراد از لفظ «تکبیر نگرید» 
تکبیرات مستحبی است» و این عبارت حدیث که «امام ضامن ناز کسانی است که 















پشت سر او ناز می‌کنند» در واقع چنین است که امام آنچه در ناز میخواند بنزلا 
خواندن مأمومین است». 








ve‏ ج ۲- کتاب الصلاة 





فرمود: امام همه سهوهای مأمومینا ار مگر تکبیرةالاحرام را. 

شرح: «تکببرةالاشرام رکن اقتو ترک آن چه از روی عمد و چهبه سهو 
سبب باطل شدن غاز است. .در بقة ادمه |و أذ کار در صورت سهو همان ذکر امام 
کفایت میکند». 
) ۱۲۰۷- ولاک یری که ابویطی (لیث مرادی) از امام صادق 
عليه للام روایت کرده هنگامیکه از آن حضرت می پرسد: «آیا امام ضامن ناز 
مأمومین است؟ و آحضرت میفرماید: نه» ضامن نیست» مخالف خر عمار و خر امام 
رضا عليه الشلام نيست» زیرا امام ضامن نماز کسی است که پشت سر او نماز میکند» 
هرگاه چیزی از ناز را غیر از تکبیر احرام (که رکن است) مهو یعنی از روی 
فراموشکاری ترک غاید. و گرنه آنچه را که مأموم از روی عمد ترک میکند امام 
ضامن آن نیست (پس بنابر آنچه گذشت آنجا که امام ضامن است مربوط به ترک 











غر عمدی و سهوی مأمومین است» و آنا که امام ضامن غاز مأمومین نیست, مربوط 
به ترک عمدی است یعنی مأموم خود اسباب بطلان ناز را عمداً فراهم ساخته 
باشد). 

و وجه دیگر این است که بر عهدۀ امام نیست و یا امام ضامن نیست که 
حتماً غاز را بپایان برساند» چه بسا خی از او سر بزند پیش از آنکه نماز جاعت را 





نماز جاعت و احکام و آداب آن va‏ 
به حدث قبن أن يها آویذ کر ان علی عير ظفره وتضبیت 
۸- ما َو تیل بن رای عن رات ییا 
ل و خم آخبر هم اه 
اة ليس علن الإمام ضمان». 












ببرد» یا بخاطرش برسد که جنب بوده» یا وضونداشته است ومد ین مطلب 


حدیث ذیل است:. 






۸- و آن خبریست که ۸ زراره و او از امام باقر یا 
صادق علهماالتلام روایت کرده که گفت: از آحظرت (امام باقر یا امام صادق 
علیمالتلام) سؤال کردم از پيشنمازي که دو رکفت از از را با مردم بخواند بعد به 
مردم اطلاع دهد و گوید که وضوان که سك سورت أحکم چیست؟ امام 
فرمود: آن جماعت خود نغازشان را تمام می‌کنند همانا ضمانتی بر هد امام نیست ( که 
حتماً از او دی سرنزند یا فراموشی او را دست ندهد), 

موف رحه الله میگوید: حجتبای اغی و ائه مسصومین علی التلام 
بسیار برتر و بلند مرتبه‌تر از آن هستند که اخبارشان باهم اختلاف داشته باشد, مگر 
بسبب اختلاف احوال- یعنی خبری که متضمّن حکلی د رحال خاضی است» در 
صورتیکه آن حال در جای دیگر تغییر پیدا کند حکم نیز به تبع حال اخیر دیگرگون 
شود=. 

3 ۱۲۰۹- آبوالغرا یدن مشتی گوید: نزد امام صادق عليه التلام بودم که 
حفص کلب ازآحضرت سژال کرد گاه که پشت سر امام جاعت ناز می‌کنم (هنگام 
شنیدن آیات رمت) دعا میکنم و ن 
آهی را میخواند) این کار جایز 
و استعاذه کن. 








ز بخدا پناه میبرم (در وقتی که امام آیات عذاب 






آتحضرت فرمود: آری دعا بخوان, طلب رجت 





NE 
EEE 

۲ - و قال له آیضا: «إ علی باي ی ی 
أن لي انمض ثم خر 









نما گزارد» رقت ي مسجد بیرون آید هم حسناتی که در صورت 
صخت و مقبول بودن برای آن نازها مر بوده با خود همراه خواهد آورد یا از تمامی 





با برخوردار خواهد بود 
0 ۱ عیام زا آمضرتژوایت کرده است که فرمود: هیچ 
بنده‌ای نیست که در وقت مقر ناز کند و از مازفارغ شود آنگاه مسجد غا ن و 
اهل سنت رفته و با ایشان نیز نماز کند در حالیکه وضوداشته باشد مگر اینکه خداوند 
متعال بیست و پنج درجه که ثواب و پنج نماز منفرد باشد برای او در نامه 
عملش منظور فرماید (منظور اینست که از روی تقّه با ایشان ماز کند و نافله 














راند) 
0 ۴ - و باز روایت کرده‌اند که عبدالله‌بن سنان به آحضرت علیه انتلام 
گفت: بر درخانڈ من مسجدی است و جاعتی از الفان که با اهل بیت علیم الشلام 
یا شیعیان دشم می ورزند در آن مسجد گرد میا و غاز عصر را 
(چنانکه مذهب أبوحنیفه است) بجا ميآورند, ومن ناز عصر را در اقل وقت میخوام» 





نزدیک بغروب 





آنگه از خانه بیرون یروم و باز با ايشان نیز از روی 
است؟ آتحضرت فرمود: آیا خشنود نمی شوی از اينکه ٹوا 
منظور گردد؟ (یعنی ثواب بیست و چهار مان که با اصل بیست و پنج نمازمی شود و 











واشتلها تشبیحاً». 
۵ - وروی اسحاق بن عقار ء 
لمافات», 





له التلام أنه قال: «سَلّ واتلها 


۹- وروی عاو بخ شرج کن اي رل وال 7 4 »ذا 
الرجل مٌبایراً را و الامام راكع زا رن 
ومن ادر الإمام وموساجد گب 











همان ثواب مقر ر برای نماز جاعت باشد). 

(ل) ۱۲۱۳- امام صادق علبهالتلام خرترون هرگاه با اهل ستت و غالفان اهل 
بیت علیہم التلام با مخالفین شیمینام از روي تقیّه ناز کنی خداوند متعال بعدد همذ 
خالفانت از گناهان توبیامرزد. 

@ 4- و نیز حلبی از آحضرت (امام صادق) و آتحضرت از پدرش 
علیہماالسلام روایت کرده که فرمود: هرگاه ماز خود را خوانده بودی و هنوز در مسجد 
بودی که اقامة نماز بجماعت برای همان نماز گفتند» | گر خواهی از مسجد بیرون رو» و 
اگرخواهی در مسجد مان وبا ایشان ناز کن و برای نماز أخی قصد افله کن. 

۵ - اسحاق‌بن عمار از آحضرت روایت کرده که در این مورد فرمود: 
بار دیگر از کن و آنرا بقصد ناز قضا بجای آور. 

2 ۱۲۱۹- معاويةبن شریح از امام صادق عليه التلام روایت کرده که 
هرگاه شخصی شتابان از راه رسید و خواست خود را بامام برساند در حالیکه 





فرمود 
امام در رکوع است برای وارد شدن به نماز جاعت و رکوع کافی است برای هر دو یک 
تکبر بگوید. 

و هر کس امام را زمانی دریابد که در سجده است» تکبیر بگوید و با او 





VA‏ ج ۲- کتاب اللا 






وتن أذرکه ود راه ین السَجدة لا 
ول علیهأذانولفام. 





الحماعةً 


ون رکه وقذ تلم قلي الا ولقا 





۽ عن أي علی اغران قال : «کلا لد 
بسجود رود, ول به آن سجده اعتماد نکند و بحساب نمازش نیست ۰ 

شرح: «یعنی برخیزد و رکعت بعد را اولین رکمت خود قرار دهد و تکبیر ال 
را تکبیرة الاحرام خود قرار دهد و اعاده نکند». 

و هر که امام را در کت آخر غاز دریابد (پیش از رکوع یا در رکوع) پس 
فضل ناز جاعت را دریافيآست. 

و کسی که امام را وقق که بر از سجده آخربرداشته و در حال تشهد است 
دریابد فضیلت جاعت را درکتکزدة [لگن ناز جاعت را درک نکرده) ما اذان و 
اقامه بر اونیست. 

شرح: «یمنی هنگامیکه امام در تشهد آخر ناز است اگر انسان اقتدا کند 
ند و نماز را امام تمام کند این شخص تنبا ثواب جاعت را درک 





و هر کس امام را وقتی سلام نماز را خوانده و فارغ شده دریابد باید, اذان و 
اقامه بگوید. 

شرح: «مراد آنستکه در صورت تفّق جعیت و بهم خوردن صورت جاعت 
آنوقت برای شخص وارد اذان و اقامه شایسته است». 

و جایزنیست برای یک ناز در مسجدی دو جاعت تشکیل شود. 

شرح: «ظاهراً موف رحه ال انعقاد دو جاعت را در یکوقت و یک غاز 
در یک مسجد جایز می‌داند و این حکم با دستورات اسلام سازگارتر است زیرا 
فرمود: «ولا تفرقوا». ول دلیل وی مدعیٰ را ثابت نمی‌کند». 
6 ۷-: دا محمدد.. ای عم از ابی على حرانی روایت کرده که گفت: 

















نمازجاعت و احکام و آداب آن ۷۹ 






۸- وروی الحسل بن مبوب: عن 
آي عبداشه علب للام «في ر 





م اوقم الإمام نی خنا؟ 


سب الإمام بر 











ما در حضر امام صادق علیهالتلام بودیم که اي نزد آحضرت آمده و گفت: ما در 
مسجد ناز صبح را خوانده بودیم بعضیی رفته بدو عڌۀ دیگر نشسته و مشفول 
تسبیحات و تعقیب غاز بودند که شخطی وارد مسج شق و اذان گفت (که (قام غاز 
کند) ما او را منع کرده از اینکار بازداشتم؟ مادق غلیه السلام فرمود : کار خون 
کردید مگذارید کسی بار دیگ رذگرد ویشدیدترین وچه اورا منع کنید من از 
آتحضرت سوال کردم: اگر جاعتی وارد شدند و خواستند ناز جاعت کنند چه باید 
بکنند؟ فرمود: در گوشه‌ای از مسجد می ایستند و امام ایشان پیش نی ایستد (بلکه 
در میان آنان می ایستد و باو اقتدا می‌کنند و مانند امام راتب مسجد جلوی جاعت 





نمی ایستد). 

و هر کس فراموش کند پشت سر امام سلام ناز را بگوید همان سلام گفتن 
امام از او کفایت می‌کند, و هر کس از روی فراموشکاری قبل از امام سلام بگوید 
نیزاشکال ندارد. 

۸- حسن‌بن بوب از جیل‌بن صالح و او از سماعه و اواز امام صادق 
علیه التلام روایت کرده است در مورد شخصی که امام یک رکمت پیش از او نماز 
کرده باشد و او به امام ملحق شوده و چون برای رکمت چهارم برمیخیزد امام بگمان 
افند که یک رکمت باقیمانده است پس امام یز برخیزد (که در واقع رکمت پنجم 
امام می‌شود) آیا این رکعت را می تواند به اماماقتدا کند در صورتیکه رکمت پنجم 












* (وجرب ال رها وتن يعت ن 
۹- قال أب 


باب 
+ (وجوب غازجعه فضیلت ان ور جگزنگی خطبه وغازجعه) ٭ 

) ۱۲۱۹- امام باقر علیه‌التلام به زراقبن أعین فرمود: همانا خداوند عزو 

جل از هر جعه تا جعه دیگر سی و پنج رکعت غاز بر مردمان واجب گردانیده است و 

از میان این نمازها تنها یک ناز است که خداوند ع و جل فرض گردانیده که 

جماعت برگزار شود و آن ناز جعه است و از نه گروه آنرا ساقط ساخته که عبارنند 

آز: طفل صغیی شخص سانورده, منون» مسار بنده» ژن» مریضء کور و نابیناء و 

کسی که در دو فرسخی از عل اقامه غاز جمه سکونت داشته باشد. و قرعت را در 

ناز جمه بلند باید خواند و سل جمه در ناز جمه واجب است و نیز در ناز جمه دو 

قنوت بر عهده امام است یکی پیش از رکوع در رکمت اول و دیگری پس ازرکوع در 
ركعت دوم. 

و هر کس بتنبائی ناز جعه را بخواند (یعنی شرائط آن جع نباشد و کس 

دیگری هم غیر از او نباشد یا نرسیده و ناگزیر باشد کیتنآ 

















ماز جعه و اسکام و آداب ‏ 








کند) چهار رکمت ناز ظهر می خواند و یک قنوت بر او است و آن پیش از رکوع در 
رکمت ال است. و آنچه در این گفتار در مورد رکوع آمده (که دو قتوت دارد) جز 
حریز که از زراره روایت کرده هیچکس دیگرأَ یت نکرده است. 

و اقا آنچه من خود بدان عمل شیک و قوی بان میدهم که دیگران عمل 
کنند و استادانم- که رمت خدا بر ایشان وت دان 
کی یک قنوت در تمامی از دج چه غور آن در رکمت دوم پس ۱ از 
فراعت پیش از رکوع است. 

(6) ۱۲۲۰ زراره گوید: باحضرت (امام باقر علیهالتلام) عرض کردم: فاز 
احضرت فرمود: هفت تفر از مسلمانان که باهم جع 
شوند نماز جعه بر ایشان واجب است» و برای کمتر از پنج نفر از مسلمانان که یکی از 
آنان امام باشد ناز جعه تشکیل نمی شود پس اگر هفت نفر مسلمان گرد هم آیند و 
ترس از أهل ستت یا سایر خالفان نداشته باشند بعضی از ایشان دیگران را امامت 
می‌کند و برای آنان خطبه میخواند. 

مترجم گوید: «از آز 
جع شوند نماز جعه واجب عینی و اگر پا 
تخببری باشد. و مراد از امام دراجتماع 





ثل بودند اینست که بطور 





جعه بر چند نفر واجب است؟ 


















همچنین واجب بوده است, لکن شروطی دارد که اگر آن شروط مق شود واجب 








۱ - وقال بو حعر له اتلام 





حاضرشود و بخواند, نغاز هراز آوپاقط است» اگر به جعه حاضر نشود ناز ظهر 
چهار رکمت بر او فرض اشت, و شروّط وچوب ناز جمه را در کتب دید و در 
اینمقال محال آن نیست»1 

۱ ۱۲۲۱- راما ند باقر علیهالتلام فرمود: آن دو رکنتی که پار 
صلی الله عليه واه برای عفر كفل که در حضر است بنمازهای چهار 
رکعتی افزود, آن دو رکمت از ناز جعه بای خطبه ای که امام در غاز میخواند برداشته 
شد» پس کسی که روز جعه در غیر جاعت باشد (یعنی وقتی غاز جمه را نخواند) نماز 
ظور را چهار رکمت خواهد خواند (هانند بقیه روزهایهفت) 

2 ۲ - و نیز آتحضرت فرمود: وقت ناز جمه هنگام زوال آفتاب است 














(چون نوافل جعه را پیشتر با میآورند و در اول وقت فریضه را میخوانند) و وقت آن در 
سفر و حضر یکی است و این بخاطر آن است که وقت جعه تنگ است» و روز جعه 
نماز عصر را در هنگا 


ازظهر سایر یام هفته بجا میآورند (قبلاً گذشت که وقت افله 


فریضه است که ناز جعه 










ظهر تا دو قدم از زوال خورشید است و پس از دوقدم وة 
ال میخوانند). 

۳- عبدالٔرحن‌ بن ابی عبداللہ از اما 
که آحضرت فرمود: 
ED‏ مخ ای وه ان که ی با ز جعه نکنند), 

















از جمه و احکام و آذاب آن ar‏ 





۶- و روک 


ال 
ات2 


م «اوت وَفْتِ اة 









[۱) ۱۲۲4- عحمدین مسلم از امام باقر عليه التلام روایت کرده 
فرمود: هرگاه تعداد مؤمنان به هفت نفر برسد یعنی وقتی هفت نفر از مزعدان بای این 
منظور گرد هم آیند» آنگاه غاز جمه بر ایشان ِا مي‌شوده و بر کمتر از آزان (که 
فت ) نماز جعه واجب نیست که آن هکاټ هر عبارتدد از: امم. قاضی 
مدع عنیدر دو‌گؤی|و بالاخره شخصی که در 
برابر امام وظیقه اجرای حد را بعهدو دارد. 

شرح: «مراد آئست که اشا ک ےیک موقلف بل قامذ غاز جعه اند ولو 








جمیّت مردم حضور نداشته باشند, و میان این خبر و خبر دیگر مبنی بر اينکه با حضور 
پنج نفر وجوب تخبیری و در هفت نفر وجوب عیتی است جمع کرده اند». 

4۲ ۱۲۲۵- امام مد باقر عليه التلام فرمود: اول وقت نماز جعه از هنگام 
زوال آفتاب است تا یک ساعت (که همانگونه که قبلا بور مشروح در جای خود 
مذ کور افتاد و از دو قدم است از زوال) بگنرد, پس محافظت و مراقبت ۱۶ بر 
این زمان که ماز جمه را در این وقت ب اوند متعال 
بخواهی, 

رسول خدا صلی الله علیه آله فرمود: هیچ بنده‌ای در این ساعت مطلب 


نیکونی از خداوند عز 











و حاجتی که داری از 








رخواست نکند مگر آنکه خداوند حتماً به او 














آفتاب ھن شد یا روز بالا آمد 







ظهر ) دو رکعت بخوان» و پس از نماز واجب 





اب نوور آهدین محمدبن عیسی همين مطلب آمده باضافث اینکه 
و رکمت دیگر هم پس از عصر بخوان و اگر ها نوافل خود را در روز جعه 
جلواندازی و پیش از زوال 








بای آوری یا همه را تأخبر کنی تا بعد از فریضه بخوانی در 





واجب موان» و در ناز عشاء شب جعه بعنوان سوره» سورۀ جعه و سبح اسم رټك 
الأعلی را بخوان» و در غاز صبح و ظهر و عصر جعه» سوره جعذ و سور منافقون را 
قراءت کن» و اگر این دو سوره یا یکی از این دو را در نماز ظهر روز جعه فراموش 





کردی بخوانی, و بجای آن سور 





ایگری را خواندی» بعد در حین قراءت بیاد آوری 
که بایست سوره جعه را میخواندی در اینصورت مادام که هنوز نصف آن سوره را 
قراعت نکرده‌ای با زگرد و سور جمه و منافقون را بخوان» و اگر نصف سوره را 
خوانده بودی در این صورد تمام کن و برای آن نماز قصد دو رکمت نافله نما و 














نماز جمه و احکام و آداب آن ۸۵ 





چون دو رکعت گزاردی سلام غاز را با اور وناز را با سورف جعه و منافقون 
(عاده کن. و در نغازهای عشاء و صبڅ و عصر روزمم اشکا ندارد که سوره‌ای 
دیگر غب 
با سورة جعه و منافقون بخوآنیءَو هر رکنن بخواهد و دم کند سورف خاضی را 
اند و بعد از روی فراموشی سور دیگری را بځواند بايد با زگردد و سور مورد 
نظر را بخواند, مگر اینکه سورخ اخبر (که بای سوره مورد نظر سهوا میخواند) سورۀ قل 
هو الله أحد باشد در این صورت به سورۀ مورد نظر اليه باز فیگردد بلکه همان قل هو 
الله أحد را ادامه میدهد, بیز روز جعه در غاز ظهر که از قل هو الله أحد برمیگردد و 
سور جمعه یا منافقون را میخواند, و آن احادیثی که روایت کرده‌اند که رخصت داده 


از سور جعه و منافقون را بخوا ی۲ جر اییکه فلت در اینست که این نغازها 









در نماز 


شده در ناز ظهر روز جعه سورخ دیگری غیر از سور جعه و منافقون را در قراءت 
بخوانند آن رخصت مربوط به کسی است که بیمار باشد یا عجله داشته باشد و یا 
مسافر باشد. 

2 ۱۲۲۹- صفواذین یی از علی‌بنبقطین روایت کرده که گفت: از ما 
موسی کاظم علیهالنتلام سل کردم در هنگام مقر در ناز جع کدام سوه را 


بخوانم؟ فرمود: در دو رکمت غاز قل هو الله أحد را بخوان. 


9 ۷- جعفرین‌بشیر و عبداشین جبله از عبداله‌بن سنان» و او از امام 




















يي التقرزوال انس و و 
غرم الْحمَتٍ», 
الگلام: دا كلام الام یشب 


صادق عليه التلام روایت" کرده گوید؛/شنیدم آنحضرت در مورد نماز جعه میفرمود: 
هرگاه تعجیل و شتاب دأشته باشی » ایکا ندارد که در ناز جعه سورف دیگری غیر از 
سورة جعه و منافقین را بای 

و غسل روز جع اراهنگام؛طلوی صبحٌ صادق است تا ابتدای زوال آفتاب 
(یعنی ظهر ) و آن ستتی واجب است و ابتدا وضومیسازد و پس از آن غسل میکند. 

1 ۱۲۲۸- امام کاظم علیه‌انتلام معمولاً روز پنجشنبه خود را برای روز جعه 

آماده می ساخت. 

شرح: «منظور اینست که پاره‌ای از عمال مستخب مانند پاکسازی لباس و 
تراشیدن سر و کوتاه کردن ناخن و گرفتن موهای پشت لب و امثال آن را روز پیش 
انجام میداد که روز جعه این امور باعث نشود عبادت آتحضرت به تأخیر افتد». 

۹- حلب از امام صادق عليه التلام روایت کرده است که حضرت 
فرمود: وقت ناز جه از ابتدای زوال آفتاب است, و وقت ناز ظهر در سفرنیزهنگام 


زوال خورشید از دایرة نصف التهار است» و وقت ناز عصر در روز جعه در حضر 


همانند وقت 





است در غير روز جعه با سایر یام هفته (که دو قدم بعد از زوال 





.( 
مانب‎ ۱۷١ )6( 





السلام فرمود: وقتی امام خطبه میخواند سخن نباید 












اتو ترتع 


گنت و روی گردانیدن بچپ و راسلا و پشت سرآواینیست مگر بېمان اندازه که 
در ناز بلااشکال است, و ناز جعه رابخاطر آن دوه ای که خوانده می شود دو 
رکمت مقر ساخته اندي که آندو شیطبه اي دو رکمت آنر غاز سوب میگردد. 
پس خطلبه خود منزله نماز است تا آمام اور فرود ای 


رل ۱۲۳۴۱ علاء ازمحمدبن مسلم و اوازامام صادق عل 





السلام روایت کرده 






هنگامیکه اقامه نماز گفته می شود در این فاصله سخن گفتن شخص اشکای ندارد. 
هر چند قراءت را بشنود یا آنا نشنود او را جزیست. 

0 ۲- سماعه از آحضرت (امام صادق علیهالتلام) روایت کرده است 
که فرمود نماز جعه پشت سر امام دو رکعت است» و هر کس بتنہائی آنرا بخواند در 
اوک اس 

شرح: «یعنی باید ناز ظهر را مطابق هر روز بخواند». 

۴2 ۱۲۲۳- حتادبن عشمان از عمران حلبی روایت کرده که گفت: از امام 
صادق عليه التلام پرسیدند در مورد شخصی که غاز جمه را چهار رکمت میگزردآی 
رک دوم ا 


اینصور 











قراعت را در آن بلند میخواند؟ فره 

















و اینکه غاز ظهر ربلد بخوائد بر سبیل رحصت است و عمل به آن ج 
است ول اصل اینست که وقتی خط مییخوانند جهر می‌کنند در غیراینصورت بلند 
نمی خوانند» پس وقتی انلتا ت تتن اناز نجعه می‌کند مثل ناز ظهر در سایر روزهای 
هفته است که قراءابتررا ار صداي آرام و کوقاه میخواند همچنین است در مواقم 
سضر کسی که غازجمعه را بجماغ ت دون خطبه میخواند قراء ت را پلند میخواند هر 
چند آنرا بر او (اهل ستت) انکار کنند, و همچنین هنگامیکه در سفر دو رکمت و با 
خطبه میخواند در آن قراءت را جهر میکند. 

۶- فضل‌بن عبداللک از امام صادق علیه التلام روایت کرده است 
که فرمود: ان را) دریابده نماز جعه را 
دریافته است (یعنی یک رکمت دیگر را پس از سلام امام بجا میآورد) و اگر در 
رکعت‌دوم به امام نرسنید نماز جمه از او فوت شده پس باید چهار رکمت بخواند. 

۵- حلبی از آنحضرت روایت کرده که فرمود: هرگاه امام را پیش از 
آنکه به رکوع رکمت آخر رود (یا پیش آنکه رکرع رابجا آورد) دری» جعه را 
دریافتهای (یا بعبارت ساد‌تر بنماز جعه رسیده‌ای) ول اگر امام را پس از آنکه به 
رکیع رقه و سربرداشته ته باشد دریابی, در اینصورت آن ناز را چهار رکمت أدا میکنی 





























نماز جعه و احکام و آداب آن A4‏ 


۹ - و رَوی عبالرحْمنِ 


۷- و روک 





«سیغث آبا عیاش 






لام ول في رل 
مع الامام وَرکع وت بيز على النجود وقام الام ولتاس في ارکنة انیت 
وَقام هذا عه فرك الإمام تم فيز هذا على الرس في الركعة لته من 
الم وقد على الود كيت بضتغ؟ فلا را الأولى هي إلى عل 
۱۲۳۹- و عبدلرهن‌بن حجاخ از امام کاظم/علیهالتلام روایت کرده در 
مورد این مسأله که شخص در روز جبه در غاز جعه باشد و چون امام به رکیع رود 
بواسطة تنگی جای ضفوف و فشار میت مردة و را از صف بیرون کرده و به دیوار 
یا ستونی بچسبانند و بدین سب ب ایند وای رکوع کند و بسجده رود تا 
وقتی که مردمان از سجده سر بردارند, آیا چنین شخصی تنبا رکوع می‌کند و سجود 
میرود و به صف نازگزاران که برخاسته و متوجه رکمت دیگر شده‌اند می پیوندد؟ یا 
چکار دیگری می‌کند؟ امام علیه‌اللام در پاسخ این ماله فرمود: رکوع و سجود 
میکند, آنگاه برمی خیزد و خود را به صق می رساند (و آن مقدار که با امام مفارقت 
پیدا کرده و از اختبار او خارج بوده) اشکال ندارد. 

۷) ۱۷۳۷- سلیمان‌بن داود منقری از حفص‌بن غیاث روایت کرده که 
گفت: از امام صادق علیهالتلام شنیدم که میفرمود دربار شخصی که ناز جعه را 
دریاید در حالیکه مردم بسیار انبوه بوده و ازدحام کننده و او با امام تکبیر گوید و به 
رکوع رود ول از ازدحام جاعت نتواند بسجود رود» بعد امام و مأمومین برخیزند و 
مشنول رکمت دوم ناز شوند و او نیزبا ایشان ایستاده باشد» پس امام به رکیع رکمت 
دوم رود و این شخص بسیب ازدحام و انبوهی ازگزاران نتواند به رکیع رود ول 
آحضرت فرمود: اما رکمت ال این 























بواند تجو کنده دوااین صورت چم کنده 








یهام تقد وتلی وبا ان تم گن 


دح لور رو رس 
م تخر عة الأول و9 ان و 


۸- و روی ره 
له الْلامٌ أنه تال: «یسن ذ 


۹- و رَوی ابوت 






شخص تا رکوع تمام بود و پس آن رکعت | 
ناقص مانده و تمام نشده»-تهتگاییکهبهرکوع دوم با امام رسیده و آثرا بجاناورده 
آن رکمت نیز تما م تالم وقتی در رکمت, دوم سجده را بجای میآورد اگر این 
دو سجده را برای رکت اول"قضد گند یک رکمت از نازش تمام میشود در این 
صورت هنگامیکه امام ماز را سلام میدهد او برمیخیزد و یک رکمت ناز می‌کند و در 
آن قراءت و رکوع و سجود و تشهد را بجا میآورد و سلام میدهدی وا گر آن دو سجده را 
نیت رکمت اول نکند (یا برای رکمت دوم قصد کند یا نکند) نه رکمت اول 
او درست و تمام است و نه رکمت دوم او بلکه بر اوست که دو سجده دیگر گند با 
نیت اینکه برای رکمت اول باشد (بدون توجه به دو سجده قبلل» و چون امام سلام 
داد) یک رکمت کامل دیگر غاز کند که در آن سجده رابجا آورد. 
ر ۰ ۱۲۳۸-ربمي‌ین عبداله وقضیل‌بن يسار از امام صادق عليه التلام روایت 
کرده اند که احضرت فرمود: در مسافرت نماز جعه و نماز عید فطر و ع 

















بان واجب 


 )#(‏ ۱۱۳۹- أبوبصیر از امام صادق علیه‌التلام رولیت کرده که آتحضرت 


قرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی هر شب آدینه از فراز عرش جلال خویش از آغاز 





لام ابن ول ارم ول في 





الحدیت الذي یَرویه الاس عن ول ار صل ان عليه وآله أنه قان: «إن ال 


شب تا شبگر (سحرگاه) ندا میدهد (یعنی فرشته‌ای از ملانکه که از طرف خداوند 
متعال ندا سرمیدهد) آیا بنده مزمنی نیست کی از بردمیدن صبح از من خواهشی 





برای آخرت یا دنیای خویش داشته باچلاء تا الما و تحواست او را برآورده سازه 
بندة مؤمنی نیست که پیش از برآمدن بح برخیزد ور آستان من از گناهان خویش 
توبه آورد تا او را اجابت کم ؟ و گیاهانش رابیامرزم؟آیا هیچ بندۀ مؤمنی نیست که 





روزیش را تنگ کرده باشې وا ویک ا لوغ ردت بدعا بردارد و از من 
درخواست کند که روزیش را فراخ گردام» و من روزی او را زیاده گردانم (و همان 
شب هنگام که هنوز صبح سر نزده خواهش او را اجابت کنم) آیا هیچ بند [مڑمی | 
نیست که بیمار باشد و پیش از دمیدن صبح از من شفای خویش طلبد. و من 
خواسته او را اجابت کرده و وی را عافیت و تندرستی عطا 
نیست که در بند زندان و اندوه گرفتار باشد و پیش از طلوع صبح از من درخواست 





۱ بح 
ام. ایا هیچ بنده مؤمنی 






کند که او را از گرفتاری رهانی بخشم و من او را از حبس و اندوه رهائی بخشم و 
خاطرش را آسوده گردانم) آیا 
دمیدن صبح از من درخواست و دادخواهی از ظالم کند؟ و من او را یاری کرده وداد 
او از ستمکار بستانم و حق او را بوی باز رسانم» احضرت فرمود: 
سوی خداوند متعال میرسد تا هنگامیکه صبح بردمد. 


ذ میتی نیست که بر او ستم رفته باشد و پیش از 





بل ندا پیاپی از 


۱ ۰- عبدالعظے بن عبداله حستی- رضی العته- از 
مود روایت کرده که گفت: به امام رضا عليه التلام عرض کردم: | 











ar‏ ج ۲- کتاب اسلا 
وای 


۹ 






ا 





ني کل ليل ممع إلى التماء الثنا؟ فتال 


ان سول الله صل الله عليه وآله ذلك اما قان 





علب الكلام: إن الله 


خدا در مورد این حدیثی که مزلم از بول خدا صلی الله عليه وآله روایت می‌کنند که: 
خداوند تبارک و تعال دپاهر شب جمارازگرش آمی به آسمان دنیا یا آسمان اوّل که 
زمین خا کی _است ر فرود ياي چه میفرمائید؟ آنحضرت فرمود: 

از معنی و مفهوم واقمی آن 
دیگرگون ساخته و با کل خدا صلی ال عليه وله هرگز 
سخنی نفرموده بلکه آحضرت فرموده است: همانا خداوند تبارک و تعالی در ثلث 





خداوند بر 








آخر 
هر شب و هر شب جعه از ال شب فرشته‌ای را به آسمان اول فرو میفرستد و او را 
مأمور می سازد ندا کند آیا کسی هست که خواهشی داشته باشد تا به او اعطا کنم؟ 
آیا کسی هست که توبه کند تا توب او را بپذیرم؟ آیا کسی هست که درخواست 
آمرزش و مغفرت نايد تا او را ببخشم و از گناهانش درگذرم؟ ای آنکه خواهان خير و 
در جستجوی نیکیها هستی روی بسوی ما آں و ای کسی که از پی نابکاری و شر 
میروی از آن دست بدار. و این ندا همچنان تکرار مه رد تا هنگامیکه صبح بردمد, و 
چون صبح سر زد آن فرشته بجایگاه خود در ملکوت آسمان باز میگردد. این حدیث را 
پدرم از جتم از پدرانش از رسول خدا صلی الل علیه وآله برای من نقل کرده است. 
© ۱۲4۱- و روایت کرده‌اند که: آفتاب در هیچ روزی طلوع نکرده است 
که بتر و برتر از روز جعه باشد. 

آن‌روزی که رسول خداصلی اش عليه وآلهامیرالزمنین عليه التلام را در غدیرخم 

















زجمه واحکام و آداب آن 





بامامت پس از خود منصوب فرمود روز,جعه بو مچنین روزی که حضرت قال 
علبه الَلام قیام خواهد فرمود روز جعه بشواهد بود, قیامت نیزدر روز جعه بر پا خواهد 
شد که خداوند متعال (مآنها و نفوس) ولیو آخزین-را در آن فراهم خواهد آورد و 
مویّد این سخن همانا قول خداوندعت وجل است که فرمود 
است که مردمان در آتروز فراهم آوزده ولو در آن رور همه عالیان شهادت 
خواهند بر خویشتن یا بر یکدیگر شهادت خواهند داد, یا جلگی در آنروز حاضر 
خواهند شد». سور هود آیۀ ۱۰۳. 

Q0‏ اس وی ریات بر ی 
زودی از خدای خود برای شا طلب آمرزش 
خواهم کرد» آتحضرت فرمود: وقت دعا را یعقوب به تأخیر انداخت تا در سحرگاه 
شب جعه دعا کند (که به استجابت نزدیکتر باشد). 

(۷) ۱۲۹۳ و ابوبصیرازیکی از آندو امام (امام حمد باقر یا امام جعفر مادق 
علیماآلتلام) روایت کرده که فرمود: همان ند مؤمن 
حاجتی میطلبد, و خداوند برآوردن حاجتش را که درخواست نوده تا 





قیامت در روزی 














تخیر میاندازد تا او را به زیادتائی که در روز جعه کرامت میفرماید خصوص 


گرداند. 


7 6- داودین سرحان از امام صادق عليه التلام و 


رایت کرده است که 













لالام ایضا أ 






۳ (یعنی موگند به گواه لا آنکه ورد ی و شهادت قرار گیرد) فرمود؛ٌ مراد از 
شاهد و گواه روز جعه اس 

© ۵- وی خنبس ازآحضرت (امام صادق علیهاللام) ریت 
کرده است که فرمود: هر کس از شم "که (برنامذ خود را) با روز جعه و عبادات و 
احکامی که جهت آن مقّر گردیده هماهنگ و مسا نمایدبایدبپیچ چیز دیگری غر 
از عبادت مشغول نشود زیرا که در آن روز گناهان بند گان آمرزیده شود و بر آنان 
رت ای فرو میریزد. 


@ - أ 


آحضرت فرمود: شب جعه شبی نورانی است و روز جعه روزی منور وتا 








نباته از امیرالژمنین عليه التلام روایت کرده است که 
اک است» 
آزادی از فشار قبر 
می‌نویسند, و هر که در روز جعه از دنیا رود خداوند متعال برایش دوری و ب 








هر کس در شب جعه وفات یابد [خداوند] برایش براءعت و ازا 





رت و دوزخ ثبت و مقررفرماید. 





ND‏ داش و 


این گونه امور انام دهد چه زمانی مطلوب است فرمود: مستخب است که این امور 








درروز جعه مضاعف 





خیر را در روز جعه بجا آورند» زیرا خیرا 
 )[(‏ ۱۲8۸- و رسول خدا صلی انث علیه‌وآله فرمود: در روز جعه برای اهل و 
نود خویش هر جعه از انواع میوه و گوشت چیزی تازه فراهم کنید (که در سایر 
روزهای هفته تّه می‌کنید) تا بدان از جعه شادمان باشند. 

۹- در روایت ابراهي‌بن أي اهراز زراره و او از امام صادق 
علیہ السلام آمده است که آحضرت فرمود! هر کس فر روز جعه بیتی شعر بخواند بہره 
و نصیب او از روز جعه (یا از آن روز پرفضیلت و پربرکت) فقط همان بیتی است که 
سروده است. (یا به تعبیری دیگر گفته اند: جات شخصی بجای واب همه اعمال 
صائغه‌ای که انجام میدهد فقط همان یت شعرارا هو توا آخواهد برد و از بابت 














سایر اعمالش باو چیزی پاداش ی دهند یعنی: سرودن شعرثواب سایر اعمال را زائل 
ساخته است). 

مترجم گوید: «بنظرمیرسد معنی حدیث بسیار ماده‌تر آز تعیراق است که 
معمول گردیده» یعنی هرگاه شخص با آہمه فضیلت‌ها و اعمال پرثواب 
که روز جعه منظور گردیده (تا جاثیکه سزاوار است شخص از امور اجتماعی 


بسیار جى مانند کار و کوشش و صنعت و بیع و تجارت چشم بپوشد و به آن اعمال 











پردازد) در چنین شرایطی بنشیند و شعر بسراید در واقع خود خویشتن را از آن یبای 
بزرگ روم ساخته و تنا چند بیت شعر نصیب برده است نه اینکه سرودن شعر سیب 
حبط اعمال نیک و ثوا ب آمیز او شده باشدء اعتقاد یر بسیار دور از مدطق شرع 
مقّدس می نايد چه اگر انشاد شمر عل الاطلاق هم باطل و حرام میبود هانند سایر 
معاصی ملازمه‌ ای با حبط عمال نیک و دارای واب شخص نیداشت تا چه رسد 








باینکه دلیل وخرت کن هم وجود ندارد. و مهمتر اینکه حدیث منسوب به امام 








۹ 





۵۰- و قال سول افو صلل ال 





ازفوا رأة 





۱- وروی بالل ب 


شب و یت 





عله‌التلام» آمده واين دا ښک رکه شعرای همچون حیری و 
ظهور کرده و مورد نفد و طف اهل بت لیم التلام نیزقرار گرفته بودند». 

1 ۰- و رسول.خدا.صلیانعله وآله فرمود: هرگاه دیدید در روز جعه 
مرد سال خورده ای احبارتو حکایات جاهلیّت را بجکایت میکند سر او را سنگ بزنید 


اگرچه با سنگریزه بش 


شرح: «مراد آنستکه نصیب آن مرد و اجرتش سنگ است مانند 











«أختوا شراب في وال این »که گفته اند مراد آنستکه چیزی بعنوان مزد با آنان 
مدهید». 

62 ۱-- عبدافه‌بن سنان از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده که 
آحضرت فرمود: هر کس در سجدث آخر نافله بعد از مغرب شب جعه هفت بار این 







جح ذات مقس کرم توو ج نام 
بزرا رگ و عم ت از توم‌خراهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی و گا * بزیگ را 
بیامرزی) چون از < فارغ شود گناهانش آمرزیده گردد» و نیز راوی گوید: 
آحضرت فرمود: چون شامگاه پنجشنبه و شب جعه فرا میرسد فرشتگانی از آسمان 


فرود میآیند که قلمهای زین و صحیفه‌های سیمین بهمراه دارند, و شامگاه پنجشنیه 








نماز جعه و احکام و آداب آن av‏ 
لته وتزع الْمعَة الی أن تنب تعيب القْنسٌ إلا اسلا علی الب صل‌ان اش عل 
واله». 

۲ - و «بْكُرَة ار و السعي فِي الوا یرم لت ین أجل 
في جواب الشر عن بان 













الْحرا با 


و شب جعه و روز جمه تا هنگامیکه آفتاب از نظراهان شود و غروب کند هیچ 
چیزی نمی نویسند مگر صلوات و درود بپیا خی یل علیه وله ۰ 

(۱) ۱۲۵۲- در روز جمه منایگ (تارهنگام غاز جم) به سفر رفتن و در 
تکاپوی حوائج ماقی و کارهای روژمزه بر آمتان مکزوه است, و اقا پس از غاز جعه 
سفرو کوشش در راه معاش از روی تیمّن و تبرک جایز است. این مضمون در جواب 
کتابت سر [بن سلامة] که امام هادی عله التلام مرقوم فرموده وارد شدهاست.. 

0 ۳ - ابو یوب خّاز از امام صادق عليه التلام سژال 2 در مورد تفسیر 
یه از سور جمه که خداوند عر و جل میفرماید: «فٍذا 
الازض و تفر من قصل وه آتحضرت فرمود (معنی آیه: و چون نماز کرده شود آنگاه 
در زمین پرا کنده شویدو روزی خود را از فضل‌خداوند طلبید) نماز در روز جعه است و 








شدن و بپبرسوی رفتن در روز شنبه, 

( ۳) ۱۲۵4- و باز آمضرت (امام صادق عله‌لتلم) فرمود: شنبه روز 
خصوص بنی‌هاشم» و یکشنبه روزبنی اميه است» پس بپرهیزید از اینکه روز 
وتبرک در کارها بگیرید (یا اینکه: شود را از گرفتاری و شتت آن برکنار 

















3 ج ۲- کتاب السْلاة 

۵۵ - و تال رشو الله صلى اف عليه وآله: الهم بارك لأئي في 
بُکورھا ؤم تبیها و خمییها». 
- و قان الا 









ی سار سس ی 
4 ۵ رسولستاصلیعلیه وآله دعا فرمود که: بار خدایا بامدادان 
روز شنبه و پنجشتبة رابا ییات من میارک شان 

۰ - امام رصا عليه الام فرمود: شایسته است که شخص بکار بردن 
ہوی خوش یا اندکی از آن را هیچ روزی ترک نکند, و اگر چنین ٹتواند پس یک 
روز بکار برد و روز دیگر نه (باصطلاح یک روز در میان). و اگر چنین نیز نتواند 
پس هیچ روز جعه‌ای آثرا ترک نکند و حتماً بوی خوش بکار برد. 
0 ۷- و رسول خدا صلی الهعلیه آله هرگاه روز جعه فرا میرسید و 
آحضرت به بوی خوش دسترسی نداشت جامه‌ای را که زعفرانی بود (یعنی آنرا با 
زعفران رنگین ساخته بودند) می طلبید و به آن آب می پاشید, آنگاه دست خویش را 
بدان جامه می‌کشید و بصورت خود می مالید. 





توا 


و مستخب است شخص روز جعه عمامه بر سر نهد و بپترین و پا کیزه‌ترین 

جامه‌های خود را بپوشد و بوی خوش بکار برد و خوشبوترین روغنی را که دارد ۰ 
ال نماید. 

۸- و محمدین مسلم از امام باقرعلیه للام روایت کرده که آحضرت 





غاز جعه و احکام وآذاب آن 





الما قإذا رح الإمام زا هم ». 
۰- و قال رئول اله صلا عل‌وله: «من نت الْجْعة انا 
و اشتساباً اشقأتت الْعَتل». 
-و قال میم 


ل 
فرمود: هرگاه میان دو روستا یا آبادئٰ سه میل فاگیله آپاشد اشکالی ندارد که ۱ 
جاعت و آن جاعت هر دو نماز جمه بخواننلت رون دد جامت (ماز جعه) نباید کمتر از 
سه میل (یک فرسخ) فاصله باش 

۹ - و باز آحضرت ارود دز هر روز جمه فرشتگان مقرب ای به 
زمین فرود میآیند وراه خود کاغذهای سیمین و قلمهای زرین میآوردند وبرتمامی 
درهای مساجد روی کرسیا یا صندلیانی از نور می‌نشینند و نام هر کسی را که 
بنماز جمه حاضر می شود اول و دوم و سوم بترتیب می نویسند تا زمانیکه امام از را 















بپایان رسانده و از مسجد خارج شود, و چون امام خارج شد صحیفه‌های خود را 
می پیچند و با 
E ۰ ((‏ خدا صلی اللهعلیه وآله فرمود: مک اس امان و 
اخلاص باریتعال به از 
نامة عملش از نو گردد خداوند متعال به پاداش آن عیادت خلصانه تمامی ها 








جعه حاضر شود اعمالش را 





پیش او را آمرزیده است). 
3 ۱ - أمیرالؤمنین علهالتلام فرمود: هیچکس از شما روز پنجشنبه دارو 
نخورد, گفتند: یا امرالژمنین این حکم چه سبب دارد؟ فرمود: تا مبادا از حضور در 











1.۰ ج ۲- کتاب الصلاة 





«كل واعقذ قرغ ] 


شرح: «مراد از ذآرو ظاهرا هي است نه هر داری, زیرا تعلیل داروی 
مضتف را میرساند نه مقوق رل», 
(ر )۱‏ ۱۲۱۲- پام خداصلی اھ عليه وله فرمود: هر واعظی قبله خاطبین است» 
و هر خاطبی نیز قبل یب اسب یلا واعظ برای ندگان در حکم قبله 
است, و هر شنونده و مخاطبی یز برای خطیب در حکم قبله است ( که روی گرداندن 
آنان ازیکدیگر جایزئیست). 
منظور حدیث, در نمازهای جمه و عیدین و استسقاء است. 

۳ - و امیرالزمنین عليه الام در روز جعه بخطبه برخاست و فرمود: 
ستایش و سپاس خدای را که سر پرست جهان, و ستوده بر هر زبان, و پدید آورندۀ 
آشیاء در منتهای إحکام» و غایت إتقان» و صاحب عرّت و علو شانست. خدانیکه 
در هر زمان, و حاکم در هر مکان» و دانای اسرار و غیب و رازه‌ای 
نهان, و خالق آفرید گان, و فروآورندۀ باران, و مدټّر و مدیر هر دو جهان, و وارث 
زمین و آسمان است. خدانیکه شأنش چنان عظیم است که چیزی مانند او نیست. 
همه چیز در برابر عظمتش به زانوی تواضع درآمده, و همه چیز در پیشگاه عزتش خوار و 
زبون گشته,(و همه چیز در برابر قدرتش سر نسم فرود آورده,(و دم رپیشگاه 
عرش خوار ی زیون گت و ۸د در برابر قدرتش سز یل خرود.آورع) و مه چیز 


















نماز جعه واحکام و آداب آن 11 
کل يم نگیو ویو الذي نی الشماء أذ تع على الأزضي | 









الستماواتِ و الأزض کو الا يليب 








در برابر هیبتش در جای خود استوار ماندياۋاهةچیز در آسنان ساطنت و ر 
خاضع وخاشع گشته, خدانی که آسمالً را نگاه مارا زآنکه جز به اذن او بر 
فرو آفتد» و رستاخیز بپا نشود مگر به آمر اوه و در یراس آسمانها و زمین چیزی پدید 
نیاید مگر آنکه معلوم او است» مار ر آنچو ده هست او را سپاس میگزارم» و برای 
امور آیند؛ خود از او یاری میجوم) و را ررش تلہم و هدایت میخواهی» و 
شهادت میدهم که جز او خدای یکتای بی‌شریک معبودی نیست. خدافی که امیر 
آمیران و سرور سروران و ساطان زمین و آسمان است,خدانی که قار است و کبیر و 
متعال (تسخیر کنندة گرد ة ایشان» و بزرگ و والا) و 
صاحب جلال و اکرام» وقاضی و حاکم روز جزاء و پروردگا نیاکان ما است. 

و شهادت میدهم که عتد بنده و فرستادۀ او است» که او را بهآثین حق و 
بعنوان دعوت کنند بحق» و شاهد بر خلق بفرستاد» پس او رسالا و پیامهای 
پرورد گارش را همانگونه که مأمورش ساخته بود بی کم و کاست ابلاغ کرد. نه از 
مرز مأموریّت خود گامی فرا ناد و نه از اجام آن کوتاهی کرد» و در راہ خدا با 
دشمتان او بجهاد پرداخت» و در قیام به این وظیفه نه سستی کرد ونه ضعف و جن 
خود نشان داد» و با یکدی در راه رضای خدا در جم بن دگان او اخلاص ورزید, 
در حالیکه بر شدائد و مصائب صابر بود و این صب و تحمل را بحساب خدا سوب 
میداشت, و این جهاد سخت را همچنان ادامه داد, تا آنگاه که خدا او را بسوی خود 























1 ج ۲- کتاب اسلا 






E E‏ دسر 


رضي عمل و لسع و عفر 


۳-9 


الدنیا التا رک 


تمیمهاء ولا تخزغوا تن ضرنها و ها نالا و قفا 
فراخواند در حالیکه از عملش راضي بود» و سعیش را مورد قبول قرار داده, و برای 
مردم آشکار ساخت که برخلافت انچ رایشان می‌پنداشتند او را هیچ گناهی (در 
دعوت بسوی توحید و راندناطاغوتها) نبوکو لت 

) ای بندگان خدا شا را سفارش میک بتقوای خدا و نتم شمردن هرگونه امکان 
و فرصت برای عمل بطاعيش,در این اتام زود گذر زندگی» و نیز (سفارش میک ) به 
ترک این دنیانی که شا را وامیگدارد ا گرب شا ترک آنرا خوش نیداشتهاید و شا 
را کهنه میسازد اگر چه شا نوساختن آنرا دوست میداشته اید. انا مئل شما و دنیا 
همچون کاروانیانی است که در راهی گام سپرده‌اند. چنانکه گوی آنرا بپایان 
برده اند» و آهنگ فرازکوهی‌کرده اندچنانکه گون به آن رسیده اند (یا عنقریب خواهند 
رسید) و چون هر دو همچنان راه می‌پیماینده چنانست که گوفی راہ را بپایان 





رسانده‌اند» و چه بسیار باشد که کشتی روان شده بسوی سر منزل همچنان جریان 
خود را ادامه دهد تا به آن سرمنزل برسد (زیرا آن کشتی که لنگرش را کشیده, و 
بادبانش را افراشته اند» و امواج نیرومند باد شرطه بر آن میوزد» و آنرا با شتاب به 
پیش می برد» چنانست که هم اکنون نزل رسیده است) و چه بسیار کس باشد که 
بیش ازیک رو تا جل باق ندارد, و چه بسیار باشد طالب دنیای حریصی که دیا 
را پیش میراند (و در پی دنیا میتازد) تا آنگاه که از آن جدا شود. پس (حال که 
وضع آدمی, با دنیا ج 1 
نعمت آن شیفته مگردید. و از سختی وناسازگاری آن بی‌تاب و غمگین مشویده زیرا 





ن است) در عرت دنیا و فخر آن رقابت مکنید. و بزینت و 














نمازجعه واحکام و آداب آن 1۳ 
إلى انقطاي وا زيتتها و تميتها إل زوالء و إن ضرا و بها إلى تفاب و كل 
نها إل متبی, و کل نها لی هنا ۽ و بلا وین کم في ثارالاولین 

5 ام ترا ی امین کم 


تاو وتالی: «م 





















و به انتها است» و هر زنده ای 
از آن رهسپار دیار بلا و آیا اگر اھ تن توآنتیشیدن باشید. شم را در آثار 
ان و در سرگذشت پدران در گذشه‌تان عبرقی ورمایه هبرق نیست؟ آیا به 
گذشتگانتان نی اندیشید» که باز فیگردند؟ و بتسلهای باقیماندة خودنان نمی نگرید 
که بر یکحال تون می‌کنند؟ خداوند تبارک و تعال فرموده است: «و حرام شده 
است بر قریه‌ای که ما آنرابپلاک رساندی [بازگشت]» البّه که ایشان بازنخواهند 
گشت» و نیزفرموده است: «هر جانی چشند؛ شربت مرگ است, و همانا که در روز 











قيامت مزد اعمالتان را دریافت خواهید کرد» پس کسیکه از آتش جهتم بدور داشته 
شود و به بپشت داخل گردد بحقیقت رستگار و برخوردار شده است. و زندگی دنیا 
جزمتاع غرور نیست» آیا به اهل دنیا می نگرید که بر حالات مختلنی شب را صبح 
می‌کنند, و روز را بشب میرسانند: یکی مرده‌ای است که بر او می‌گریند» و دیگری 
بازماندهای است که به تسلیتش ميروند, و دیگری بر زمین افتاده ای است که دست 
و پا میزند» و عیادت کننده‌ای است که بدیدار بیماری میرود و بیماری که از او 
عیادت می‌کنند و حتضری است که درحال جان کندن است» و دنیا طلبی که مرگ 
او را همیطلید» و غافل که از او غفلت نی‌شود. کاروان زندگی و زندگان همچنان 





4 ج ۲ کتاب اسلا 








اھ ست هر له ی وا 
ارم 2 اش 








با رکه لا ينأل اله عبد من فیها 
۸ والجْمعةٌ واجبة علی وين الا على الشبي و اتریض و الَْجئون 





روان | 
را که E‏ مسیرورت گار آسمانپای هفتگانه و پروردگارژمینپای 
» و پرورد گا ررش ی ظ یرایپ هان دای که باق می مائد» و ماسوای او 
فانی می شود, و خلق بسوی او می پیوندد» و کار به او باز میگردد. 

بدانید همانا امروز روزی است که خدا آنرا برای شما عید قرار داده است. و 
آن» سرور روزهای شا و برترین اعیاد شما است. و خدا دراین روز شا را به شتافتن 
بسوی ذکر خود فرمان داده است» پس همی باید که علاقه قل شا به این روز 
عظمت يابد, و نت شما در این روز خالص گردد. و در این روز بر تضرع و دعای 
ائید. زیرا خداوند عز و جل هر کس را که 
دست دعا بسویش بردارد اجابت میکند» و هر که را به معصیت او اقدام کند و از 
عبادتش کبر ورزد» بدوزخ داخل می‌سازد. خداوند عز و جل فرموده است: «مرا 
انید تا شما را اجابت کنم. زیرا کسانیکه از عبادت من کبرمیورزند با خواری و 
نگونساری بدوزخ داخل خواهند شد». و در این روز ساعت مبارکی است که هیچ 
بندة مؤمنی در آن ساعت چیزی از خدا نمیخواهد مگ رآنکه آثرابه او عطا ميکند. و غاز 
جعه بر هر مؤمنی» جز کودک, و بیماں و دیوانه» و پیر فرتوت و ناتوان» و تابیناء و 











خود» و بر تقاضای رحت و منفرت 











نماز جمه و احکام و آداب آن ۳۹ 





گناهان ب در دوران گذشته ھکار زا بیامززد. u‏ و شا را ی 
یام زندگیمان از ارتکاب گناهان بدارد.بیگمان بهترین حدیث و رسا 
کتاب خداند ول است. د رامین عليه اتلام ی 








۳ اح القلم ما رشن نمی آنگہ پس از حد شروع به خواندن «قل هو 
الله 1 میفرمود, و گاه سور فل یا نها الکافرون» و یا «إذا زازلت الأرض 
زلزاها» ویا «أیکم التکاشر» و یا «والعصر» را میخواند. و از جله سوره‌هائیکه بر 
خواندن آن مداومت میفرمود «فل موه آحد» بود. 

آنگاه کمی ام «حد و ستایش 
خصوص خداوند است اه ٩۰‏ ی ستائې و از او یاری میجوثې» و به او میگروم» و بر 
توا و شهادت ميدهيم که هیچ معبود حقّی جز خداوند یکتا و 
بی‌شریک نیست. و گواهی ميدهيم که محمد بنده و فرستا 
خدا و سلام و نحیتش, و آمرزش و خشنودیش بر او و خاندان او باد, خدایا بر محمد 








او است. درود و رت 








و 


الهم ا 





ات و پیامبرت رَچتّ/فرست؛ رحت روینده و بالنده‌ای که در 
آن درجه و مقامش را بلند گردانی»/و ان وسیله فضیلت و برتریش را آشکار 
سازی. و درود و یت فرس کیرحت و تتاندان عمّد» و تشریف و تمجیدی را که 
ائ ټایدرادۍ و دوام پخش, همانسان که بر ايراهيم و 
بی» و رحت آوردی. همانا که 








محمد و خاندان او 





خاندان إبراهیم درود و تحت فرستادی» و برکت 
تو ستوده‌ای, صاحب مجد و عظمتی. خدایا کفار آهل کتاب را که از پیدن راه تو 
تو را انکار می‌کنند» و پیامبرانت را مورد تکذیب قرار میدهندء 








مانع می شوند» و آي 
عذاب و عقاب فرما. بارخدایا در میان گفته‌هایشان اختلاف انداز (و آنائرا دچار 
اختلاف کلمه و آراء ساز ) و در دفایشان بم و هراس (از مسلمانان) بیفکن» و آن 
عذاب و خشم و بلایت را که از قوم گناهکاران و مجرمان باز میگردانی (و حتماً 
عذابشان میفرمای) بر آنان فرود آر خدایا سپاهیان مسلمان و ن 
مرزدارانشان در مفرها و مشرقهای عام در همه جا یاریشان فرماء انا که وبر هر چیز 
توانانی. خدایا مردان و زنان با امان. و مردان و زنان مسلمان را بیامرز, خدایا تقو 
را توشة راه آنان ساز, و امان و حککت را در دهایشان قرار ده» و ايشان را بیامرز و بر 
آن دار که در برابر آن نعمتت که به آنان عطا فرموده‌ای شکر گزاری کنند. و به 
پیمانی که با ایشان بسته‌ای وفا نمایند. ای معبود حقء و ای خالق خلتق. خدایا آن 

















جه و احکام و آداب آن 


لمان لا 





و مسبلمین و مسلمات,وا رکه در گذشته ند و کسانی را که 
پس از آن گروه به ایشان خواهند پیوسیتبام نا که تتوانا و حکیمی. 
«خدارند به داد گری و نیکوکاری» و پخشش بخویگاان فرمان میدهد, و از 
کارهای زشت و ناپسند و ظلم ہی میکنا با کة تاذ گر شوید», خدا را یاد 
کنید تا شا راید کند, زیرا او یرگید کیی ابیت که او پد کند, و هر چه 
میخواهید از فضل و رمت و احسان خداوند بخواهید» رر که البته او دعا کننده‌ای 
را هرگزاز اجابت روم نخواهد ساخحت «پرورد ار ما را در دنا عطای نیکوه و در 
آخرر عطافی نیکوبخش, و از عذاب دوزخان محفوظ بدار». 

(2) و امام صادق علیهاسلام فرمود: اؤ کسیکه درروز جمه خطبذ 
مقستم داشت عثمان بود» زیرا 











از را بر ماز 





نماز را بپایان میرساند مردم مرق می‌شدند 
و برای شنیدن خطبه نمی ماندند و می‌گفتند 





مواعظ این مرد را چه سود در حالیکه 
خود خلافهای انجام میدهد و پند می‌گیرده چون عشمان چنین دید هر دو خطبه را پیش 
انداخت, 

شرح: «اين خو راخب شاد گویند وبا اخبار ششتفیضه در وجوب تقتم خطبه 
بر نماز تعارض دارد و جز صدوق کسی بآن فتوا نداده اع 
۱2 قدصرح الملف رح ام فىكتاب علل الغرايع بتأخر الخابة عن الملاة 
وقال : آن الخبتن فى الجممة والميدين بد الملاة لانهما مزال کمن الخیرتین ‏ 











ا و از استادمان محتدین حسن بن ولید رض اله عنه- پرسيدم این 
لیلات (سه بار لاله الآاله) و تکبیرات (سه بار الله اکبر) را که رسم شده این 
مردم پس از نمازها می‌گویند چیست؟ گفت برای من چنین روایت کرده‌اند که 
ہنی امه رسم کرده بودند که مردم پس از نماز جعه, امیرالژهنین علج عليه السلام را سه 
بار لعن کنند (العیاذ بلله) و همه جا و در هة جالس این رسم عم بود» تا زمانیکه 
عمرین عبدالعزیز بخلافت نشپیتا را منع کرد» و گفت تبلیل و تکبیر ای مردم بعد 
از غاز ثوابش بیشتر است. 

شرح: «چنانکا از طاوی تاریخ و بعض کتب حدیث استفادهمیشود بیش 
از هشتاد سال که بالغ بر ریش آمیرمزمنان و مولای متقیان در پس هر ناز و 
بالای هر منبر لعن می لد و عزدمآنراریکی از انجمال نزدیک کنند؛ بخدامی پ 
و در مجلسی از مجالس دینی نبود جز آنکه این عمل تکرار میشد و تنہا سجستان را از 
تمامی مالک و شهرستانهای اسلامي ازگفتن لمن استثنا کرده‌اند با اینکه اهل آنا 
همگی از خوارج می بودند» و این استمرار داشت تا اینکه عمربن عبدالعزیز اموی 
بخلافت رسید و برای جلوگیری از اینکار زشت و حرام چاره‌ای اندیشید و چنانکه 
دیارتکری در «الخمیس» نقل کرده مردیبودی را پنانی خواند وبا او گفتگونی کرد 
و روزی آن مرد بدربار آمد و اظهار غود که عرض ختصری با خلیفه دارد» عمربن 
عیدالییز در حضور جع درباریان حاجت اورا پرسیده وی گفت: اجازه می خواهم 
که دختر خلیفه را برای پسر خویش خواستگاری کنم» خلیفه و درباریان که این 
سخن را از مرد ببودی شنیدند با پرخاش و تندی او را زر قرار داده » 
ای مردک تو از بهودی و مسلمان دختر به به کفرم دهد مرد گفت: اگر این سخن 
درست است پس از چه رو رسوا دخترش را به علّین ابی طالب دادء حاضران با 


قال : ان آول من‌قدمهما عثمان ٠‏ وکا قى المیون . وانما هذا وقع فى خطبة المید لاالجمعة . 


























نمازهای متفرقه ی وقت ۱۹ 
»راب الضلاة ای نی نى کل وفت) ۶ 
۶ - رزوی زرا عن أي عفر لالام أت قال: «أزیغ وات 
لها رل في کن ساعة لا تلف فی نا ذگرتها آدیتهاء و 
ظواف القريقة سل الكوف وله على الب هذه یُصلیهن رل هي 
الاعات گلها». 
خلبفه همگی گفندد عل أوّل مسلمان بود و با سابقه‌ترین فرد مسلمانان است» مرد 
گفت اگر راست می‌گوئید پس چرا او را در منابر و مجالس لعن می‌کنید؟ خیفه رو 
بجاضران کرد گفت: من برای او پاسخی ندارم یا شما جواب اورا بدهید یا اینکه من 
دخترم را جحبالۀ نکاح وی درخواهم آورد» واگرنه موافقت کنید که امرّه‌ای صادر 
ET‏ ی رس م1 : 











کت 












ك روف یم و پس راز از سه پا لیل و سه بار نکر 
1 و رفته رفته لعن برداشته شد مگر بین مردم آق و ی‌فرهنگ و جاهل که 
الحمدش آنان نیز هلاك ونابود شدند و شاید امروز در هیچ کجای جهان دشنام 
دهنده‌ای به على عليه السلام وجود نداشته باشد ». 

باب 

٭ (دربیان نمازهائیکه درتمامی اوقات آنا را میتوان خواند) # 

۷) ۱۲۹6- زراره از مامبقرعلهالتلام رولیت کرده که آتحضرت فرمود: 
بر چهار ناز است که شخص در هر ساعتی یا هر موقع از شب و روز می تواند آها را 
بخواند, اول نمازی که از تو فوت شده باشد» پس هرگاه بخاطرت رسید آنرا بجا 
میآوری» دوم دو رکمت فاز طواف واجبست» سوم ناز گرفتن خورشید (و ما 
و بلاهای طبیمی بزرگ که غاز آیات بر شخص واجب می شود و وقت آن زمای 
است که این امور واقع میگردد, چهارم ناز بر میّت» ایا نمازهانی است که شخص 

در هر ساعتی از شبانه روز می تواند آنرا بخواند. 











۰ ج ۲ کتاب الشلاة 








ن با زسفر) * 
۵ ۵- از زراژهََق تم روایت کرده‌اند که گفتند: به امام باقر 
علب التلام عرض رد کو مورد نما در سف چه میفرمئید چگوه و چند ركەت 
است؟ اتحضرت فرمود؟ هرانا حداوتد عز و جل مي 
الأرض- الایة» (یعنی: و هرگاه در زمین سفر کنید بر شما حرجی نیست که ناز را 
کوناه کنید یا از آن بکاهید) پس قصر کردن نماز در سفر 
تمام گزاردن نماز در حضر واجب است» گویند: گفتم: خداوند عز و جل میفرماید: 
«بر شما حرجی نیست» و نیفرماید: چنین کنید (یعنی بلفظ امر نفرمرده قصر کنید که 
دلالت بر وجوب نماید) پس چگونه قصر و کوتاه ساختن در سفرهانند تمام کردن نماز 
در حضر واجب باشد؟ سرت فرمود: مگر خداوند ع و جل 











ماید: «و إذا 











اجب می شود انز که 












ی ی ها ور 
که سعی صفا و مروه واجب است زیرا خداوند عز و جل در کتاب شود آثرا ذکر 
آیه سعی میان صفا و مروه را بفعل آورده است» و بهمین 
از در سفر عملی است که رسول خدا صلی انعلیه‌واله بکار 











نماز مسافر و احکام سفر 


عليه السام و صتعة اي لاه عليه وال 











التفر شي 


فعن لی في السفر أزتماً مد أم لا؟ قال: إن کات فذ 
رماع ولآ ټڱڻ فرنث 
عله الوا كلها هي التقر 







وقد سَمی رسوك اه صل اله 
عليه اشلام: تم الصا إلى 








بسته و خداوند تعالی بہمان لفظ در کتاب وک انز کر قرموده است. 

زراره و حمدبن مسلم گید باعضرت, عرض کزدیم: کسی که در سفر 
(ناز مقصوره را) چهار رکمت بخواندآیا تما زر آعاده میکنذیانه؟ فرمود :| گرآیه تقصیر را بر 
او خوانده و تفسیر کرده‌اند و با این وصف چهار رکمت خوانده در این صورت غاز را 
اعاده می‌کند, و اگر آن آیه را بر او نخوانده و او از ُفاد آن آگاهی ندارد. در 
اینصورت بر او اعاده ناز لازم نیست؛ و همه نمازهای واجب در سفر دو رکعتی است 
مگر از مغرب که سه رکمت است و تقصیردر آن‌جاری نیست» و رسول خدا 
صلی اشعلیه وآله در سر و حضر آنرا بجال خود گذاشت تا سه رکمت باشد.. 

رسول خدا صلی الله‌علیه‌وآله به ذی خعب سفر فرمود. و این عل بفاصله 
یکروزه راه از مدینه است و از مدینه تا آنا دو برید راه یا پیست و چهار میل است 
(که هشت فرسخ باشد) پس نماز را تصر خوانده و روزه را افطار فرمود و اینکار پس از 
آن ستت گردید. 

و رسول خدا صلی اللهعلیهوآله گروهی را که وقتی آحضرت افطار فرمود 
روزه گرفتند عصیانگر خواند» امام باقر علیهالتلام فرمود: آری آن جاعت‌همگی تا 























۲ 


هذا». 


ا تب ی مسلم أب 





۰- وتا 
بقَصر؟ قال 





امت همچنان عاصی خواهند بود, و ما فرزندان و اولاد فرز 
امروزمی شناسم. 

© ۱۲۹۱- متدین مسلم امام صادق عليه اتلام سژال کرد: شخص اراده 
سفر میکند و براه میافتد ا چڈ زما ارو روزه را)قصر میکند؟ فرمود: آنگاه که 
خانه‌ها پنپان شود یمنی اهل خانه‌های گیهرًاو را نبینند- (ظاهر عبارت موافق آز 
ترجه شد معنی میدهده لک" اک عبات فهمیده‌اند که خانه‌ها از دید شخص 
پنبان شود بنحوی که اند یوار خیانه‌ها را ی دهد والله تعلی یعلم) محقدبن 
مسلم گوید: باحضرت عرضر, گردم: فرگاه شخص اراده سفر کند و بعد از زوال 
خورشید از خانه بیرون رود چه کند؟ فرمود: هرگاه بقصد سفر بیروت رفتی (چه پیش 

















از ظهر و چه بعد از ظهر ) نماز را دو رکمت بخوان. 

() ۱۲۹۷- از امام صادق علیهالتلام روایت کرد‌اند که فرمود: هرگاه بقصد 
سفر از منزل خود خارج شدی تا هنگامیکه به خانه باز میگردی ناز را قصریا کوتاه 
بخوان. 





شح: «اینکه امام میفرماید: «هرگاه از منزل خارج شدی» مکن | 
مراد هنگامی باشد که شخص به عل بخص رسیده باشد یعنی پنپان شدن شخص از 
اشد نه اينکه مجرّد پای نهادن به بیرون 
نماز را قصر بخواند, و مود این مطلب مضمون حدیث سابق است». 
00 ۸- و روایت کرده‌اند که عبدالله‌بن یجیی الکاهلي از آحضرت (امام 
صادق عليه التلام) شنیده است که در مورد کوتاه کردن نماز در سفر فرمود: قصر در 





خانه‌ها یا خانه‌ها از دید شخص مق شده با 

















چهار فرسخ برود و در همان روز چهار فرسخ رفته را باز گردد نماز را قصر میکند) و 
جموع یک برید در بریر دیگر بیست و چهار میل است آز 
این یکروزه راه مسافت را که برای تقصیر مقزر ساخته‌اند یک روز راهی نیست که 
تک یا اسب راهوار می پیماید» بلکه مسافتی را مقزّر ساخته‌اند که دریک 
روز شترقطاری (یا کاروان شتران در سیر معمول) طی می‌کند. 
شرح: «مراد آنستکه هشت فرسخ را نم بحساب استر گندرو» ونه بحساب 
چهار پای تندرو قرار داده اند» بلکه بحساب فظ یمین رو که در عرض یک روز 
تمام,هشت فرسخ براحت راه می‌پیمایا ساب أَوّهٍ و بنابراین لاکي سفر 
صرف هشت فرسخ ولو کمتر از یک ژوزرتمام_باشد نیشت بلکه ملاک آنستکه 
انسان حڌاقلَ یک روز تمام درسفر پاشد و مسافتی را که ط ی میکند ولو رفتن 
برگشتن لاقل هشت فرسخ باشد پل کر این رت گ تفت فرسخ را در کمتر از 
یک روز طی کند و روز تمام نشده مقصد یا منزل برسد وی معلوم نیست مسافر 
باشد» و فقهای عظام ما رضوان الله تعال علیم- که در طول قرون گذشته به 
هشت فرسخ مستقمبا ‏ بسنده کرده‌اند از اینرو است که در آن روزگار با وسائل 
موجود آنزمان برای کسی میسور نبود بیش از هشت فرسخ چه رفتن و چه رفتن و 
برتن در یک روز راه ط غاید والاً بر طب اخبار چنانکه در خبر صحیح در 
از حسین‌بن سعید از تضربن سُوید ازعاصم داز از لیث مُرادی (ا = 
آمده است که از امام صادق عليه السلام پرسید «کم ی فصر الرمْل؟ قال: في بُياضِ 
ت أو بَریَیْن» یعنی حا تقصیر چیست؟ فرمود: یک روز تماما هشت فرسخ و نز 
ندنل بن غبوب قوب بن بزید از ابن بن ایی عمیر از ی یوب خرازازامام صادق 
عليه اتلام رقال: سأ 
هشت فوسخ بالات یک ووزتمام» و اگر کسی بگر 2 
دارد» جواب آنستکه اگر «بیاض یوم» اطلاق داشته باشد هشت فرسخ نیز اطلاق 










































۹- وروی معاویة للام أت قال: «إذا 


دلت بلدا وانت ثُريڈ اقام 


دارد, یعنی اگر کسی مثلاً چهار فرسخ برود و از راهی کم از چهار فرسخ به منزل 
با زگرد و جلگی دریک بیاض یوم تمام صورت گیرد باید مسافر حسوب شوددول 
چنین نیست؛ و اخبار هشت يا چهار فرسخ 
اساسا حکم قصر مسافر برای رفع حرج 
نض در آن است و مسافرت كاز 
تخفیف شود و برقم ) ۱۳۰ اخبرۍ 
خواهد آمد که میفرماید: «التقصبر یت (قصي در مسافت رفانیکروز 
و یک شب خواهد بود) که لبته زد یک روز یا یک شب است. والعلم عنداله 

و ناگفته اند کمبک مهن از مسا فصر و انمام اختلای است؛ پس 
صحیح آنستکه شخمی که قدرت اجتباد ندارد به اعلم زمان خود رجوع کرده و دستور 
او را درهر مورد بکار بندد», 








اض یوم حرج | 
ن آدم اشعری از حضرت رضا عليه التلام 





و هرگاه سفر شخص هشت فرسخ باشد تقصیر(در ناز و روزه)بر او واجب 
است. و هرگاه سفرش چهار فرسخ راه باشد و بخواهه در همان روز بازگردد (ا گر چه 
بعواملی خارج از اراده او نتواند بازگردد) بازهم تقصبر بر او واجب میشود» و اگر 
سفر شخص چهار فرسخ راه باشد و قصد با زگشت در آن روز نداشته باشد ( که جسوع 
مسافت رفت و بت او هشت فرسخ گردد) در این صورت متار است چنانچه 

بخواهد ناز را تمام میکند و اگر نخواهد ناز را قصریا کوتاه می‌کند. 
شرح: «(ظاهراً مراد اینست که او اختیار دارد که ماند وناز را تمام بخواند 

ویا بازگردد که در اینصورت غاز را کوناه بجا میآورد)». 

۱۲۹۹- معاويةبن وهب از امام صادق علهالتلام روایت کرده است که 
فرمود: هرگاه در سفر بشهری وارد شوی و خواسته باشی ده روز در آنا انی در 

















اینصورت از هنگام وارد شدن غاز را تمام بات و نانجه بخواهی کمتر از ده روز 
آنا بای پس ناز را قصر بخوان (یعنی نفزهای چهارگیتی را دو رکمت بخوان) و 
هرگاه در شهری اقامت گزیده و مرددا باشی رو با خود اگوی که فردا از این شهر 
خواهم رفت و باز گی پس فردا خواهم زفت و تصمم ده روز ماندن نداشته باشی 
پس در چنین حالتی ( که نتوانستی تصعم قلتیآنخاد گی )ا یکاه که 
داری نماز را قصر بخوان. و چون یکاه سپری شد نازهایت را تمام بخوان راوی 
گوید: عرض کردم: اگر روز اول ماه رمضان وارد شهری شوم و نخراهم ده روز 
مانم چه باید بکنم؟ آحضرت فرمود : نماز را قصر کن و روزه را افطار ناء عرض کردم: 
اگر بہمین ترتیب وارد شهری شوم و با خود بگوم که فردا خواهم رفت یا پس فردا 
شود) در این صورت تمام یکاہ را افطار کن و ناز را هم 
یک حکم است هرگاه (و یا هر 

انار میکن. و و 















کجا) نماز را کوناه کردی روزه 
مزر یز قصر میکنی, 

(و) ۱۲۷۰- آبو ولد حتاط گوید: به امام صادق 
در نظر داشتم وقتی وارد مدینه شدم ده روز ۱ 
خواندم» آنگاه نظرم تغبر یافت و اراده کردم که (ده روز ) در نج نمانغ» حال نظر شما 
درباره من چیست؟ آیا نماز را تمام بخواتم یا کوتاه سازم؟ آحضرت در پاسخ من 
















ج ۲ کتاب اللا 


في اشام ون تمر 


انت ني تلك الحا 





فیها لاه فریضهٌ واج 









فرمود: اگر داخل مدینه شده‌ای و یک غاز واجب را هم در آنا تمام گذاردهای در" 
ابن صورت دیگر فیتواق ناز را کوتاه بخوانی تا هنگامیکه ازجا خارج شوی. و اگر 
هنگامیکه به آتجا دال شدي قنچان بر نیت خود در مورد مام گزاردن ناز باقی 
بودی» ول هنوز یک نازاجب را تی گر آجا نخوانده باشی تا زمانیکه برایت تغییر 
رأی پیدا شده که در نا غانی در ایز صلربت مختاری» اگر خواستی فصد ده روز 
ماندن کن و غاز را تمام جیا او آگر خواستي ده روز بای آما بدلائل نج ماندی 
پس ناز را تا یکاہ کواه ون و از گت یکاہ غاز را تمام بگزار. 

شرح: «اين خبردلالت داردبراینکه حکم‌شهرمدینه همانند سایرشهره است و 
از این حیث تفاوق با سایر بلاد ندارد. ول ما اخباری را در صفحات آی ذکر خواهم 
کرد که مفاد آنها خلاف مدلول این خبر است. بعید نیست مدینه را بر مطلق شهرها 
یعنی معنی لغوی آن حل کنم» و یا دستور تقصیز در نماز را مل بر جواز وتمام گزاردن 
آنرا حمل بر استحباب کنم. بپرحال چنانچه روزه در حکم ناز گرفته شود و موف 
مضمون این خبرعمل شود خالی از اشکال نخواهد بود», 
00 ۱- زراره از امام باقر علیهالتلام سؤال کرد: شخصی همراه با 
گروهی بسفری که اراد آن کرده است بیرون میرود» و هنگامیکه دو فرسخ از شهر 
خارج می شود وقت غاز فرا میرسد و او با آن گروه نماز را کت 
بعضی از آنان بخاطر کاری که در شهر دارند بازمیگردند و آن سفر انجام نمی شود 
حال او با آن دو رکعت غازی که کوتا بجا آورده چه کند؟ آحضرت فرمود: نمازش 
تمام و درست است و آثرا اعاده نمیکند. 





























از مسافر و احکام سفر ۷" 


شل في عفر ربا ات 






۶۲ - وقال سوك الله صلی ابل عليه وآله: «من 


إلى اش مه بري» يعني: متعقداً. 








قال: إن كر ني ذلك اليم 





۷۵- وروی ر 
علبهم التمام في ال او أو في ال 


(رل) ۱۲۷۷- رسول خدا صلی الیو هر کس در سفر غاز (چهار 
رکمتی) را چهار رکعت بخواند و آنرا کوه نکند من درٌپیشگاه خداوند از او بیزارم (و 
شفاعت او را نزد خداوند نخواهم کرد). 

موف کتاب- رحه هد ادامه,حدیث میفرماید:ریمنی شخص از روک 
عمد نماز را قصر نخواند و تمامبجاآورد. 

شح: «این خر دلیل است که حکم تقصبر در سفر عزمت است نه 
رخصت» یعنی شخص م بور است شکسته ب 

O‏ ۱۲۷۳- امام صادق علیه‌التلام فرمود: کسی که در سفر ناز را تمام 
میخواند هماند کسی است که در حضر ناز را کوتاه بجا میآورد. 

(۱۲۷4)6۷- و أبوبصیر از آمضرت سوال کرد: شخصی در سفر از روی 
فراموشی ناز را چهار رکمت و تمام بجا میآورد و بعد متوجه می شود که در حال سفر 
بوده است» چه باید بکند؟ آتحضرت فرمود: اگر در همان روز بخاطر آورد بای نماز را 
اعاده کند, و اگر 
نیست نماز را اعاده کند. 

۷۵- زراره از امام باقر علیه‌التلام روایت کرده است که آحضرت 
فرمود: چهار گروه هستند که برایشان واجبست در سفر و حضر ناز را تمام بخوانند 





: الشكاري» ا وااشت 








اند و مختار نیست», 





نیاورد که در حال سفربوده تا اینکه آفروز سپری شود لازم 








۷- وروی عبلأابْ 


«الْمكاري |ذا ۾ ی 





که عبارتند از: مکاری یعنی چهار پادار که چهار پایان خود را کرایه میدهد» و کسی 
که خود را اجیر دیگری ميا رکه قاصد باشد و پیامی بجانی ببرد, و چوپان, و 
پیک » زیرا در حال پثاز و گشتت یرنه کار و حرف؛ ایشان است و سفر عسوب 
ی شود. 





و در خر ديگري رایت گرده‌اند که ملاح یا کشتیبان و ناخدا نیز هین 
حکم را دارند و مراار اشتقان» ,که بویٹ آمده برید و قاصد است. (بعید 
نیست مراد ازاشتگان همان کلمه فارسی آشتوان باشد که مرب شده و بدین صورت 
در آمده است: نی امین نام پست. یا نگهیانِ دشت و ده. 
() ۱۲۷۹- نحتدین مسلم ازامام باقریا امام صادق علیماالتلام روایت کرده 
که احضرت فرمود: ناخدا و خدمه کشتی که در کشت خود در حال حرکت هستند 
نباید نماز را کوتاه کنند» همچنین است حکم مکاری یعنی چهار پادار و شتربان که 
بدنبال شتران در حرکت است. 

> ۷- عبدالل‌بن سنان از امام صادق عليه للام روایت کرد که 
آحضرت فرمود: مکاری یا چهار پادار اگر در خانه خود نباشد مگرپنج روزیا کم 
در سفر خود که در روز نجام میدهد ناز را قصر میخواند و غاز شب را مام میگزارد: 
و روزه ماه رمضان را نیز باید بگیرد» و اگر مکاری‌به شهری‌میرود ده روز یا پیشتر 
اقامت کند و بعد به منزل خود بازگردد و در آنجا ده روزیا بیشتر اقامت کند در سفر 
خود نماز را کوتاه میخواند و روزه را افطار میکند. توضیح سس 




















غازمسافر و احکام آن ۱۹ 
والكاري |ذا جڏ ها ال 





بن حتفي عن مُحته بني رلو قال: «گتبث إل 
ست خر فيا إلا في طريق مك 


۹ وروی بدا 








اول مبنی بر اینکه مُکاری جنانچه در منزل خود پنج روز 
روز را قصر میکند و شب را تمام علامۂ حلی- رحه لس در کتاب 
تلف آنرا حل بر کوتاه ساختن نوافل قرموده» 
شیخ طوسی-. رحة اله علیه- در نهایه و مبسوط خود موافق این مضمون عمل فرموده 
است. و مراد از ماز شب نماز عشاء است» و اکثر اصحاب با توجه جفاد اخبار دیگری 
قائلند که ناز روز را نیزباید تمام گزارد لکن این خبر حاص و مقلم بر عام است. و 


نوافل روز از و ساقط می‌شود, و 








اما در خصوص قسمت اخبر حدیث که,هفرماید: گا سفر خود ناز را کوتاه میکند و 





چنزل خود با شرایط 
مذکور در حدیث عازم آن خواهد شد وی کوتاه خن متوقف بر دو امر است یعنی 
ده روز اقامت در شهری که تنج یرود .و دم روز دیگر اقامت در منزل خود. 
بہرحال هریک از دو امرمذ کور حول از ین یت تاج تأویل است». 
O0‏ ۷۸- امام صادق علیهالتلام فرمود: شتربان و مکاری هرگاه در سفر 
بسرعت و تعجیل راه پیمایند در میان دو منزل نماز را کوتاه می‌کنند, و در دو منزل که 
بدان میرسند نماز را تمام می‌کنند. 

شرح: «در بیان خر چند قول است یکی آنکه مراد از «منزلین» منزلشان 
راه نماز را شکسته می خوانند و دیگر اینکه هرگاه 
این دو (جمال و مکاری) قصد مسافرق غر شفلشان را داشته باشند باید در منزل و 


روزه را افطار می نايد منظور سفری لأت که پ از با زگشت 





در حَضر و درسفر است که فقط در 








مقصد نماز را تمام بخوانند و در بین راه قص سوم اینکه الین سفرشان باشد هر چند 
شغل آنان باشد و این توجهات را برای آن کرده‌اند که جال و مکاری حکشان 
است نه قصر». 

0 ۹ - عیدانین جعفر از حمدین جزک روایت کرده که گفت: ضمن 
به امام هادی عليه التلام نوشتم که مرا شترانی است و شتردارانی دارم که 




















ج ۲- کتاب الصلاة 


تلزشها ولا تحرج مت 





۱- و رو اسماعیل ب آي زياد عن فر بي عقب عن 
اكلام قال: «سَجْمةٌ مروت في السلا 





صورت وقتی که خود با |شتران بیرون هیروم چه 





چیست آیا کوتاه ساختن فاز و "اقطار روزه در سفر بر من واجب است یا تمام 
اردن؟ آحضرت طمن نامه و کوځ ی آفرمود اگر تو در همه سفرها راه آنا نیستی 
و با آنہا بیرون نمیروی مگر در سفر مه در این صورت باید نماز را کوتاه بگزاری و 
روزه را افطار کنی. 

O‏ ۰ - عبدالرّحن‌بن حجاج از امام صادق علیه التلام سژال کرد: شخصی 
دارای املاک و مزرعه‌ها است و این مزرعه‌ها نزدیک یکدیگر هستند و او برای 
سرکشی بآنہا میرود و اطراف آنا میگردد آیا نماز را تام میخواند یا قصر میکند؟ 
آحضرت فرمود: نماز را تمام میگزارد. 

۱ - اسماعیل‌بن نی زیاد (سکونی) از امام صادق و آحضرت از پدرش 
علیهماالتلام روایت کرده است که آتحضرت فرمود: هفت کس هستند که فاز را 
کوناه می‌کنند و تمام میگزارند: اول عامل زکات که برای جع کردن زکات در حوز 
مأموریت خود میگردد» دوم امیری که در ناحیه امارت خود به میپردازد نا از 
احوال مردم مظلع شود سوم تاجری که جهت انام امور تجاری خود از بازار شهری به 
بازاری دیگر میرود, چهارم چوپان که به مقتضای حرفه خود بدنبال گوسفندان راه 











از مسافر و احکام سفر ۱۳۱ 





انیا واشحارب ایغ التان 





را 





ره 
ششم: کسیکه پی آبگیرها و زمیبای سبزعلگودتحیوانات خود را بچراند, هفع: 
کسیکه برای تفریح پی شکار حیواایك میرود و تیا به آن ندارد که بدان وسیله 
قوت خود را فراهم کنده و نیز راهزنان مسلح 

© ۱۲۸۲- موسی بن بکو باز زرارم و اوآز امام باقر عليه السلام روایت کرده 
است که آتحضرت فرمود: هرگاه کسی"مازی را روص کیا غاز خود را بدون وضو 
خوانده باشد خواه مقم باشد و خواه مسافر و بعد آثرا بیاد آورد باید همان نمازی را که 





بر او واجب بوده و تکلیف او در وقتی که فراموش کرده بود جا آورد نه چیزی بدان 
بیافزاید و نه چیزی از آن کم کند, و کسی که چهار رکمت ناز را فراموش کرده وقتی 
بیاد آورد چهار رکمت قضا کند چه در آتحال مسافر باشد و چه مقيم» و | گر دو رکمت 
را فراموش کرده هنگامیک ید آورد همان دو رکمت را بخواند چه مسافر باشد و چه 


شرح: «حاصل اینکه آنچه از او فوت شده قضایش را خواه در سفر و خواه 
در حضر همانطور که از او قوت شده بجای می آورد». 

۳ - امام صادق علیهالتلام فرمود: از امور بسیار مطلوب که ذخیره 
اعمال است (و یا از اموری که جزء اسرار احکام اغی است و پوشیده از عموم مردم) 
تمام گزاردن غاز در چهار موضع است: مگه» مدینه, مسجد کوفه, و در گتار مرقد 
حضرت سيّدالشهداء عليه التلام. 








Ir 


فال مف هذا 














نویسنده این کتاپ‌ظ رجا گوید 
مواضع قصد اقامت ده رو بیشتر کم اهاز را تمام با آورد و ید این نظر روایت 
آق است که: 
2 ۱۲۸6-محتدین,اسماعیلبن بزیع از امام رضا عليه التلام رولیت کرده 
گوید: از آحضرت پرسیڈ م که بخص در که و مدینه نماز را کوناه میکند با تمام 
میخواند؟ فرمود: مادام که قصد ده روز ماندن نکرده نماز را کوتاه میکند. 
0 ۸۵- و نیز مد آن روایت دیگری است که محقدبن خالد برق از 
جزةبن عبدالله جمفری روایت کرده گوید: وقتی از منی با زگشع قصد داشتم که در 
مه ام بنابراین نازرا تمام گزاردم» آنگاه خبری از خانه ام هن رسید که ناچار شدم 
بخانه‌ام برگردم و در آتجا نمانم» و فیدانسع آن چند روزی را که خواهم ماند فاز را 
تمام کنم یا قصر بخوات. و در همین زمان امام کاظم با امام رضا علیهماالسلام درمکه 
ایشان رفتم و وضع خود را بعرض آتحضرت رسانیدم» در پاسخ بن فرمود: به 
از قصر بازگرد. 

شرح: «مشهور مواضع مدکور را منحصر به مسجداطرام و مسجد الق 
صلی الله عليه وآله» و حاثر حسیی عليه اللا و مسجد کرفه دانند و مسافر را ختار 
درقصر و اتمام آن » نه این شهرهاءلکن نظر موف همۂ شهر است ». 











بودند, 








نماز مسافر و احکام سفر ۱۳۳ 





5 ۱-- فضیل‌بن یسار از امام صنادق"عل التلام روایت کرده است که 
آنحضرت فرمود: در سفر نماز جعه و نا عبد قرباتر وناز عید فطر بر مسافر واجب 
ّه مضمون این خبربا استیباب منافات نار 








نیست. ( 

۷- اسماعیل بن چایر روایت اده گوید: به امام صادق عليه التلام 
عرض کردم: گاهی وقت غاز فزا میس من مافلهست از میکن تا به خانوادفء 
خود وارد می شوم» در این صورت تکلیف من چیست؟ آتحضرت فرمود: غاز را بخوان 
و تمام بجا آوں عرض کردم: گاه است که وق 
خانه خود هستم ول میخواهم بسفر روم و غاز 
صورت چطور؟ آحضرت فرمود: نماز را بخوان و کوتاه کن که اگر چنین نکنی ابته با 
رسول خدا صلی اللهعلیه وآله غالفت ورزیده‌ای. (یعی هر کجا که ناز را انجام 
میدهی کم هماجا رفتار کن). 

۱۸۸- و اقا خبر حریزه از مسلم از امام صادق عليه اتلام که 
گفت: از آحضرت سوال کردم در مورد شخصی که از سفر خود باز آمده و در حالیکه 
در راه بوده وقت نماز فرا رسیده است چه باید بکند؟ آحضرت فرمود: غاز را دو رکعت 





میرسد در حالیکه من در 






خوانم تا از خحانه خارج شوم در این 











میکند (یعنی شکسته), و اگر در حضر است و اراده بیرون شدن بسفر را دارد وقت 
نماز درآید باید نماز را چهار رکعت بخواند. 














إذا کات اياف قوات روج اقب أَمء وان حاف رو 


لو فصي و تضییق ذلك : 










ن ينكين قالّ: قال بو 


: إن كان لایخاف شروخ لوق 






». . وهذا مواق خی إسماعيل بن جابر». 





۰- و تال إسحاق 
«في ارجل کون مارا م ب 
إل آهل 





۱ وروی 
بعض سابلاک تقضي صا اهار ذا 
aki‏ اه جات وس 4 


صدوق- رحه ال در توضیح/خبمیفرماید: هانا مراد آحضرت اینست که 
هرگاه فوت وقت غاز دار آناتجامبخاند (یعنی در عل (قامت) و اگربم دارد 
که وقت غاز فوت شود .وبا دست برود آنرا کوتاه کند (یعنی در راه) و مزید این نظر 
حدیث آق است 


 )۱(‏ ۱۲۸۹- در کتاب حگم‌پن بسکین نقل شده است و گوید: امام صادق 











عليه التلام در مورد شخصی که در وقت ناز از سفر خود باز میگردد, فرمود: چنین 
شخصی اگربم از دست شدن وقت غاز نداشته باشد را تمام بخواند» و اگر 








بم دارد که وقت ناز فوت شود در این صورت باید نماز را کوتاه کند. و مفاد این 
حدیث موافق خبر |سماعیل بن جابر است که گذشت. 
۰- اسحاق: عتار از امام موسی کاظم عليه السلام سوال کرد که 
هرگاه شخص مسافر باشد, آنگاه از سفر بیاید و داخل در حدودة خانه‌های کوفه شود 
نازرا تمام میکند یا همچنان کوناه بجا میآورد تا داخل خانه الا خویش گردد؟ 
آحضرت فرمود: البته ناز را کوتاه میگزارد تا زمنیکه به خانه خود (ویا اهل و قبیله 
خویش که لاب دریک کوی و برزن مجتمع بوده‌اند) وارد شود. 

۱۲۹۱- سیف تمار ازامام صادق علهالتلام روایت کرده گوید: یکی از 
یاران ما (شیعیان) به آتحضرت عرض کرد: روش معمول ما اینست که چون درمنزلی 











غاز مسافرواحکام سفر ۳ 






« 








بقضاءِ صَلاة اليل بالثهار في الق 
۳ - و «کان سول اه صل اش 


۸ - وال ابراهيم كي «قلكتٌ لأي عَبدا 
فرود میآئم نماز ترک شده روز را (ظاهراً مراد نوافل روز یا بخشهای کوناه شده و 

متروک از نازهای روز باشد) در میان نان نو عشاء قضا ميکنم؛ آیا اینکار 

درست است؟ آحضرت فرمود: نه» خهاوند متعاله آپیوال بند گان خویش داناتر 

است که ایشان را رعصت داده و تکلیف آنان را سیک (گردانیده و بر مسافر فقط دو 

رکمت واجب ساخته و پیش از آن دو رکمت رپس از آن نافله و چیز دیگری مقرر 

نفرموده» مگر ناز شب را که رخفت هاده اروئ زان طرف که رود, رو 

همان جاتب بجا آوری. 

(() ۰ ۱۲۹۲- از امام صادق عليه اللام سوال کردند در مورد نمازنافله در روز در 

حین سفر آتحضرت فرمود: چنانچه نافله (که مستخب است) در هنگام سفر ستت 











(و مطلوب و مورد توجه) می بود» نماز واجب يميه تمام می بود قصر ميشد (چنانکه در 
نمازهای چهار رکعتی فقط دو رکمت خوانند و دو رکمت را شارع ساقط فرموده 
است). 
و اشکال ندارد که در هنگام سفرقضای نما ز شب را روز 
۴ - رسول خدا صلی اشعلیه‌وآله (وقتی هوا بارانی بود یا هنگام 








آورند. 
بارندگی) نماز فریضه را همچنانکه بر شتر سوار بود (یا به تعبیر روایتی دیگر همچنانکه 
در کجاوه یا عمل نشسته بود) بجا میآورد. 

شرح: «مراد چنانکه از لفظ «راحلته» پیداست سفر است نه حضو». 
0 6 - ابراهیم کرخی گوید: به امام صادق عليه التلام عرض کردم: من 





1۳۹ ج ۲- کتاب السَلاة 


في سول ال ال یه وله 





می توانم وقتی در کجاوه هیبثمْ رو یز گم و ناز کنم» آحضرت فرمود: این مقدار 
تحمل مشقّت چه ضرورق ارد (یا به تعبا دب ی این چه تنگی است که پر خود روا 
میدارید) آیا شما رفتار پیامبر خا صتا علیه وآله را سره مشق خود نمی سازید؟ (که 
آحضرت وقتی در کجاو ماز یوان زو بقبله نیکزد). 
(1) ۱۲۹۵- سعدبن سعد از امام رضا عليه السلام سوال کرد: شخصی که زن 
حائض در کجاوه با او مراه است آیا می تواند با وجود آن زن حائض در کجاوه خود 
نماز کند (و زن محازی او باشد)؟ آحضرت فرمود: آری می تواند 

شرح: «این روایت دلالت دارد بر اینکه حاوی قرار گرفتن با زن هتگامیکه 
نماز نمیخواند بلااشکال است». 
() ۱۲۹۹- سعیدین یسار از امام صادق علیه‌التلام سال کرد: شخصی که 
بر چهار پا (سواره) غاز شب می‌کند آیا جایز است که صورت خود را در هنگام نماز 
پپوشاند؟ آمضرت فرمود: هنگام قراءت می‌تواندبپوشاند, ول وقتی برای سجود اهاء 
می‌کند باید روی خود را بگشاید و بہر جانب که چهار پا میرود ,ہمان سمت سجده 











زک ۷- عبدالرهنین حجاج از امام صادق عنیه‌التلام سوال کرد: 
شخصی فازهای نافله را بر روی چهار یا در حین سفر و حرکت میان شهرهای 








إذا کان ني لب 9 ال ربع الیل 
مختلف میخواند و بهر جانب که چهار پا رو میکند» روی او نیز بهمان سمت است» 
ار چه صورت دارد؟ آحضرت فرمود: اشکال ندارد. 
8 ۸- عل‌بن يقطن از امام موس رکاظم علیه‌التلام سوال کرد: 
شخصی که بسفری رفته و در حال سفوامشنول ات در اثنای آن جال (که 
بنای نماز را بر قصر گذاشته) در ارادهاثل تغییر 








پیدا شود وعزم کند که در آن شهریا 





منزل ده روزیا بیشتر توف نماید, در این صورنتتکلیف آو چیست؟ آحضرت فرمود: 
اند. همچنین از 
آحضرت سوال کرد هرگاه شخصی برادر مومن خود را که بسفر میرود تا مسافتق 
(معادل هشت فرسخ یا بیشتر ) بدرقه گند که لازم با شد ناز را کوتاه بخواند و روزه 
را افطار کند, آیا این عمل (که بخاطر مشایعت برادر مؤمن خود نماز را قصر و روژه را 
افطار کند) جایز است؟ آحضرت فرمود: اینکار اشکالی ندارد. 

و نیز خواندن دو ناز (ظهر و عصر مغرب و عشاء) در یک زمان و پشت سر 


هرگاه قصد اقامت کند (هر چنه درخ غاز رفا را تما مب 








هم چه درسفرو چه درحضر با علّت و بدون 
اشکای ندارد که در سفر غاز مغرب را ب 





3 

سرخی مفربی ناپدید شود. 
و هرگاه مسافر در پی یافتن منزل و ا مر ول باس( 
ندارد که ماز مغرب را تا یکچهارم از شب گذشته به تا 
شرح: «البته در بعضی از روایات از جله در موق کالصحیح از امام صادق 
علیهالتلام روایت شده که آنحضرت فرمود در سفر وقت نماز مغرب تا ثلث از شب 








1 ج ۲- کتاب السُلاة 
التلامأَنهال: «آنک في 





برآن تا نیمه شب»وقت ناز مغرب است». 

0 ۹- و در روایت سیر از امام صادق عليه اللام منقول است که 
آمضرت فرنود: در هنگام پر توا پیج مل که پس از غروب آفتاب طی شود در 
وقت نماز مغرب هستی, 

ميل درد کیلمتر است و باید در نظر داشت که هنگام 
کیلوت را درمچه مقّدار از زمان طی میکرده اند و امروز 


مقدارٍ آنزمان را بحساب آوزد نه مسافت را و ظاهر روایت وقتِ افله را میرساند نه 





فریضه را». 

و نیز اشکای ندارد که در سفر غاز عشاء را پیش از برطرف شدن سرخی 
مق جما آورند. 
۱۳۰۰- عقار ساباطی از امام صادق علیه‌التلام سال کرد مقدارٍ و 
چگونگی گی که جده بر آن نمی توان کرد و سجده را نشاید چیست؟ آتحضرت 
فرمود: هرگاه باندازه‌ای روان باشد که پیشانی در آن کاملاً فرو رود و به یشان 
بچسید (و چون کم نشده و خود را نگرفته هنگام برداشتن سر از سجده) روی زمین 
بند نشود بلکه با چسبیدن به پیشانی از روی زمین برداشته شود. 

شرح: «اين خبربلحاظ اتفاقاقی که برای مسافر در سفر پیش می آید در اینجا 
کر شده» وال باید در احکام سجده ذکر میشد». 
۰ ۱۳۰۱ معاویتبن عمار به امام صادق علیهالتلام عرض کرد: آهل مک 














نز مسافر و احکامآن ۳۹ 
۲ وقال الصَادق علب الگلام: «اِ زسول ار 

تز علیهجینیل بالتقصیر قال له 1 

a 












واجبٌ. ومتی لم برد الرْجيع من بوه فهر بالجيار إن اء آم وإ شاء فصر 
قال: «سَألت آبا فر 
ری جائي» وکات تسوت اه صلی اؤ 
ناز را درعرفات تمام میخوانند» اینکار چگونه ان رآحضرت فرمود: وای بر آنان- 
یا خدا بر ایشان رحت آورد- (راوی چگ دارد ات ليه التلام کدامیک از دو 
عبارت را فرموده است) کدام سفر سجتترو مشکلتر از این سفر است» نه درست 
» بلکه فازرا قصر بخوانید > 

(۱) ۱۳۰۲- امام صادق علیه الام َو بهفتگامیکه یکر نیل بر رسول خدا 
صلی اللهعلیه‌وآله نازل شده و حکم تق 
آورد» پیامبر خدا صلی اعلهوآله به او فرمود: در چه مسافتی قصر باید کرد؟ 
جبرئیل گفت: پس از طی یک برید راه آحضرت پرسید: یک برید چه مسافقی 





نیست» تمام 








فاصله را اندازه گیری کرده و به دوازده میل بخش و علامت گذاری نودند که هر میل 
معادل هزار و پانصد ذراع و آن یک برید بود که عبارت از چهار فرسخ است. 
موف رحة الله عله میفرماید: تأویل حدیث این است که هرگاه 
سفر مسافت چهار فرسخ باشد وشخص بخواهد مانروز این چهارفرسخ رفته را 
بازگردد در این صورت بر او واجب است که ناز را قصر کندء و هرگاه شخص اراده 
با زگشت در همانروز را نداد در این صورت عیرست اگر خواهد ناز را تمام کند و 
اگر خواهد کوناهبخوند. و مید این تأویل که بیان کردم خبر آی است: 
 /0(‏ ۱۳۰۳-وآن صحیحه جیل‌بن دراج است از زرارقبن آعین که گفت: از 














۳۰ ج ۲- کتاب اسلا 


عليه وآله إذا أق رذباباً قضر». باب على بريد وا قعل ذلك له إذا جخ كان 





سا آادشتی الإا 


امام باقر عليه اتلام در مورد تقصير سژال کردم آتحضرت فرمود: چهار فرسخ رونده و 
چهار فرسخ باز آینده باشد (یا شخص چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد). و 
معمول رسول خدا صلی اه پود که هرگاه به باغهای ذباب تشریف می برد 
ناز را قصر میگزارد, و ذپاب در فاصال,يکپ برید یا چهار فرسخی مدینه بود و دين 
سیب ناز را قصر میفرمود که چون از آجا باز می‌گشت سفر آحضرت در رفت و 
برگشت روهم مسافتی معادل دو برای یا هشت فرسخ می شد. 

شرح: «مراد ار «ذْباكبِ»/رَوضاات.ذباب است» و ذباب خود کوهی است 





در مدینه» و قول مصتف که گفته است در صورتیکه چهار فرسخ بود و همان روز 
بازنگشت بن عتار که تحت 
رقم ۱۳۰۱ گذشت سازگار نیست, و خیریکه دلیل آورده نیز معای او را ثابت 
می‌کند». 

() ۱۳۰4- زکریابن آدم از امام رضا علیه التلام در مورد قصر ساختن ناز 
سوال کرد که شخص در چه مقدار از راه نماز را قصر میگزارد هنگامیکه در آملاک و 
مزارع متعلق به خانوادۀ خود که حکم و فرمانش در آن څل ها همانند ملک خودش 
روا و نافذ باشد دو روز و دو 
آنحضرت در پاسخ نوشت: قصر یا کوناه و شکسته کردن ناز در مسافت یک 
شبانه‌روز است. 

۵- و صمدین آیی عمیر از محتدین اسحاقین مار روایت کرده که 
گفت: از امام رضا علیهالتلام این مسأله را پرسیدم که زنی در راه رفت وبا زگشت از 





است نماز را قصر یا تمام بخواند با صحیحذ معا 












یا سه روز و سه شب درگردش وراه پیمودن باشد؟ 














از مسافر و احکام آن ۱۳ 





«ذا صَلی امسر 

سفر مه در طول سیر خود همه چا غاز مغرب رادو رکمت‌گزارده است (ظاهراً 

بتصور اینکه نماز مغرب را قصر باید کرد) تکلیف او چیست؟ آحضرت فرمود: اعادۂ 
آن مازها براو لازم نیست. 

و در روایت حسین‌ین سعید که اونیزبا همان واسطه خبر پی 

عليه التلام روایت می‌کند گوید آحضرت فرموةن قضاء نازهای مغرب بر آن 





ن از امام رضا 





شرح: «اين خبر دلالت دارد پر اينکه اگر ېخ نداند که نماز مغرب را 
قصر نباید کرد و قصر کند معذور است, و ولاف "تشهور است جه اکتر اصحاد. 
جاهل را در تمام کردن ماز معذور می اند »,در کوتاه ساجتن آن. و أما غرض 
موف رحه ال از تکرار به بهر دو عبآرت فوق ال گر اینست که چون این حکم در 
اصل محمدبن ی عمیروحسین‌ین سعید تکزریافته و این امر در اصول نزد قدما دلیل 
صخت بوده لذا مفاد خبر عمل قرمود است» و اقا مرحوم فاضل تفرشی می فرماید: این 
روایت دلالت دارد بر اینکه !گر شخص بوجوب تمام کردن ناز در سفر جاهل بوده و 








بجا آورد معذور است مچنانکه شخص جاهل بوجوب تقصیر هرگاه ماز را تمام 
کند معذور است. معذلك شیخ طوسی - رح لس در تهذیب حکم به شاد بودن این 
روایت کرده و فرموده: اگر کسی در سقر ناز مغرب را قصر جیا آورد باید آنرا اعاده 
کند. با وجود مه این اقوال مکن است این حکم مخت ېمان زن مورد سوال بوده و 
قابل تعمم نباشد». 

5 ۹- و علاءبن رزین از حمدین مسلم و او از امام محمد باقر عليه التلام 
کرده که آتحضرت فرمود: هرگاه مسافر با جمی که در حضر هستند نماز کند 
باید مازش را پس از دو رکمت که خواند سلام دهد و اگر به ناز ظهر ایشان اقتدا 











ج ۷- کتاب الشلاة 






تلیجعل وین اهر و 


۷ الم دم 













۶ ام الآ ایا و٤‏ رز 
من رض ال أزض تا نزن دراه وضع 
الصلاة و إذا گك ني غير سك نَطر». 


ل مت هذا | 





نرك یود فی 





7 م تی 
۸- مارواه مین إشماعیل 


» عن أي لسن الضا ا 
الگلام قال: «سألة عن الیل یقسَرّ نی :ل 


لاب ترا 





کرده در این صورت دو رکست,اوَلآنان را فاز ظهر و دو رکعت دوم را ناز عصر خود 
قرار دهد. يا به عبارت دپگر به دو رکوگړاول و دوم ایشان بعنوان ناز ظهر و به دو 
رکعت سوم و چهارم بعنوان غاز عصر اند کند. (صدوق- رجه الله 
اقتداء نماز عصر به ظهر را جایز مان و روایات بسیار نیزمید این حکم است). 
0 ۷- اش ایل بن خضل از اتام ضادق عليه التلام سوال کرد شخصی 
که از جائ به جای دیگر سفر میکند و دربین سفر گاه به دهات و مزاع خود میرسد 
نمازش چگونه است؟ آتحضرت فرمود: هرگاه به دهات و املاک خود رسی یا در آجا 
منزل کردی ناز را تمام بخوان, و هرگاه در غیر زمین خود بودی نماز را قصر کن. 

شیخ صدوق این کتاب- که رحت خداوند بر او باد در توضیح 
خبرمیفرماید: مراد آحضرت | ینست که هرگاه شخص بخواهد در قریهها و مزاع 
خود ده روز اقامت کند در این صورت غاز را تمام کند ول چنانچه قصد اقامت ده 
روز ندارد نماز را قصر بخواند. مگر اينکه در آن ملک خانه ای داشته باشد که هر 
سای ششماه در آنا سکونت میکند اگر. انه‌ای آتجا دارد در این صورت هرگاه 
وارد آن می شود نانز را تمام میکند. مید این حکم دو حدیث آآی است: 
رک ۱۳۰۸- متدین اسماعیل‌ین بزیع از امام رضا عليه التلام روایت کرده 
گوید: از حضرت پرسیدم آیا شخص در مزرعه و زمین خود ناز را کوتاه (شکسته) 
میخواند؟ فرمود: مادام که قصد ده روز ماندن در آنجا نکرده اشکالی ندارد (شکسته 























- وروی أبوتصیر ا 


بخواند) مگر اینکه در آن عل دارای منز باشد که آنرا بعنوان اقامتگاه دانمی یا وطن 
خود اختیار کرده باشد» گوید: به آحضریتارَکردم: اختیار وطن یا قامتگاه 
گزیدن چگونه عقن می شود؟ فرمود: پاین ترتیب که گار آن زمین یا مزرغه خانه‌ای 
داشته باشد که ششماه (از سال را) دنا اقامت کل اگر چنین وضمی پیدا کرد 
دراین صورت هرزمان که وارد آنجا شد نماز را تمم میکند. 

۹- و باز مود دیگر قول تفس رجا 














ری است که علی بن 


یقطین از امام موسی کاظم عل التلامروایت کرده که آحضرت فرمود: هر منز از 


منازل که متعلق به تواست ول آثا بعنوان وطن و قامتگاه 
نماز را د ر آنا شکسته یا قصر بخوانی. 

1۱ ۰ - از امام صادق علیهالتلام در مورد شخصی که مسافتی را یک روز 
یا دیروز یا سه روز بشکار میرود سژال کردند که آیا نماز را شکسته میخواند یا 
تمام؟ حضرت فرمود: |اگر برای بدست آوردن غذای خود و خانواده اش بشکار رفته 
باید نماز را شکسته بخواند و روزه را افطار کنده اقا اگر برای غرضی غیر از بدست 





ار نکرده‌ای باید 





آوردن غذای خود و خانوده‌اش رفته باشد (مثلاً برای تفریح یا هو و لعب که هیچ 
فایده مشروعی در آن نیست یا برای افزونی مال و نظیر اینا) نماز را قصر می خواند و 
روزه را افطار فیکند و هیچ کرامت و شایستگی در اینکار یا برای اونیست. 

@ ۱- ابوبصیر از امام صادق عليه التلام روایت کرده که احضرت 








۱۳ ج ۲- کتاب السَلاة 





فرمود: کسی که بشکار رود تا سه روز قصر کردن ناز بر او روا نیست» و چون از سه 
روز گذشت بر اولازم است فاز را شکسته بخواند. 

صدوق- رح الق مراد آحضرت صید فضول است که برای غير 
غذای خوذ و خانواد؛ شخیض بلکه نظو رز يح انجام شود. 

شرح: «مفاد خر آنستکه اگررشکارچی برای تهیۀ قوت و روزی و امثال آن 
بصید سفر کرده تا سه روز مر تم و بعد شکسته می خواند, و اگر برای تفرّج و 
تفریح و بازی بشکار مقر ءگرةباید تام بخواندابچه سه روز و چه بیشر», 
0 ۱۳۱۲- عیص‌بن قاسم از امام ادق علیه‌التلام روایت کرده که از 
ی در مورد شخصی که بشکار پرداخته سال کردند فرمود: اگر این شخص 





ازوقت (یعنی بیاض یوم» ویا وم و لیا 
شکسته میخواند. 

و هرگاه مسافری که باید نماز را شکسته بخواند از راه خود منحرف شود, و از 
پی شکار رود و چون بدنبال شکار رفته و غرضش شکار است. باید ناز را تمام 
بخواند» و وقتی از شکار بازگشت و به راه اقلیهآمد درهنگام بازگشت باید قصرکند. 

و هر کس سفرش بنظور گناه و نافرمانی خداوند عر و جل باشد (یا ہنا بر 
روایت دیگر سفرش پهر میزان و بب نحو در جهت ايراد زیان و خسارت شخصی و 
تضعیف ماتی و معتوی جامعه مسلمین باشد) باید نمازش را تمام بخواند و روزه را 
تبز افطار نکند. و بر مسافر است که درپی هر نمازی که شکسته میخواند سی مرتبه 








نماز مسافر و احکام سقر ۱۳۵ 










الم« میت نو 
سل أويزني ول ال في الفر». 


۰ وروی ڪريل من له غن أي جنر الشلام أن" «کان 
ری باس بأ صي الاي وهر نشي ولکن لا سوق الابل». 
تسبیحات اربع «سیحان الہ ۔والحشڈ ال اش و اش اکب» را بگوید تا 
نانش تمام باشد یا ثواب نماز کامل را 
۳-- حلبی از امام صادق عليه الام رای کرده که آحضرت فرمود: 
,هرگان نگران بودی که نتوانی خر شب از خواتب برخیزی و بنماز شب قیام کنی» پا 
بیماری داشتی, یا سرما مانع شود رک رانا شب را (که هشت 
رکعت است) و نماز وتر را (که سه رکمت است) در همان آغاز شب بخوان. 
شرح: «در مورد وق نماز شب که پس از نیمۂ شب و یا ثلث آخر شب 





برد. 








است» و برای جعی از مردم پس از خواندن ناز عشاء است به ص ۱ مراجعه‌شو ». 
(ر۷) ۱۳۱6 علّبن سعید از امام صادق عليه التلام پرسید آیا در سفر نماز شب 
و ناز وتر را در اول شب می توان بجا آورد؟ آنحضرت فرمود: آری (البگه چنانچه 
شخص دروقت مقرر بل نتواند بدان قیام کند). 

به ) ۱۳۹۵- سماعة‌بن مهران از امام موسی کاظم عليه لام سوال کرد در 
مورد وقت نماز شب در سف آحضرت فرمود: از هنگامیکه نماز عشاء را میخوانی تا 
وقتی صبح بردمد می توانی انجام کرد. 

۳ ۹- حریز از شخصی که برایش از امام باقر علیه‌التلام نقل کرده 
روایت می‌کند که آحضرت فرمود: اشکالی نمی بیند در اینکه شخص پیاده در حال راه 
رفتن نماز بخواند» ول شت نباید براند. توصیح-+ 











۳ ج ۲ کتاب اسلا 


باب 
«(ْملة آي ِن آجلها لیر اي نی ضلاة المفرب) « 
٠‏ وله نی ار ای 








ت له تولك فا لام اضات [نهازکت شرا 
زوج نا آذ ود اسن علنهائلام اضاف إلا تین ره عز و 


بکار دیگری که جز افعال ناز 
ء شده و بعنوان مثال از راندن 








شرح: «ظاهراً مینست گه شخص را 
نیست اشتفال نداشته باللد غبر از رکفت که ۱ 





شتریاد شده است». 
باب 
* (درییان على که بخاظ رآن نمار گرا ر ماز مغرب ونوافل آن را درسف ٭ 
* (وحضر شکسته نیمخواند وتمام میکند) + 

C‏ ۷ - از امام صادق عليه التلام پرسیدند: چرا نماز مغرب سه رکمت و 
واف پس از آن چهار رکمت مقر شده و در سفر و حضر آنرا کوتاه یا شکسته فیتوان 
خواند؟ احضرت فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی هر نمازی را دو رکمتی بر پیامبر 
خود (بعنوان تکلیف) فرو فرستاد. و رسول خدا صلی الله علیه و آله بپر نماز در 
حضر دو رکعت افزود و در سفر آن دو رکعت را انداخته و نماز را بصورت اولّه باق 
گذاشت» مگر ناز مغرب و ناز صبح راء پس از زمانی پیمرصلّی اش عليه وآله از 
مغرب را (دو رکمت به شرحی که گذشت) میخواند که خبر ولادت حضرت فاطمه 
علیماالتلام را برایش آوردند پس از شکرگزاری به پیشگاه خداوند عر و جل بپاس 
مولود بدنیا آمده یک رکمت به فاز مغرب افزود, مق دیگر گذشت تا زمانیکه 
حضرت امام حسن عليه التلام بدنیاآمد و رسول خدا صلی الهعلیه وآله برای شکر 








م 





نما مسافرواحکام مقر 





نا ان ولد اسيق عّهانتلام آضاف لها ر 
» فترگها عل حالها في اضر الق , 
باب 


#(عاة اتقصیرفی اب 








گزاری به درگاه خداوند متعال دو رکمت تافلة مرت را افزود» و پس از مدت که امام 
حسین علبهالتلام متولد شد باز ب بعنوان ا کرگزار یآ دزندعز و جل دو رکمت دیگر 
به نافله شام افزود و این آي 





یه را تلاوت فرمودز «للشگر يل خط ال » (ب 
پسر برابر بېره و نصیب دو دختراست) پس این مازها را در چضر و فر مچنان جال 
خود باق گذاشت. 
تذگر «این خر را مصتف- رحه‌الله در کتاب عل الشرايع بسنڍی 
ضعیف و جهول و رل آورده و بنظر از واق 
باب 
٭ (دربیان عّت قصریا شکسته خواندن نماز در سف » 
ر ل ۱۳۱۸- فضل‌بن شاذان نیشابوری- رجه اش جزء عللی که برای قصر 
خواندن نماز در سفر از امام رضا عليه التلام شنیده است یادآور شده که آحضرت 
فرمود: اینکه نماز در سفر کوتاه و شکسته شده باین جهت است که ناز واجی که 
خداوند متعال در ابتدا بر خلایق مقّر فرمود تنها ده رکمت بودء بعد هفت رکعت دیگر 
نیز (وسیله پیامبر خدا صلی اللهعلیه وآله) به آن افزوده شد» پس خداوند عرو جل آن 
هفت رکعت زیادق را (یعنی اکثرآنرا که شش رکعت باشد) از بن دگان ساقط فرمود 
بخاطر وضع خاضی که سفر دا و رنج و مشقّت آن که مسافر بکارهای خود 
می پردازد و باید بار بردارد و در جائی فرود آید ومنزل گزیند که هم لازمه سفر است 




















م 








تا از اموری که نا گزیر براي اماش ود باید مسافر بدان پردازد باز نماند» و این ناشی 
از رمت و مهربانی خداند عر و باق ببند گان خویش استه مگر در مورد ناز 
مغرب که قصر نمی شود ژیرا:در اصلیکیاز کوتاه شده و خود ماز شکسته است» و نیز 
قصر کردن غاز در هشت فرسخ وأجب گردیده نه کمتر از آن و نه بیشتر از آن بمبارت 
دیگر به کمتر یا بیشترآژآن قوط تشه ریا گه هشت فرسخ برای عموم مردم و 
جایجا می‌شود مسافتی است که در یکروز 
» پس قصر در سافت یک روزه واجب شده است» اگر برای مسافت 
یک روز واجب نمی شد مسلماً برای مسافت هزار سال راہ هم واجب فیگردید چرا 
که هر روز که پس از امروز فرامیرسد خود همانند امروز است» پس چنانچه برای 
امروز واجب نشود برای روز بعد هم که همانند امروز است و هیچ فرق بین آندو 

















6 و اقا چرا نافله روز ساقط شده و نافله شب ساقط نشده است زیرا هر نمازی 
که فصر در آن راه ندارد در نافلة آن نیز تقصیر عمال نمی شود» و باین ترتیب نماز مغرب 
بز قصر نمی‌کنند, و همچنین 
است نماز صبح که چون تقصبر در آن نمی شود در افله صبح نیز که بعنوان ستّت 
پیش از آن جما میآورند نیز تقصیر راه تدارد. و اما چرا نماز تن کوتاه شده ول در 


دو رکمت آن قصر نشده زیرا آن دو رکعت «وتیره» جزء پنجاه رکعت نمازهای واجب 








که در سفر شکسته خوانده نمی شود در نافلة پس از 











غازمافرواحگام سفر ۱۳۰ 








نوافل افزوده شده تا بدل هر رکعت از فریضه دو رکفت از نافله بدان 
کامل شود. و نیز برای مسافر و بیمار جایز اس که بخاطر اشتغال و توانی غاز 
را در آغاز شب 
فوت شود حفظ کرده باشند» و بیمار بتواند در طول شب استراحت کرده, و مسافر نیز 
کارهای لازم را از حیث بارگیری و براه افتادن و ادامه سفر انجام دهد. 

61 ۱۳۱۹- سعیدین مُنیّب از امام سجاد عليه انتلام سؤال کرد: از چه زمای 
واجب شد؟ آحضرت فرمود: در 
مدینه و زمانی که دعوت عمومی به اسلام تکار کی و سا قرت یافت و خداوند 
عر و جل جهاد را بر مسلمانان واجب فرمود رسول خدا صلی الل عليه وآله هفت 
رکمت به نمازهای شبانه روز افزود باین ترتیب: دو رکمت به ناز ظهر و دو رکمت به 
ناز عصر» ویک رکمت به نماز مغرب» و دو رکمت به غاز 






آورند و نز رب که مبادا از یشان 





غاز بدینصورت که امروز مسلمانان میخوا 










ES EE E 


ا اشعلی وآله جلگی شاهد غاز صبح گشتند. 


بهمین جهت خداوند تبارک و تعال 








1.۰ ج ۲- کتاب اسلا 


الفجر إن فُرآن الفْجّر كان عشهودآ» يَشْهَدة الم 
اهار ولیک ال». 









باب 


#(الصلاةفي الشف 


۴ ۳ دأ» (یعنی بکوشید برای اقامه ۸ 
صبح که ناز صبح مشهوذجله فزشتگانه شب و روز است) مسلمانان و ملانکه روزو 
فرشتگان مأمور شب هه شاه از صبح هستند: 
باب 
٭ (دربیان چگونگی وترتیب نمازدر کشق) « 

E‏ امام صادق عليه التلام سل کرد در مورد 
چگونگی نماز در کشتی, آحضرت فرمود: روی بقبله کند و پاها را بیکدیگر 
بچسباند و هرگاه کشتی از جهت خود گردش کرد و روی او از قبله منحرف شد 
چنانچه توانست» جهت خود را اصلاح و رو به قبله ګند و اگر نه بپر سمت که 
کشتی رود او نیز رو کند(بعبارت دیگر در جهت حرکت کشتی بایستد و غاز کند قھراً 
بهمان طرف خواهد بود) و نیزا گر تواند ایستاده 









۵ ۱- و جیل‌بن دراج به امام صادق علیه‌التلام عرض کرد: گاهی 
کشت به کنار یا ساحل نزدیک است و من از آن خارج می شوم و در ساحل نماز 
میخوانم چطور است؟ آتحضرت فرمود: در من کشت غاز بخوا مگر غاز خواندن 
همانند حضرت نوح علیه اتلام را دوست نمیداری؟. 








از مسافر و احکام سفر ۱۱ 


۲- وال له |براهيم بن مَیمون: «حْرْج إلى الأهواز في الشفز 
جذ عل ما لا 












۳- وروی عل منطو بن خانم أنه قال: «الیرین تباب الأرضٍ». 





1 ۱۳۲۲- و یز ابراھم بن میمون بی اشر عرض کرد: گاهی که با کشتی 
به اهواز میروم در کشتی ناز را بجماعتامیخوانم» درئپت/است؟ آحضرت فرمود: بل 
باکی نیست» عرض کرد: بر همان چیه که د رکشت موجود است و بر قر سجده 
می‌کنم, آحضرت فرمود: اشکال نداود. 

۳ منصورین حازم امام اوق عل اللا رایت کرده که فرمود: 
قیر از چیزهای است که از زمین بیرون میآید. (پس می توان بر آن سجده کرد. قبلاً 
احادیی درمورد جوازو مدع از سجده بر آن گنشت). 

0 ۷- زراره از امام حمد باقر عليه التلام سوال کرد درموردجهت شخصی 
که نوافل را در کشتی بجا میآورد» آحضرت فرمود: رو بطرف دماغه و سر کشت غاز 











)٤‏ ۱۳۲۵- یونس‌بن یعقوب از امام صادق علیهالتلام سژال کرد در مورد ناز 
خواندت در کشتی بر روی فرات و سایر نہرهانی که کوچکتر از آن است (الیثه در 
حالیکه ساحل دیکست و از کشتی می توان بیرون آمد) تحضرت فرمود: اگر در 
کشتی ناز بخوانی خوبست» و اگر از آن خارج شوی و در ساحل بخوانی یز خوبست. 
و باز سوال کرد در مورد ناز در کشتی در حالیکه به سمت شرق و غرب تغییر < 
میدهد» آحضرت فرمود: رو بقبله کن و تکبیراحرام بگوآنگاه هاهنگ با کشت بہر 














۱ ج ۲ کتاب السْلاة 







ققان: إن 


الجر ففل الي قال اله برو 
جانب که میگردد تونیزبگود 
60 ۹- کارونین جزم غنوی از امامرصادق عليه التلام در مورد غاز در 
کشتی مزال کرد» آحضّرت فرمود: آگز کشت پربار و سنگین باشد بنحوی که وقق 
در آن بنماز ایستی حرکت نکند و تورا تکان ندهد ایستاده ناز کن ول اگر سبک 
باشد و احتمال تکان دارد, در این صورت نشسته غاز کن. 
( ی ۱۳۲۷- عل‌ین جعفر از بردرش امام موسی بن جعفر علیماللم در مورد 
شخصی که در کشتی باشد سوال کرد که آیا جایز است این شخص بر روی کالا یا 
اسفست یا کاه و گندم و جوامثال این دانه‌های خورا کی که در کشتی است حصیر 
خود را بياندازد و بر روی آن نماز کند؟ آتحضرت فرمود: اشکالی ندارد. 
@ ۸- امیرائومنین عليه التلام فرمود: هرگاه سوار کشتی بودی و 
7 روان بود نشسته نماز کن» و هرگاه کشتی بازایستاده و بی‌حرکت بود ایستاده نماز 











نم ۹- امام جواد علیه‌انتلام به یکی از اصحاب خود فرمود: هرگاه 
خداوند متعال در دلت واقع ساخت که تصمي به سفر دریاق بگیری (یا پس از اینکه 


استخاره کردی تصمیم گرفتی با کشتی سفر کنی) پس همان کلام خداوند عزو جل را 








از مسار و احکام مغر 








(که به نوح علیه التلام در هنگام سوار شدن برکشتی فرمود) بخوان: ریسم لو مجر ها 
وفزسها در َو َحیم» (یعنی: بیاری خدا و نام خداست رفتن آن و ایستادن 
آن, نا پروردگار من النه آمرزنده و بساَُرَبانِ است) و اگر تلاطم دریا تو را 


ن دعا را بخوان 





اه (یمنی: با استعانت از خداوند و نام رای درا با سکینهافی از حرکت و 
تلاطم باز ایست و با آرامش خداَی قراگیز وه ادن دا آرام شو و هیچ 
گردش و حرکتی و وی نیست مگر به شواست خداوند عر و جلْ), 
( 7 ۱۳۳۰ عتدین ملم از یکی از آن دو امام (بافر و یا صادق) 
غلیما لام روایت کرده که فرمود: پدرم سوار شدن بر کشتی و سفر دریافی را که 
بنظور تجارت انجام شود مکروه میداشت.. 

شرح: «خبر در کانی از هر دو امامعلهاللام است و گوید 
رکوب البحر» یعنی هر دو امام رکوب بحر را مکروه می داشتند». 
3 ۳۱- و حمدین مسلم از امام 





(رانهیا کرها 








صادق علیه التلام در مورد سوار شدن بر 
کشتی در هنگام تلاطم و ناآرامی دریا سوال کرد. آحضرت فرمود: چرا باید شخص 
دین خود را در معرض تباهی و نابودی قرار دهد 
6۳ ۱۳۳۲- و رسول خدا صلی انش علیہ وآ از سوارشدن بر کشتی در هنگام 


ناآرامی دریا نبی قرموده است. 








۱۹4 ج ۲- کتاب السَلاة 





عم ۱۳۳۳- و نیز آحضرتٍفزقتود: کسی که در طلب روزی سوار بر کشتی شود 
و بر ذریا نشیند قناعت کان‌فلوده اسار 
اب 
 ...‏ (ماز خوف وهنگام کله دشن ومقابلۂ با اووپیکاربا شمشیرتن بتن) ‏ 
CE (‏ ۱۳۳4- اوی یق دآ رعہدالنه ا ام صادق علیهاللام روایت کرده 
که آحضرت فرمود: رسول خدا صلی امه علیه وآله در جنگ (غزوه) ذات الرقاع (که 
یکی از غزوات معروف است و در سال چهارم یا پنجم هجری در غطفان از سرزمین 


نجد بوقوع پیوست) با اصحاب خود ناز کرد, و آن 








این ترتیب بود که رسول خدا 
صلی العیهوآله اصحابش را به دو دسته تقسم فرمود» یک دسته را برای رویاروق 
با دشمن فرستاد, و دسته دیگر را به نماز در پشت سر خود نگه داشت» پس آغضرت 
تکبیراحرام گفت و ایشان نیز تکبیر گفتند» و خود به قراءت پرداخت و آنان ساکت 
ماندند» پس آنحضرت به رکوع رقت و ایشان نیزبرکوع رف 
آنان بسجده رفتند. آنگاه رسول خدا صلی الله عليه وآله بپا ایستاد» و مأمومین برای 
خودشان یک رکعت غاز کردند (یعنی از آنحضرت جدا شده ویک رکعت گزاردند) 
آنگاه عنة از یشان بر جعی دیگر سلام دادند و بعد از ناز جهت جایگزینی بسوی 
یاران خود رفته و بای آنان در مقابل دشمن قرار گرفتند. پس یاران دیگر (دسته 


دوم) آمدند و پشت سر رسول خدا صلی الله علیه وآله بنماز ایستادند» و حضرت تکییر 








و آحضرت بسجده رفت و 








نماز حوف 






ود فسجذوا فم لس زوا 





بعضهم على عض »- 
به صلی اف عله واله: «و إذا كنك فیهم فأقنت 





گفت و آنان نیز تکبیر گفتند, و آتحضرت قراءت کرد و ایشان خاموش ماندند, و بعد 
آتحضرت به رکو رفت و ایشا نیز برکوع رفتند, پس بسجده رفت ايشان نیز چنین 
کردند: آنگاه رسول خدا صلی اللهعلیه وآله نشست و تشهد خواند و بایشان سلام 
داد» بعد آنان برخاسته ویک رکمت برای خوډهآتی(جدا از پیامبر صلی اله عليه وآله) 
جا آوردند وبه یکد یگر سلام دادند. 

شرح: «با توجه به اينکه ام جدداً تکبر پیگوید و تباید بگوید. بلکه 
قراءت را طولانی میکند باندازه‌ای که دسته او لافار را تمام کند و جای خود را به 
گروه دوم بدهند آنگاه این گروء ال تکیالاجرام میگ و اقنداء به امام 
می‌کنند. پس در این خبر جله «و کبّر» بنظر زیاد شده می‌نماید. و در کاف و تهذیب 
عبارت چنین است «وجاء اصحابیم فاموا خلف رسول لله صلی انه‌علیهوآله, فصلل 
pr‏ ام ویک آخر حدیث» و معلوم است که لفظ «و کیّر» در لفظ این 
کتاب سهواً آورده شده است». 

٩‏ و خداوند تعالی به پیامبر صلی انّعلیه و آله ا 
هرگاه در میان قشونی باشی که با E‏ ا 
داری.پس سپاه را دو قسمت کن با یک بخش ناز کن یا یک قسمت از آفان باید با 
تو نماز کنند در حالیکه اسلحه خود را همراه دارندء و در آن هنگام که بسجده میروند 
آندسته دیگر باید پشت سر شیا به مراقبت و محافظت بایستند (ویک رکعت که با تو 
خواندند رکمت ا فرادی کنند و بروند و جایگزین دسته دیگر شده) و گروه 
دیگر که نماز نکرده اند بیایند و با تو ناز کنند, و اینان نیز در هنگام غاز باید سپر و 












تاآخرآیات» راخطاب فرموده که معنی 








ج ۲- کتاب انسّلاة 





کلاه خود و زره و سلاحهایشان را با خود نگه دارند. کافران دوست دارند که هرگاه 
شما از سلاحها و اسباب ود شوید به یک حله ناگهانی و ماهنگ بر شا 
و اگرشیا پا آزاری و رها باران رسد یا بیمار باشید باکی نیست که 
ن گناد وی وسائل خود مانند سپر و خود و جوشن را 
با خویشتن نگه دارید و ناز گت لته خداوند برای کافران عذانی خوارکنندهآماده 
ساخته است. و چون ار باب ال پل ذکر خدا کنید بر پا ایستاده و نشسته 
و آنگاه که بر پهلو خفته اید در همه حال باد خدا کنید, و چون از هراس دشمن و 
آسیب او این شدید و اطمینان یافتید در وطن خود آنگاه ماز را با داب کامل و تمام 
بپا دارید که نماز در وقتهای معیّن بر مزمتان 
اینست نماز خوفی که خداوند عز و جل پیامبرش را صلی الله علیه وله بدان 
آمر فرموده است. 
() ۱۳۳۵- از امام صادق علیهالتلام روایت کرداند که فرمود: هر کس غاز 
مغرب را با جاعت در خوف (بعنوان ناز خوف) بخواند, با گروه اول یک رکمت و با 
گروه دوم دو رکعت دیگر را بجا آورد. 

و کسی که شیر یا حیوان درنده‌ای سر راهش آمده و از طرف نیزنگران باشد 
که وقت ناز فوت شود رو بقبله کند و نمازش را با لماء بخواند و اگر از حیوان 
می ترسد که به او حله کندء رو به حیوان داشته و بپر سوی که میگردد او نیز بگردد 
(یا پیوسته چشم از حیوان برندارد) و نماز را با اماء (اشاره) تمام کند. 








زرو نوشته شده است). 














۱۳۳6۲۲ عل‌ین جعفر از برادرش موسی بن جمفرعلیماالتلام مزال کرد در 
مورد شخصی که با شیر (یا درنده‌ای) ر وبري یوقت ناز فرا رسد و او از ترس 
آن حیوان نتواند حرکت کند (تا بجا پزاود که ار آن حیوان در امان باشد) 
تکلیفش چیست؟ فرمود: رو به شیر کرده و مچنانکه ایتاده است به اهاء با سر 
خود نماز کندء هر چند شیر در جه غراز فبله را گرفته باشد. 
1 ۸ ۷ - و سماعة بن مهران از آمام دقع السلام شژال کرد در مورد 
خی که شیری (یا حبوان درندۀ دیگری چون شیر ببترین نونه درندگان است و 
هیچکس احتمال رام بودن آثرا می دهد) در برابر او ظاهر شود و وقت نماز نیز برسد» و 
او از ترس له آن حیوان نتواند حرکت کند یا براه خود ادامه دهد (تا خود را محلل 
امنی رساند) چه کند؟ آحضرت فرمود: رو بشیر کرده و مچنان ایستاده به اعاء با سر 
خود نما کند هر چند شبردر جهت غیر از قبله قرار گرفه باشد. 
( 66 ۱۳۳۸- و باز سماعقین مهران از امام صادق علهالتلام سل کرد در 
مورد شخصی که گرفتار و سبر مشرکان شده باشد و هنگام نماز در رسد و بترسد که 
مشرکان او را از خواندث نماز منم کنندء چه کند؟ آحضرت فرمود: با ایاء نماز کند. 
شرح: «بدیپی است با توه به اهت و حتاسیّت انگیزههای اعتقادی و 
مذهبی در جنگهای واقعه ميان مشرکان که صریاً در حدیث ذکر شده‌بلکه 
دشمنان بطور مطلق و کافران- خواندت نماز در هد 
جافی و اصطبار شخص بر عقیده او است و از سوی دشمتان دهن کجی و ناچیز 














اسارت چون نشان دهنده پا بر 








صلا ی 





شمردن معتقدات ایشان تلقی می شود» بدون شك اگر بهلاکت نیانجامد حتاقل 
شرائط اسارت را بسیار مشکل تر خواهد ساخت و آسیبها و گزندها بدنبال خواهد 
داشت پس تنها احتمال منع سیب نشده که شخص ب اند با اماء نماز کند. علهذا با 
توجّه براتب مذکوره و شرایطی که اساسا یک اسير دارد بنظر میرسد که نیاز نیست 
حتماً دشمن او را از منم گید با احتمال خطردیگره حکم به ایاء مشکل 
آنچنانکه بعضی از علاء روا ال تعال علیهم فرموده‌اند- وال تعالل 








« 
5 ۹ س زاره از ۶اماما جه د_بافرگلیه التلام روایت کرده گوید: به 
آحضرت عرض کردم: آیا غاز خوف و نماز سفر یا مسافر هر دو شکسته می شود؟ 
(یعنی همانگنه که سفر سیب قصر در از می شود خوف نیز سب قصر میگردد یا 
خیر) حضرت فرمود: آری» و ماز خوف سزاوارتر است که در آن قصر شود از غاز 
سفرء زیرا خوف در آن است. (یا بنا برنقل بعضی از نسخه‌های دیگر: زیرا در آن 
دیگری عادتاً حوف نیست). 

0 ۰- و من از شیخ و استادمان حمدبن اخسن که خداوند ره 
باشد- شنیدم که میفرمود: روایتی من رسیده که از امام صادق عليه اتلام سا 
کردند در مورد تفسیر فرمایش خداوند عر و جل در آیه «وإذا ضرم ا 
یک الایة» (که معنی آن اینست: و هرگاه روانه شدید و سفر کردید در زمین» 
حرجی بر شا نیست که غاز را شکسته بخوانید اگر میترسید که کافران بشما گزند و 
آسیب رسانند) تحضرت فرمود: این آیه تقصیر دوم را بیان میفرماید (یعنی تقصیر ال 
برای سفر و تقصیر دوم برای خوف و آن بدین نحو است که شخص دو رکمت را (که 























از خوف 





قصب تن ونر رن رکنتن إلا رکتقه وقد واه ریز 
علو الگلام. 


۱ و رزوی عبڈال 








رارة عن أي عفر لام قال: «الذي ټخاف 
لصو يس ایا علی دایید». 
6- ود جع في لاو 








حون الم «إذا یه رل على 


خود شکسته شدۀ چهار رکمت است) به یک رکمت که می‌کند. و آن حدیث که 
برای استادمان روایت شده خبریست کهَیازلمام*ادق عليه الام روایت 












کرده است. 
ارل) ۱۳4۱ عبدالرهن‌بن ایی عبداله از آمام سادق علیهالتلام روایت کرده 
که آنحضرت در مورد (یعنی هنگام دودر رو ثي دولشکر وکشیدن شمشیر و 








درآوختن با یکدیگر) فرمود: تکبیر و لیل است» (أله اکبرو لا له إلا الله میگوید) 
خداوند عر و جل میفرماید: «و ان نم فرجالاً و 





بودید وترس داشتید پس پیاده یا سواره ماز کنید), 

4 ۱۳4۲- و از ای‌بصیر روایت شده است که گفت: از امام صادق 
علیهلتلام شنیدم که میفرمود: اگر در منطقه‌ای بودی که خوفناک بود و از دزد یا 
درند گان ترس داشتی همچنانکه سوار بر چهار پایت هستی نماز کن. 
+27 ۱۳4۳- و در روایت زراره از امام محمد باقر علیهالتلام آمده است که 
فرمود: کسیکه از خطر حله دزدان بیمناک است بر چهار پایش با اماء نماز کند 
(یعنی قراءت انجام میدهد و برای رکوع و سجود ایاء می‌کند). 

ی 6 - و در مورد غاز خوف رخصت داده شده که: «هرگاه شخص از حله 








۱۳۵۵- و زو زاره من آي جنفعلولتلامآنهقال: «الذ 
الأصرص رایع بصي صلاة ااقةااء علی دایم قال: :رت إذ 
يكن لیف عل وضوء گیت یضتغ ولا 


داه آو سرج اؤ تک 









2 دی 
ال رکوع دور الا 
أ 





درنده بر خویشتن بیمناک باشد در این صورت تکبیر گوید و ایاء نکند» این خر را 
محمدبن مسلم از یکی از دو امام (حضرت باقر یا امام صادق) علیہمااللام روایت 
کرده است. 
شرح: «توضیحا مت کر مشود بازی که باهاء می‌کنند احرام» و قراوت جد 

و سوره» و تشهد و سلام| دارد» فقط رگوع و سجود را با اماء انجام میدهند. ول نماز 
خوف از حله درنده تکیو ات راتت هذ و سوره و رکو و سجود ندارد, بلکه بجای 
هر رکمت از غاز یبا تسیچات أربمه را می‌گویند). 

6۲ زراره آرامام مد باق عليه لام رولیت کرده که آحضرت فرمود: 
کسیکه از له دزدان و درند گان بیمناک است بهمان حال که سوار بر چهار ای 
خویش است به اماء نماز که همان ناز مواقفه باشد بجا آورد, زراره گوید: عرض 





کردم: چنین شخصی اگر وضو نداشته باشد و در عین حال از بم دشمن نتواند از 
چهار پایش فرود آید چه کند» نظر شما در این خصوص چیست؟ حضرت فرمود: بر 
نمد چهار پای خود یا مد زین یا یال اسبش که همواره غباری در آن است تیمم کرده و 
نماز میکند: بشحوی که سجده را فروتر از رکوع بجا آورده» و ببر طرف که چهار پا 
میگردد او برفیگردد که رو بجانب قبله کند (لکه پیوسته رویش بهمان طرفی است 
که چهار پا حرکت میکند) و فقط هنگامیکه متوجّه نماز می شود و شروع بنمامی‌کند 
روبه قبله تکبیراحرام میگوید. 

شرح: «در مورد معنی مواقفه همانگونه که در عنوان همین باب گذشت منظور 
زمانی است که دو سپاه رو در روی یکدیگر قرار گرفته و در دو جیبه صف آرای 








غازشب و آداب آن 1 





۱۳۵۹- وروی تیاب علي ا لبي صن أي عبد اش عابو لام قا 






: فا الاس مع لي عهالشلام یوم فين 
لاه الهر والتصر والتغرب والیشاء رهم یروا وعللا وبخوا, رجالا 
ورکباناً». 


ی ومواقف پیکارگری است که رویاروی دشمن قرار گرفته است». 

ا( ۱۳4۰ عبیدانین على حلبی از امام صادق عليه التلام روایت کرده که 
آحضرت فرمود: ناز زحف (که جهت کارزار به دشمن نزدیک شده يا در منطقه 
جنگی قرار گرفهاند) بر پشت چهار پا انجاممَو و بدین نحو که با سر خود (ایاء) 
اشاره میکنی و تکبیر می‌گونی» ودرمورد «رهڈابفه»( گهاز هر دو سو شمشیر کشیده شده 
و جنگ تن به تن در گرفته) تنپاتکر ااست بدون ماع و اشاره» و در مورد «مُطارذه» 
(که یک گرو گروه دیگر را مبراند و ود قّب‌نشینی میکند) هر کس ہر 
صورت که ایش امکان پذیر است کر راغلا رکه هبت ر به »نما میکند. 
«در هنگام جنگ با شمشیر و ن ره و تیردر گرو دا 
امکان است در حال ایستادن یا راه پیمودن یا سواره در هر کدام از این صورتبا رو 
ةالإحرام گفته وناز را باختصار وق واجب به دو رکمت بپایان میرساند و 
اگر قادر بر رکرع و سجود نبود بهاشار؟ تسر و گفتن تکییر قناعت میکند» و حتی 
الامکان روی از قبله نمی‌گرداند و در صورتِ عدم قبله بهر جانب که مکن 
است رو می‌کند, و اگر ساره بتواند پیاده میشود ولا انطور در حال سوارگی بر 
فربوس زین سجده‌میکند و اگرنتوانست تنها تکبیر می‌گوید و رکوع و سجود را با 
برگزار میکند» و اگر ایا مکن نشد فقط بجای هر رکمت تسبیحات اربعه را میگوید 
که عبارت از «سیحان الله وا مداه ولا إا الا اش و الل که است». 
/ ) ۱۳4۷- و نیز آحضرت (امام صادق عليه التلام) فرمود: در جنگ ثم 
وقتی کارزار بالا گرفت غاز ظهر و عصر و مغرب و عشای اصحاب امیرالؤمنین 
عليه اتلام فوت شد (یعنینتوانستندآثرا مجماعت و در وقت مقر با آورند) پس بنا 


شرح: 


























۱۲ ج ۲- کناب الا 





۹- تال سماعه بي بهران هَن سلاة ای 
تفلو ء تا الع 
السلا إما. 

ليان بصي اعدا وم ده علی عوزه, وان کات 
عل فرجهاه بیان ام ویکون سجوذگنا خض ین رکویها نان 
وما هیا و لکن اء بروسها. 
بدستور آحضرت تکبر و تلو تس گفتند چه پیاده و چه سواره (و به یشان امر 
نفرمود نمازشان را إعاده کلاد بلکه هم دایار بجای ناز خوانده شد). 

© ۱۳4۸- و در کتاب عبدا یل ایر ده است که امام صادق علیهالتلام 
کمترین مقدار تکبیر که ذر هنگام شیشیر کشیدن و در آو ‏ 
کانی است بعنوان فا 5وتکتیر تک برا کرای مگر غاز مغرب که آنر سه تکبیر 










در کارزار 





شرح: «ظاهر خبر آنستکه ججای هر رکعت یک تکبیر کائی است» و چون نماز 
خوف دو رکعت بیش نیست جز نماز مغرب که سه رکمت باید خوانده شود لذا در آن 
سه تکبیرباید گفت». 
60 ۹ سماعةبن مهران از آحضرت (امام صادق عليه التلام) در مورد 
چگونگی فاز در هنگام کارزار سژال کرد» احضرت فرمود: وقتی با هم برشورد کنند 
و به پیکار پردازند در چنین حالی ناز فقظ تکبیر است» و چون رو در رو با دشمن 
باشند ومسلمین ازبيم دشمن نتوانند بجماعت ناز کنند در این صورت ناز با اماء انجام 
می‌شود. 

و کسیکه برهنه باشد نشته نماز می‌کند و دست خود را بر عورتش قرار 
میدهد, و اگرزن برهنه باشد دستش 
می‌کنند, بنحویکه سجدة آنان فروتر از رکوعشان باشد, و رکوع و سجود صحیح بجا 





بر عورت خویش مینهد, آنگاه با ایاء نغاز 











ar 
و 3 لوا ؤخداناً. في الاءِ والّین تكون اسلا بالإياء‎ 
والركوغ فض من الگیود.‎ 





باب 
مرا تقون رل إذا آزی 
«من هر م آزی إل ن 






۵۰- تال اسَادقٌ 
وفراثة کتسجیو فإ و 


آورند تا مبادا عورت ایشان از پشت مان گوددبلکه با سر ایاء می‌کنند. 

و اگر جاعتی برهته باشند هراک به نع یی که گذشت) ناز می‌کند 
نه بجماعت. و درمیان آب و ڳل (کسي در گل فار رۇ 
می شود» و در این صورت رکوع فر وتر از میجو د نجام می شود. (چون رکوع را میتواند تا 
حی خم شود ول سجده را باید یه مغ بجای اور 

باب 
* (دربیان دعاها وذکرهائیکه شخص ہنگام آرمیدن دربسترش میخواند) ٭ 
0 ۰- امام صادق علیهالتلام فرمود: هر کس طهارت داشته یا وضو 
بسازد آنگاه به بستر خویش رود, شب را در حال بصبح میرساند که بسترش همچون 
مسجد او باشد. و اگر پس از رفتن در بستر بیاد آورد که وضو ندارد پس بر همان 
تا وقتی ذکر 


را دارد. 








باشد) نماز با اماء خوانده 


روانداز خود تيمم کند, و بهر حال که باشد چه با وضو و چه با ت 
خداوند عزو جل می‌کند, پیوسته در حال نماز سوب می شود و واب 
«استحباب با طهارت خوابیدن را میتوان از آیذ میارکذ «ا 
5 نو لام یک الآبة» استفاده کرد». 
69 ۱۳۵۱- و ا مسلم رولیت کا 
عليه التلام من فرمود : هرگ شخص دست راست خود را یر سرش اد (که ۳ 
باید بر پهلوی راست بخسبد) این دعا را بخواند «بشم الم اي أسللث يي 











: امام محمد باقر 








۴- وروی العلا عن محتدبن ميلم عن حدما عليه الثلام قال : 
لجع ازن ان و بل عند متایه: EE‏ 





ای رت ورسك اذل ازتلت» راز اینست:با استمانت از خداوند يا نام او 
و یاوری اي بارخدایا من"خودو,جانشویش را بنو تسلم یکم و روی خود را 
بسوی تو متوجه می‌سازم» و رکار خود به تو وامیگذارم» و تو را پشت و پناه خویش 
میدام» و بخاطر ترس از و ومیل و رخبت که بر دارم بر تو تول می‌کنم» که هیچ 
پناهگاهی و جای نجاتی از تونیست مگر بسوی خودت» به کتابی که فرو فرستاده‌ای 
و به پیامبری که تو برانگیځته ای ایان دارم) آنگاه تسبیح حضرت زهرا علي االتلام 
را میگوید. وکسی راکه دروقت خواب یا در خواب ترسی‌دست دهد باید هنگامیکه 
به بستر میرود سورة قل أعوذ برب الناس و قل أعود برب الفلق و آیةالکرسی را 
بخواند. 

۳( ۲- و علاء از حمدین مسلم از امام باقر یا امام صادق علییماالتلام 
روایت کرده که آحضرت فرمود 
فراموش نکند؛ «ا 





یسته است که شخص هنگام خواب این دعا را 






و خانوادهام و دارائم را در ناه اسیاء اعظم ی قرار میدهم از آسیب و شر هر شیطانی 
و هر گزنده‌ای و از آسیب هر چشم زخی» یا هر چشم یکه گزند رساند ). و حضرت 








اضافه فرمود: این همان تعویذ آسمانی است که جبرئیل عليه السلام امام حسن و امام 
جسن علییماللام را بدان تعویذ کرد. 

رل ۱۳۵۳- عبداشین سنان از آمام صأْوقعلیه‌التلام روایت کرده که 
آتحضرت به او فرمود: در هنگام خوابٍ دو سورة قل ماه أحد و قل یا اروت را 
بخوان که سور؛ اخیر نشانگر ببزاری جس دزی آز شرک؛ و سورف توحید بیانگر 
نسبت (شناسنام) پرورد گار عز ولا 


الذي بُخيي الموتی 
خداوند است که بلند مرتبه است و همه موجودات مقهور و مسخر ارادۀ اوست, و جلف 
سپاسگزارها و شکرها خصوص خداوند است که او زد بالات است و آگاه از 
جع اسرار و هر آنچه پنهان و آشکار است. و هة ثناها و عامد محصوص خداوندی 
است که پادشاه پادشاهان و پدیدآورندة هم موجودات و جیع عالیان است و بر ههه 
چیز ملک و ملک قادر است و جلة جدها و شکرها مخصوص خداوندی که 
مردگان را زنده میسازد و حیات زند گان بازمی‌ستانده و او است که بر هر چیزی 
توانا و قادر است) خوانندة دعا از گناهان خود بکی پاک شود مچون روزی که 








مادرش او را زاده است. 





















المَشجد انرام م حفوّذلك لو ایک تون له حت ب 

۹- وروی عار بن عبد 
«ا من عَبڍ یرم آیز الب جين یام إلا اش 
ری 


ی بان ی بخ 


])۱۳۵۵- رسول خدا واه فمود: هکس این هراد 
1 آحر آیه» که معنلآش اینست؛(بگوای محمد جزاین نیست که من بنده ای 
همانند شمام ول من از خدآوند.متعال وح فیرسد که البته خداوند شا خدانی است 
یکتا و هر کس که به لقاء پروردگارش امید می دارد پس باید کرداری شایسته پیشه 
کند و هیچکس را در پر رو گارش کرک او قرار ندهد) در هنگام + 
بستر بخواند نوری از او تابیدن گیرد که تا مسجداخرام 
فرشتگانی باشند که برای اوتا بامدادان طلب آمرزش 
) 6 ۹- عامربن غبدالل بن جذاعه از امام صادق عليه الشلام رولیت کرده 
که فرمود: هیچکس نیست از بندگان خدا که آز 
مذ کور در خبر پیش 
ساعتی از شب که بخواهد از خوا 
۴( ۷ سعد اسکاف از امام محمد باقر علیه‌التلام روایت کرده که 
آتحضرت فرمود: هر کس این دعا را شب هنگام بخ 
گزندهای ‏ به او آسیب نرساند تا صبح شود و 





ن در 





رتو افکند و در تابش آن 











4 
فل ما 

















نماز شب و آداب آن ۱3۷ 


رک دبای بناییتهاه اي على صراط 





(پناه می برم به اسیء تاه خداوند که وصف هیچ نیکوکار و زشتکاری بدان نرسد با 

از آن درنگذره» از شر و گزند آنچه خداونی بح رآفریده چه گزندگانی که زیرزمین 

و در خاک لانه دارند و چه آنبا که لوی زمین ید و از شر هر جنبده‌ای که 

خداوند آنہا را در قبضذ قدرت خود آدارد,_همانا_ک پرژورد گار من بر راه درست و 
۱ 





است). 

6۳ ۴۵۸ معا وی بن عقا راز آما مسق له التلام و وایت کرده که فرمود: 
هرگاه نگران بودی که مبادا در خواب عتم شوه وق به بر خاب 
را بخوا: وا ا يو 


این دعا 








می آورم از حتلم شدن و از رژیاهای َد و ناملوب و از اینکه شیطان مرا در 
بیداری و خواب بازیچه سازد). 
٩‏ ۱۳۵۹- عباس‌بن هلال از امام رضا و آحضرت از پدرش علمماالتلام 
روات کرده که فرمود: هرگز ایکان ندارد که کسی این آیه 
7 من خر 
کان لیا غُفواً] » بخواند و خانه یا سقف خانهاش بر سر او فرود آید. معنی آیه 
اینست: (همانا خداوند متعال آسمانبا و زمین را نگاه میدارد و اگر او نگاه ندارد و 
آنها زوال یابند موه یمتا پا را نگاه دارد, همانا خداوند بردبار و 
بسیار بخشنده 











۱۵۸ ج ۲- کتاب السّلاة 









ار واغتل ما ِ 


عن الناس». 
۱- و روگ ا 








* (دربیان واب اخوانن غاز شب) ۰« 

4 ۳ جر اتام بی کیام گیا صلی ا عله وآله نازل گردید» 
آتحضرت به او فره ثبل مرا موعظه کن» جبرئیل گفت: ای محمد تو هر 
گونه که میخواهی زندگی کن (ول بدان که ناگزیر ) خواهی مرد» و هر کس را 
میخواهی دوست بدار ول بالاخره روزی از او جدا خواهی شد» و هر چه میخواهی 
انجام ده که بالأخره آنرا ملاقات خواهی کرد بدانکه شرف و بزرگی مزمن ماز شب 
او است» و عرزت و سرافرازی مؤمن خودداری او از آزار رسانیدن مردمان است. 
60 ۱- و جرالسقاء از امام صادق عليه التلام روایت کرده که آحضرت 
فرمود: از جله نسیمهای رمت خداوند عز وجل این سه چیز است: بیداری و اشتفال 
به عبادت در شب» و افطار کردن روزه‌دا و ملاقات و دیدار برادران امافی. 

@ ۲- امام کاظم عليه للام در مورد تفسیر این آیه که خداوند عر وجل 

اید: «ورهبانةآبتدعوها... . الآیه» (یمنی: و رهبانیتی که ایشان خود بدعت 
کردند و بر خویشتن لازم گردانیدند ما بر آنان مقر نکرده بودی و ای 
بقصد رضای انی نکرده بودند) فرمود: مراد از رهبات 





















بدعت را جز 












ارشب و آداب آن 









۰0 ۳- امام صادق عليه النلام اقم مز 
که آن ستت پیامبر شما است و طریقها و شیوة صاتی/و نیکوکاران پیش از شاء و 
برطرف کنندۀ درد و ناخوشی از تن های شتا است.. 

٤ 4 (‏ - و هشام‌بن سا از آحضرت ر 
که تخداوند عر وجل میفرماید: « اي وق وا 


ناشته و عبادت شبانه از اش (یا از حیث صدق قول) پایدارتر و باقومتر 











د استوارتر است) آحضرت فرمود: مراد برنحاستن شخص است از بسترش ده 
مقصودش از اینکار فقط رضای خداوند عز وجل باشد و هیچ چیز دیگردر نظر نداشته 
باشد. 

@( ۱۳۵- امام صادق عليه التلام فرمود: مردم صبحگاهان که از بستر خود 
بره ED‏ ارم یکی از این سه گروه هستند: یک 
عه سود بردهاند و ضرر نکرده‌اند» و یک گروه زیان دیده اند و بپرهای نیافتهاند, و 
گروه آخر نه زیان دیده‌اند و نه سود برده‌انده اقا گروه ال که در 
برده‌اند و زیان ندیده‌اند کسانی هستند که از خواب برحاسته و وضو ساخته و نماز 
گزارند و به ذکر یاد خداوند عر ول کنند این گروه همان کسافی هستند که سود 
برده و زیان نکرده‌آند, و اقا گروه دوم کساتی هستند که شب 














معصیت خداوند 








.1 ج ۲- کتاب السَلاة 


ولاف و ما النف ال للم 





۹- وسا عبذاث 





ان «عڻ ول اله 
ژجوههم ِن اتر الجود» قال: هوالكهرفي اللات . 
۰۷- وروی علا الیل بل ار با ای ی نیا ال 





ټ یدوبن 
السیشات» قال: صَلاءٌ 





عروجل گذرانیهاند این همان گروء زیان‌دیده هستند که هیچ نفعی نبرده‌اند, و 

بالاخره گروه سوم شب را پیوسته در خواب گذرانیده تا صبحگاهان این گروه همان 

دسته است که نه زیان کرده رده است. 

> ۱۳۹۱- عبداش یسنان اراتا میدق عليه التلام سژال کرد در مورد این 

آیه که خداوند عڑ وجل میفرماید:«میبا هي وجوه هم من آترالسجو »نی ( سپاو 

علامت ایشان از اثرسجده در چهرةهایشان پیدا است) فرمود: مراد بیداری و شب 

زنده‌داری برای نماز ات 

ری ۷- فضیل‌بن یسار از امام صادق عله‌التلام روایت کرده که 
آتحضرت فرمود: همانا خانه‌هانی که در آن شب ام نماز خوانده می شود و در نماز 
تلاوت قرآن می‌کنند (یا بخاطر همان تلاوت قرآن)» روشنی و نوری به آسمان و 
ساکنان آسمان میدهد همانسان که‌ستارگان آسمان برای ساکنان 




















رتوافشانی می 





(e‏ ۸- و باز آحضرت در تفسیر این آیه که خداوند عژ وجل میفرماید: 
«آن الحتنا تی ( البتہ حَسّنات و نیکوکاریها ء زشتکارہا را حو 
می‌سازد) فرمود: مراد از حسنات نماز شب است که مؤمن شب هنگام میخواند و 
بدان وسیله گناهانی را که در طول روز انجام داده جو میکند - و یاسبک‌می سازد - 

شرح: «بدیمی است منظور گناهان شخصی و فردی است نه آپا که نسبت 
به حقوق مردم و سداً واقع شد یا گناهانی که در پیکر جامعة مسلمین ایجاد 














غاز شب و آداب آن 1 

وقح ات وتا این عّه للم کته بقيام ملق ای 
کان رل «آمن هرقایث آناء الیل تاجد ام خر اة وترجواز 
و ال ما 5 











۳۹- قال أمیرال 












و بالأشحار لام عذ 
۷۰ وقال ول ال صلا 
وجه بالگهار». 

MW‏ و «جاء 








أن شوفانث آنا الیل... تا آخر آیہ کہ ععنی آن ابیت 
و طاعت و قنوت وراز و نبا در مه سفظه‌های تب می پردازد و گاه بسجده است و 
گاه در قیام و از آخرت بیمناک" سرگاز خو 
آنکس که عاری و غافل از این حالات است یکی است؟) و مراد از 
ساعات شب است. 

[) ۱۳۹۹- امیرالؤمنین عليه التلام فرمود: انا خداوند تبارک وتعالی هرگاه 
بخواهد زمینیان را عذاب کند به آنان خطاب میفرماید: اگر نبودند آن کسانیکه به 
یکدیگر ینت می‌کندد با جلال من (یا بنابر نقل دیگری با امور حلای که من بر آنان 
حلال کرده‌ام) و مسجدهای مرا آباد می‌کنند و رونق می دهند» و سحرگاهان 
استففار و طلب آمرزش می‌کنند, اگر ایشان نبودند و بخاطر آن 


میدارد با 


















نبود حتماً عذاب 
خود را بر تر زمینین فرومیفرستادم. 

ر ) ۱۳۷۰- رسول خدا صآی اید علیہ وآلہ فرمود: هرکس غازش در طول شب 
افزون باشد در روز نیکورخسارو خوش صورت خواهد بود. 

تم ۱۳۷۱- مردی نزد امام صادق علیه‌التلام آمد و از نیازمندی خود نزد 
آعضرت شکایت کرد و در اظهار حاجتمندی چندان زیاده‌روی کرد که نزدیک 














ارجل: نع ات أبو عیام يالام إلى آضحابه فقا 


لي باللٍ ی باه إن اله ب 





ب : آریه پس بحضرت Ad‏ خویش ا ا 
و غاز شب میخوت وترون گرتتنگو میکشد اذعای دروفین کرده است زیرا 
خداوند تبارک وتعای بعتوان پاداش ناز شب قوت وروزی شخص را در روز تضمین 
کرده است. یا نماز بارا صافن فوتت روز فرار داده است. 

00 ۷۲- امام ند باقر علیهالتلام فرمود: مانا خداوند تبارک وتعال 
دوست میدارد کسی را که در میان جع شیخ‌طبعی کند و خوش مجلس باشد تا وقت 
دیگران باو خوش گردد (و بتبرتعبیرات دیگری که نقل کرده‌اند نی شوخی و 
مزاح کند وقتی که میخواهد نزدیکی کند و با خشونت و زور اینکار را نکند) اقا 
چندان شوخی کند که به فحش نینجامد, و کسی را که تبانی گزیند و به تفکر 
پردازد» و نیز کسی را که فارغ از هر اشتفالی خلوت کند و اندیشۀ خود را به عبرت 
گرفتن از احوال دنا متوجه سازد» و شب‌زنده‌دار برای نماز شب, خداوند این افراد را 
محبوب میدارد. 

۳- پیامبر خدا صلی الهعلیه وآله در هنگام وفات خود به أ 
رحت خداوند بر او باد.- فرمود: ای أباذر وصیّت پیامبر خود را بخاطر بسپار که تور 
سود بسیار رساند و از جله اینکه: هر کس پایان کارهایش پیش از مرگ غاز شب 














r 3 تارف‎ 





باشد و آنگاه اردنا برود 

موف - رحه لهس گوید: این حبِیتك پا بچدیث مر بوط به این 
است و من فقط بخشی را که بدان نیازاڈآشخ و منظورم ود از آن اختیار کرده و نقل 
نمودم. 

۱ * ۱۳۷4- جابرین اسماعیل از امام صادق و احضرت از پدرش علیهماالشلام 
مردی از امیرالومنین علیهالسلاه سول کرد.درا‌موزد شب زنده‌داری به 
خواندن قرآن یا تلاوت قرآن در نمازه آحضرت به او فرمود: بشارت باد توراه هر کس 
یک دهم از شب را با احلاص برای خداوند و تحصیل پاداش او نماز کند. خداوند 
تبارک وتمال به فرشتگان شود گوید: به عدد 7 





e 











از دانه وبرگ و درخت و نیز به 


عددهرشاخ و برگ خرماو هرچه ازگياهان که شب در چرا گاهها میروید برای اي 


ند 


یسید و هرکس 


ب را نماز کند, خداوند او را ده دعای اجابت شده و قبول 








من (که یک دهم شب را نماز کرده) از حسنات ثواب و پاداش 
یک نهم 
فرماید» و در روز قیامت نامه اعمالش را بدست راست او دهد» و هر کس یک هشت 





یافته عطا 





اب کف مق سای ی مت ار 
راه خدا جهاد کرده باو عطا فرماید. شفاعتش را در مورد اهل بیت و 
ش بییرد » و هر کس یک هفخ شب را از کندم روز برانگیخته شدف در 
حالی از گور خود بیرون آید که چهره‌اش همچون ماه در شب چهارده زیبا و درخشان 
باشد تا اینکه هراه با کسانی که از عذاب و هول قیامت امن هستند از صراط 





خانواد 

















بگذرد و هر کس یک شم شب را تاز کند نام او را در زمرہ E‏ حقبق 
نویسند و همه گناهان گاشتة رده و هر کس یک پنجم شب را ناز کند 
در خیمه و بارگاه تاره خلیل در بش نشین و انیس او باشد» و هر کس 
یکچهارم شب را نماز کند درصف اول رستگاران باشد تا وقتی که همچون تندبادی از 
صراط عبور کند» و بدون حساب وارد بشت شود. و هرکس یک‌سم شب را غاز 
کند فرشته ای نباشد مگر اینکه به منزلت و مقام او نزد خداوند عر وجل رشک برد و 
آنرا آرزو کند. وبه اوبگویند: از هریک از درهای هشتگانة بپشت که خواهی وارد 
شو» و هرکس نیمی از شب را نماز کند اگر هفتادهزار بار همذ زمین را پر از طلا 
کرده و به او دهند بازهم با پاداش او برابری نخواهد کرد. و پاداشی که بواسطة 
عبادت شبانه‌اش نزد خداوند متعال دارد. بیش از واب آزاد کردن هفتاد بنده است 
که همگی از فرزندان اسماعیل باشند» و هرکس دوسوم شب را نماز کند پاداش او از 
حسنات بقدر ریگهای درهم فشردة بیابان است که کمترین آن حسنات ده‌بار 
سنگین‌تر از کوه مد باشد» و هرکس یک شب کامل غاز کند درحالیکه کتاب 
(قرآن) خداوند عر ول را تلاوت کند و گاه در رکوع باشد و گاه در سجود و گاه به 
ذکر پردازد, چندان ثواب به او عطا کنند که کمترین آن این باشد که از گنامان 




















غاز شب و آداب آن 1۵ 





علی بال وی ما أَعدذث له ین الرامة و لزید 





باب 
وق لا ال ۾ 
روی عبیڈ بن زرارة عن آي عبداو 


لا لاه عليه وله إذا صلی اليشاء آوی إلى ورا 


















خود بدر آید همچون روزی که مادرش پا را زاده "اسر و برای او به عدد مخلوقات 
خداوند عر وجل از حسنات منظور کنن و هماند آن آبرچاتش را نیز بالا برند» و در 
گور او چرافی برافروزند که پیوسته روش اش گناه و حسد را از دل او جدا و 
بیرون کنند» و از عذاب قبر این رت یه باو براق دهند رکه از آتش دوزخ آزاد 
است» و در حال که از عذاب آخرت این است آز گور خود برنگیخته شود, و 
: فرشتگان من بندۀ مرا بنگرید که 
بخاطر رضای من شبی را بیدار بوده وعبادت کرده است او را در فردوس جای دهید. 
و در آن بهشت صدهزار شهر باشد که در هر شهری همذ آنچه که نها آرزو و 





خواهش آنرا دارند و چشمها از دیدن آن لذت می برد و به خاطرها خطور نمی‌کند. در 





ساخته ام از کرامتبای بیشمار و نعمتهای زیاده بر استحقاق و همچنین مرتبه و قرب و 
تزدیکی مقام. 

* باب دربیان وقت ناز شب) * 
( 5 ۱۳۷۵- عبیدین زراره از امام صادق عليه التلام روایت کرده که آحضرت 
فرمود: رسول خدا صلی عليه وآله وقتی ناز عشاء را جیا میآورد به بستر خویش 











نت ج ۲ کتاب اسلا 





وال أبو تفع اللام: «وفث لا الیل ماين نصف ال 





بآ وا 


في اوآ اب 





القضاء بالتهار أْضَلْ». 





1110۳ ۷۹- امام عد باقر عليه الم فرمود: وقت ناز شب از نیمه 
آحر شب است. 

GD‏ ۷ - رن نله وید ره امام جرادق علیهالتلام عرض کردم: من 

» شب است که قصد میکنم برای ماز شب از خواب برنحیزم ول توفیق نمی بایم» 

آیا می توا نماز شب را اوّل شب بخوانم؟ فرمود: نه» بلکه روز قضای آز 

من دوست ندارم این عادت و رویه جاری شود (یا عادت کنی که نماز شب را پیش 











ا جما آورزیرا 





از وقت بخوانی). 

۳۷۸- از معاويةبن کرده‌اند که گفت: به آتحضرت (امام 
صادق علیهالتلام) عرض کردم: یکی از شیعیان شا که از صلحا است نزد من از 
زحتی که از دست خواب سنگین خود میکشد شکایت کرده ون گفت: من قصد 
میکنم که برای ناز شب از خواب برخیزم» ول خواب بر من غلبه میکند تا صیح که 
بیدار می شوم چه بسیار اتاق میافتد که یک ماه پی در پی ماه را قضا میکنم و 
بر من گران است اما بر این دشواری صبر و تحقل میکنم» آحضرت فرمود؛ چشمش 
روشن باد بخدا. چشمش روشن باد بخداء ول رخصت خواندن نز وتر در ال شب 





وهب روایت 











را به او نداد وفرمود: قضا کردن آن در روز بت و آفضل است. 








فازشب و آداب آن ۱۲ 


۷۹ و زو با بل شکانه قن 
في الشیف في اي 





من او ۱ 

















شرح: «از اینکه فرمود: قضا کرو آن در یر 
میتوان آنرا پس از غاز عشا بجای آورد لن اگر میتواگ آ 
اول شب نواند». »« . . ا2/02 

۹- عبدالل بن مسکان:از آي بصږ روایت کردم که گفت: از امام 
صادق علیه‌التلام سؤال کردم در مورد ماز شب که ایا در فصل تابستان و شبهای 
کوناه می توان نماز شب را اول شب بجا آورد؟ فرمود: آری» و چه خوب بخاطرت 





رسیده و خوب میکنی که پیش از نیمه شب میخوانی. 
موف رجه الله میفرماید: یعنی در سفر حوب میکنی. (یعنی در حضر جنین 
رحصتی نداده‌اند), 


() ۱۳۸۰- و باز گوید: از آحضرت سال کردم در مورد شخصی که در سفر 
نگران است مباد حتلم شود یا در سرمای سخت نتواند» پس هشت رکعت نماز شب و 





فرمود: آری. 
یربن ادریس از امام کاظم علیه‌التلام روایت کرده گوید: 
آتحضرت فرمود: وقتی در سفر هستی نماز شب را از همان آغاز شب در کجاوه بخوان. و 
همچنین سه رکعت نماز وتر و دو رکعت (نافلة) صبح را می توانی بخوانی. 


سه رکعت نماز وتر را در اوّل شب میخواند» درست است 
۱۳۸۱ 





صدوق - رحه الله میفرماید: همۀ اخباری که بنحو اطلاف وارد شده و 








تب کشادث». 
۳- وروی لح الیل عن أي بدا عليه الم ان قا: « 
ي عن ععَلٍ شولام صل ان عليه ول 








يني 
إشعار دارد براینکه نماز شب را از اول شب می توان گذارد» همه حمول بر سفر است» 
زیرا مفگر که اخبار سفر باشد بر جمل حکم میکند. 
انارو ۱۳۷۹ را که از لیث مرادی است بخواهم 
بظاهرش عمل کنیم - پان حل ب فر دور نرفته ایم» و بسیار مشکل گشا و 
امیدبخش خواهد بود» زٍیرا اغلب مردم بجُصوص جوانها بدلایل تنبلی در برخاسنن از 
خواب شیرین خحاضه در بان ام به نماز شب سر باز می‌زنند» و اگر بدین 
رش تمس توا اند شب پس از عشاء برای اینان تجویز 
شود» باب آشتی جوانان با ناز شب بازخواهد بود و مسلّماً مرو مفید خواهد افتاد» 
و رفته دفته همین افراد به خواندن ناز شب در وقت مقرّر (پس از نیمشب) بازخواهند. 
0( ۲- و علاء از محقدبن مسلم و او از یکی دو امام باقر یا صادق 
علیماالشلام روایت کرده که فرمود: هیچ بنده‌ای نیست مگر اینکه در طول شب 
یکبار یا دوبار (فرشتگان) او را از خواب بیدار می‌کنند» اگر از بستر برخاست که 
توفیق ناز شب را یافته است» و اگرنه این بار شیطان بجای فرشتگان میآید» و در 
گوش او بول می‌کند» آیا ندیده اید که وقتی کسی صبح از خواب برمیخزد اگر سحر به 
عبادت برنخاسته باشد چقدر افسرده و وتنبل و کسل است؟!!. 

0 ۳- حسن‌بن زیاد صیقل از امام صادق عليه لام روایت کرده است 
که فرمود: من دشمن میدارم کسی را که نزد من آید و از من دربارۀ روش و عمل 
رسول خدا صلی الله عليه وآله سوال کند و بعد گوید 
































نماز شب وآرا 





ری أن لول 









علب اج اللوم وهو في اللاة فل 
بقوك: لله أجلي لح أن بقوك: 
١۔‏ وروی گرا اقا 


استفهام گوید: زیادہ بر آن می توان انا دم لج رگونی 
صلی الث عليه وآله در موردی کوتاهی فرموده باشد. از طرفی نیز دشمن میدارم کسی 
را که قرآن خوانده باشد و از آن آ گاہجاشت آنگة شب از خواب بیدار شود ول برای 
ناز شب قیام نکند تا آن هنگام که کح شود ورن بزخپزد و نماز صبح کند. 
(منظور امام علیهالنتلام اینست که آفراط و تفریط کف دو موجب خشم من میشود), 

4 ابوحمزۂ ثمالی از امام باقر علیه التلام روایت کرده که فرمود : هیچ 
بنده‌ای نیست که نیت کند و قصد داشته باشد درساعتی که میخواهد از خواب بیدار 
شود و خداوند تبارک‌وتعالی بداند که این برخاستن فقط بخاطر رضای او است» 
مگر اینکه دو فرشته را بر او گمارد تا در همان ساعت مورد نظر او را تکان دهند و از 
خواب بیدار کنند. 

۵- عیص بن القاسم از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده که 
فرمود: هرگاه خواب بر شخص غلبه کند و اودر حال نماز باشد باید سر بر بستر گذارد 
و بخسبد زیرا بر او پیمناکم و می‌ترسم اگر بخواهد بگوید: بارخدایا مرا داخل 
بهشت فرما» در حال خواب آلو دگی و بی‌خبری بگوید: بارخدایا مرا به آنش جهتم 
داخل ساز. 

۹- رکریای‌نمّاص‌از امام باقر علیه السلا 








الشلام «في تول ارو 








رش میرسد رسول خدا 

















م رولیت کرده که در مورد 





ب ج ۲- کتاب الصّلاة 







ما تقووت» قال : من كر الوم 


بو اكلام آنه ال: «إذا فام 


ن» وله الرتليقء ورب اللستفتفی 





فرمایش خداوند عر وجل که 





باللا ونش شکاری خی 
تخلموا ما تقون (یعنی: وی EAE‏ یک نشوید 
تا هنگامیکه بدانید چه میگولیت) آحفترتت فزمود: از جلف مستیهاء بی خبری و مستي 
خواب است. 
» (باب دعاهائی که شخص هنگام بیدارشدن از خواب میخواند) * 
0 ۷- رسول خدا صلی ال وله هرگاه به بستر خویش میرفت این دعا 
راند: «باشینت الَلهمٌ أخيا و باشيك أموث» یعنی: بارخدایا بنام توزندهام و 


بثام تو جان می سپارم» و چون از خوا برمیخاست این دعا را میخواند: «الحْمڈلله 
الي أحياني ید ما أماتي و 
خداوند است که مرا پس 








4 امور ي 





: همه حدهاو ستایش‌ها خصوص 
از آنکه (بخواب) از دنیا برده بود دوباره زندگی بخشید: و 
بازگشت و زستاخیز بسوی اوست. 

۸- جزاح مداینی از امام صادق علیه‌التلام رولیت کرده که فرمود: 
هرگاه که یکی از شما در آخر شب از خواب 






خي الط یر يمن ET‏ هیدات حداوندی را 
که پرور د گار جله پیامبران و خدای رسولان و فرستادگان مرسل است» و هم او 





غازشب و آداب آن "1 





پرورد گار مستضعفان است» و هم حامد مظومنٍاوند است که مرد گان را زنده 
می سازد» و او بر هر چیزی توانا است). و چون سامل این دعا را بخواند خداوند 
تبارک وتعال میفرماید: بندة من ای سخن را بات و از سر صدق گفت و 
شکرگزاری نود. 
00 
مرسوم و معمول آتحضرت 
خود را پلند میکرد چندانکه هم اهل خانه می شنیدند و ا 
میخواند: «اللهمٌ يكي غلی ول انتنلم. ووشغ علي آلف 
واز ی خير ما بَمدالَوبٍ» یعنی: (بارخدایا بر هراس 


















سفر قیامت مشرف 
پیش از مرگست روزم گردان. و نز آنچه خوی که پ 
( ی ۱۳۹۰- و در خبر دیگری از امام محمد باقر عليه التلام روایت کردهاند 
هرگاه از بستر خویش برخاستی به اطراف آسمان نگاه کن و این دعا را 
بخوان: «الح لها روح أَبد الم إن لا بواري ینگ 










wr 








ت العو و أت 





لت التي قر لا 






عَلَيّ نك أت الاب الرحیمٌ». 

لین : حد و سپاس آنتیداوندی را که روح مرا من بازگردانیدکه اورا 
پپرسم و مد کنم خپاؤندا هاش رکه پوشاند؛ همه چوز است با ظلمت خود 
چیزی را از تو می پوشاند, و آسمان نیز کم مزاین به کوا کب است» و مچنین زمین که 
جایگاه آرامش یافتن علوفات اس یی را بر تو می‌پوشانند, و ن 
پاره‌ای از آن بالای تکه‌هاي تیک ردیگر ان زدریای ژرف وا 
میان دریا که ظلمتی عمیق دارد هیچگدام چیزی را از تو می پوشانند. و ت 
چشمها و آنچه از اسرار که در دفا نهانست همه را میدانی» ستارگان پس از درخشیدن 








آرامآرام از نور رفتند» و چشمهای خلایق بخواب رفت درحالیکه تو پیوسته زنده و 
پابرجانی و هرگز تورا چرت زدن و خواب نمیگیرد, تسبیح و تنزیه میکنم وبپا کی یاد 
می‌کنم خداوندی را که پرورد گار عائیان است» و خدای پیامبران مرسل و آفرینندۀ 
پینمبران است» و حد و سپاس مخصوص خدایی است که خائق جهانیان است» 





بارخدایا مرا بیامرز و بر من رحت آور و توبه‌ام را پذی که همانا تو خود توبه‌پذیر و 





و بر توباد مسواک کردن دندانها که مسواک زدن در سحرگاه و پیش از وضو 
ستت رسول خدا صلی الله عليه واله است» آنگاه وضو بساز. 











نمازشب و آداب آن ۷۳ 


۱- و رزوی ابو 












ی 










اف وهم ن و لضاي یعون ریم خوفاً وطتمسا» أنرث 












م4 ۱- ابوعبیده 
آیه که خداوند عر 
پهلوهایشان از خواگاه و بستر جدا وی میماند اهرت فرمود: شاید د مان 
میکنی مراد اینست که آن گروه موردامشتیکلی جخ خفتند؟ عرض کردم : خداوند و 
رسولش داناترند» حضرت فرموه :ین پدکیچنانست که ناگزیر باید آنرا استراحت و 
آرامش دھی تا روح از آن بیرون رود ا ار حرکت و جنب و جوش و دریافتبای 
جتی و تعقل و امثال آن بیفتد و در ظاهر مچون مرد گان باشد) و چون جان از تن 
بیرون رفت» بدن استراحت می‌یابد و بعد روح به آن بازمیگردد و چون درون بدن 
رفت تن آدمی را قوق پدید میآید و نیروی کار می‌یابد, خداوند متعال آنان را یاد 
فرموده یا ایشانرا در آیه خاطرنشان شما میسازد و میفرماید: پهاوهایشان از خوابگا 
شود» و پروردگارشان را گاه ازروی بم وزمانی از مر امیدواری بخوانند و آیه در 
آمرالژمنن عليه التلام و پیروان آضرت که از شیم 
ایشان در آغاز شب می‌خسبند و چون دوسوم از شب یا اند کی بیش و کم چندانکه 

جدا خواهد بگذرد برخیزند و ملتمسانه به پرور دگارشان توتل جویند با حال و 
اشتیاق» و ترس از عذاب» و امیدواری و چشمداشت بدانچه از ثوبها که نزد اوست» 
پس خداوند عز وجل در کتاب خویش برای پیامبرش آنان را یاد میکند, و ایشان را 
از آنچه به آنان عطا میفرماید آگاه میسازد و خبردارشان 


اء از امام محتپاقر عليه التلام روایت ید 


یود 




















ان ما هستند نازل شده است که 

















و آدتلهه جت ون خوقهم وان زوعتهم , قلت: یل فا ان أا فمث في 









شراخ يك قفل: بیع 
الا آت. بات 
ج إا آنت». 











خویش جای میدهد و داخللهشت:می‌کند و از بم و هراس و خوف, ایشان را امن 
می سازد» راوی گوید عض کردم: ایک گردم اگر در آخر شب برای عبادت 
برخاستم هنگام برخاستن چت کرۍ بوا ؟ فرمود: بگو:«ال نله رب لالم 
واله ال من في البو 

یعنی (حد و میامن عصلش برد گار عالیان و خدای پیامبران است و نیز 
حد و ستایش از آنٍ خداوندی است که مرد گان را زنده می سازد و جله خفتگان در 
گورها را برای حسابخواهی زنده می‌کند و برمیانگیزد). 

و تو هنگامیکه این دعا را بخوانی خداوند پلیدی و وسوسه‌های شیطان را از 
تودور خواهد ساخت إن 




















باب 


ی 
الا نت ُبحاتك وبحنفیلة » عملث شوه و 





یعنی: (پاك ومنزه است خداوند و پروردگار فرشتگان و روح اس » 





نمازشب و آداب آن va‏ 







أوقاتِ الصلاق وا 


6- قا 


خداوند! رت تو همواره بر خشم تو پیشی گرفبه است و معبودی جز تونیست, تورا 

ننزیه و تسبیح می‌کنم و حد تومی‌گوم» برقاب دیرو گناه شدهام و بر خویشتن سم 

کردهام از گناهم درگذر که هیچکس|جز تونیست/که آپتاند گناهانراببخشاید). 

۹- و نیز آحضرت (اهام,صادق),علیه لام فرمود: پنج صفت را از 

خروس بیاموزید: مراقبت و محافظت اوربر اوقات نمازها (که چون ماز در رسد آواز 

برمیدارد) و غبرت» و سخاوت» لر ور ری بقع , 

۱۳۹١ 6 (‏ و نیز آحضرت علیهالتلام فرمود: از کلاغ سه حصلت را فرا 
گیرید: اول آنکه جاع را پنهان و پوشیده از چشم دیگران انجام میدهد» دوم: صبح 

زود بطلب روزی میرود. سوم: آنکه احتیاط فراوان بکار یبرد . 

۱ 1 ۵- امام باقر عليه التلام فرمود: خداوند تبارک وتعال را فرشته ای 








است که بشکل خروس سفید است, سر او زیر عرش و پاهایش در منتپای زمین هفخ 





است. یک بال او در مشرق و بال دیگرش در مغرب است. تا آن خروس آواز 
برندارد هیچ خروسی فیخواند, و چون او آواز برداشت باهای خود را برهم میزند و 


سپس این ذکر را میخواند: سبحات اش سُبْحان اله سْبْحان اه الْظم الي لس 








ره است خداوند» مره است خداوند بزرگ 
که هیچ چیزی شبیه و همانند او نیست . اتحضرت فرمود: پس خداوند تبارک وتعال 
او را پاسخ میدهد ر میفرماید: کسی که گفته تورا بفهمد هرگز بدروغ مر قسم نخود. 








با تن غرف ماو ». 


: «و اه صاقات کل ق 








حملاةً و1 واج 









نچه بدون تصرّف از امام معصوم علبه التلام 
رسیده باشد» ظاهرش حتمل هرا نیس و اشاره و رمز از حقیقتی است که شاید 
فهمش برای عمیم مشکل پاش و ظاهرّم مراد نیست چون خلاف اعتبار است و اگر 
بنا باشد که آن خروس عشۍ هرگاه بخوانٍ دیگر خروسان فرشی بآواز در 
باید همذ اوقات آن حروس عزشی بخواند, چون هر آن در جائي از کر زمین وفت 
است بحساب گردش ادا 
©( ۱- و روایت کرد اند: این آیه که میفرماید: ای صااقات کل 
قذ عیع لته وتشبیحه»یعنی (و مرغانی که در هوا صف زده‌اند و پرواز می‌کنند 
خداوند ناز وتسبیح هرکدام از انان را میداند) دربارۀ همین فرشته نازل شده است. 
۷- و نیز روایت کرده‌اند: حاملان عرش المی امروز چهارند: یکی از 
آثان بصورت خروس است و کارش اینست که برای مرغان هوا از خداوند عر وجا 
طلب روزی میکند» یکی دیگر از آنہا بصورت شیر است و برای درن د گان از خداوند 
تعال روزی میطلبد» و دیگری بصورت گاو است و او برای چهار پایان اهل از 
خداوند تعالی طلب روزی میکند و بالاخره چهارمی بصورت آدمیزاد است و او برای 














فرزندان آدم عليه التلا. :م از خداوند تعالی درخواست روزی می‌کند و چون روز رستخز 
فا میرسد مین چهار موجود په هشت تن ات 








نمازشب و آداب آن WY‏ 
باپ 
»رال عند القيام الی لا اللَيلٍ) ‏ 
۱۳۹۸ قال الشادق عله الگلام: «إذا ارت آن 


ET 
نبي الزمز‎ 












وله و یم 





روز که قيامت واقع شود عرش پرورد گارت را بر سر اهل محشرهشت فرشته حل‌کنند. 
باب 
* (درییان دعائیکه هنگام برخاشتن برای ماز شب میخواند) ‏ 
(66 ۱۳۹۸- امام صادق عليه لام فرمود: رگم خواستی بنماز شب بایستی 





پیامآور رهت است و خاندان او درحالیکه به آنان اقتدا کرده و حق ایشان را 
می شناسم و پیشاپیش حوانج خود آننرا شفیع میگردام» پس بواسط ایشان و ق 
ایشان مرا در دنیا و آخرت روسفید و آبرومند گردان و از مین سازه بارخدایا بح 
آنان و مرتبه و مقام ایشان در پیشگاه_خودت بر من ببخشای و از گناهاغم درگذں و 
پواسطة حروم شدن از شفاعت آنان یا خالفت با ایشان مرا گرفتار مسازه و نیز مرا 
بوسیلة آنان هدایت فرما و بسبب تخالفت ایشان وعدم پیروی از آنان گمراه مساز و 
ببرکت آنان مرا روزی عطافرما و بواسطة آنان وق ایشان که مرا از لاف خویش 





روم وب ببره مساز.و حوائج دنیوی و آخروی یا نیازهای مای و معنوی مرا برآورده 
گردان که البته توبر هر کاری تونا و از همه چیز گاهی). 








ج ۷ کتاب السااة 












"1 
باب 
E 8۶ 2 OS ۳۳‏ 
«(الصَلوات اي جرت اس باوجو فيه « 
من الق اة في میت صَلوات ,وهي و کت ین صلا 
والشفرت من ال ول تة من رکتتي الوا و و 


الاخرام. أك ر 


۸ باب 
"7 » (دریان فازهائیکذاتئتِ رسول صلی اله علیه آله رتو « 
: * (واهٹمام نسبت م آہا جاری شده است) # 

از ستت‌های پیامبر خدا صلی أله یه وله و از جله مستحبّات وجه نسبت به 
شش ناز است و آنا عبارنس ت ازازگعت اول نماز شب» و یک رکمت وتر» و رکمت 
اول از دو رکمت اول رکز رکفات نافلةپیگین) و رکمت اول از دو رکعت نافلة 
إحرام» ورکعت ال از افلۀ مغرب» ورکعت اول از همۀ نمازهای فریضه. 

صدوق رحة الله علیه- بدنبال نقل خب میافزاید: و پدرم س که خدا از او 
خشنود باد - در رساله خود که برام فرستا نا مین بر 








«وجهت وجهي الذي فطرالشموات والازض تا آخر E‏ و نز شهید 
- رضوان اله علیه س در ال کر فرموده: نزدیکتر آنست که استحباب آن هفت نکبر 
را در هة نازها تعمم د . لکن علي بن بابویه -پدر مولف کتاب رحه‌الله ‏ 
استحباب را ختص بہمان شش مورد یادشده میداند». 
* (باب درییان چگونگی وأدعية مربوط بنمازشب) # 
خداوند تیارک وتعالی به پیامر خود صلی افهغلیه وآله فرموده است: 
بك مقاماً محمودأ» يعنى: 












فازشب وآداب آن ve‏ 





لك عسی أذ َك رَبك مقاماً تخشودا» فصارت صَلاةٌ الیل فَريضةً على سول اله 
صلی اه عله وله لول الله عرو جل هذ و 

- وال اح ج 
علي لك بو ال [و ]عبت 













الکافروت. ور 4 في ال الرکمات با أ 


ضزت. 
۰ - وروي «أن تن را في از 








و پاره‌ای از شب را به خواندن ناز شپلابه شب وداری پرداز که غاز شب از 


عتضات تو است» امید است پرورد گات تو را مقام/و ن 








پس ناز شب بسبب فرمایش خداوند عر ۶ک کے مبفردا 
کن) بر رسول خدا صلی الل علی له قَریضَه لت وی برای ویگران همان غاز ستت 
ونافله ا مستخب است. 

(ول) ۱۳۹۹- و پیامبر خدا صلّی ال علیهوله ضمن سفارشها و وصیتهای خود به 
امیرالژمنین علیه للم فرمود: ای ی برتود باد مداومت و مراقیت بر غاز شب [و] بر 





تود باد مداومت بر نماز شب [و] بر تود باد مداومت بر ماز شب (یا تورا سفارش میکمٍ 
که مبادا هرگز نماز شب از توفوت شود). 





و چون خواستی ناز شب بخوانی پس هفت‌بار تکبیر خداوند عر وجل بگی و 
هفت‌بار حد کن خداوند راء پس دعای توجه (هفت تکبیر و سه دعای توجه) را 
بخوان, آنگاه دو رکمت نماز کن که در رکمت اول الحمد و سورذ قل هوالله أحد, و در 
رکمت دوم اخمد و سورة قل یاْتَهالکافرون را میخوانی, و در شش رکمت دیگر هر 
سوره‌ای را که دوست داری میخوانی. اگر خواستی سوره‌های بلند و اگر 
سوره‌های کوتاه را بخوان یا چنانچه خواهی طولانی بخوان و اگرنه کوتاه کن. 
۰- و روایت کرده‌اند (از امام صادق علیه‌التلام) که هرکس در دو 




















A:‏ ج ۲- کتاب الشُلدو 





رک ينها اند رة رفن وف اعد تین رة 
رون َنب إلا خر 





رکعت اول نماز شب ا TE‏ مرتبه سور توحید را 
بخواند وقتی از آز ازفارغ شود ميان او و خداوند عر وجل گناهی نباشد مگر آنکه 
خداوند بر او بخشیده باشد. 





و در دو رکمت شفع و یک رکعت وتر قل هوال أحد را میخوانی, و میان دو 
رکمت شفع ویک رکعت وتر با سلامی فاصله بیفکن (یعنی بصورت ناز سه رکعتی 
خوان). 

((1) ۱4۰۱- و نیز روایت کرد‌اند که هرکس در ناز وتر َو (قل آعوز 
برب الفاق و قل آعوذ برب التاس) و سور توحید را بخواند, (فرشتگان) به او گویند: 
ای بندهُ خدا تو را بشارت باد که خداوند سبحان نماز وتر تو را قبول کرد. 

و قنوت در تمامی مازها (نمازهای شب که دو رکعتی خوانده می شود) در 

رکمت دوم پیش از رکوع و پس از قرات حد و سوره است و قرائت را (در غازشب) 








بلند باید خواند. .و قنوت در نا وتر پیش از رک ا 
و اگر (برای تاز شب) از خواب برخیزی و چندان وقت فانده باشد که 





نانکه میخواهی ناز شب را در آن مقت بجا آوری در این صورت ناز شب 





نماز شب و آداب آن 








لا تصرا جمیمً قضا ثم فض اسلا 


را ہنحو ادراج و اختصار بجای آوں و اد 





اینست کد رآهر رکعت فقط «الحمد» را 
بخوانی» و اگر بم داری که صبح بدمد پس دو رکیت,بلخوان ( که فاز شب کرده 
باشی) و یک رکمت سم را بعنوان وتر یخوان (یا سه رکمت وتر را بخوان). و هرگاه 
صبح بردمید پس دو رکمت ان فار شبح را ای که تب رفنه و وقت غاز شب 
گذشته است. 
20 و هرگاه چهار رکمت از غاز شب را پیش از طلوع فجر خواندی در این صورت 
نماز شب را تا پایان ادامه بده خواه صبح سرزده باشد و خواه سرنزده باشد. 
ونیزروایاق چند واردشده‌برسبیل رخصت در مورد اینکه گاه گاهی شخص 
می تواند غاز شب را پس از طلوع فجر بخواند ولی چنان نباشد که اینکار را عادت 
خود سازد. 





و هرگاه قضاء نماز شب بر عهده داشته باشی و وقتی بقصد ناز شب از خواب 
برنعاستی ببیتی چندان وقت باق است که ناز قضا و نماز همان شب هر دو را بتوان 
گزارد, پس ابتدا فاز شب 
اگر وقت مقداری باشد که فقط یک غاز را بتوانی کرد» در این صورت ناز شب اداء 
را بخوان» مبادا که هر دو قضا شود آ: قضا شده را فردا یا روزهای دیگر 









ای آورد. 












ورن «اللهم امین 
.وبا لي نا یت و 
تى شرك 


رعا 














٭ (دربیان دعاهای که درقنوت ناز وتر خوانده می شود) ٭ 
8 ۲- پامبر ی له در قنوت ناز وتر این دعا را میخواند: 
«اللهُم اهيني فين دنت وعافیا وتو ف 





(یعنی: بار خدایاً مرا بهدایت تخاضه خویش هدایت فرما در سلک مقزبانت 


که آنان را هدایت فرموده‌ای» و مرا از بلاها عافیت عطا فرما جزآنانکه عافیت 
عطایشان فرموده‌ای» و امور مرا متولی باش و کفایت کن در سلک آن کسانیکه 
متوآی امورشان گشته‌ای و در آنچه من کرامت فرموده‌ ای برکت و مبارکی و افزونی 
قرار ده» و مرا از شر آنچه از بلایا در قضای تو گذشته است حفظ فرما و در پناه 
خویش نگهدان که توخود حکم میکنی و کسی را برتوقضا و حکم نیست, تنزیه 
می‌کنم و منژه میدانم تو را از آنچه درشور تو نیست ای پروردگار کعبه» از تو طلب 
بخشایش می‌کنم و بسوی تو بازمیگردم و بتو یمان آورده‌ام»و بتو توگل میکنم» ست 
دگرگوی و گردشی و هیچ قوق مگربه یاری و یاوری تو» ای خدای مهربان), 

2) ۱4۰۳ رسول خدا صلی الله عليه وله فرمود: هر کدام از شا که در دیا 
قنوتش طولای‌تر است» روز قبامت که مردم رابرای حسابخواهی بازمی دارند راحتی او 


بیشتر خواهد بود. 





نمازشب و آداب آن AF‏ 





0 ۶ - و امام محمد باقر علیهالتلام فرمود: قنوت در روز جعه عبارتست از 
تمجید و تعظم [خداوند] و درود و صلوات بر پیامر خداء و خواندن کلمات فرج و 
خواند نهان عم است ( که میآید). 
و قنوت در نماز وتر همانند قوی است کهگوزجمه میخوانه آنگاه پیش از 
آنکه برای عون خود دعا کت انر تاور مخواف: «لْهم 





درخواست گشایش در اموں آنگا 





(یعنی: بارخدیا نور تو تمام است, و هه عالیان را یسوی خویش هدایت 


فرمودی» پس حد و سپاس تو را ای پرورد گار ما (یا توفی پرورد گار ما) و دست 








Mt‏ ج ۲- کاب اسلا 






ولت ادا ومدتِ الا 
ونخواشم في العمال» ربتا انا و ازحننا و اتخ 
خير الفاحينَء | 





توانای خویش باحسان و انعام بند گان و غخلوقات گشودی و نعمتهای بی حساب عطا 
فرمودی پس توراست جیع محامد ای پرورد گار ما» و حلم تو بسیار بزرگ و فراگیر 
است پس بسبب آن گناهان بند گان را عفو کردی و میکنی پس حد توراست ای 
پرور گار ماء روی کرم تو از هر رو کریتر و بزرگوارتر است و جانب توبپترین و 
برترین جهات است و بخششهای توبالا ترین و گواراترین بخششها است» بن د گان تو 
را عبادت و اطاعت می‌کنند (کجود موجب تعالي آنان و بهره و فیض‌یابی ایشان 
است) ول توشکر آنان میھرظا ی و ان را پاداش میدهی» و تو را نافرمانی می‌کنند 
ای پرورد گار ما و باز تو آانرا که واه می بخشی ومیآمرزی, تودعای ا 
و درماند گان را اجابت میگ بسن ها و زیانها را از آنان میگردانی و بیماران را 

شفا و نجا می بخک ی ق کد گان را از خمها تنگدلیهای سخت و نگ رها 
می بخشیء هیچکس نیست که بتواند نعمتبای تورا پاداش دهد» و کسی نیست که 
همذ نعمتهای تو را برشمردن تواند, خداوندا چشمهای بند گان امیدوار بسوی تو نگران 
است» و گامها بسوی درگاه تو راه می پوید, و بجانب تو گردن می‌کشند» و دستها 
بسوی توبدعا و نیاز برداشته می شود» و با همه زبنا تورا میخوانند و آعمال پنهان و 
آنچه پوشیده نجوا می‌کنند»بسوی 








ردد ای وگ بر ما ببخشای و از 
گناهاغان درگذر و ما را مورد رحت خود قرار ده و میان ما و قومان حکم فرما بج و 
راستیء و تو بہترین حکم کنند گافی, بارخدایا ما شکایت بدرگاه تو میآورم از این 
حرمان که پیامبرمان در میان ما نیست و از نعمت و برکت وجود او حرومیم» و نیز از 
فشارها و سختیها که پیوسته زمانه بر ما روا میدارد» و از آن فتنه‌ها و گرفتاریپا که بر 
سرمان فرو می ریزد و از اینکه دشمناغان عليه ما دست به دست هم می‌دهند و از 
یکدیگر پشتیبانی می‌کنند, و از انبوهی دشمناغان, و کم‌بودن تعدادمان و اندکی 
یاراغان ما از جلۀ این دردها بتو شکایت میآورم و داد می خواهي» ای پرورد گار ما 














فاو وآداب آن 3 





ایشی در این امور فراهم ساز با فتچی که بزودم ازجانب خویش فرستی, و با 
یاری و صرق بزرگ از جانب خود, وپامام عاد که او را ظاهر خواهی ساخحت 
این بو( دور ردان ای جداوند<ق و پرورگارعالیان). 









از آتش دوزخ واینگادرا یار تکار یکی مگ 
6۱ ۱8۰۵- عمربن یزید از امام صادق مه تلم روایت کرده که آمضرت 
فرمود: هر کس در رکمت آخر از سه رکمت غاز وترهفتاد بار بخواند« د 
توب له » وپیوستهاين کار را انجام دهد و ترک آن نکند تا یکسال بگذرد, حداوند 
استغفارکنند گان و آمرزش خواهان در سحرگاهها نزد خویش 
منظور فرماید» و بپشت بر او واجب گردد و نیز مغفرت و بخشایش گناهان از جانب 








متعال نام او را در زمر 


۵ ره ن أي یعفور از امام صادق عليه التلام روایت کرده است 
که فرمود: در نما وتر هفتاد بار استفقار کن بدین ترتیب که دست چپ خود را تا برابر 
صورت بلند کنی» و با دست راست دفعات |ستففار را برشماری. 

و رسول خدا صلی الله علیه‌وآله را رسم چنین بود که در غاز وتر هفتاد بار 












۹ - وروی تعروث بن بوذ 
علیمَاالسلام- قان: و ل في نوت لور «لا إل 
اي بح ارب الشماوات الع ورب لسن اش 
وما هن ورب رب الي ی الم نت 1 ان او 


رل اد ان الما 














الارخیا وانت 














خداوند متعال را إستخفار یکره وین 5ا را نر 


ز هفت مرتبه میخواند «هذاَامْ الا 
یمن در پنشگاه توردمقام ران اي هتم که از آتش دوزخ 





E 
۱ و عبدالله‌ین سنان از امام صادق علیهالتلام روایت کرده‎ -۱8۰۷ )( 
که فرمود: در ناز وتر دشمنان را می توان نفرین کرد. و اگر خواستی نام آئان را‎ 
می‌توانی ببری» و استفقار میکنی و در وتر دستبایت را تا حاذی صورتت بالا می بری»‎ 
E و چنانچه خواستی می توانی جامه ات را باز کنی یا بالا بگیری.‎ 
جامه ات دست بدعا برداری یا جامه را باز و دستت را بلند کنی),‎ 





می‌توانی زیر 
[8) ۱6۰۸- امام زین العابدین علي بن الحسین علیماالتلام همیشه سحرگاهان 
در ناز وتر سیصد بار «أَلْعفْوَ لو میگفت. 
۵ ۰۹- معروف بن بوذ از یکی از دو امام یعنی امام باقر یا امام 
صادق علیمالتلام- روایت کرده هر : در قنوت وتر این دعا را بخوا 
ک5 ای شمان زب شارب 





















ارک ا AV‏ 















ی حتی تفه 
و اقبي المافية إلى ملتهی أجلي و الي عفري 
إن رققتي فمن 5ا ایضعب و 
ی و ای فوا لیبق و زج 


السماواتِ وا 
رت ت وا 


















تعفر لي و ترحمتي. ونعرٌ فتي الا 
اجلي» وايلي عفرني ولانشیث بي عدوي ولا 


معنی دعا اینست بالیس ت تیدآفی جز خداوند حلم و کرم» نیست خدالی جز 
خداوند بلندمرتبه و بزرگ, منزّه اس ی تسبیح و تنزیه می‌کنم خداوندی را که 
پروردگار هفت آان رتیچ ست با پروردگار آسمانهای هفتگانه و 
پرورد گار زمینهای عفتگانه کیت و نیزآنچه دراو مابین نا وبرورد گارعرش عم 
است» بارخدایاتو همان خداوندی هستی که نور آسمانها و زمین است (یا نور آسمانپا و 
زمین از تو است و تو با خلق انوارماتی و معنوی آنا را منر ساخته‌ای) و توئی آن 
خداوندی که آسمانا و زمین را زینت بخشیده و آراسته ای» و تو آن خداوندی که 
شکوه و زیبائی آسمانها وزمین از توست وتو از جال خویش آنا را جیل گردانیده ای 
وتولی آن خدانی که ستون و تکیه گاه آسمانا و زمین است و بقدرت خود آنا را بر پا 
نگاه داشته ای» وتو آن خداوندی که بنیان هستی و بقای آسمانا وز 
و تو آن خدانی که فریادرس فغان کنن د گان و مددخواهانی, و تو آن خدای که پناه 
خداوندی که دلتنگان و اندوه گرفتگان را 
خداوندی که غمزدگان را از غم و گرفتاری 
راحت و آرامش میدهی, و تو آن خدانی که اجابت کننده دعای درماندگان و 
بیچارگنی» و تو همان خداوند و مبود عالیان هستی, تو آن خدای بخشاینده و 
بخشایشگریء وتوفی آن خداوندی که یدیما و پیشامدهای بد و نامطلوب را از بندگان 

















ن از تواست 

















نمازشب و آذاب آن ۸۹ 
برطرف می‌سازی, و توئی آن خدائی که هر حاجت و نیازی را فقط بدرگاه تو 
ميآورند, خدایا خشم تورا جز حلم و شکیبای توچیز دیگری 
توھیچ چیز نجات نی بخشد مگر رحت توه و از و کیفر تو هیچ چیزنمی‌تواند 
E E‏ 
من بر من ببخش و از درگاه خویش رحتی عطا کن که بسبب آن مرا از رحت دیگران 
و غیر خودت بی‌نیاز گردانی» با قدرت کاملۂ خودت که همه موجودات را در تمامی 





رداند, و از عذاب 








شهرها و سرزمینهای عام بدان زنده ساخته‌ای, و مرد گان را در قیامت بدان زنده 
خواهی ساخحت,و مرا با غم و اندوه هلاک مگردان تا آنگاه که مرا بیامرزی و مورد 
رهت خویش قرار دهی» و بن بشناسانی که دعام را مستجاب کرد‌ای (راه 
استجابت و قبول یفتن در دعاهابم را من بتاتانی)» و مرا تندرستی و عافیت در طول 
زندگی تا رسیدن اجل روزی فرماء واڑالغزشھا ندرگ و دشمغ را پا گرفتاری من 
خوشحال مگردان (مرا دشمن‌شاد مکن)» و او را رمن مسلط نگردان, بارشدایا اگر 
تو مرتبۂ مرا بلند سازی کیست که مرا َکَسَ؟ وآ گر تو مرا پست و خوار سازی 
چه کسی تواند که مرا بلد گر اگزمزارھاا کر سازییکیست که بتواند میان 
[خواست] تو و من قرار گیرد و تو را ماع شود؟ یا درموردی از کارهای من که اراده 
توبر آن قرار گرفته با تومعارضه کند و تعزضی ناید. و من نیک میدانم که در حکم 
توستم نیست» و درعذانی که خواهی کرد شتانی نیست. اگر اکنون نگنی بالأخره در 
زمان مقر خواهی کرد زیرا کسی شتاب می‌کند که بم داشته باشد اگر تأخیر کند 
مقصودش فوت شود و تنها کسی نیاز به ظلم دارد که ضعیف باشد, درحالیکه تو 
برتر و والاتر از آئی (که این گونه صفات بتو راه تواند داشت)ء ای خدای من پس 
چنان مکن که من هدف تیر دشمنان گردم و در آخرت مرا نشانة تیر عذاب خویش 
نگردان» مرا مهلت ده و غم و اندوه مرا زایل ساز و از لفزشهايم درگذر, و مرا به 
بلاهای پیاپی گرفتارمسان تو که ضعف مرا می بینی و از بیچارگی من آ گاهی. در 
پناه میآورم از آد 


























این شب به تو پناه میبرم پس مرا در پناه خویش گی و ب 
دوزخ پس مرا در سایه خود امان ده» و از تو 


نساز). 








بہشت دارم مرا از آن محروم 














۷ رقبتي حاضعة لك لا مت 





3 مو و ها آنا ذا 
الثنبیء لا أغرة ا او لا أعوذ». 
: «لا آغوذ» لم د». 
دعا هر چه خواهی از خداوند درخواست کن و هفتا ہار 
از خدا به استغفار کردن غفران با , 

0 ۱8۱۰ واز اي لزه مال کرده‌اند که گفت: امام زین العابدین 
عل بن سین ماالسلا 







ستتا» بعی: پرورد گارآنمن یک دوم ور خویشتن سم روا داشته ام» و بدرفتاری 
آنچه کرده‌ام بسیار بد بوده است» اینک این دستهای من در برابر توبکیفر 
آن بدیها که کرده است (با ها هر چه خواهی کن, یا این دستبای گنه کار من که 
بخاطر بدا که کرده اکنون بدرگاه تو برداشته است) راوی گوید: آنگاه آغضرت 
روی خود می‌گشود یا جلو صورت خود بلند میفرمود و این دعا 
1 یعنی: و اینک این گردن من که 
خضوع در برابرتو است) راوی گوید: آنگاه سر خود را بزیر 
را فرو میگرفت و بعد میخواند: «وها ناذا ین دی و 
و يلا آغوش لا آغد لا آغوذ» يعنى: 
هر چه میخواهی با من انجام ده تا خشنود شوی, 
که من از گناهان توبه کرده و بازگشته ام تا توراضی شوی و بدان بازنخواهم گشت و 
بازنخواهم گشت: 




























2 
۷ ضرت فردو: وت در اتف راز فریضه ان دعا | 

ر قدوت وتر تأ ۳1 ۸ 0 3 : 

رقو 2 کید بر استففار بیش اشت تا ایر شالب و در فازؤ ا 

راج واب باز ر رو کید ! ت( E‏ 

شار داست). 

وت وتر این دعا را میخواند: 











ا 


لك یماشو. واج 





واختن فلي 








r‏ ج ۲- کتاب السلا 


> وضلاتي ضرعا تا دم 








به یک وزیلیاه و Ag‏ و بر 
وقوه خویش از سه تاریکییرَون دای( که گویند آن سه تاریکی : ظلمت بطن و 
رحم و ميمه است) آنگاه پر از دنیای جنین په این دنیا آوردی پس بر آن نظر 
افکندم و آنگاه آنرا لب ردم و سپ از آن دوری گزیدم و مرا در دنیا روزی و 
آب و علفزار دادی, و بهدایت خود بینا ساختی و هدایت فرمودی؛ پس تو لیکو 
پرورد گاری هستی و تو خوب مولا و سر پرستی هستی, پس ای آنکه مرا مورد تکرم 
خود قرار دادی و مکزم ساختی, و بشرافت خویش مشرّف ساختی و ارزش بخشیدی 
و نعتها من عطا فرمودی» بتو پناه می آورم از زقوم (که خوراک دوزخیان است), و نیز 
بتو پناه می آورم از حم (که آشامیدنی دوزخیان است و فراهم آمده از چرک و رٍ) و 
باز بتوناه‌می آورم‌ا زآنکه بستر و آرامگاهم در آتش دوزخ باشد» میان لایه‌ها و 
خانه‌های آتش در سایه و کنا ر آتش درروزی که سراس رآنش می بارد ای صاحب و 
خداوند آتش, بارخدایا: من از تو تقاضا می‌کنم برای خود استراحتگاهی در 
در میان جویبارهای بهشت و درختانش و میوه‌ها و گلهای آن و خدمتکاران خصوص 
و جفتهای بپشتی, بارخدایا: من از تو بیترین خیرها را که رضای تو و بهشت است 
میخواهم» و از تو پناه می جوم از بدترین شرها که همان غضب تو و آتش دوزخ 

















نماز شب و آداب آن 





۳ - وروی حت بل تیلم عن أي قر علب التلام قال: » 
ن في اتلوع والقريقة». 

4 - وزوش عن رة آنه قالّ: «امْوُ في كن السلوات». 
۵- و وی أبن بل مشماته عن له قان ی با 








است» پس سه مرتبه میفرمود: اینجا که رار دارم مقام و جایگاه پندهایست که از 
آنش جهتم بتو پثاه آورده است» بارخدایا: خوف از خود را در سراپای وجودم قرار 
ده» و خوف خود را که دردل من است از آنچه هست زیاده گردان» مرا در هر شبانه 
روز بهره و نصیی قرار ده از عمل بطاعت خودت و پیروی از آنچه رضای تو را سیب 
شود بارخدایا تو منتهای مقصود منی و غر از,رشیای تو مقصودی ندارم و به غير تو 
امیدوار نیستم» و از غیر تو چیزی نمی طلم ئ خدایعن از تو میخواهم من یمان کامل 
و یقین تمام» و راستی و صدق در توگل|بر تی و امید یکی و خوش گمانی برهت و 
مغفرت خودت را عطا فرمانی» ای دای" کیان خود زا بر من دوچندان گردان. 
و نیایشم را هه تضرع گردان»و دارا مستچامیر بان و أعما را بپذیں و کوشش 
مرا که در راه تو است پاداش ده و گناهانم رآ مرن و از جانب خود سرخوشی و 
خوشحال و سرور نزد من (یا به استقبال من) فرست» و درود و صلوات خداوند بر 





محمد وال عمد باد). 
6 ۱1۱۳- و حندین مسلم ازامام عمد باقر عليه التلام روایت کرده است 
: قنوت در هط نمازها (در رکمت دوم) هست» چه نازهای مستحبّی و چه 





از حضرت روایت کرده که فرمود: قنوت در تمامی 





۵ - آبان‌بن عشمان از حلبی روایت کرده است که به امام صادق 
علیه الّلام عرض کرد: آیا می‌توانم در نماز نام امامان علیم التلام را ببرم؟ آحضرت 
فرمود وک 
نی بصلوات بر آنان اکتفا غا». 




















۱:۱۹ امام صادق 
پروردگار خود مناجات کل کلام-سوّب ی شود (که گفتن عمدی آن سبب 
بطلان نماز باشد)؛ 

۷ - از آ ولد تحفص‌بن سال حاط روایت کرده‌اند که گفت: از 
امام صادق عليه التلام شنیدم که میفرمود: اشکالی ندارد که شخص دو رکمت از نماز 
وتر را بخواند» آنگاه برود و کاری را که پیش آمده اغ 





م دهد (یا قضای حاجت 
کند) ویک رکعت باق‌مانده را بخواند (البته مراد از وتر دو رکمت 
شفع ویک رکمت وتر است که بطور کلّی کلی وتر می‌گویند). 

و اشکالی ندارد که شخص دو رکمت از وثر را بخواند و بعد آب بنوشد, و 
سخن بگوید, ونزدیکی کند و هر کار دیگری میخواهد انجام دهد آنگاه وضو بسازد 
E‏ بت 
















سوال کرد آحضرت فرمود 
آنکه ازرکیع دش بخوام؟ 
مصتف این کتاب ا گوید: حکم کسی که قنوت را 





از شب و آداب آن ۱۹۵ 
EE‏ .وق اتاد لام نی في ال و 
ون فيا فد زک و انا 
E‏ 
اشلام: «ضل ركنتي الفغرفیل 
ره في الأول ند أن با ليها لکازون, نيا لکد » 
ل فراع 














4 - برقال الضادق 












اوق ی کو یرک ا 
فراموش می‌کند تا زمنیکه به رکیع میروچاایدست کا رگاه از رکوع سر برداشت آنا 
بخواند, و امام صادق عليه انتلام بخاللر خالفت با ام از اينكار در 
صبح منع فرموده است» زیراآنان در دازا رکوع قنوت میخوانند (پس 
چنانچه شخص پس از رکوع بخام بان قضا قنوت را بخواند شبیه به رفتار عاقه 
می‌شود) ول ابنکه در باق غازها شخض می توان دنین کاری کند بدانجهت است 

که اکتر عاقه اعتقاد بقنوت درباق نمازها ندارند. (پس احتمال تشبّه به عامه در میان 


وتر و نماز 








يسٽ) و چون | 





قثوت وتر فارغ شود و نماز وتر را تمام کند دو رکمت نافلۂ صبح را جیا 
آورد 
8 ۹ - امام صادق عليه التلام فرمود: دو رکمت ناف صبح را قبل از صبحٍ 
کاذّب و هنگام دیدن صبح کاذب و پس ازآن (که صبح صادق باشد) بخوا : 
رکمت اول امد و سور ل یاه لکافروت» و دررکعت دوم امد و سول وا 
خد را بخوان 

و جایز است که شخص این دو رکمت را پس از نماز شب بخواند, و هر چه 
(نافلۂ صبح را) 
صبح دمید ناز صبح را بخوان» و میان دو رکمت نافلة صبح و ناز صبح با دراز 
کشیدن یا بپهلو خوابیدنی فاصله انداز و کافی است که بعنوان فاصله سلام بدهد. 





در 





تر به صبح بخواند بتر است و فضیلت بیشتری دارد, و چون 













جَعفر له الشلام قاّ: «زذا از 





انت انضرف 





تفوك: «یا حي یا قوم با 
ضلا و ازستها رزفاء و براي 


۲ ۱4۲۰- امام طادق عليه السام فرموده است: برای فاصله انداختن میان 
غازها چه چیزی بہتر و قاط یلا است. (یا چه چیزبہتراز سلام نازها را 
تیلم مبکند). 
0 ۱ - از سعید آعرج روایت کرده‌اند که گفت: به امام صادق 
یتلام عرض کردم: فدایت گردم گاه پیش ما ی ردیر 
ضماً قصد دارم که فردا را روزه بدارم» و در عین حال مشغول دعا خواندن هم 
و می ترسم که صبح بدمد, ول غیخواهم و دوست ندارم که دعا را قطع کم و آب 
بنوشم درحالیکه سبوی آب مقابل من است چه کنم» گوید: آحضرت در پاسخ 
فرمود: یک گام یا دو گام یا سه گام بردار و پیش برو و آب بیاشام و بجای شود 
با زگرد و دعایت را قطع نکن» (درحالیکه روی از قبله نگردانی). 
/ ۱8۲۴ و زراره از امام محمد باقر علیهالتلام روا 
هآ غاز وتر فرغ شدی سه بار این ذکر را بگو «ر 
تگاهمی‌گوی «ياحي 






















عاقبّة ل». یعی: ای زندة جاویدان که ژوال درتونیست و ای E‏ ی 





ازب و آداب آن 
باپ 


# (القول في الصجعة بين كعتي | 






الميعاة». صل عل حن وال مابة مر 





به ذات خود قامی» ای نیک کردا زر و ایو ووبان کی بی‌نیاز و ای کرم 
مرا از تجارت آن روزی گردان که سودش بزرگر س فراختر باشد) و عاقب 
برایم نبکوتر باشد» که براستی آنچه عاقبتش نیکو نباشد خیری در آن نیست . 
باب 

# (در بیان آنچه باید در هنگام دراز کشیدن وبه پهلو خفتن )+ 
0 #(میان دورکعت نافله صبح وناز صبح خواند) ٭ 
رها میان دورکست ثافله صیح و بار دورکمی قریضه صبح بر پهاوی راست خود 
E‏ ی این دعارابخوان «اتَنسَکت 

قى اليل انقصام هه و اغقصَْتُ 














چنگ زده (یامیزنم) به ریسمان اطمینان‌بخش و عل اعتماد خداوند 








۹۸ ج ۲ کتاب الشلاة 





EE ETT 
بزرگان فرموده‌اند که مراد از عروه وق و حبل متین همان کتاب خدا و أئټه هدۍ‎ 
علییم التلام یعنی ثقلین است و الله تعال‌أعلم بالصواب) و ب‎ 
شر نابکاران عرب و غیرعرب» و پناه میبرم بخدا از بدکرداران و انس مره‎ 
است پرورد گار صبح» شکافنده صبح (که تاریکیٍ 1۳ دص را پدید‎ 

میآورد). آنگاه این دعا را خت 
لاش الب حا 





میخوانی «بشم الله 









یعنی: استعانت یکتم شداوند وأجب الوجود ی او پهلوی خود 
را بر زمین هی نہ توتامورکیود. را بخداوند ولگذاشتم و حاجت خود Eb‏ 
میخواهم» بر خداوند وکل می‌گنم» خدا مرا بس آست و بدیگری نیاز نیست, و او 
A RE‏ بس است. هاا خداوند 





ای مقرّر فرموده است» 
خداوندا هر کس شبی بصبح میرساند حاجت خویش به لوق می برد و حاجت من و 

نج آیه آخر سوره آل عمران را ان في 
یماد میخوانی و بعد صد مرتبه بر حمد 


کار خود را به تمام و کمال میرساند, و برای هر چیز اند 









حل نوات و الأزض تا آخر |ك لا 
وآل او صلوات فرست. زیرا: 

() ۱۸۲۳ روایت کرده‌اند که: هرکس در ميان دو رکمت نافله صبح و دو 
رکمت فریضه صبح صد مرتیه صلوات بر محمد وآل مد فرستد خداوند متعال روک 
او را از آتش و فرماید » و هرکس صد بار بگوید: سب سبحان زني النظیم 
وبحنده أستلفرافه ريي وأئوب !له یعنی تسییح بگوید و E‏ خدای 
متمال خانهای برای او در بپشت بنا کند؛ و هرکس بيست و یک مرتبه سور 




















#(القواضع 
رف با أا الکافون) « 
شرا ول توا آحد» و «فل یا آنا الکافروت» في سب 







۶4 لت 





1 ات 


رمتا افج بده رکف ال وبع ها ر 
وتعتها مام صل ال وبقذها تام لاله 





قل هو الله بخواند نیز خداوند برایش کحانها ی کرچ کتبا کته واگ رآنرا هل مرتبه 
بخواند خدای متعال گناهانش را بیامرزد. 
* (باب در بیان مواضعی که خواندن قل ها آحد و قل یا )٭ 
*(أبَهاالکافرون درآپا مستحت است) # 
© ۲ - در هفت موضم خواندن «قل‌هراش» و «قل یا ها اکافروت» را 
ترک مکن: در دو رکمت اول غاز شب» و در دو رکمت نافله صبح» و دو رکمت نافله 
ظهن و دو رکمت اول نافله مغرب» و دو رکمت طواف» و دو رکمت احرام» و دو 
رکعت ناز صبح اگر بی خواندن نافلة آن صبح کرده باشی . 
۱ ٭ (باب دربیان بالا ترین و بهترین نافله‌ها) ٭ 
رت" پدرم - رضی اللُعنه - در رسال خود که آثرا برم فرستاده گوید: فرزندم 
بدان که بهترین نافلهها دو رکمت نافلة صبح است» و پس از آن دو رکمت از حیث 
فضیلت یک رکمت «وتر» است» و پس از آن دو رکمت تافل پیشین: و بعد از آن 
چهار رکمت نافلة مغرب» و پس از آن تمام نماز شب» و بعد تمام نوافل روز است. 











fe‏ ج ۲- کتاب السْلاة 





القطرين سر آل نحند المخزوفة. 


٭ (باب دربیان قضاء نغاز شب) * 
Q0‏ ۵ - امام صادق علیه التلام فرمود: هر نمازی که در شب از تو فوت 
رک تخداوند تبارکب ونم فرموده است «وهُوالذِي ج 
- الایة» یعنی: و خداوند شماست آن خدائی که شب و روز را 
یکدیگر ساخت برای کسی که بخواهد متذ گر شود یا خواهد شکر ای بجا آورد. 
مراد اینست که شخص هرفازی را که در شب از او فوت شده قضای آنرا در روز بجا 









شده آنرا در روز 





آورد و آنچه از مازها که در طول روز فوت شده شب قضا کند. و آنچه ازاز شب 
که از توفوت شده هر وقت از شب یا روز که خواهی آنرا قضا کن» مادام که وقت 
از فریضه نباشد, و اگر غاز 1 
اگر زمانی بخاطرت رسید که در وقت فریضه دیگری بودی» پس ابتدا آن نمازی را 
, که دروقت آن هستی بخوان و بعد ناز فوت شده را قضا کن. 
-۱6۲٩ )3(‏ و باز امام صادق علیهالتلام فرمود: قضا کردن فاز شب فوت شده 
پس از ناز صبح و بعداز ناز عصراز جلهاسرار عخزونة آل ند - صلوات اه علییم 
اجعین ‏ است (عبارت سر مخزون آل عمد بدانجهت است که اهل سنت در این دو 
وقت خواندن تاز را جایز نمی دانتد با وجود آنکه در بسیاری از اخبارشان چنانکه 





تو فوت شد هرگاه بیادت آمد آنرا بجا آوں و 

















نماز شب و آداب آن ۷۰ 








روایت کرده‌اند رسوخدا(ص) در ابن ول وقت.یّپس از غاز صبح و بعد از غاز 
عصر- از میکرد. جواز آن آمده اسچا). 

و روایت کرده‌اند که نمی شده:است _ازونلن غاز بهنگام طلوع و غروب 
آفتاب» زیرا خورشيد ميان دوشاخ,با/دو طرف سر شيطاني طلوع و مبان دو شاخ 
شیطانی غروب میکند. لکن عته از استادانا ومکایخ) برای مج روایت کرده‌اند از: 

ری ۱6۲۷- محمدین جعفر اسدی - رضی نله عنه که جزء پاسخ شوافای او 
که از طریق محمدبن عشمان عمری - قس الله روحه - رسیده بود (سوالاتی که از 
امام زمان علیهالتلام بعمل آمده و آحضرت هر کدام را پاسخ فرموده بودند و وسیله 
ازگردانده شده بود در خصوص مسأله مورد بحث امام عليه التلام 
فرموده بودند:) و اقا آنچه در مورد غاز بینگام طلوع خورشید و غروب آن پرسیده ای» 
اگر این چنین باشد که خورشید ميان دو شاخ شیطانی طلوع و ميان دو شاخ شیطانی 
غروب می‌کند در این صورت هیچ چیزی بر از غاز بینی شیطان را بخاک نمی مالد 
پس دراین دو وقت آنرا بخوان و بینی شیطان را بخاک بال. 
شرح: «عاهء پس از غاز عصر تا مغرب» و میان طلوع فجر تا طلوع خورشید 
پ از صبح» خواندن هر غاز را بدعت می دانند». 

) ۱8۲۸- رسول خدا صلی ال عليه وآله فرمود: انا خداوند تبارک وتعال 
البته نزد فرشتگان خود مباهات میکند به آن بنده که قضای ناز شب را در روز انجام 























r‏ ج ۷- کتاب السلاة 


۹ - وروی ریب معا 


«افّ ضاء الیل ني التا 





دهد و میفرماید: ای فرشتگان مه بندط من بنگرید که نمازی را که بر او واجب 
نساخته ام قضا ميکند؛ ماع که رف البته_گنانمان او را آمرزیدم. 

63 ۹ - و نیز بریدبن معاویه عجلی از اما باقر عليه السلام روایت کرده که 
فرمود: بهترین زمان قضا ناز شب همان ساعتی است که از تو فوت شده است در آخر 
شب, وباکی نیست که آثرا در روز قضا کنی و قبل از زوال خورشید (یا فرا رسیدن 
وقت غاز پیشین). 

5 ۰ - و از مرازمبن حکم آزدی روایت کرده‌اند که گفت: من مت 
چهار ماه بیمار بودم و در این مّت نماز نافله نخواندم» پس به امام صادق عليه التلام 
عرض کردم: من چهار ماه بیمار بودم و هیچ نماز نافله در آن مڌ نخواندم» چکنم؟ 
آتحضرت فرمود: قضاء افله‌ها بر تو واجب نیست زیر! بیمار مانند شخص تندرست 
نیست (و تکلیفش نیزمتقاوت است) هر چه را یا در هر مورد که اراده خداوند بر بنده 
غلبه داشته و اختیار بنده را سلب نوده باشد پس خداوند خود در آن مورد سزاوارتر 














است که عذر پذیر باشد. 
[40: ۱8۳۱- و محتدین مسلم از امام باقر عليه التلام روایت کرده گوید: به 
ار 





ناز شب و آذاب آن vr‏ 








ون آم قعل فلشي ‏ عا 
۲ - وه میم قضاء تربع اله ال 
وا دا کیا فا ». 





۳ - تا ما بل مات قال له «أضبخ عن اور نی ۱ 





۵ وروی عنه عرب آله قال: «كان أي علنهالسلام زا قضى 


آحضرت عرض کردم: شخصی بیمار شده است آیا می‌تواند نافله را ترک کند؟ 
آتحضرت در پاسخ فرمود: ای محمد نافله که واجب نیست (تا قضای آن واجب باشد) 
اگر آنرا قضا کرد کار نیکی است که انجام داده, و اگر قضا نکرد بر او چیزی 
نیست. 

۹ ۲ - و سلیمان‌بن خالد إلا آنحضر تامام صادق عله‌التلام) سؤال 
کرد که قضای وتر را بعد از ظهر می وان ےکردء حطر فرمود: همیشه وتر را قضا 
کن (هر چند بعد از ظهرباشد) آنچنانکه از ت وکوک شده است. 

سم ۱4۳۳- و حقادبن عشم اف عضو اقا مناد ق عه التلام) سوال کرد 
و گفت: گاه صبح میک یا صبح می شود و ناز وترنکردهام وتا شب نیزنیتوام قضا 
کنم» چگونه باید آنرا تضا کنم؟ آحضرت فرمود: همان مقدار که قضا شده بخوان. 

شرح: «منظور از چگونه قضا کنم اینست که وتر را سه رکمت قضا کم یا 

آنچنانکه عامّه گویند و آنچنانکه در بعضی رولیات آمده است که 

جلگی حله بر تقّه شده است از جله روایت کرده‌اند از بی‌بصیر که از امام صادق 
عليه التلام روایت کرده که فرمود: ناز وتر سه رکعت است تا وقت زوال یا نماز 
پیشن, و چون خورشید از نصف النقار (ظهر ) گذشت پس چهار رکمت میشود.و در 
همین خصوص از کردویه همدانی روایت کرده‌اند که گفت: از ابی الحسن علیه اتلام 
در مورد قضای وتر پرسیدم» آتحضرت فرمود: آنچه بعد از زوال قضا میکنی شفع است 

رت دو رکمت دو رکعت.» 

۱٤۴١ 1‏ و حریزین عبداشه از آحضرت (امام صادق عليه التلام) روایت 


f: 7‏ 
کرده است که فرمود: پدرم علهالتلام گاهی پیش میآمد که تا بیست وده ماز وتر 





























r‏ ج ۲- کتاب اسلا 
عفري وتا اجه . 
۵ - وسال باه بن 


«عي الرجل یه الور فقال: تَضیه ورا آبدآ». 








دز 





ابراهيع موسی بن جر 


۹- وی 
الذي إذا ره کات مر 
۷ - ور دان ونت الغداة: إ ن دهع 

تلود 


وا القجر الذي يبه دنب اسرحات قذیك القخر الکازت, القع 
الصادق هر المنترض کالقباطي: 
را دریکشب قضا میکرد. 

۳۵- عبداش بی ینامام گاظم علیهالتلام سژال کرد: شخصی فاز 
وترش فوت می شود بای پکید؟,آتحضرت فرمود: بعنوان وتر هميشه قضا می‌کند 
(هرچند بعد از زوال ظهر باشد)* 


باب 
* (درییان تشخیص وشناختن صبح وآنچه )+ 
#(درهنگام نگریستن به آن میخوانند) ‏ 





۳۹ عل‌بن عطّه از امام صادق علیهالتلام روایت کرده که آحضرت 
فرمود: فجر یا صبح صادق آنست که وقتی نگاه میکنی عرض افق روشن شده و 
روشنی آن همچون سفیدی نہر سورا است. 
a‏ ۷ - و روایت کرده‌اند که وقت ناز صبح هنگامی است که سپیدۀ 
مت( در عرض افق پدیدار و خوب روشن شده باشد. 

و اقا آن فجری که 2 به ڈم گرگ است همان صبح کاذب است» صبح 
صادق آنست که عرض افق مانند قباطی روشن شده است (قباطی نوعی پارچه 
:اک ه مد مصری است که از ینبه ته می شده است). 














غاز شب و آذاب آن 






ا عمار ساباطى ازآمام صادئا/ عليه التلام روایت جر 
آغضرت روز چیه صح دید ن دعارا 





I 


پدید میآورد» منرّه است خداوند که پرود گار شامگاه و بامداد است» بارخدایا این 
روز را بر آل محمد با برکت و تندرستی و خوشحالی و روشنی چشم صبح گردان» 
بارخدایا تو در شب و روز هر چه خود بخواهی نازل فرمانی» پس بر من و خانوادهام از 
برکت آسمانا و زمین روزی حلال و پاک و فراخی فرو فرست و بدان روزی مرا از 
همه بند گانت بی‌نیاز فرما . 





باب 
* (دریان کراهت خواب پس ازغاز صبح ) * 
۹ - علاء از حمدین مسلم و او از یکی از دو امام (حضرت باقر یا 
حضرت صادق علیاالتلام روایت کرده گوید: از آحضرت در مورد خواب پس از 
غاز صبح شوال کردم که چگونه است» فرمود: هانا روزی را در آن ساعت 












میگسترند پس من خوش فیدارم,رکه شخص در آن ساعت که روزی مقر میگردد 
© ۱46۰- و جا از امام عاو باقر علیهالتلام روایت کرده که آحضرت 
فرمود: همانا بلیس لشکڑهای شب ودرا از هنگام فرو رفتن آفتاب تا ناپدید شدن 
سرخی شفق بیج کرده و باطراف و اکناف گیل میدارد و میگسترد, و نیز 
لشکرهای روز خود را از فنگام دیدن بح تا طلوع خورشید گسیل داشته و 
میگسترد (تا بندگان را در این دو وقتِ با فضیلت از عبادت و آعمال خبر مشغول و 
بخواب وا دارند) و نز فرمود که پیمپر خدا صلی اله عليه وله میفرمود: در این دو 
ساعت ذکر خداوند عر ول بسیار کنید و بخدا پناه برید از شر ابلیس و لشکریانش, 
و کود کان خود را در این دو وقت تعویذ کنید با دعاها که آن دو ساعت وفت 
بی خبری و غافل شدن است (و شیطان بند گان را از یاد خدا غافل می سازد). 
() ۱46۱- امام صادق عليه اتلام فرمود: 
روزی را پس میزند» و رنگ و روی را زرد و زار میکند» و شخص را ازيبا ود گرگرنه 
هی سازد و آن خواب هم اشخاص نامبارک است» همانا خداوند تبارک و تعال 
روزی‌ها یا روزی علوقات را در فاصله دمیدن صبح تا طلیع خورشید مقر وتقسم 
میفرماید پس زنبا, از خواب در آن هنگام بپرهیژید. 














صبح نامبارک است» و 





قرت در 
آنساعت پي کار و فعالیت بروید چه از نظر هوا بهترین ساعات اي کسائیستکه 


«بعید نیست که مراد آن باشد که پس از دعا و خوان 














نماز شب و آداب آن ev‏ 


E‏ بو علیهانشلام: «الوم ول التهار حرق والقايلة نش 





فتی دارند » وروایات آینده این نظر را تا E‏ 
0 ۲ - امام باقر علیه اللام فرمود: خواب اول روز از کم عقل وحاقت و 
موجب فقر است و خواب ظهریا قیلوله نعمت یا موجب جلب نعمت است» و خواب 
ادمی را از روزی روم 








پس از عصر حاقت است» و خواب میان مغرب و 
می‌سازد. 

و خواب به چهار صورت است اولاش اپ پیامبران خدا علهم التلام که 
بر پشت میخوابند تا در مناجات و دریاقت وحی یندم دوم - خواب مومنان که بر 
پهلوی راست خود میخوابند. سوم واب _کافران اکه بر پهلوی چپ میخسبند» و 
چهارم - خواب شیاطین که بر روی میخوابند» 

شرح: «قسمت اخیر حيك "جوا وضع واه احتمال قوی کلام 
موف است نه ادامه قسمت اول خب که از مفاد دو حدیث دیگر گرفته شده است: 
یکی خبری که در عیون اخبارالرضا و حصال آنرا روایت کرده از حضرت رضا 
عليه التلام و آحضرت از پدرانش و ایشان از امیرالنین علم التلام که آحضرت 
فرمود: «خواب بر چهار صورت است تا آخر» که در جواب مردی از اهل شام که 
در این خصوص سوال کرده پاسخ فرموده است. و حدیث دیگر خبری است که 
مرحوم کلینی ره در کا آنرا روایت کرده از احدبن اسحاق و او از امام حسن 
عسکری عليه الام نقل کرده گوید: به آتحضرت عرض کردم: سرور من برای ما از 
پدران بزرگوار شما رولیت کرده اند در مورد نحوه خوابیدن که خواب پیامبرا 
است» و خواب مؤمنان بر پهلوی راست و خواب منافقان بر پهلوی چپ» و خواب 
شهاطن به روی» آیا چنین است؟ آتحضرت فرمود: آری مینطور است», 

3 ۱46۳- امام صادق علیه‌التلام: کسی را که می پیند به رو خواییده او را 
بیدار کنید (اورا متذ گر سازید که درست بخواید). 











بر يشت 











مت 6 - و نیز حضرت فره : سه چیزاست که در آنبا خشم افی است یا 
خداوند عز وجل آن حالات پلاڈ شین هیدارد: اول - خوابی که در آن بیداری واد 
خدا نباشد (بعبارت دیگرشوابای بیځبر یاو مداوم که شخص ساعات طولانی بی خبر 
و مدهوش در بستر میافتد) دوم خندیدنا بدون شگفتی (یا خنده عبث که بدون 
اینکه چیزی شخصی,را,به 
خوردن درحال سیری: 








آورد و موجب خنده باشد بخندد), سوم غذا 


) ۱44۵ مردی بادیه‌نشین نزد پیامبر صلی اللهعلیه وآله آمد و عرض کرد: 
ای رسول خدا من حافظه خونی داشتم ول اکنون فراموشکار و کم حافظه شده‌ام 
چکم؟ آحضرت فرمود: آیا قبلاً خواب قیلوله میکردی؟ گفت: آری فرمود: و حال 
آثرا ترک کرده‌ای؟ عرض کرد: آری» پیامبر فرمود: دوباره همان کار (خواب قیلوله) 
را از سربگی آن شخص چنان کرد و حافظه اش به حال سابق 

۹ - ابوبصیر از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده که آفحضرت 
فرتود: پنج تن خواب خوش ندارند یا خواب ندارند (و اگر خوابشان ېرد مره با 
کابوس و ناراحتی است) اول آنکه قصد ریختن خون کسی را دارد. دوم - صاحب 
مال و ثروت فراوان که امینی برای نگهبانی از اموالش نداشته باشد. سوم کسی 
که تمت و سخن ناروا و افتراء بدیگران گفته باشد (خصوصاً در مینه جع خواه خود 
افتراء بندد و خواه افتراء و بہتان بدیگران را به جمی نقل کند از حیث مفسده 




















نماز شب و آداب آن ۳۰۹ 


یو إن اه َْیم الضا 
«قیا فد لقیطات 











6۹ و قا 
ان وی رل 


السْاعةٌ یرل تصیبك, فکان إذا 





إل لوغ اسر ت 
إل الوا والطلب». 
۰ - لقال الضا عرو: «فالَیَدابٍ 


آفرآ» قال: الم 





تفاوتی ندارد) و اینکار را بدانجهت که سودی دنیری عاید او گردد. 
چهارم- کسی که مال بسیار از او می طلبند ووم به اداء آنست و او چیزی ندارد 
که پاسخگوی طلبکاران باشد. و پنجم چاعاشق که (گرچه در وصال است) ترسان 
ونگران جدانی باشد و چشم به زوز مفارقت عبوب خيشل داشته باشد. 
< أ ۱44۷- در روایات آمده است وا فیلوله کنید, همانا خداوند 
متعال روزه‌دار را در خواب میخوراند وم ی نوشاند, 
شرح: «مراد آنستکه بخواب قیلاه ضعف و ناتوانی گرسنگی و نشنگی 

صانم تا حذی رفع و برطرف می شود». 

بر ۱44۸- و باز در بعضی روایات آمده: خواب قیلوله کنید که شیطان را 








خوای قیلوله نیست 
او ٤٤۹‏ ادو آحضرت (امام صادق عله اللام) فرمود: خواب بامداد نامبارک 
اسّت و از روزی حروم میسازد» ورنگ و روی را زرد می‌کند» و آن من و سلوی ( که 
طعام بهشتی بود) مابین دمیدن صبح صادق تا دمیدت آ 
نازل می شد» پس هر کس که در این وقت در خواب بود بی نصیب می ماند و هر او 
فیرسد و لاجرم وقتی از خواب برمیخاست و نصیب خود را نمی دید تاج می شد با 
سوال و درخواست از دیگران خود را سیر کند. 
۵€ اما 





رضا عله‌التلام در تفسیر این آیه که خداوند عزو 





ان روزمای بنی آدم را در 








۳۰ ج ۲- کتاب السَلاة 


نها نام عن رزقه». 





۱- وروی مرب 








١‏ لين افر جل في مضلا ل أن تاع مس نم یی 





« کان وهو بخراسان- 
بخريظةٍ فیا قساويك 






۲ - و قال رنود اش صلی ان عليه وآله « تن اسن في فصلاه 
ضلة الجر إلى لو الشم مترّه اف بل 
*( باب صلاق المبدين) « 





رف جيڻ بل دراج عن الشارق عليه السلام أنه قال: «صلاٌ 





—1tr 
الیتینفریضگ رد خرن تیاه‎ 








فاصله طلوع صبح تا دمید آفتاب قسلت گی‌کنند» ب براین هر کس در این هنگام 


خوابد از روزی خود خواب ما! سوچ شاه است. 

۱ - رین لاد آز امام رضا علیه التلام روایت کرده گوید: 
- هنگامیکه احضرت به راسانه تکویفل آوزه بود - رسم آحضرت چنین بود که 

غاز صبح را میخواند طلوع خورشید در مصلًی خویش ن 
اذکار و ادعیه مشغول بود آنگاه‌کیسه ای را میآوردندکه مسواک های ایشان در آن قرار 
داشت و او از یک یک مسواکها استفاده میفرمود, سپس کندر میآوردند و حضرت 
مقداری از آثرا میجوید و سپس اینکار را رها میکرد؛ 
و ایشان از رو قرآن مشقول خواندن میشد. 
447 ۱6۵۲- رسول خدا صلّی اله عليه وآله فرمود: هر کس در مصلا یا جایگاه 
نمازش از غاز صبح تا طلوع خورشید بنشیند خداوند او را از آتش دوزخ بپوشاند و 
باو نرسد. 











آنگاه مصحف قرآنی میآوردند 














باب 
* (دربیان نغاز عید فطروعید قربان) * 
٤۵۴‏ - جیل‌ین دراج از امام صادق عليه اتلام روایت کرده که آحضرت 
ب است» و نماز کسوف (نماز آیات 





فرمود: نماز دو عید (عید فطر و قربان) وا 











عیدین: فطر وقربان نم 











و وب لد إا مزع إمام عذل. 





۵- وروی سَماعةٌ بن مرا 






«لاضلاة في 
۱- وروی زرا 
الزطر والأضحى |لا ق إمام [عادل ]». 
۷- وميل اشادق 
لها تین في ماع أو لي عبر ماع و كبز سیف وا ». 





مداسبت گرفتن خورشید) واجب است. و موف - ره اه - میافزاید: یعنی این دو 





نماز از فریضه‌های صغیره است» و صفیره فرافض سنت همتند با توخه به روا 





زراره و او از امام ند باقع الشلام روایت کرده که فرمود: 
از عیدین با امام ستت است» و قبل از آندی, و پس از آن دو نماز دیگری در آنروز 
نیست تا هنگام نماز پیشین, 

واجب است که با امام عادی باشد. 

۵ - و سماعة‌بن مهران از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده که 
آحضرت فرمود: در عید قربان و عید فطر هیچ فازی نیست (یا غاز واجی نیست) 
مگر با امام خوانده شود. و اگر به نای بخوانی هم باکی نیست (البقه در هنگامی 
که امام عادل غاز نکند). 

۱8۵۹4 و زرارةبن آعین از امام محمد باقر عليه للام روایت کرده که 
عضرت فرمود: هیچ ناز واجبی در روز عید فطر و عید قربان نیست مگر با امام 
[عادل]. 

۵۷ ۱- از امام صادق عليه التلام در مورد نماز عید قربان و عید فطر سال 





از عید وا 








کردنذء آتحضرت فرمود: دو رکمت بخوان بجماعت یا غیرجاعت» و هفت تکبیر در 








r‏ ج ۲- کتاب اسَلاة 


4 - وروی جعفر بن ب 





بیر در رکعت ودم بگو (هفت تکبیر رکمت ال با تکبیرةالاحرام 
تاکر رکمت دوم پنجمین تکبیر برای ركع وق 
تکبیرات در رکمت اول و دوم برای قنوت آهبت). 

7 ۱4۵۸- منصوربن-سمازم .از امام صادق عليه التلام روایت کرده که 
آتحضرت فرمود: پم علیه الا رروز عید قربان پیمار شد و نماز عید را دو رکمت در 
خان: خود ۽ آورد وقنای گرد: 
-۱٤۵۹ )* 0‏ جعفرین بش 
روایت کرده که آحضرت فرمود: کسی که در عید قربان و عید فطر بنماز مامت 
عید حاضر نمی شود یا نمی‌تواند شرکت کند در این صورت باید سل کرده و بوی 
خوش بکار برده باهر خوشیوکننده‌ای که می‌یابد و مقدور است» و به تنای در خانۀ 








از عبداشبن سنان و او از امام صادق عليه التلام 





ن از کن بان ترتیی که ن‌مامت و 
1 ۰- و هارون‌بن وی از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده 
که آحضرت فرمود: بیرون رفتن از خانه در روز عید فطر و عید قربان به صحرا یا 
قبرستان برای کسی که بیرون آمدن برایش مکن باشد کاری بسیار خوب است» 
گوید: عرض کردم: اگر شخص مریض باشد و نتواند از خانه یرون برود نظر شما در 
این خصوص چیست؟ آیا نماز عید را در خانۀ خویش بخواند؟ آحضرت فرمود: نه 





لازم نیست. 








نماز عیدین : فطر و قربان nr‏ 





۵ - وروی حریه عن زرا عن وجنر له الللامقال: «لا تز 


يئ الفطر حتی طم شیناء وان 








صادق عله التلام) در مورد غسل عید قریان سوال کردم فرمود: واجب است 
درمنی. (شاید برای تعذ رآب و کم رای )> 
لاا ۱63۲ وروایت کرده‌اند که: غسل عیدین مستخب است. 
له -۱6٩۳‏ و حل از مام صادق علیهالتلام روایت کرده گویا 
سوال کردم که غسل جعه و قطر و قربان و روز عرفه ب 
تمامی غسلها (که بر مردان مقر شده) بر زنان نیزهست, 

و سنت جاریه است که انسان در عید فطر پیش از خارج شدن از 9 
رفتن به مصلّی چیزی بخورد» ولل در عید قربان چیزی میخورد مگر بعد از خارج شدن 
بسوی مصلی. 

»۱6۹6۰ و امیرالژمنین عليه التلام را معمول این بود که روز عید فطر قبل از 
ن مصلی چیزی تناول میفرمود. ول روز عید قربان چیزی فیخورد تا وقتی که 
قربانی میکرد. 


۵ - حریز از زر 





از اتحضرت 


ان نیز هست؟ فرمود: آری, 

















از امام محمد باقر عليه التلام روایت کرده که 





و 


رت فرمود: روز عید فطر از خانه بیرون نرو تا اینکه چیزی بخوری» و در روز 














قال: «لا تلبني أن لى تلاه امین في قسج سب ولاف یت إت تضلن في 


الصخراء أوني مکان بارز». 





کلام ان «کان 








۸ و وی لتقي عن اي عبڍاٹ عن أیبو علب 
ی کر از و یت/قربانی خود [چنانچه توانانی و مکنت آنرا 





دا و اگر قدرت تجکن,مالی برای‌قرینی کردن نداری در این صورت معذوری» و 
نیز (زراره) گوید: امام باقر له التلام فرمود: امیرالژمنین علیهالتلام را معمول 
چنین بود که روژ لقاال تخو از گوشت قربانی خود غذانی تناول 
کند» و روز عید فطر از خانه بیرون نمی رفت تا وفتیکه غذائی بخورد, و فطره مقرّر را 
به اهلش رڈ آنگاه امامعلیهالشلام فرمود: و ما نیز میور رفتار می‌کني . 

5 ۹- حفص‌بن غیاث از امام صادق علیه‌التلام و آحضرت از پدر 
خویش امام باقر علیه‌التلام روایت کرده که آحضرت فره 
شهرها ستت است که در روزهای عید قربان و عید فطر برای اقامه ناز عید از 














شهرهایشان بیرون روند» (و نماز عید را بیرون از شهر و در صحرا بخوانند) جز آهل 
گم( که بحج در منی نیستند) ایشان در مسجداخرامنمازعیدین میگزارند. 

۷ -س عل بن رثاب از ایی‌بصیر و او از امام صادق عليه اللام روایت 
کرده که آحضرت فرمود: شایسته نیست خواندن 
خانه‌ای که سقف داشته باشد بلکه باید در صحرا و یا مکان باز و گشوده 7 
آورند. ِ ۳ 

ال ۱8۹۸ وحلی از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده که آحضرت از پدر 





ین مج ارب سا 
رابجا 








نما عیدین: فطر و قرب n‏ 


إذا رخ يوم الیطروالأضحی بیان بوتي 





خویش امام باقر علیهالتلام روایت فزموده که :یدرگ وقتی در روز عید فطر و عید 
قربان جهت ناز عید در صحرا از خاله بیرون میرفث امه میداد برایش سجاده‌ای 
بباورند که بر آن نماز بخواند رو میفرمو5؟ آمروز روزیست که رسول خدا 
صلی الله علیه وآله در چدین روزی کارت ی یاف که درگیرابر آفاق آسمان آشکار 
باشد آنگاه پشانی مبارکش را برای مجده بر خاک و روی زمین می اد (نه بر 
میخاده). 

۹ - اسماعیل‌بن جابر از امام صادق عليه اللام ر 
به احضرت عرض کردم: نظر شما در مورد غا 
اقامه هست؟ فرمود: ناز عیدین أذان و اقامه تدارد» لکن به آواز بلند سه مرتبه فریاد 
می‌کنند: الصلاةٌ القلاتّ و در این دو ناز منبر در کار نیست» و منبر را از مسجد 


کرده گوید: 


بین چیست؟ آیا در آن دو نماز أذان و 








حرکت نیدهند تا بصحرا ببرند» لکن چیزی شبیه منبر از گل برای امام می سازند که 
برآن می ایستد و برای مردم خطبه ايراد می‌کند و بعد فرود میآید. 

۱4۷۰ حریز از زراره و او از امام صادق عله‌التلام روایت کرده که 
آتحضرت فرمود: نماز وتر را که در شب از تو فوت شده در روز عید فطر و عبد قربان 
قضا نکن تا ظهر شود و پس از زوال هر وقت که خواهی قضا کن (با اینکه سابقاً 
گذشت که قضا کردن پیش از زوال بتر است لکن در دو روزیاد شده ۱ ی 











قال: «کانث سول اشم صلی | 
وبخرُها في البتئن ُلّي إلا». 
۷۳ وتال الب آبا یاه علالئلام «عن ایطر والضحی إذا 
یات فا : 
نکردن نغاز شب تا هنگام ظهر او گت ). 

1 ۱ - ممدبن فضل هاشتق یاز امام صادق عليه السلام روایت کرده که 
آحضرت فرمود: دو رکمت ناز سنت اسّت که در هیچ جائی خوانده نمی شود 
مدینه, و آن دو رکمت را در ګر عید قربان و عید فطر در مسجد رسول خدا 
صلی اله عليه وآله قبل از رفن مس میخوانند و خصوص مدینه است زیرا رسول خدا 
صلی الله علیه وآله این دو رکمت را قبل از رفتن صلی در مدینه (بترتیی که گذشت) 
بجا آورد. (و الیگ این دو رکعت از حکم کی مضمون خبرقبل مستفنی است). 

4 ۱8۷۲- اسماعیل‌بن مسلم از امام صادق عليه اتلام و آنحضرت از پدر 
بزرگوار خود روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلّی اشعلیه وآله عصانی داشت که 
نوک تیز بود (یا عصائی که در انتهای آن که بر زمین میگذاشت فطعه فلز نوک تیزی بود 
همانند نوک پیکان) که آحضرت بدان تکیه میفرمود» در عید فطر و عید قربان آنرا 
رون میآورد و در قبلۀ خود نباده و بجانب آن نماز میکرد (و این بعنوان ستره بود که 
مستځب است در صحرا و در فضای باز و جانی که چیزی روبروی شخص د 
برابر قبله نصب کرده بدان جانب ناز کند. و حدیث سکوفی در این خصوص سابقاً 
گذشت. - مترجم). 
)@ ۳ - حلبی از امام صادق عليه التلام سزال کرد در مورد عید فطر و عید 
قربان که اگریکی از این روزها با روز جعه برخورد کند چه باید کرد و چگونه ميان 





اجتتما في رمان علي عليه الام فقال:من شاء آن أي 




















در 











نمازهای آن دو جم باید کرد؟ 

آنحضرت فرمود: در زمان امیرالمنین علیه‌التلام چنین شد یعنی روز عید با 
جمعه یکی شد آحضرت خطاب به مردم فرمود: هرکس بخواهد بنماز جعه حاضر شود 
بیاید» و هر کس حاضر نشود نیز زیانی برایش ندارد, و باید نماز ظهر را بخواند بای 
ناز جمه و امیرالژمنین عليه التلام دو خطیه ایرد فرمود که در آن دواخطبه عید و 
خعطبه جمعه را باهم ایراد کرد 

شرح: «بنابر آنچه بعتوانٍ توضیح در ذیل خبر هامش نسخه عرنې و سیلا 





عنوان شده است(,ظاهراً امام علیهاللام خطبه عبد را 
به تخیر کن باشد و ضمنٍ خطبه مسائل 
را که مربوط به خطبة عید فطر است و پا مطالی که آصولا در خطبة عیدٍ قربان عنوان 
می شود و مسائلی را که عادتاً در خطب امعم طزت-حی‌کنند هر دو را باهم عنوان 
فرموده است. . صاحب شرایع فرمود: وفق, عید با روز جعه مصادف شود هرکس 
در نماز عید شرکت کند یر است که درماز خقه شرکت کند یا نکند, و دراین حال 
بر امام است که این موضوع را در خطبه خود متذ کر شود و مردم را از حکم آز مطلع 
سازد. ونیزگویند: این رخصت مخت کسانی است که از اطراف شهرها آمده و در 
غاز عید شرکت کرد اند و برای برگشتن راه درازی را تا محل سکونت خود باید طی 
کنند, این رخصت بدانجهت به ایشان داده شده که برای بازگشت منزل خود دچار 
زهت و مشقّت نشوند. 

و شیخ‌الطاثفه در تہذیب خبری را (با ذکر سندش) از امام صادق 
علیه الشلام و آحضرت از پدر خود علیهاللام روایت فرموده که امیرالمنین 






زمائی که ایراد خطبه چظ با 




















علبه السّلام در این خصوص فرموده است: هرگاه دو عید دریک روز واقع شد (یعنی 
جعه با عید فطریا عید قربان مصادف شد) سزاوار است امام در حطبه اول خود مردم 
بگوید: امروز دو عید بر شما همزمان جع شده.است و من هر دو ناز را باهم خواهم 
خواند» پس هرکس که راهش دور است و خود میخواهد از غاز دیگر منصرف شود و 











اشخوص ني ی المد اج افجر وأنث في الب نلانخرخ < 
العيڌ». 
برود او را اجازه میدهم که برود. 
و نیز مول محمدتق ل رحة الله عليه فرموده: ظاهرً مامعلیهالتلام 
در این مورد بر دو حطابه کتفا فرموقه,"نٍیرا خطبه عید پس از نماز عید است و خخطبه 





جعه قبل از ماز جعه پسل آحضرت دواخطیه درپی هم ایرادفرموده است. و احتمال 
میرود مراد از جع کردن مین کل تطبه این باشد که آحضرت در هنگام زوال ظهر از 
خطبه عید فارغ شدء شرع به ایرد خطبه جعه فوده است». 

(() ۱6۷4- از امام صادق علیهالتلام تفسیر این آیه را که سژال کردند که 
خدازند عوجل میفرماید: «قذ قح ری » (سورف أعل: ۱4) (معنی: رستگار 
شد کسی که زکات داد) آحضرت فرمود: مراد کسی است که زکات فطره را از 
مال خود بیرون کرد. سژال شد «و کر اسم رَه فَلّی» (۱۵) (معنی: و ذکرنام 
پرورد گار خود کند و غاز 

















آورد) مراد چیست؟ فرمود: آنکه به صحرا و دشت 
عید کند. 
۵ ۷۵ وه رولیت ت سکونی آمده است که رسول خدا صلی اله علبه وآله 
برای خواندن و برگزاری نماز عید بیرون آمده بصحرا میرفت پس از ا غاز از همان 
جاده یا راهی که آمده بود برفی‌گشت. بلک راه دیگری را در پیش 
۱4۷٩ 2۸‏ أبوبصير از امام صادق عله‌التلام 
فرمود: هرگاه در روز عید خواستی بسفری بروی یا قبلاً قصد کرده بودی بسفر روی و 
صبح شد و هنوز در شهر بودی در این صورت | 

















روایت کرده که آحضرت 








شهر بیرون نرو تا در مراسم نز عید 











۸ - وروی جار عن آي جعفر 






علي وله (ذا کان أۇڭ بوم من وال ناد 


م قال: یا جاب جوا ا آي هولاء اللو نع قا 


حاضر شوی و ناز کنی (و پس از نماز عید بسفر روی). (بر حسب ظاهر این حدیث 
فتن بسفر پیش از خواندن ناز عید جایز بر مذهب مشهور که نبی از جهت 
حرمت است نه کراهت. بنابراین مشب اگراشي روانه سفر شده و پیش از 
رسیدن به حد ترخص اگر خورشید لطلوع کند, بالج به ابنکه اول وقت غاز عید 
هنگام دمیدن آ شخص تافو اجب میشود که بازگرده و ماز عبد 
ہا جا آورد لته در هنگامیکه ری له بسمتبیم). 

3 ۷ -س سمدین سعد از امام رضا عیه لام روایت کرده است در مورد 
کسی که مسافر است و مکّه یا جای دیگر سفر میکند آیا ماز عیدین یی عید قرو 
عید قرجان بر او واجب است؟ آنحضرت فرمود آرکه مگر درمی در روز عید قربان؛ 
ارفا ۸- و جابر از امام باقر علهالتلام رولیت کرده که آحضرت فرمود: 
رسول خدا صلی الله عله وآلد فرمود: چون روز ال شوال فرا میرسد منادیی فریاد 
می‌کند: ای مؤمنان در این صبحگاه ب 
رمضان میدهند) سپس فرمود: ای جابر جوائژ خداوند متعال که مانند 





اب است برای 











ای جوائزتان (که باداش عبادات 








ر 
اهشزهان نیست, آنگاه فرمود: امروز روز جائزه است. 
۷۹ امام حسن مجتبی عله التلام در روز عید فطر گروهی را دید که 
مشغول بازی و خنده بودند» پس در حالیکه به آنان اشاره میکرد به اصحاب شور 











فرمود: مانا خداوند عر وجل ماه رمضان را میدان مسابقه برای بتد گان خود قرار داده 











ve‏ ج ۲ کتاب السلاة 





ولایضلیان إلاقع إمام ني جاعقه ومن 


لیو وین لها آذا ولا آذنا طنوم الس يبد :الما 








یکدیگر پیشی بگیرند» پسپگوش یر این میدان تاختند و به خشنودی هی فاش 
شدند, وعته‌ای دیگر عتا افتادند وق کردند و زیان دیدنده پس شگفتا وبسیار 
شگنتا از آنکه بخنده و بازیمشفول پاشد ذر چنین روزی که نیکوکاران در این روز 
درو قسم بخدا که اگرحجاب ازمیان 
نیکوکاری خود شود و 





پاداش می یابند و تقغیرکاوان زیان می 
برخیزد و پرده کنار لت وتا تیکلوکار 
بد کردار گرو ری خود باشد. 

0 م باقر عليه التلام فرمود: هیچ عید قربان و عید فطری نمی آید 
مگر اینکه در آن روز غم و اندوه برای آل عتد تازه می‌شود, پرسیدند: چرا چنین 
می شود؟ آنحضرت فرمود: زیرا آل محمد می ینند که حقشان دردست دیگران است. 

و ناز عید فطر و عید قربان دو رکمت است و قبل و بعد از آندو تا هنگام 
زوال از نافله‌ ای نیست» و این دو نماز خوانده نمی شود مگر با امام و بجماعت» و اگر 
کسی در ناز جاعت به امام رسد دیگر نغازی ندارد و ناز او نماز نیست اگر بغر 
جاعت کند و قضاء آن هم بر او نیست» وبا آن دو نماز أذان و اقامه نیست. اذان 
آن‌ها طلوع خورشید است» امام شروع می‌کند و یک تکبیر (نکبیراحرام) می‌گوید» 
آنگاه مد میخواند و بعد سوره م ریق الاغلی را 
میگوید و در فاصله هر دو تکبیر قنوت میخواند, و با تکبیر هفتم که تکبیر رکوع است 

















واند, سپس پنج تکبیر 











غاز عیدین: فطر وقربان نف 


۸۱ وقد رو مخت بن الففیل, 


له وغهد ان محا ی [۳ نٿ أل 





ولخميع المۇمنينَ والمزينا ۷ E‏ 


به رکوع میرود و دو سجده ميکند, و چون برای رکمت دوم برخیزد باز تکبر میگوید» 
و حد میخواند و سورة و اسمس و ضحہا را یخواند آنگا تکیر تمام کردن چهار 
تکبر (ا تکییرقیام) را میگویدہ مش نگ کیگو‌گوید کا ہا تکہر قیام دوب 
چهار تکبرميشود, بعد تکبیر پنجم را میگوید و به رکوغ میرود. 

9 ۱4۸۱- و ممدین فضیل از ایی الضباح کنانی 
گفت: از امام صادق علیهالتلام درباره 








و 
عید قربان و عید فطر سژال 
هفت تکییر در رکمت اوّل. و 
تکیر بگوو بعد این دعا را 







مبردی حقّی جز خداوند یکتا و 
صلی ان عليه وآله بندۀ او فرستادة اوست. بارخدایا ای شایست؛ کبریاء و بزرگی و 
شایسته جود و جبروت و قدرت و ساطت و عزت در این روز که آنرا 





ای مسلمائان 





ا 
EEE ES‏ 


















اه ول شرب 
خي 
فیکون. اه أکبز خمَعث ك الاضواث وَعَتث لَك الوجوة وحازث دونك 

۳ : 


بيك وتقادیژ ام كلها 
. اف ابر حاط بل ی ؛ 


يوت دام لایزول» إذا قضی رانا قول 4 











وتا کل تیه ب 


تاو تمامی مومنین و مؤمنات و مسلمان را از 





پیامبران مرسلت درود فرستي و 
مرد و زن چه آنانکه زنه‌اند و چه ېسا که درگذشته‌اند جله را بیامرزی و 
گناهانشان را ببخشانی. بارعة چاو رخواست و مسئلت میکنم از بپترین آن 
چیزها که بندگان و یکوکارت, از تو خوامپته (من نیز عطا فرمنی) و به توپنه 
می برم از بدترین چیزها که بندگان لت از آن بتو پناه برهاند له اکبر. او آغاز 
هر چیز و پایان آن» و نو پدیدآورنده همه چیز و انتای آن» و دانای هر چیز و مرکز 
بازگشت آن است» و فرجام همه چیز و بازگشت آن بسوی او است» و او گرداننده 
ER OER ETT‏ 
آشکارکنند؛ سراثر و ضمائر است. الله اکب او قدرتش بسیار بزرگ و شوکتش بسیار 
ای است جاودان و پاینده‌ایست بی زوال» چون وقوع امری را تدیر 
باش تا موجود باشد. الله اکرآوازها در + 
» و چهره‌های کبرآمیز مستکبران در آستان 
سوده شده» و چشمها در مقابل پرتوجلال و 
هیبتت خیره گشته, و زبانا تحت تأثر عظمتت کندی گرفته است» هه موجودات 

قبضة قدرت تواند, و مقترات امور یکسره بدست توست چنانکه جز تو کسی 



















قوی است» و زنده 


















| مقهور خویش ساخته. و 
فرمانت دربارة هه e‏ نافد و روان سم و وگود مه موجودات مدد تو بپا 
خاسته» و هر چیز در آستان عظمتت به را O O‏ 
عزنت خوار و پست شده» و همه چ رابک 





و مالکیت تو شده است اٹ یرپس شوت دا سره جد وی ات 
رَبك الاعنلی را میخونی و تکبر هت را میگوق و به رګي و سجود رفتار 
میایستی و الحمد و سوه والس حرا ا میخواق وید مگ از 
دنه زد 
تن آمده میخوانی همانطور که در تکیبر 


تکیی نکرارمی شود تا پنج تکییرت 


0 4 1 و 
سا ۱6۸۲ امیرالومنین عليه التلام در روز عید فطر 








دفرید لد 








م شود. 





لبه برخاست و چنم 


آفرید. و تاریکیها و 
برقرار ساحت» و با یمه آنانکه کافر شده‌اند از پروردگارشان روی برمی تابند. و به 


خدانگرم 





فرمود: سپاس و ستایش خدانی ره که آسمان‌ها و زمین 


و مولانی تجای 






او شرک می ورزند, و ما چیزی را شریک و 


اونگز 


آن لوست. 


و حد و سپاس که هر آنچه در اسمان 
















۳ 


E 


ادي لاتلوظ ین رخته ول 
[الذي] بگلعته 





الشماواث الشبم 
چ 





O 
جرت الزیاخ الوا‎ 





و ارت اش الما تبعت الجباك الژوايي. 
التحاب, وقاقث علی خدودها لیحار وهو | لها ور ب له 





آسمان فرو میریزد» و نی آنچه را که در فضای آسمان بالا میرود, او میداند» و او 
مهربان و آمرزشگر است. ينجت آست خداوند که هیچ معبود حقّی جز او یست» 
و فرجام کار بسوی اواست» و ام و شتایش اعطوص خدانی است که آسمان را از 
اینکه بدون خواست او از هم بگسلد و پا کنده شودء و نیز از فرو افتادن آن بر زمین 
نگه میدارد (و یا مقترات آسمانی و دیگر نزولات سماوی بدون اذن او فرو نمی آید) 


باحب رأفت و رحت است. 





هرانا که خداوند نسبت عردم الب 

بارخدایا با رهت بیکرانت ما را مورد مرحت خویش قرار ده, و (سایه) 
آمرزشت را بر ما بگستران زیرا که آن خداوند بلندمرتبه و بزرگ توی. و سپاس و 
ستایش زیبنده آن خدانی است که از رحتش هیچ نومیدی» و از نستش بی‌نصیی» و 
از عدل و نصرتش بی بہره‌ای» و از عبادتش خویشتن‌دار کیرور: 
که با کلمه‌اش آسمانهای هفتگانه بر پا شده, و زمین چون بستر آرامشی استقرار 
یافته» و کوههای راسخ استوار گشته. وبادهای بارورکننده وزیدن گرفته, و رها در 
فضای آسمان روان گشته» و دریاها بر حدود خود پایرجا مانده» و او معبود آناء و 
قاهر و غالب بر آها است» که متعیان عزت در پیشگاه او 1 
متکټران در برابرش حقیر و ناچیز می تایند» و عوالم هستی خواه و ناخواه فرمانش را 






























a 


د أن 0 الا وخته 


لت ولا 


گردن E‏ چنان می ستائیم که او خودي خویشتن را بدان گونه ستوده است. 
و هان‌سان که شایستة ان است» و از |وایار یي رآمرزش و هدایت می طلبم» و 
شهادت میدهم که هیچ مبود حقَی جزاشداوند یکا يی انبازنیست. او آنچه را که 
دها در خود پنان میدارند, و دریاها در اعماق خاد ستور می‌سازند, میداند, و 
رش حاجیر نی شود هیچ بان از او پوشیده میماند, و 
هیچ برگی از درختی فرو نمی افتد, و دای در ریک ی شا ک) وجود ندارد. مگر 
اینکه او نسبت بیمه آنا آگاهی دارد. 

معبرد حقّی جز او نیست. و هیچ تر و خشکی وجود ندارد. مگر اینکه در 
کتاب مبین علم او برنوشته و مضبوط است. و او میداند که عمل کنندگان. چ 
کاری انجام خواهند داد و در چه مسیری گام می سپارند. و بکدام فرجام بازخواهند 
گشت. و ما از خدا می طلبم که براه راستمان هدایت فرماید, وشهادت ميدهم که 
محقد (صلی انث علیه وآله) بندۀ او و پیامپر ای و فرستا 2 
ینکه او رسالتهای پروردگارش را تبلیغ کرد» ود 
با آنان که از راه او منحرف شده‌اندء و دیگری را با او برابر گرفته اند. جهاد کرد. و 
خداوند را عبادت کرد تا آنگاه که لظة یقن 
رسید. درود خدا بر او خاندات 





















باد. 





ای بندگان خدا شا را به پروای خداوندی سفارش می‌کنم, که نعمت از 
جانب او زوال نمی پذیرد» و رحتی از سوی او متقطع نمی شود و بند گان از او بی‌نیاز 








شمه الأغمالء الذي رقب ني ١‏ 


ياء ودر الْمَعاصِي» وتعرز بالبةا 
وسبيل العالمیت و 





مردم را به پرهیزکاری پلرفیب فقو گم به زهد در دنیا فا خوانده, و از ارتکاب 
معاصی برحذر داشته, و همو که بیقا, مرت یافته» و خلق خود را بوسیله مرگ و 
هلاک زبون :سات ر است» و مرگ سرانجام دنیای آفریدگان» و راه جهان و 
جهانیان, و نقش یام ال مت گزیز فراریان از مرگ ان را از دستیابی به 
ایشا ناتوان و درمانده نمی سازد. و بهنگام فرا رسیدنش هوی پرستان را به بند اسارت 
میکشد» و هرگونه تی را نابود میکئد» و هر نعمتی را بزوال می سپاردی و رشتذ هر 
بپجت و شادمانبی را میگسلد. با اینکه این دنیا سرانی است که خدا فتا را پراش 
رقم زده» و کوچ کردن از آن را برای اهل آن مقر فرموده است. ول بیشتر مردم 
سودای بقای آثرا در سر می پرورند» و بناء (ساختمانا) را حکم می سازند» و دنیا در 
کام اهلش شیرین و در چشمشان زیبا و خرم می نماید, و آن برای خواستارش آماده 








می‌ورزد. وشخص خداترس و دل‌نگران زیستن در این سرا را خوش فیدارد. 
پس شا که خدایتان رهت کند ! بترن ره‌توشه‌ای که در اختیار 
دارید از این سرای کوچ کنید, و از دنیا بیش از اندکی فع نیاز طلب مکنید, 
از ری بیش از کفاف واهید؛ و به انذکی اضی شوید, و 
بکامرانی کامرانان از نعمتیای این جهان چشم مدوزید و کار جهان گذران را آسان 











و از نعمتهای ان 














بدام هلاک آن گرفتار نشوید. و زنبار کاو ان و سرگرمی و مطایبات احترا 





کید. که آن موجب غفلت و غرور اپٹ. آری دیا اآشنا شده, و چهره ارت 
بخود گرفته و روی برتافته, و سپری اگشته و و اعلاماوداج مود و هشیار ار باشید که 
آخرت زین بر مرکب نهاده» و پدینسو روی ورد و مشرف شده و اعلام ورود 
ناگهانی کرده است. 

بپوش باشید که امروز وقت آماده شدن, و فردا روز مسابقه است. 

آگاه باشید که جائز 
تبهکاران آتش دوزخست. 









آیا عاملل نیست که پیش 
برای خود انجام دهد؟. 


سختی و نیازمندی و فقرش عمل 









خداوند ما و شا را از کسانی قرار دهد که از حسابخواهی او بے دارند. و 
بثوابش امیدوارند. بدانید امروز روزیست که خدا آنرا برای شا عید قرارداده و شا 
را اهل آن ساخته است؛ پس خدا را یاد کنید, تا شیا را یاد کند, و او را بخوانید تا 


اجابت فرماد. و زکات فطرة خود را پردازید زیرا که 





انست» پس همباید تا هر یک 





واجی از جانب پرورد گا 





ان متهم صاعً ین بر آزضاعاً 


السلای ياء الزكاتي وخ | هتفر 
7 گر و اسان إلى سیک وم 


لتقری» 





خود و از جانب میگ عَاله اش:,مردان و ژنان ایشان» و خرد و کلانشان» و آزاد 
ذ ایشاجابت هر دام از ایشا ضاعی از گندم یا صاعی از خرماء یا صاعی از 
؛و خدا را در مورد انچه بر شما واجب ساخته, و به انجام آن فرمان داده» 





ن اقامة مان و پرداختن زکات؛ و حج خانه خداء و روزة ماه رمضان» و 
امرععروف و نهی از منکره و احسان نسبت بزنانتان» و بردگانتان اطاعت کید و 
در مورد آنچه شا را از آن نبی فرموده - از قبیل تمت زدن بزنان باعفت, و ارتکاب 
فحشاء, و شرابخواری. و کم گذاشتن از کیل کمفروشی ‏ و کاستن از وزن» و 
شهادت باطل» و فرار از برابر حلۀ دشمن _ اطاعت کنید خذا ما را و شا را بوسل 
تقوی محفوظ بدا ان کارما و شا را ازآغاز آن بتر قرار دهد. 

بیگمان بپترین حدیث و رساترین موعظ پرهی زگاران کتاب عزیز و حکم 
خداست. 
آنگاه در ادامه افزود: أعوذ بان من الشیطان الرجي بسم اله الرّحن ارف 


هُوالله خد تا آخر سوره توحید را قرائت فرمود. آنگاه اندکی نشست همانند کسی 























ما عیدین: فطر و قربان ۹ 
۳- وب أمیرالزسین عله الام ني عيد الأضحى قالّ: «اش 
أك اشر لا إلة إلا ن اف اکن اشاي و 


ماهداتاء و کر فا و الم علی ما رقنا 






0 2 
با ان اٹ ایی اف ان اش 


وبحاری له اشنا ء الخشنی, وا 








حتی یزضی, و هو العزیز | 





که شتاب دارده سپس بخطبه برخاست يوا خطبةائ/را که ما در آخر خطبه جممه 
آوردم پس از نشستن و برخاستن خود ايراد فرمود. 

۳ - و امیرالزمنین عليه الشلام توعد قربان بخطبه برخاست و 
چنین_فرمود: «أن کب بر لا E‏ : ۴ 
بقیّه دعای مندرج در متن را خواند- که مع ۲ 
بپاس آنکه ما را ب 
عطا فرمود . و حد خدا را بپاس چهار پایان (ا2 اشتران و گاوان و گرسفندان) که 





اه راست هدایت فرمود» و او را سپاس در 





بقربای روزی ما ساخت. 








۸- و نیز على علیه‌التلام چون ناز ظهر یوم النحر (عید قربان) را 
میخوانده با این تکبیرات آغاز می نمود» و در آخر ایام تشریق (روزهای ۱۱ و ۱۲ و 
۳ ۷ فی لتت بینگام صبح آنرا ترک میفرمود. و بدنبال هر نغاز تکبیر میگفت» 

بدینگونه: اکن اشاي لاله ال اه وا کی اه کر وله اند پس چون 
بسازگه میرسید گام فرا میناد و بدون اذان و اقامه در جلوی مردم بنمازمی ایستاد 
ارغ می شد» بالای منبر میرفت» و در آغاز سخن 2 
ر هسنگ عرش او و رضای خاطرش» و بشماره قطره‌های باران از 
آسمانش و دریاهایش, أسیاء حستی مخصوص او است» و سپاس و ستایش تقدع به 


















۳۳۰ 


اه اکر کیرا کر و 
الضَالت اه أكبر کبیرآء ولاإلة إلا یل رش اش 












وساکنها بُخدی او کات نا ما اش غلل وی لها 






ان که راض ی ردوګ ویاو هان خدای مقتدر آمرزگار است. 
بالاتر و بز گت از آنست کا جد وص ورای درحالیکه باوج کبریاء و تکرب 
و در مقام معبودی مقتدا وریجیمی مهربا جای گرفته است» هم او که پس از 
قدرت بر کیفر و انتقام, عفو میگد, و جز گمراهان از رحت او نومید می شوند. 

الا کب کبیراء ولا ار بات اقا حتاناً یر و حمثلله - تا آحر 
دعای متن او را سپاس میگزارم» و ستایش میکنم و از او یاری می خواهي, و آمرزش 
میجوئی و هدایت میخواهې» و شهادت میدهم که هیچ معبود حقّی جز او نیست» و 
محمد صلی اله علیهواله بندۂ او و فرستادة او است. کسیکه از خدا و پیامبرش اطاعت 
کند» در حقیقت هدایت یافته و برستگاری بزرگی نائل گشته, و کسیکه خدا و 
پیامبرش را نافرمانی کند سخت گمراه شده» و بزیانی بس آشکاردچار گشته است. 
شما را سای بندگان خدا- سفارش می‌کنم به تقوای خداء و یاد کردن بسیار از 
مرگ, و زهد در دنیای این چنین که مردم پیش از شا کامی از آن نگرفته, و طرف از 
آن نبسته‌اند, و پس از شما نیز برای کسی باق نخواهد ماند, و سرنوشت شما در این 
دنیا لاجرم همان سرنوشت گذشتگان است. آیا نی بینید که دنیا سپری شده» و 
مدتش طی گشته, و اعلام زوال کرده» و آشنایش ناآشنا گشته. و خود (دنیا) 
شتابان روی برتافته, چنانکه از فنا خبر میدهد» و آهنگ مرگ بگوش ساکن آن 

















از عیدین : قطر وقربان ۳ 


ی مها سل کسَماة الاداوی و خر 





جز قطراتی در ته مشربه‌ای, و جرعه ای (همانند جرعه باقیمنده درته ظرفی که تشنگی 
تشنه کامی با مکیدنش فرو نمی نشیند ازآنهای فاتله‌اشت. پس ای بند گان خدا 
برای کوچ از این سرای بسیج شُوئید».از این یرای که فنا بر اهل آن مقر شده» و 
ساکنینش از بقاء منوع گشته اندء و جابَاَان بخواری مرگ کشیده شده است. 
چنانکه هیچ زنده‌ای در بقاء طمع نبندد» و جافی نیست مگر آنکه فرمان مرگ را 
گردن نباده باشد, پس مباد! که آرزو بر شا چیره گردد» و پایان عمر و اجل را دور 
بپندارید. و در دنیا فریفتة آرزوها مشوید» و چند روزه زندگی را بعبادت خدا 
پردازید. زیرا بخدا سوگند اگر شما در طلب قرب به ساحت قدس خدا دربالا رفتن 
زد او یا آمرزیده شدن گناهی که نویسندگان او آنرا احصاء نموده‌اند و 
فرشتگان موّل بر اعمال بندگان آنرا ثبت و ضبط کرده‌اند, همچون مادر سرگشت: 
غمزده فرزند از دست داده‌ای بنالید, ومانند غلاق نوحه سر کنید, و فریاد تضرع و 








درجه‌ای 








استفائه ای بسان راهبان تارک دنیا از دل برآورید, و از اموال و اولاد خود دل 
برکنید» هر آینه این اعمال در برا ای شما امید میدارم» و 
جات از عقاب دردنا کی که از نزول آن بر شما می‌ترسمء بهاثی اندک است. و بخدا 
قسم اگر شما از سر شوق و از روی رغبت بسوی خداء و بعلّت بی و هراس از او 


ابرٹوایی که من از جانب ا 
















تصیرونه جمتا الط وتا کغ ین ال 
وان هذا یم محر عَظيمة 






۳ 


ین الا 
نها ولذا یت الیل 





و الا 


دطانان گداخته و ذوب شودی نان از شدت ترس و دهشت خون شود و 
بجای اشک خون بگرید وار گونه‌هاین وان گرددء و آنگاه تا دنیا باقی است در 
فضای آن زندگی کنید, وا سراسر عمرَان را|به انقطاع و عبادت خدا بگذراند, و در 
برابر نعمتهای عظیمی, که بش اررآنی داشته» و اینکه شا را بسرمنزل اچان رهبری 
کرده, منتبای کوششن وا بر قرگو وان جهان بر پا باشد بوسیل؛اعمالتان 
استحقاق بپشت او و رحت او را نخواهید یافت. ول شا به برکت رحت او مور ترحم 





واقع می شوید» و در پرتو راهنمانی او هدایت می یابید» و با مدد آن رخت و هدایت 
سرانجامتان بسوی بهشت او خواهد بود. خداوند ما و شما را از تاثبان و عابدان قرار 
و امروز روزی است که حرمتی بس بزرگ دارد, و برکتش مورد امیدواری 
است, و در این روز امید آمرزش گناهان میرود» پس خدا را بسیار یاد کنید و از او 
آمرزش بخواهید, و بدرگاه اوتوبه کنید, زیرا که او توب پذیری مهربان است. 

و اگر کسی از شا بزغالهای را (در مقام قربانی حج) قربان کند کفایت 
نخواهد کرد ول قربان کردن برّه‌ای کفایت میکند» و از شروط کمال قربانی معاینه 
و بازرسی چشم و گوش آن است» و چون چشم و گوش آن سام باشد قربان درست 
و تمام است. و اگر شاخ آن شکسته باشد یا پای خود را در راه قربانگاه بزمین 
بکشد. کفایت نیکند (چون این عیوب ظاهری علامت بیماری حیوان است و بیمین 











از عبدین: فطر وقربان تس 







لد آختن الخديثِ در اى وا 






لین ولمم «بشم رن ال 


ملاحظه بهای آن کمتراست). 

و چون مراسم قربانی را برگزا کردید, از گوشّت قربانی,بخورید, و هده 
شتران و گاوان و گوسپندان را روزی 
ارداریتء و زکات را ردازیده و عبادت را 
کامل و نیکو بجا آورید, و گواهی اقا کنر ی کتتانا شهادت نکنید), و در 
اجام کار جهاد و حجَ و روزه که بر شما واجب شده راغب باشید و اشتیاق نشان 
دهید» زیرا ثواب آن عظم و فناناپذیر است» و ترک آن وبالی است که هرگز از میان 
نیرودء و امرععروف و نبی ا آورید» و چنان کنید که ستمکاربیمنااک 
و ترسان شود و ستمدیده را یاری کنید, و آنکس که مردم را به شک و تردید دچار 
میکند ویرا از 
خوش‌رفتاری کنید, و در سخن گفتن صادق باشید. و امانت را بصاحبش 





بدهید, و خدا را پپاس این نعمت که 











ار شک و ریب در عقاید مردم بازدارید, و با زنان و بردگان 


با زگردانید, و بپادارن د گان حق باشید. زند گافی دنیا و شیطان فریبنده شما را نفریبد و 
ازاطاعت خدا بازندارد. 

پیگمان پتری سخن ذکر عدا و رساترین مومت هار اران کتاب 
خداوند عزیز و حکیم است. و سپس آحضرت گفت: 
و سورة قل هوالله أحد را قراءت قرمود . 

















trt‏ ج ۲ کتاب اللا 





۲ 6۸۵ و في الیل اي 
زنب اعد وذ أ شيعها مق الؤضا عقه الشلام آنه «ما جيل ئ اليظر 







تیل ن ات لزت لاد ی 


و گاهی هم سور تیا هرن یا آغکم التکاٹر وب والعصر رات خر 
ن رمود سورف قل هوالله آحد بودء و وقتی که 
یکی از این سوره‌ها را ماخواند, اندکیآمی‌نشست: بقدار نشستن کسی که شتاب 
دارد. آنگاه برمیخاسبت (و خلبه زا آدامه میداد). و آحضرت (پس از رسول خدا 
صلی انش عليه وآله) ال کسید کهانشبتتن دوقاصله دو خطبه را بپیچوجه فراموش 
نیکرد. آنگاه خطبهای را که بعد از خطبه جعه (سابقا) آورده ابم ایرد می 
( ۱:۸۵ و جزه على که از فضل 
روایت کرده‌اند و او یادآورشده که هم آنا را از امام رضا عليه السلام شنیده است 
اینست که: روز فطر را بداجهت عید کرده‌اند که مجتمع مسلمانان باشد و مسلمانان 
در این روز گرد آیند و از شهر خارج شده دسته جمی بصحرا روند و خداوند را بپاس 
آنکه برایشان متت گذارده و نعمتهاانعام فرموده (و پاداش و جایزه عباداتشان را عطا 
میفرماید) سپاس گویند. پس روز عید قرار داده شد» و روز اجتماع و گرد آمدن 
و از احوال یکدیگر باخبر 


مستحقان دهند» و روی بدرگاه خداوند 


ول فور اة 


ل شهور 























» و روزه‌ها را افطار 






آورندء و روزی باشد که حوائج خود را بدرگاه خداوند متعال عرض کنند و القاس و 
زاری و تضرع غایند. 


نز بدانجهت آنروز را عید قرار داده‌اند که نخستین روز از سال است که 














خوردن و آشامیدن در آن رواست زیرا نخستین ماه از سال نزد آهل حق ماه 
رمضان است پس خداوند عزوجل خواسیتا که ورن برای مسلمانان مجمعی باشد 
که آنان گرد هم آیند و خدا را هد کن و تقدیس ایند و باز همین علّت است که 
تکبیر در ناز عید بیش از سایر نازهأاست,زیراجزماین نیست که تکبیر برای 

بزرگداشت و تعظیم و تمجید الین دات پاس 1۳ 
است» چنانکه خداوند عزوجل سود رود : «ولنکروا له عل 
ن» یعنی: تاخداوند خود را بیزرگی و 
هدایت فرموده است» شاید شا شکر نعمتهای خداوندی را با آورید. و اقا جرا این 
نماز دوازده تکبیر دارد, زیرا در هر ناز دو رکعتی دوازده تکبیر مقّر است هفت تکبر در 
رکمت اول» و پنج تکبیر در رکمت دوم, و از حیث تعداد تکبیرات دو رکمت را 
همسان نساخته اندء | در نماز فریضه ستّت چنین است که با هفت تکبیر افتتاح ناز 
می‌کنند, بنابراین هفت تکبیر در رکعت اول مقر ساختند» و در رکمت دا 
مقر شد زیرا که در پنج نوبت مد و و یل 
مخصوص تکییراحراماست.بنابراین پد 
آنکه در هر یک از دو رکمت رقم تکبیرها 


جفت است. هفت به رکعت اول داده شود باق 




















بوده و به رکمت دوم داده شده است. 








۲۳۹ 









عماة؟ قال: نم واْیماما 





اکر اون کل کي + واه بیغ کن ی ۽ وفتهاه وعایع ین 
9 ۸- و حلی از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده که آحضرت 
فرمود: در ناز عیدین هرگاه افرادی که گرد آمده‌اند پنج تن یا هفت تن باشند در 
اینصورت ناز را بجماعت می‌کنند, همانگونه که در روز جعه رفتارمی‌کند ( 
نفریا هفت نفر فراهم آیند نماز جه واجب می شود) و نیز فرمود: در رکمت دوم قنوت 
میخوانند, راوی گوید: عرض کردم جایز است بدون عمامه ماز کردن؟ آغضرت 
فربود: بل جایز است ول عمامه بر سر داشتن نزد من حوشتر و حبوبتر است. 

۷ - و ابوالصباح کنانی از امام صادق عليه للام روایت کرده است و 
گوید: از آن حضرت پرسیدم تکبیرات عیدین را فرمود... (این خبر با تمام 
اگذشت و تکرارش‌ضرور 














خحصوصیاتش همان حدیث ۱4۸۱ است و ترجه آن‌در ص۲۲۲ 


نبود بهمانجا مراحعه شود), 








نمازعیدین: فطر وقربان trv‏ 


معاد وتصیر کل ی 


أغمال میییء ال 


وه الهم نك 
ن هذا اوه في کل کی 





علی اذسلمین». 

* ( باب درییان چگونگی غاز خصوص 

۸ - عبدالرّهن‌بن کثیر از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده که 
آنمضرت فرمود: هرگاه این چهار صفت گناهمیز در جامعه و میان مردمی آشکار و 
همگانی شود چهار گرفتاری در پی آن ظهور خواهد کرد: اول هر وقت زنا در میان 
مردم ظاهر و فزاوان شود در پی آن زازله بسیار شود» دوم - هرگاه مردم از پرداختن 
زکات خودداری کنند گلههای چهار پایان اهل مثل گوسفند و گاو و شتربسیارتلف 
نه سوم هرگاه در جامعه‌ای حا کمان محاکم در قضاوت نسبت به دادخواهی 
































رت آعمازها, ول رت 


مه و حيس نا اه ولد تیا 


ام من قوانیها إل الماء و هي تقول: «اللهٌ الق من خلت لانني بنا 








و رعایت حکم ای تکنند بارا ن نبارد یا آسمان بر زمین بخیل 
2 و چهارم- هرگاه مسا یسبت به اهل ذقه رعایت عهد نکنند مشرکان بر 
مسلمانان پیروز و چیره شوند. 
(©) ۱6۸۹- از نب اکرم صي اش عله‌وآل‌وسلم روایت کرده اند که فرمود: 
وقتی خداوند تعالی بر ای کم کیرد آنگاه عذاب خود را (به رعایت نیکان و اولیاء 
با بپر جهت دیگر) رورت رانا بدا گرفتار نسازد. در اینصورت نرخ‌ها 
افزایش و گرانی ابد و عمرهای آن مردم کوتاه شود. و تاجرانشان سود نبرند, و 
میوههای باغهایشان مطلوب و گوارا و بابرکت نگرددء و نبرها و جویبارهایشان هرگز 
رآب نشود بلکه خشک و بی‌برکت گردد و باراجا از ریزش بر نها بازداشته شوند, و 
شروران بر آن مردم چیره و مسلط شوند. 

© ۰- حقص‌بن غیاث از امام صادق عليه الشلام روایت کرده که 
آحضرت فرمود: روزی حضرت سلیمان علیهالتلام با اصحاب خود برای طلبیدن 
باران و مراسم استسقاء از شهر بیرون رفت» و در راه خود مورچه‌ای را دید که دست 
(یا یکی از دست و پاهای خود را) به آسمان برداشته و میگوید: بارخدایا ما 

آفریدگانی هستم از میان موجوداتی که تو آفریده‌ای یا ما مورچگان لوق توئی» و از 
روزبي که تو عطاء میغرمانی بی‌نیاز نیستی و درماندة روزی توثې» ما را بخاطر 
گناهانی که فرزندان آدم و انسانها مرتکب شده‌اند هلا کمکن» پس حضرت سلیمان 
عليه التلام به همراهان خود فرمود: با زگردید نیازبه استسقای ما نیست که شا را به 














از طلب بارات tr‏ 





رعایت دیگران و استجابت دعای آناناسیراب کنگھ 

۱ - و حفص بن بتختری از آحضرت.(امام صادق عليه السلام ) روایت 
کرده که فرمود: انا خداوند تبارک وتعال هرگاه اراده فرماید که بوسیله باران به 
قات خود نفع رساند ابر رافرماامیکفک اباب زر مزش برمیدارد» و هرگاه 
ی باران و چیزی نروید ابر را فرمان میدھد تا آب را از دریا 
برگیرد, گفتند: آب دریا شور است (پس چگونه آب باران شیرین است) آتحضرت 
فرمود: البته ابر آنرا شیرین می سازد. 

® ۲ - و سعدان (که از اصحاب اصول چهارصد گانه است) از امام 
صادق علیه‌انتلام روایت کرده که آحضرت فرمود: هیچ قطرۀ بارنی نیست که از 
آسمان فرود آید مگر اینکه فرشته ای همراه آن است که آن قطره را در همان جائی که 
برابش مقدر ساخته اند قرار دهد. 

۳ ۔ پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله فرمود 
عزوجل دنیا را آفریده تا کنون هیچ روزی برمردم و اهل دیا یامد مگراینکه درآ 
روز اسا آنرا در انا که خود ت 
میآورد. 














از آن زمان که خداوند 





یده باشد» و خداوند عر وج 








e 







4 - وقال رسول ال 


بهکیال الا رن عاد نها 


۰ - وال آبورصیر آبا 


کلام «غن اعد یم بفو؟ 
رل یکون في الب 5 





6 ۶6 - رسول خدا یاه علیه واله فرمود: هرگز بادی از مبداء و 
خود حرکت نکرده و سوه مگر نان 
در دوران قوم عاد که با بر فرشتگان و مداټرات امر و نگهبانان خاضه خود سرکشی 
کرد و به اندازۀ سوراخ ات تعمول و مقر رخارج گشته وزیدن گرفت و 
قوم عاد را هلاک کردم و هرگزبارانینپاریده گر به وزن مین و مقر (مقدارنیاز) 
جز در زمان حضرت نوح علیه لام گه بر موکلین خودسرکشی نوده و باندازث سوراخ 
سوزنی بیش از مقدار معمول همیشگی بارید, و خداوند عر ول قوم نوح را بدان وسیله 
غرق فرمود. 

QQ‏ ۵ - امیرالمنین علیه‌التلام فرمود: ابرها غربال باران هستند (که آب 
بسیار را بصورت قطرهقطره فرو می فرستند) و ا گر نه چنین بود بر هر چیز که فرو میآمد 
حتما آنرا از بین می برد و ضایع می ساخت. 
۹ - أبوبصیر از امام صادق عليه التلام سژال کرد در مورد صدای رعد 
که چه میگوید, آحضرت فرمود: آوای رعد همچون فریادی است که چوپانان و 
شتربانان برای راندن و بازداشتن شتران بصورت های‌های از گلو خارج می‌کنند. 
ابوبصیر گوید: عرض کردم: فدایت گردم برق چه حالتی دارد؟ فرمود: برق بنزله 
تسمة و دوال فرشتگان است که با آن ابرها را میزنند و میرانند بجانی که خداوند 
عر وجل مقدرفرموده تا باران در آنا قرو بارد. 





ازه ومقدار که رهت خداوندی است» جز 














از طلب باران 2 









و فیه هلا کناءفقال: اثْصرفوا لوق لا کانمن الیل وط 


O‏ ۷ - و نیز آنحضرت فرمود: رعد صدای فرشتگان و برق بجای تازیانه 
آنان است. 

) ۱8۹۸- و در روایات آنده است+ رت صدای فرشت ای است بزرگتر از 
مکس و کوچکتر از زنبوں و کسی که دای رعد ام 


را بخواند: «سبْحان من یبرغ ده و المَلانگة إن 





و ننزیه میکنم خدائی را که رعدربا هد آوتَجج آو می‌کند. یا تسبیح و تحمید او 
می‌کند و فرشتگان نیز از خشیت اکن 
شرح: «باید دانستکه در این گونه روایات ظاهر لفظ مراد نیست بلکه 


من‌باب مثال و تشبیه گفته شده است» و نیزباید توه داشت که صدوق عليه الزحه 





هرکجای این کناب که کلامی را بصورت «رُوِیّ» آورده است چندان نظر بصعت 
آن نداشته, و صرفاً بعنوان اینکه خبری باین مضموت آمده آورده است و جنانجه 
متضتن حکی باشد با لفظ «رويِ» فهمانیده که بدان حکم فتوا نداده است» و نباید 
کسی اشتباه کند و بپندارد که حکم روایات مُسند این کتاب با حکم مواردیکه 
شده یکی است و این امر بر جاعتی پوشیده 
بوده و لذا گاهی بصدوق - رحه الله اشکال کرده‌اند و یا اینکه بعنوان صحیح 
بدان تمشک غود اند». 

© ۱4۹۹ امام صادق علهاللم فرمود: یاران و اشکر یا 


و به او گفتند: آب نیل فرو نشسته و اگر ادامه ید همگی هلاک خواهيم شد. فرعون 








بصورتِ «روي» یا «وئي رولیة» 


او آمده 














rer‏ ج ۲ کتاب الصلاة 


اعم اه یرل 





گفت: امروز بر کارهایتان با زگردید (من چاره آن خواهم کرد) هنگامیکه شب شد 
ميان رود نیل رفت و دستایش را بسوی آسمان بلند کرد و بدعا پرداخته انت 
پارخدایا تو خود نیک بانحبری که من میدانم هیچکس جز تو نمی تواند آب نیل را 
بازآورد پس تو خود ما را آب ده ونیل را پُرآب گردان) چون صبح شد نیل لبالب 
از آب گردیده وامواج آن یم می غلطبگ ر 
شرح: «نباید ان مستجاب شبن دعای فرعون تعجب کرد» زیرا خداوند 

استجابت دعا را مد به یوقت َخّص‌داعی‌نکرده است» بلکه فرموده «أجیبْ 
الداع إذا دعاب »عى اجر هریجاجتی )که مرا بخواند و از من بخواهد (در 











صورت مصلحت) برآورده می‌کني و لفظ «داع» بدون قید و شرط است». 

استسقا و طلب باران نمی توان کرد مگر در صحراها جائی که آسما را بتوان 
دید و اطراف آسمان در معرض دیدن باشدء و نیز در هیچ مسجدی از مساجد ناز 
طلب باران نمی توان کرد مگردر مکه معظمه. 

: «اين مطلب چون اصل روایتش از ای البّختری است و وی ضعیف 
است و کاب لذا فتهای عظام حکم را حل بر کراهت کرده‌اند» و ملف در مطلب 
بعدی دستوری برای امام جاعت میدهد», 

و چون خواستی که نماز استسقا کنی باید روزی را که برای نماز تعیین می‌کنی 
اه بهمان ترتیب و کیفیّات که برای غاز 
عید پیرون می شدی از شهر خارج میشوی و مؤذنان پیشاپیش توحرکت می‌کنند تا به 
مصلی برسی (البته مخاطب امام جاعت است) پس دو رکعت ناز بدون اذاث و اقامه 








و از شهر بیرون میروی روز دوشنبه باشد, ان 


با مردم بجا میآوری و بعد از منبر بالا میروی و برای مردم خطبه میخوانی وردای خود را 














۱- وخظلب آمیرا 


میگردان چنانکه رداء شانه راستت به شانهسیِسلفند و رداء شانه جپت بر شانه 
راست قرار گیردء آنگا رو بقبله میکنی ابا آواز لصا تکبیر میگوفی, سپس رو 
به سمت راست خود میکنی و آواز به | تسبیج برمیداری |و به انگ بلند صدمرټه 
سبْحان‌الله میگونی, آنگاه رو بممسیمیت چپ میتی و با صدای بلند لا ال الا الله 
میگو» و بعد رو به جعیت مامومین میک هل یگوی و بدان ذکرها 
اواز باند میکنی (و مردم نیزمتابعت کرده و در مورد هر چهار ذ کر هرانند امام اذ کار را 
میگویند البته ایشان رو بقبله و امام رو بجهاتی که مذکور گشت) آنگاه دستهایت 
را بسوی آسمات برمیداری و دعا میکنی, و مأمومین نیز دعا میکنند (در طلب باران از 
خداوند سبحان با آواز بلند که خداوندع وحن شما رای نصیب و بهره نخواهد گردانید. 

0 ۰- رسول خدا صلی الله عليه وآله هرگاه (غاز ) استسقاء میکرد | 
دعا را سه بار (یا بنا به تقل دیگر مکرر ) مخوا اسق عبال وبهابْتك 

ا یت » یعن:بارخدایا بند گان و حیواناتت را یا آدمیان 






























و چهار پاینی را که ما توت سس تلبت رب و سیراب 
گردان ورحت خویش را یگ 
زنده گردان. 


۵ ۱- و امیرالمنین عليه التلام در طلب نزول باران بخطبه برخاست. و 


و شهرهای مره 











۳۹ ج ۲- کتاب السُلاة 








سپاس و ستایش تاو رکه گستراننده نعمتها و برطرف کنند؛ غمها از 
دا و آفرينندة جان و لوان انسانانت)/ خدائی که آسمانها را پاي اورنگ عظمت 
خود» و کوهها را میخهای.ایستوارکنید زهان در برابر تنش ها و فشار زازه هاء و زه 
را برای بندگان"خود مه آسایش و بستر آرامش قرار دادء و فرشتگان خود را بر 
جوانب آسمان و زمی نکر برام آن دو بگماشت, و پایه‌های عرش را 








بر پا داشت» وشاع خورشید را مدد نور خود تابناک ساخت» و 
تاریکی شب تیه را با شعاعآن فرو پوشید» و از زمین چشمهها, و از ماه نو و از 
ستارگان درخشندگی برآورد, و آنگاه بر عرش عظمت و جلال برآمد, 0 
شد» و بکار آفرینش و ادارۂ جهان پرداخت, آثرا متقن و حکم نادء و هر چیز را 

جای خود و در حوزۀ حفظ و هیمنه خود قرار داد سک وک مه 
او بخضوع گرائید, و دست 
اکنون از توبدرجة رفیع و منزلت منیع و احسان e‏ مسألت و 
بر محقد و آل عمد درود و رحت فرستی, در برابرآنکه او طوق طاعت تو را بر گردن 
نبا و خلق را بعبادتت فرا خواند. و به یمان رسالتت وفا کرد» و احکامت را به 
اجراء درآورد. و نشانه‌های رضای تو را دنبال کرد. همان بنده و پیامبر و امین توبر 











دین و رسالت تو بسوی بندگانت, و بپادارندۀ احکامت» و مید مطیعان و قاطع عذر 








نمازطلب باران ria‏ 





۲ ی والمَانِ 
عاصیانت (هم او که گردنکشان و نافرمانان تورا عذری باق نگذا E‏ 
محمد را برخوردارترین آن کسان قرارده که از فیرحت برخوردار سا 
شکفته‌روی‌ترین کسی که از دریافت اه سرشارَعَطیوات شکفته‌روی کشت و 
نزدیکترین پیامبران ساز از جهت تقزب خودت در روز قیافت و بهرهمندترین اي 
از ببرة خشنودیت» و پرهعیت‌ترین ایشان ا رھت صفوف ات در بهشت خویش 
گردان» همانگونه که او در ہرابر باه رقاب ینگها پیشانی بر زمین 
نسود, و برای درانتانی که مردم جاهلی می پرستیدند معتکف نشد» و شراب را حلال 
نداشت, و از خونالی که مردم آن عصر تغذیه میکردند ننوشید. خدایا ما زمانی از 
منازل و مساکن خود بسوی تو آمده‌ام که فشارهای شدید به اضطرارمان کشیده, و 
دشوارها و تتگناهای سخت زندگی بر این امر وادارمان ساخته» و حصومتهای زشت 
بر اجتماعمان شّت گرفته, و پیامدهای دروغ و افتراء برما استو | گشته, وسافای 
ہرگ ویر قحط و غلاء همچون اشتران لاغر و نزار بر ما هجوم آورده و منظرذ ابرهای 
باران‌زا با ما خلف وعده کرده» و ناله و فریاد اشتران قرتوت و گوسپندان پیر ما را به 
تشنه ماندن خودمان در صورت سیراب شدن آنا راضی ساخته است ول در هنگامۀ 
چنین گرفتاری و در میان امواج مصائب و شداند بی‌شمان تنبا تو موضع دلگرمي.. 
امیدواران و ماي امید دا بوده‌ای. ما - ای خداوند زندة جاویدان, و ای مدټر امور 
جهان و بپادارندۀ زمین و آسمان - بینگام نومیدی مردمان» و دریغ کردن ابرها از 
فرو ریختن باران» و هلاک شدن اشتزان جويندة علف در چرا گاهها, يا حي يا 



































r EE‏ زگ 
و در برابر گناهاغان محا به درنیاوری (و باسطه اه 
تو ای خدای مهر بان رحتت رال ری سرشارکنند؛ رودخانه‌ها و چشمه‌سارها 
و سبزه‌های زیا و طرب‌انگ رم گستران و با پرورش میوه‌های گوناگون بر 
بندگانت متت گذاں و با شکفتن شکوفه سرزمینبای خود را خرّم و سرزنده‌ساز و 
فرشتگان کاتب و حاسبت را شاهد وناظر سقایتی از جانب خویش قرارده که نافع و 





دام و پرمایه و دامنه‌دار باشد» بارانی پربارش و تند و شتابان و زودرس که 
سرزمینهای مرده را بدان وسیله زنده‌سازی, و آنچه را که از دست رفته است 
بازگردانی» و آنچه را که آینده است برآوری. خدایا ما را ببرانی رویاننده گیاه و ' 
قحط زدا و فراگیر و پرطنین سقایت فرما که هیجان و تلاطمش پیاپی؛ و برقهایش 
دمان» و جریانش بسیاں و باریدنش توم با غزش رعد» و بخشش و بارش آن بسیاں 
و جریانش دامنه‌دار باشد. (و نیز خدایا) سایه آن ابر را برای ما موجب عذاب 
مگردان و سردیش را نحوست زاء و درخشش برق آن را سیب هلاک» و آبش را تلخ و 
شون و گیاهش را سست وتباه مساز. خداوندا ما ازشرک و موجبات و مقدتّانش و 
از متمکاری و لوازم و پیمدهایش, و از فقر و علل و اسبابش بتو پناه می برم» اک 
بخشنده خیرات از جایگاهها و 








اتش» و ای فرستند برکات از متابع و معادنش. 








مذرار و 


بیغ اوق بالودقی ویو القعر 








از تو آمرزش می طلبیم» و از هه E‏ ی به 2 بارخدایا اک 
بارای آرام وبرعد و برق و پیاپی بر[ما بفرست, و/همچنین ما را با بارانی ب 
پیوسته و پرمایه و دامنه‌دار سیرامان فرتا ارا حرط و فراگیر وبرکتی ازرگیاری 
سودمند که قطرات درشت آن بریِکِگر لته وبارشي که وپی بارش دیگر درآید 
آنچنانکه برقش فریب‌دهنده, و رعدش دروغین» و بادهای مخالف آن ویران کننده 
نباشد. بلکه بارانی باشد که ابرش شاداب و آبش فراوان و روان باشد, و آنگاه 
ابرش شتابان با زگردد, و دوبارهبارندگی را از سر گیرد» و چون دامن کشان از این 
سوبگذر آثار برکت بارش در این ناحیه روان گردد. خداوندا ما را بلطف بیکران 
و رمت بی‌دریغ خود از سقایتی زندگی بخش» و سيراب کننده» و لبریزسازندة 
گوداها و آبگیرها و رودها و جویبارهاء و مرطوب کننده دانه‌ها در دل خاکها 
برخوردار ساز چنانکه گلها و گیاههایش رشد و نمر کند» و کشت و زرعش بالنده 
گردد. وبیشه‌ها وجنگلهایش سرسبزو خرم شود و صحرا و چمن و دشت و دمنش را 
انوع سبزه‌ها و ریاحین بیاراید» و خیر و ب رکت و فراوانی در زندگی مردمان آن 
. سقایتق که بوسیله آن ضعیفان بندگانت را سرزنده سازی» و 
را ببرکت آن احیاء کنی» و خوان روزی گسترده‌ات را به بندگانت 






















انریا المخد 













ال کام مرها و تشتجق علد 
ثيك الیل 


فصن علی بٍ 





ناه الب آرضناء وهاعث قوابنا 












انعام فرمانی» و رحت و نعمت را که دردل خاک اندوخته‌ای بدان وسیله برآوری؛ و 
همگی لوقات دوردست خویشی ییول آن رحت قرار دهی» چندانکه گرفتاران 
خشکسالی در اثر پدید آمیل سرسبزگا/ ار[ نعمت و خزمی برخوردار شوند, و 
قحط زدگان ببرکت آن تجدید حیات کنید» و گوداهای دشتها و زمینهای پست آنه 
پرآب گردند, و کاکل غلاف شکوفه‌ها برگ برآورند, و درشتان بیشه‌ها انبوه و 
متراکم شوند. وتو- ای َو دپ آن دوران نومیدی یام برگی 
که برما گذ شته است حق شکرگزاری بر ما احراز کنی. و این حق در برابر احسانی 
از انواع احسان فراگیر تو و نعمتی از نستای تفشل شده از جانب تو بر غلوقات 

زمینهای دورافتاده تو و جانوران بکار گرفته تی و حیوانات 
. خدایا امیدواری ما از جانب تواست و با زگشت ما نیز 








بسوی تواست, پس باران رحتت را بعلت علم و اظلاعات بر سراثر و ضماثرماء از ما 
باز مدان و ما را به آنچه بیخرداغان مرتکب شده‌اند بازخواست مکن» زیرا عادت 
قدم و سنت کرم تو چنین بوده است که پس از نومید شدن مردم باران را نازل 
میکنی» و رهتت را برخلق میگستری. راستی که تنا تو آن مولای‌شایسته حد و ثنا. 
9 آنگاه امام بگریست و گفت: ای سرور و سالارمن» اینک کوههآی ما 
از آفتاب شکافته شده» و زمین ما از بی‌بارانی غجارآلود گشته و 
چهار پایاغان تشنه ماندهاند» چندانکه مردمی از ما یا پاره‌ای از آنان از زند گی نومید 
گشته» و چرندگان در جراگاهها سرگردان شده‌اند, و مانند مادران داغدیده که در 














ناز طلب باران 





ارم آنین نت و 


۲- وقال آبو جعقر 








عزای فرزند شیون میکنند بانگ و شیوذسر کردهن و زتالیکه باران آسمان از آنان 
بازداشته شده, از گردش در مراتعکا یخس و ملول_گشته اند و از اینرو استخوانپاشان 
نزار شدم و گوشتشان از میان رفته» و په و جر بدتشان آب شده و شیرشان قطع 
شده است. خدایا بر ناله گومپندان شیرده و زاری ماده اشتران شیرده رجت آوں به 
سرگردانیشان در چرا گاههایشان و الیدنشان در آغلهایشان ترخم فرما. 

G6‏ ۲ امام باقر عليه للام فرمود: رسول خدا صلی الله علبه وآله برای 
طلب باران دو رکعت غاز ميکرد. و دعای استسقاء را نشسته میخواند (یعنی بعد از 
خطبه). و نیزامام علیهالسلام (در ادامه موضوع) فرمود: حضرت ناز را پیش از خطبه 
یکرد. و در این ناز با صدای بلند قراء ت را بجا میآورد. 

۳ - و از امام صادق علیه‌التلام در مورد عنت گردانیدن رسول خدا 
صلی الله عليه واله عبای خود را در هنگام استسقاء پرسيدند, فرمود: از این جهت که 
علامتی میان او و اصحایش باشد باینکه خشکسال به فراحی مبدل شد. 

@ 4- و گروهی از مردم کوفه نزد علی‌بن أی‌طالب عليه السام رفتند و 
گفتند: یا امرالمنین دعاهای در طلب نزول 














اران برای مابخوان. پس امرالنی 








: دغ فقا اخسي علب الشلام: «الهٌ 
ي ارات غلی أهلهاء 





دعا کن او علیه انتلام چنین یف کرد: همیخ نا سا 
رت العاین - را خواند که ترجه آن اینت: بارخدایا ابرها را بگشودن درهای 
رحتت بوسیلهآی سیل آسا راگن وما را بوسیلڈ بارانی فراگیر و دامن گسترو 
بهجت انگیز سیراب کرم تجیافروپییتگیای ها را بگشای» و روان ساختنش را 
آسان گردان» و انگیختن بارانش را در رودخانه‌ها و جویبارها شتابان ساز. ای 
خداوند بخشنده, ای خدای فتال مایشاء» ما را به فرو ریتن بارانی پرمایه سقایت 
فرماء هم از نرم بارانی فراگ که بارانی دیگر بدنیال خود آوده و سراسر کوه و دشت 
را پرسازد, و منطقه را زیر دامن گیرده وفیض خود را بر همه جا بگسترد» نرم بر 
پردوام» و ریزدانه, و تندء و افشان» و دامنه‌دان و نقد و پاکیزه و بابرکت» و هم از 
رگباری پرخروش که مسیلها و 
و دشت و تن را بپوشاند و زمین را مستفرق تلاطم امواج خود سازد. و نیز خدایا 
دشتهای ما و کوههامان, و بیابانپامان» و شهرهامان را سیراب سان تا نرشها را 
بوسیلا آن ارزان کنی» و مزارع و بلادمان را برکت بخشی. خداوندا ارزاقان را پیش 
چشممان فراهم آور. و گرانی را از عیط زندگیمانِ مفقود گردان. آمین یا 
رت‌المالین. سپس امیرالژمنین علیهالتلام فرزندش حسین عليه الام را بدعا 
: خدایا, ای عطاکنند؛ خیرات از مظان و مواطنش؛ و 








ها را زیر فشار قرار دهد» و قطراتش بی‌شمار باشدء 











خواندنفرا خواند. و او 








0 


نماز طلب باران ا 











ای نازل کنندۂ رمتا از معادنش, و ای روان برکات بر مستحقانش, باران 
فراگیر از جانب تو است» و یاری دتتوطاوته بای طلبان تون و شا کاران 

زش خواهان» زد آمرزید گان تون کم هیچ معبود حفّی جز تو 
نیست. خدایا بارانی آرام و بی رعد و برف و بادوام سوق ما بفرست, و ما را از بارانی 
ریزدانه» و پرمایه» و عام» و گسترده و سیراب کننده و نزدیک بزمین و پاپی, و 
گواراء و زمینه سازسرشاریو فراوانی برخوردار ساز. و مچنین از بارانی درشت قطره» و 
سرشار و سرشارکننده» و موج‌خین و پرطنین و سټال» و سیل‌انگین و درازآهنگ, و 
فراگیں و همگانی» و لبريزکنندهآبگیرها بهره‌مندمان فرمای, که دانه‌های درشتش 
برهم بخورد و نپرهای فراهم شده از آن پ 
از آن پدید گرد و برقش فریب‌دهنده, و رعدش دروغین 
ضعیفت را بوسیله آن سرزنده سازی, و اراضی مواقت را 
















نت و سرعت روان شوند. و سیلای 









نعم و متتی از جانب تودربارف ما است- آمین رت الما 
پس هنوز سخن او بپایان نرسیده بود که خدا با 
و از سلمان فارسی - رضی اللهعنه ‏ پرسیدند 
دعاها چیزیست که به آن دو تعلم داده‌اند؟ سلمان گفت: 








Yar 





۱۵۰۵- وروي عن ابن عباس «انْ رین الحظاب نزج بد 








کر یَُوا». 


رسول خدا را نشنیدهاید که فرمود: حکت بر زب 





اهلبیت من روان شده است. 
شده است که عمرین لطاب بقصد 





0 1- و از ابن‌عباین رتوار 





برخیز و پرورد گارت را بخوان و طلب 


وا و E‏ پس عباس ببا 
0 


«اْع إن ع 


استسقاء از شهر بیرون شد پاباس را 








E 





را بفرست و در آن آب را فرو فرست» و آنرا بر ما ببان و بدانوسیله تنه و ریشه 
درختا ED‏ رگن را بدان برویان و پربار 
مان و زراعت را بدان زنده گردان, بارخدایا ما در پیشگاه تو شفاعت کننده گانم و 
شفاعت می‌کنم از جانب دامها و چهار پایان خود که زبان ندارند, شفاعت ما را 
درباره خودمان و خانواده خانگیہایان بپذیر بارخدایا ما جز تو را نمی خوانیم و بکسی 
جز تو روی نمی‌کنم» خداوندا ما را بارانی عطا فرما و سیراب کن» بارای وسیع و 
پیاپی و سودمند و فراگی که سودش همه را در بر گیرد» بارشدایاء از گرمنگی : هر 











باب 


« رصلاةٍ لوف والرلازل والراح الم و 









الي َدرقا الله 
والأرض» قال: وال 


گرسنه‌ای و E‏ هر برهنه ای بدرگاه تو شکوه می آورم و نیز نزد تو شکایت 
می‌کنم از بم و هراس هر ترسانی و از رنج وگزتینگی و تشنگی هر گرسنه و تشنه ای 


که درمانده و دا را میځواند. 
باب 


* (دربیان چگونگی غاز گرفتن خورشید وماه وزلزله وبادهای مهلک) » 
@ ٭ (وتاریکای سخت وهولنااک وعلت آما) « 

۹ امام سجاد عليه الشلام فرمود:-همانا آز نشانه‌هانی که خداوند 
عز وجل برای مردم تقدیر فرموده از جله چیزهانی که بدان نیازمندند (و جزء ضروریات 
زندگی طبیمی ایشان است) دریانی است که خداوند تعالی آثرا در میان آسمان و 
زمین آفریده است. امام علیهالتلام بدنبال این مطلب فرمود: و البّه خداوند ترارک 
مقدّر فرموده است که حرکت یا مدار حرکت و مسر خورشیدوماءو 
باشد و این جله را همگی بر آسمان مقر فرموده است (یعنی از طرف 
بالا و بسمت آسمان, یا شاید همين قوانین و سيستم بر همه عناصر فلکی حکومت 
می‌کند) آنگاه بر آسمان فر ؛ دیگر همکاری 
می‌کنند گماشته است که آنان دسته جمی آسمان و افلاک را بچرخش درمیآورند. و 
چون آنان فلک را بگردش ۳ آن 
میگردند. و هر یک در شبانه‌روزی یکیار چنانکه خداوند متعال مقثر فرموده بجای 
خود میرود, و هرگاه گناه بند گان فزونی گیرد و خداوند بخواهد آننا با آیتی از آیات 









ای را که با او هفتاد هزار فر 














وذیف عنذ اناف القمس, وکذلك یقعل 





إل اف نمال و راجفوژ». 

خویش وادار به ترک گناه و پداضی ارتا براه ا فرشت مول بر فلک 
را فرمان دهد تا فلک را ازلاحرکت و میرگری معمول خود بگرداند. پس آن فرشت؛ 
سرکرده به هفتاد هزار فرشله عأمور دیگن:ذستور میدهد که فلک را از مسیر و حرکت 
همیشگی بگردانیدء پئ ۱ منحرف می سازند و خورشید در 2 
عحاذی آن دریا و یا دروکآ کر که ملک رن ری در این حال 
کسوف روی میدهد» و نور خورشید کم می شود و رنگش د گرگون میگردد. و هرگاه 
خداوند عر وجل بخواهد آن آیت را بزرگت سازد آنا را در آن دریا فرومیکند بر حسب 

قدار خوینی که اراده فرماید اند ک یا بسیار آن سیارگان را در دریای ذ کر شده فرو 
می برد و این هنگامی است که خورشید را کسوف پدید میآید و همین رفتار را نسبت 
به ماه نیز معمول ماد و هرگاه خداوند روج اراده فرماید که کسوف و خسوف 
را زایل فرموده و آنها به مسیر متعارفشان با زگرداند فرشته موگل بر افلاک را امر 
میراد تا نا به مسیر و رای هیشگی برگردنه در لسوت فلک برمیگردد 
بعرکت سابق و خورشیدنیزبه مسیر پیشین بازمیگردد پس 
میشود درحالیکه چند خظه ای کدر و پریده رنگ است» و ماه نیز ېمین ترتیب است. 
راوی گوید: امام سجاد علیه‌التلام فرمود: بدانید که فزع و خوف در برابر این دو 
نشانه بزرگی افی پیدا نمی‌کند مگر کسی که از شیعیان ما باشد» پس هرگاه کسوف 














اب از آب آن دریا خارج 
















ن هنا اون في شب و 


لاه يله في العظر وشی؛ له في المد 





۳2 





وق آنرا خبر میدهند و بدان ور که پیش بینی می‌کنند واقع, می شود بپیچوجه از 
این دست کسوف و خسوف که در کدی دک 


و خسوف از حیث صورت همانند آن ب 
همچنانکه کسوفی که امام زین العابدین 
بداجهت واجب است مسجد روند و نماز آیات بخوانند ا (وقن آن) نشانه‌ایست 
شبیه به سر تیان قيامت و چن مت زمیارزه 
خرب و تاریکیا که 


هسئند» پس در 





ها به ما ی ومأمورع که 
۱ 


قیامت را e‏ و با توبه و انابه و التجا به مساجد که خانه‌های خدا در زمین 
1 


است به خداوند تعایی با زگردم, و هرکس بداجا 
آسیبپا محفوظ خواهد بود. 

د) ۱۵۰۷- پیامبر اکرم صلی اله عليه واله فرموده است: هراز خورشید و ماه دو 
9 





برد در امان خداوند متعال از 














نشانه از نشانه‌های خداوند متعال است» که بتقدیر او حرکت میکنند و فرمانبردار و 
ملع امر خدای متعالند و بسیب مردن و زندگی یا زنده شدن کسی منکسف 
فی شوند و فیگیرند, پس هرگاه یکی از آندو (خورشید و ماه) گرفت» در این صورت 
وقت را از دست ندهید و برای خواندن نماز در رفتن مساجد خود پیش دستی کنید. 
توضیح «حدیث فوق بخِع از خبرقریب بصحیح یا صحیحی است منقول از 
امام کاظم علیه‌التلام که فرمودژر متفارن زمانی که ابراهیم فرزند رسول خدا 
صلی الله عليه وآله وفات لیافت کسوقی واقم شد» و مردم پنداشتند که آفتاب بسبب 
وفات فرزند پیمبر(ص) گرفته یت پس آمضرت (برای رفع این توهم خرافی و 
بیدار ساختن مردم) مت رفته پې ان هد و نای اهی فرمود: ای مردم خورشید و ماه 
دو آیت از آیات ای است- تا آخر حدیث و پس از اتمام سخنان خود آحضرت از 
منبر فرود آمده و ناز کسوف را بجماعت بجا آورد). 
 )۱(‏ ۱۵۰۸- در زمان امیرالزمنین علیهالتلام کسوف واقع شد, و آحضرت با 
اصحاب خود نماز کرد و ناز را چندان طولانی ساخعت که مأمومین به یکدیگر 
ان از عرق مرطوب شده است. یا هرکس به دیگری 
که e‏ از عرق خیس شده یا 
سا ۰ 
)6 - عبدالرهن‌ین أ عبدالله از امام صادق علیه‌اللام سوال کرد 
درباره بادهای سهمگین و تاریکیای موف که در آسمان پدید میآید و نیز کسوی که 
واقع می شود نمازشان چگونه است؟ آحضرت فرمود: غاز هر دو یکسان است (ظاهراً 
از حیث کیفیت وجوب). 











ميت که 





را مرطوب 














از آیات 








الشجود في الت ة لا يكو الا أرب 


6 ۰- وج 


راحم خو ۰ 
و زاری ایشان شر آنرا از آنان بگرداند و از مکروه آن ایشان را حفظ فرماید ود 
خویش گیرد همچنانکه قوم حضرت يونس عليه لتلام وقتی بدرگاه خداوند ع 
تضرع و زاری کردند آن عذاب را از ایشان بگردانید. و اما چرا ده رکو در اي 
مقرر ساخته اند: 






زیرا اصل غاز که خداوند آنراواجب ساخته و از آسمان نازل فرمود در ابتدا 
دریک شبانه رز فقط ده رکمت بود (ودهرکوعداشت)» پس ده رکی را در این 
جع کردند, و در این غاز (لیات) سجود قرار دادهاند زیرا که هیچ نغازی نيسنت مگر 
اینکه در آن سجود یز باشد, و علت دیگر هم اینکه نما خود را به سجود و خض و 
۰ برند» وعلت اینکه چهار سجده در آن مقر گردیده اینست که هر نمازی 














۳۵۸ ج ۲ کتاب اسلا 






۱- وقال الصا 





بلق في الما فإذا هو 


اللتك با ذ 
قلانكة امن مول بهن 1 








ویس من تب له اله إلا واه ر 
فإذا را ا عر ول أن بل مدينةٌ أؤحي الي ره ». 

از چهار کیت باشد آن غاز غاز نیستیرا کمترین دفعات - 
سجده که در ناز واجب شد ی غاز دو رکمتی) چهار سجده است و کمتر از آن 
مکن نیست, و بدانجهت پدال رکوع جرا زیاد نکرده اند که نماز ایستاده فضیلتش 
بیشتر از از نشسته است )چون شخص ایستاده‌می توان دکسوف وباز شدن یا بطور کل 
آسمان را ببیند درحالیکه تیاده گزار که نشسته نمی تواند (و میدان دید او 
قهراً وسعت دید ایستاده مالقا علتآیتکه این تاز از اصل غاز که خداوند 
عر وجل آنرا مقر فرمدهتغیریفته آنست که این ناز را بعلت د گرگونی یافن امری 
از اموری طبیعی و خلاف عادت که همان کسوف باشد میخوانند. پس وقتی علت 
تغیر یافت معلول آن نیز دگرگون میشود. 

((6) ۰ ۱۵۱۱- امام صادق علیهالتلام فرمود: انا ورین چون به سڌ رسد و 
آنرا ساخته و از آن و به درون جهان تاریکی و ظلمات رفت نا گاه فرشته ای 
را دید که بر بالای کوهی ایستاده و بلندی آن تا آتجا پانصد ذراع بودء پس آن فرشته 




















به ذوالقرنین گفت: ای ذوالقرنین آیا هیچ راهی دیگر نداشتی که به اینجا پای 
نپادی؟ ذوالترنین از او پرسید: ت و کیستی؟ گفت: من فرشته ای از فرشتگان داوند 
رحن هستم که کوه گماشته شده‌ام» و هیچ کوهی از کوهها نیست که نخداوند 








آنراآفریده باشد مگر اينکه رگی از آن به این کوه (که من مأمور آم) متصل باشد, و 
هرگاه حداوند عر وج اراده فرماید که شهری را بلرزاند من وحی میفرماید ومن آثرا 
میلرزام. 








ra 






ت 





عرو جل بزارن أرضاً 


وتعا مر الْحُوت 
بح الارض وکل بلي نایدا عل قلي من فلوم اذا أراة الل عزوي آن 
مصتف کتاب ‏ رحه الله فرماید: زازله به ترتیب وعّت دیگری (غبر از 
آنچه در این خبرآمد) نیز وقوع مییابد. 
شرح: «اصل روایت گذشته پآ تجذیب با ند هول نقل شده, و گاهی 
با حد فکراو ادازه نیم مخاطب ذ کر کرده 


امام عليه التلام حقیقتی را با لفظی م: 
است نه با سا علمی». 








۲- امام صادق عل انلم ریو یا ا تون تبارک و تعالی وقتی 
زمین را آفرید به ماهی امر فرمود که زمین را بردارد و حل ناید. پس ماهی با خود 
فت: من زمین را با قدرت و نیروی خویش برداشتم (و بر خود غزه شد) پس 
خداوند عر وجل ماهی کوچکی را باندا 
برانگیخت تا داغل بینی آن ماهی مفرور شد و چهل روز او را سرگشته و پریشان 
» فرماید که جافی از زمین را بلرزه 
دچار سازد آن ماهی کوچک پیش چشم او یا بنظر او آمده و زمین از هراس بلرزه 
درمیآید. 








اصله شست تا سبابه دست معمول 





ساخت, و پس از آن هراه خداوند وج ا 





و البته ززله به علت دیگری غیر از آنچه در این خر 
(که خواهد آمد). 
سی۱ ۱۵۱۳- امام صادق عليه ال 


نیز واقع می شود 


انا خداوند تبارک وتعال په 
را بر پشت خود برداشته و هر شهری از شهرها را بریکی از 





ماهی امر فرمود که زمر 














فلس هایش حل نايد پس هرگاه خداوند عز وجل بخواهد زمینی را بلزاندبه آن ماهی 
امر فرماید که همان فلس را (کهریشهر مورد نظر بر آن مستقر است) بحرکت درآورد» و 
ماهی نیز آنرا تکان میدهیلاڑ زمین یرد و اگر ماهی فلس خود را (بجای حرکت 
دادن) بلند میکرد حتماًزفین به اذن خداوند عر وجل واژگون و زیر ورو می شد. 
:) و زلزله بسبب یکی از این عوامل و 
دی مبآیده و این اخبار (با وجود اختلاف ظاهری) در 
وافع ومع با یکدیگر تباین و اختلاف ندارند. 
شرح: «چنانکه گفته شد از وة کلام خود پیداست که مطلبی مسلم را امام 

عليه التلام بصورتق که با درک مخاطب سازگار باشد فرموده است» و مسائل که 
امروز برای بشر کشف شده در آن روزگار فهمش برای مردم میشر نبود لذا چون 
سال می شد امام پاسخی مناسب فهم سائل می فرمود». 

3 ۱۵۱4- سلیمان دیلمی از امام صادق عله التلام سوال کرد زازله چیست 
ون پدیده‌ایست؟ آتحضرت فرمود: آیتی (از خداوند متعال) است» پرسید: سبب 













وقوع آن چیست؟ آتحضرت فرمود: هانا خداوند تبارک وتعال فرشته‌ای را مأمور 
ساخته و بر رگها یا رگه‌های زمین گماشته است و هرگاه اراده فرماید که سرزمینی را 
فرشته مأمور وحی فرماید که رگ آن قطعه مورد نظر 





یا بخشی از زمین را بلرزاند به 
را بحرکت درآورء امام علیهاللام بسخن خود ادامه دا 
همان قطعۀ مورد نظر را که خداوند تبارک و تعال آمر فرموده می جنباند و زمین بحرکت 


فرمود: پس آن فرشته رگ 








از آیات 
آیات 
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خرزت له عزو جل ساجداه وتو في جود : يا قن يشيك الشماوات والأرق 








بو السلام: لاتتحوا علها و وا لاه وال 

وظهروا کم و ارزو یم لجع - 

درآمده و سا کنانش را میلرزاند. راوی گوید: عرض کردم: وقتی زازله آمد چه باید 
بکم؟ 

فرمود: نماز کسوف (آیات) بات و لیخ شدی در برابر خداوند 

عزوجل وال میج ماک ما و یت ار با با 





واوا اله اة برقم لک قال: 










انشا ء أرق على لازي إا بادقرأشيك عنلسوة لك 
علی کل شی‌قدیژ (یعنی: ای (آن ) کسی که آسماتاً وزمین را نگاه داشته است از 
آنکه مبادا زایل شود و خلل پذیرد: و اگر زایل شود هیچکسی غیر از او نها را نتواند 
نگاه داشت» بدرستیکه خداوند شکیبا و بسیار آمرزنده است» ای خدانی که آسمان 

را نگاه داشته است تا بر مو 





او خود اذن دهد از ما 
پیش آمدهای بد و ناگوار را بازدار همانا که توبر هر چیزتونانی). 

3 ۵- از علي‌بن مهزیار روایت کرد‌اند که گفت: نامه‌ای به امام حمد 
تق علیهالسلام نوشتم و از بسیاری زازله که در اهواز میآمد نزد آحضرت شکوه کردم و 
نوشتم: در مورد اینکه از این شھر بشهر دیگری کوچ کن رأی و نظر شما ¢ 
آمضرت در پاسخ نوشت: از آن شهر به جای دیگر کوچ نکنید» بلکه روزهای 
چهارشنبه و پنجشنبه و جعه را روزه بدارید و (روز جعه) غسل کنید و جامه پا کیژه و 
پاک بپوشید و بصحرا روید و بدرگاه خداوند متعال دعا کنید تا آن بلا را از شا 
بردارد. عل‌بن مهزیار گوید: ما چنانکه آحضرت فرموده بود کردم و زازلهها به 

















۲ 
الزلازك». 
۱۵۱5 ونان اش 

ولا یب ذاکرً». 







آرامش بدل گشت (یا زه 
0 ۵۹ ۱- امام مادق عليه السا مآفرمود: همانا صاعقه به مزمن و کافر میرد 
یا آنانرا صاعقه می زند ول کنتی را کة بیاد خداوند تعای باشد (یا مشغول ذکر ای 


باش فیزند 
3 ۷- و أمیرالوْمتین عليه التلام فرمود: باد دارای سر و دو بال است, 
)@ ۱۸- از کامل‌بن علاء (یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام) ر وایت 
کرده‌آند که گفت: : من در حدمت امام محمد باقر عله الا در ر حریض بودم که باد 
شدیدی وزیدن گرفت و آن حضرت شروخ کرد بتکبیر گفتن آنگاه فرمود: مانا 
«اشأکر » باد (یا شدت باد) را برطرف می‌سازد. 
و : خداوندعز وجلل لے بادی را بجرکت درفی آورد 
برای عذاب؛ پس رگا با آن برخورد کردید این دعا را بخوانید: 
ما ايل له ونمو بك من رها شر ما الث له 
: بارخدایا ما از تو خیر این باد و نیکوترین آنچه را که این باد برای آن فرستاده 








شده درخواست می‌کنم» و پناه می‌برم بتو از شر آن و شر آنچه که این باد برای آن 
فرستاده شده بویت ار تکبیر بگونید و صدای تکبیرتان را بلند سازید که 








نماز آیات nr‏ 


۰- وقال رسود اله ی اش 
ولاابال ولا الساعا 


اټ ول الا ولا الا 










از طرف خدا مأمورند مار راء 9 راء و روزها راء وشا را 
دشنام ندهید که شما گناه می‌کنید و نأسزاءیخودتان باژمیگردد 

(@ ۱۵۲۱- و باز آضرت صلی اند علب وله فرمود: هرگز بادی از مید ء خود 
خارج نشده مگ به اندازه و پیمانه مقو مع منگر در مان عاد که بر مأموران و 
خزانه‌دارانٍ خود سرکشی کرد و باندازه‌ای که در سوراخ سوزنی می‌گنجد بیش ۱ 
معمول و متعارف همیشگی بیرون آمد وقوم عاد را هلاک ساخت. 

9 ۲- وعلی‌بن رثاب از ی بصیر روایت کرده که گفت: از امام باقر 
علیه اللام در مورد بادهای معروف چهارگانه یعنی: شمال. جنوب, صبا و دبور 
وال کردم و به آنحضرت عرض کردم: همانا مردم میگویند (یا در بن عامه مردم 
شايع است) که رت تا او 
ضرت فرمود: همانا خداوند روج را لشکریانی است از باد که هرکس را که 
نافرمانی و معصیت خداوند کند بدان‌وسیله عذاب فرماید» و هر بادی را فرشته ای 














ازه | 





گماشته شده که فرمانش را اجرا می‌کنند» پس هرگاه خداوند عر وجل اراده فرماید تا 
قومی را به عذانی گرفتار سازد به فرشته‌ای‌که بدان نیع از بادگماشته شده که خدا 
میخواهد بوسیله آن عذابشان نماید وحی میفرماید (که این اراده ای را اجرا کند) و 
آن فرشته نیز بنوبه خود به باد مورد نظر و تحت فرمان خویش دستور انجام را میدهد و 





ne‏ ج ۷ کتاب اسلا 


13 ۵ الِب 









ریا رخة آواق» وریا 7 
ین الشماء والارض» وريا 





والجَثوبٌ والسّبا رای وغل کل پیج من 
نمال آن یهت شمالاً مر التلت الذي اشغ الماك فتط على 









باد هجون شیر خشمگین وجرهیجات 4 جوش و خروش دره 
مىدا هر بای اب اسی اانه است؛ مگ فرمیش 


مانا ما E‏ پوت بود) و باز 
فرموده: «باد عقیم» برایشات فرستادم. و باز خداوند تعال فرمده: فأصابها افصاژ 
2 س بود و آنہا را سوخت) و نیز 
سایر بادها که در قرآن از نا یاد کرده و بویله آنبا ی را که نافرمانی او کند 
عذاب فرماید. و خداوند عز وجل را بادهای رمت است چون لواقیح (یعنی باد 
بهاری)» و بادهاتیکه ابرهارا بجرکت در میآورد و پیش میراند» و بادها ئی که ابرها را 
در میان آسمان و زمین نگاه میدارند» و باز بادهاکه ابرهارامیفشارند و به اذن خدا آپا 
را به ریزش باران وامیدارند. و باز بادها ابرها را پراکنده می سازند. و بادهای رمت 
دیگری که خداوند در کتاب خود 
مشهور چهارگانه, همناآنها نام فرشتگانی بہمین اسمها است یعنی شمال» جنوب» 
صیا و دبوره و بر هر کدام از این بادها فرشته‌ای گماشته شده است» و چون خداوند 
تبارک و تعال:اراده فرماید که باد شمال را بوزش درآورد. فرشته ای را که نامش 
شمال است فرمان میدهد (که اینکار را نجام دهد) و آن فرشته بر بیت ارام فرود 














را نام پرده و برشمرده است. و اقا بادهای 












ن نع قحرب جاحیه ففرث ریغ 
عرش تردن میس وا أراد ال 
اللك الذي اسب 








۹ + و باغایش را برهم میزند وباد شمال پراکنده می شود 
در خفکیا و دریاها هر جا که خداوند چ زاج ٍیخراهد, و هرگاه خداوند تبارک 
وتعال اراده فرماید که باد صبا را بحرکنت آورد»لیَ/منظور فرشته ای را که نامش 
صبا است امر میفرماید (که اینکار را انجام دهد) و آو بر بیت بیت ارام فرود میآید و بر 
رکن ای می ایستد و باایش را برهم میزند راڈ صبا پا کنده می شود و در 
و دریا در هر کجا که خداوند نااراق تشد وان میگیرد. و هرگاه 
خداوند اراده فرماید که باد جنوب را بحرکت آورد فرشته ای را که نامش جنوب است 
ارام فرود میآید و بر رکن بای می ایستد و بامایش را 
برهم میزند و در نتیجه باد جنوب در خشکی و دریا در هر کجا که خداوند متعال 
اراده فرموده شروع به وزیدن میکند. و چون خداوند عز وجل اراده فرماید که دبور را 
به حرکت درآورد فرشته‌ای بهمین نام را فرمان میدهد و آن فرشته بر پیت ارام فرود 
آمده و بر رکن یانی می ایستد و بافایش را برهم میزند و باد دبور در هر کجا که 
خداوند تعال اراده فرماید در خشکی و دریاها پراکنده شده وزیدن 
شرح: «اين خبر شریف از نظر سند صحیح و معتبر است و از نظرمتن اشاره 

به مطلبی دقیق وعالی دا ۰ راز جلة «مردم میگویند» پیدا است که آذهان تودۀ مردم 
در این امور متوّه اسیاب طبیعی 
چون باو شمال دارای برودت است ناچار از بهشت‌می وزد و باد جنوب چون گرم 








فرمان میدهد» و او ب 











رده که عبارت از برودت و حرارت است» پس 








است منشاء آن از دوزخ الست 











۹- و وی رازه وعتی مسلم تن بي جعفر لالام قالا: 





امام علیهالسلام برآن است که أذهان را از امور طبیعی منصرف و متوجّه 
جنبۂ ای این امور کند و نی آنچه از خبر و شر براین امور مترتب است تا عموم 
مردم بدانند که هم عوامل,ظبیمی بهمشیّبِ ای و اراد حق و جلگی مسځر امر او 
می باشندء چه هیچیک ال نظامات کوه ا خود استقلالی ندارد و 
موکلی از فرشتگان برآها فرماتروآدهااشند” و شاید مراد از رکن عرش ای باشد و 
وصف به مائی نیز ب رر لحاس وناگ پمینه» و آبات اینگونه. کنایه از 
قدرت کاملةٌ خداوند علیم وحکم باشد. 
۳0( ۳- امام صادق عليه التلام فرمود: باد جوب چه خوش بادی است» 
ختان و گیاهان را 





جانب خداوند 











رت سرما را از مستمندان می شکند و بازمیدارد. و 





شڌت و 
باردارمی سازد» و آب را در رودخانه‌ها به,سبلان و جریان مياندازد. 
© ۱۵۲6- امیرالزمنین علی التلامفرمود: بادها پنج گونه هستند که یکی از 
آنها باد عقیم است پس بخد! پناه می برم از شر باد عقم. 

۵۲۵ پیامبر اکرم صلی العلیه وآله هرگاه که باد زرد یا باد سرخ» یا 
باد سیاه وزیدن میگرفت » رنگ‌روی مبارکش دگرگون شدء و زرد میگردید, و 
مانند کسی میشد که ترسان و لرزان باشد تا آنگاه که از آسمان قطره ای باران ببارد» 
در این موقع بود که رنگ و روی آمضرت بال عادی برمگشت و میفرمود: باد 
رمت اخی را آورد یا باد با رمت خداوند آمد. 


> ۱۵۲۹- زراره و محقدین ملم از امام باقر عليه للام روایت کرده 











ارف نا اذا فرفت مت ن اریشة 
تضی». 

۸- وروی عن علي بن ال اوایطي أله قال: «کتبب إلى الف 
عليه الئلام إذا تفت امس والقمر وأناراکب لاأفیژ عل اللزوب؟ قكقبَ 
لام : ضل علي كبك الي لیم ». 

و احضرت عرض کرد. این آپادها که می وزد و تاریکیرای 
که پیش ی میآید چیست آیا بخاطر مدق آنا باید نما خواند؟ آتحضرت فرمود: : هر وآقعد 
ترسناک و وحشت‌آور آسمانی که حادیث می شود از تاریکی یا بادهاني توس[ آور. 
برای آنل باید ماز کسوف (آبات) تحوانه تا قزرا شود (یا زمان اداي 
وفی است که واقعه آسمانی یا ترس آور برطرف شود). 
0 ۷ محمدین مسلم و بریدین معاویه از امام باقر و امام صادق 
علییذالتلام رولیت کرده‌اند که ایشان فرمودند: هرگاه کسوف یا یکی از یات 
(مانند زلزله) واقع شد ایر آیات) را تا زمانیکه ہے از دست شدن وقت 
فریضه حاضره نباشد میخوانی, yT‏ 
فریضه داری در اینصورت آن ناز (آیات) را قطع کن و ابتدا نما فریضه 
چون از فریضه فارغ خی سای مدای کرده بودی با زگرد و دنباله 
۰ بگر. 
واسطی روایت کردهاند که گفت: به امام رضلا 
و سوال کردم: هرگاه خورشید ویا ماه بگیرد (کسوف یا 
خسوف رخ دهد) و من سواره باشم و نتوانم پیاده شوم چه بایدبکنم؟ آحضرت در 
پاسخ من مرقوم فرمود: بر همان مرکب که سوار آن هستی نماز 























نماز را تا پایان بخوان و آنچه را قبلاً کرده بودی بحساب آور و خواند 
ر ۵۸- از على ب 




















7 ۱۵۲۹- از عمد بن شل ومیل بن یسار روایت کرده‌اند که گفتند: به 
امام محمد باقر علیہ التلام شرض کرد گھی که وقتی صبح می شود از خسوف 
باخبر شود و یا وقتی شب می شود بداند در طول روز کسوف واقع شده و او پس از 
ای غاز یات را بخواند؟ 





شید و مار کل کرفت پاش نا یکی رازگ فقط E‏ از آنبا گرفته باشد (و 





بعداً باخبر شوی) قضاء آن بر تونیست, 
۳۰- و حلبی از امام صادق علیهالتلام سوال کرد در مورد نماز کسوف 
فتن خورشید و ماه که چگونه است؟ آحضرت فرمود: ده رکوع و چهار سجده 
7 (دررکمت اول پس از فراءت) پنج رکیع مکی و پس از رک پنجمبسجدء 
میرویء آنگاه پنج رکوع دیگر را بجا آورده و پس از رکوع دهم بسجده میروی, و اگر 
بخواهی برای هر رکوعی سوهای (پس از حد) میخوا» و اگربخواهی نصف (یا 
قسمتی از ) سوره را میخوانی» و اگر سوره ای برای هر رکوع خواندی در اینصورت باید 
برای هر کدام (از سوره‌ها که تمام می شود در رکوع بعدی) احمد را بخوا بخوانی, ول اگر 
نصف یا قسمتی از سوره را خواندی (مادام که سوره تمام نشده) تجدید احمد لازم 
نیست مگر در الین رکوع, مگر اینکه سوره دیگری را شروع کنی (در این صورت 
ابتدا امد در و کر وکا سر از رکیع 








خمد نگو مگر پراڑکئ یر که پس از 
داری (یعنی رکوعهای پنجم ودهم). 
(0) ۱۵۳۱- عمربن اذینه روایت کرده است: قنوت (در ماز آبات) در رکمت 
دوم پیش از رکوع و بعد در رکوعهای چهارم وششم و هشع ودهم است. 

و اگر قنوت را جز در پنجم ولاک وا 
خصوص حدیث وارد شده(و علا بدان عمل کرده‌اند) 

و شخص چون از غاز کسوف فارغ شود ول گرفتگی باز نشده باشد, غاز را 
اعاده می‌کند. و اگر بخواهد می نشیند و تمجید خداوند عر وجل می‌کند تا انبلاء 
صورت پذیرد. 

و جایز نیست در وقت فریضه آن ناز را بخواند تا وقتی فریضه حاضره را نیا 


جایر امت بسبب اینکه در این 





آورد. 

شرح: «اين خبر حل بر کراهت شده است در صورتیکه وقت اداء کسوف با 
خسوف باق باشد. و ظاهراً آن ناز که فرصتش باق است نباید برآنکه وقتش فوت 
می شود مقدم باشد الا اينکه ماز پنجگانه فریضة ال است» و از آیات ستت پیضمبر 
صلی الله عليه وآله و از اینجهت فریضه واجب برستت واجب مقڌم است». 

و هرگاه شخص مشغول ناز کسوف باشد و وقت فریضه فرا رسد پس باید 











انرا قطع کند وناز فریضه إا بخوا 

از قطع خوانده گذارد وناز راکو ایند ٍساند. 

0 ۲- ختادین عثمان آز امام صادق عليه التلام روایت کرده گفت: 

عله‌ای نزد آحضرت از ری اه گنشاو مشقتی را که مردم در هنگام 
و ادآور شدند پس آمحضرت فرمود: هرگاه شروع به باز شدن کرد و 

فتگی باز شد دیگر مُنجل است (یعنی نیاز به اعاده ناز تا باز شدن 











مقداری از 
کامل نیست). 
باب 
* (دربیان غاز وه با طبه ونسییح آن که همان) « 
# (غاز جعفرین یی طالب عليه التلام است) »ه 


۳ -أبوحزه شمان از امام ند باقرعلیه الم روایت کرده که آمضرت 
فرمود: رسول خدا صلی الهعلیه وآله به جعفرین آی‌طالب علیه‌انتلام فرمود: ای 
جعفر آیا تور عطا نکنم (یا باصطلاح متداول فارسی: نمی خواهی تورا چیزعطا کنم) 
آیا تو را عطیه‌ای ندهم آیا تو را چیزی نبخشم یا میخواهی تز را بخششی کن آیا 
نمازی بتویاد ندهم که اگر آنرا ب E E‏ 














آنحضرت فرمود: چهار رکمت نماز میکنی رگا بخواقی: اگر خواستی هررشب. و اگر 
خواستی هر روز و اگر خواستی مه 5 مه دیگر (هفته ی یکبار ) و اگر شواستی 
که نماز را با 






ماه ماه و چنانچه خواستی سال یکبار را مخونی 
تکبیراحرام شرو می‌کنی, آنگاه پانزده مرتبه میگ 
و امه ولا الا الله سپس حد و سوره میخوالی و به رکوع میروی: و در رکو خود 
ده‌بار همان ذ کرها را تکرار میکنی» و بعد از سر از رکوع برمیداری و باز همان ذ کرها را 
ده‌بار دیگر میخوانی, و بسجود میروی و در سجده‌ات دهبار دیگر همان ذکرها را 
میخوانی, آنگاه سر از سجده برداشته و ده بار دیگر همان ذکرها را تکرار میکنی. و باز 
بسجده میروی و در هنگام سجود ده بار دیگر همان ذکر را میخوانی: راز 
سجده برمیداری و باز ده‌بار همان ذکر را میخوانی, سپس قیام می‌کنی و پانزده‌بار آن 
ذکر را میگونی» بعد حد و سوره رامیخوانی و به رکوع میروی در رکوعت ده بار همان 
ی ار 


پسجده میروی و در سجده‌ات ده بار همان ذکر را میگو» بعد سر از سجود برمیداری 

















و باز ده مرتبه آن ذکر را تکرار میکی0 وپس به سجده دوم میروی و در هنگام 
سجود ده بار دیگر همان ذکر را میخوانی, ور از سجده برمیداری و ده بار دیگر همان 
ذکر را تکرار میکنی»,آنگاه تشهد گفته و سلام ناز را میگوفی, سپس برمیخزی و دو 
رکمت دیگر نماز میکی اوک ای دیب دو رکمت قبل عمل می‌کنی و 
سلام ميدهي . امام باقر علیه التلام فرمود: در هر رکمت هفتاد و پنج بار تسبیحات 
گفته می شود که هرکدام چهار تسبیح است و جعاً میصد تسبیح مې شود در هر 
رکمتی» و روہم هزار و دویست تسبیح در چهار رکمت گفته می شودء و خداوند 
عز وجل آنبا را مضاعف می‌سازد (و چنانکه وعده فرموده در برابر هر حسته ده حسنه 
پاداش عطا میفرماید) بپاداش آنها برای تو دوازده هزار حسنه منظور می‌کنند که هر 
حسته از آن در گراق قدر مانند کوه احد و بزرگر از آنست. 

۸ - و روایت کرده‌اند که در نماز جعفر تسبیح پس از قراء 
,و امد ولا إله ال 
و کسی که این نماز را میخواند مطابق هر کدام از دو روایت عمل کند درست رفتار 
کرده و برایش جایز است. 

و قنوت در هر یک از دو نماز (دو رکعتی) پیش از رکوع خوانده می شود» و 











نیز آینکه تسبیح آن باین ترتیب است: 





نماز جعفر طیّار(ع) vr‏ 
اْحم والمايات وفي الا الم و إذا جاء سرا 
اه اح ون شنت مها كلها بالحمد وف وال 


















ت در رکمت اول حمد و سوره إذا زاژلتءتو درزکمت دوم حد و سوره والعادیات 
است» و در رکمت سوم (یا رکع اول دوَرکمت دوم) حد و بوره إذا جاء نصراله و 
در رکمت چهارم قراءت عبارنست از هد و سور توعید؛ و آگر بخواهی می توانی هر 
چهار رکمت را حد و قل هواه بخوانی. 1 
۴۵- و در روایت عبدالله بن مغیره از امام صادق علیه السلام آمده است 
که آنحضرت فرمود: در نماز جعفر عليه التلام سوره‌های قل هوالله أحد و قل 
الا الکافروث را بخوان. ۲ 
( ۱۵۳۹- و روایت کرده‌اند از راهم ایی البلاد که به أیالحسن یعسنی 
موسی بن جعفر علییماالتلام گفت: چه پاداشی است برای کسی که ناز جعفر 
بخواند؟ گفت: اگر بعدد ریگهای درهم فشرده بیابان و به اندازه کفهای دریا گناه 
بر او باشد خداوند پاداش آن همه آنہا را می بخشد گوید: عرض کردم: همه این اب 
برای ما هست؟ فرمود: پس برای کیست جز اینکه خصوص شا است. گوید: 
عرض کردم: چه سوره‌ای بخوانم در آن نماز؟ و نیز گوید: همچنین پرسیدم: هر 
سوره‌ای از قرآن که خواستم می‌توانم خواند؟ فرمود: نه» بلکه إذا زلزلت و ! 




















۷۹ 





۹- و تال 





جمفر ني أي وقت نت 











۷- از امام صتادق مام پرسیدند دربارۀ کسی که نماز جعفر 
بخواند آیا همانند نون رامکهررسول خدا صي الله عليه وآله به جعفر فرمود بیش 
می نویسند؟ فرمود: اری بخدا قتم. 
© ۱۵۳۸- از علبن رټان روایت کرده‌اند که گفت: به امام على ای 
علبه السلام عریضه‌ای نوش و طی ا از ماز 
جعفر عليه التلام را بخواند آنگاه کاری برایش پیش آید که از خواندن دو رکمت 
دیگر او را بازدارد یا حادثه‌ای واقع شود که اجب باید ترک نماز کند) آیا جایز است 
که پس فارغ شدن از کارش آن نماز را تمام کند هر چند از عل نمازش پلند شده باشد 
یا حساب آنچه را خوانده نداشته باشد مگر اینکه دوباره نماز را از سر بگیرد و هر 
؟ آحضرت در پاسخ مرقوم فرمود: بلی درصورتیکه او را 


چهار رکمت را یکجا با آو 
کاری پیش آمده باشد که تاجار باید بدان پردازد پس نماز را قطع کند و سپس برگردد 











و بنا را بر آنچه باقی مانده گذاروان‌شاء الله. 
۴ ۱۵۳۹- و أبوبصبر از امام صادق عليه التلام روایت کرده که آحضرت 
: نماز جعفر را در هر وقق از شب یا روز که خواهی بخوان» و اگر خواهی آنرا 











از جعفر طیار(ع) دب 





که بساب نوافل تو و نیز غاز جعفر علهالسَلام هر دو حسوب خواهد شد و هر دو 
ثواب عاید تو خواهد گشت. 

60 ۰ - و أبوبصیر از امام طادق علیه الام راوایت کرده که فرمود: هرگاه 
شتاب و عجله داشتی پس ناز جعفر را تنا و بو تسبیح بخوان و بعد تسبیحات را 
قضا کن. 


۱ - در روایت اجنین a‏ در سجدفآخر غازجفری- 








ان لي على شب وال نحنب. وال شقن بي کنا و کذا من ای خدافی که 
جامه ءزت و وقار را ببر کرده‌ای و این جامه خصوص تست ای خدالی که مجد و 
بزرگی را ردای خویش فرمودهای (یا جد و شرف ردانی است که بالای تو سزاوار 
آنست), ای خدانی که تسبیح و تنزیه جز برای او سزا نیست, ای آنکه علمش 
فراگیر هه چیز است, ای آنکه نعمتبا و احسانپا جله از تو است ای خدافی که بر 
بندگان متت نراده‌ای و مورد تفضلشان قرار داده‌ای» ای خدافی که قدرت و کرم از 
آن تست و قادر ومکرم تنہا توی» از تو درخواست می‌کنم به عظمت آن جایگاهها از 











۷ 





کتاب اللاۃ 


ن كتابك وباشمك الأعظم الأغلىء و كناك التنقات أن نطلي 
علی مب ؤآ حتیء و ان تفن بي کذا و کذاس». 
»باب صلاة الْحاجق) « 








کتابت E‏ شده است) و به 
اسم اعظمت که بالا رن" سک وق کلماتتاقهات که بر مد و آل او درود 
فرستی و با من چنین و چثان کی" که بجای چنین و چنان بايد حاجت خود را 


بگوید س). 
باب 


0( * (دربیان غاز حاجت) # 
۲- مرازم از امام کاظم علیه اللا 
EES‏ ۱ یانگیرت شد در روز به شصت مستمند و 
ینوا تصدّق کن بدین حو که بر هر بی‌نوای یک [نم] صاع برابر صاع پیامبر 
صلی الله علیه وآله از خرمای خشک یا گندم یا جو(صاع پیامږ صلی الله عليه وله پنج 
مد و صاع معروف چهار مڌ خرما یا گندم یا جومی‌باشد) و چون شب شد در ثلث 


روایت کرده که فرمود: هرگاه مصیبت و 








آحر شب غسل میکنی و کم ارزش‌ترین و خشن‌ترین لباسی را که خانواده‌ات 
معمولاً می پوشند بتن میکنی با این تفاوت که باید لنگی هم (بجای زیر جامه) با آن 
لباس به میان ببندی آنگاه دو رکمت ناز میکتی که (پس از حد رکمت اول) سوره 








علهما واجتل زا ره خن 
تقضی اج إن شاء ال تما وربا الم 





۳۹9 
عم أَمْنْ». 











«قل هو الّه» و در رکعت دوم سوره « 
آخر پیشانی بر خاک نادی در سجود تلیل لاود میکنی (یعنی کلمه لا إل إلا ا 
میگوی) و تقدیس او (با بح الاب تقوم میگون) و شم وتمجید ال 
میکنی (با ذکر کلماق نظر «لا حول و لا فقو ي لمظم» یا ذ کرهانی 
دیگر که مشتمل بر این قبیل آسہاء و دعوات افا آنگاه گناهانت را ذ کر میکنی و 
آنچه را که بیاد داری یکایک نام یرک و نچو ڑا که درا چاطر نداری یکجا بطور 
کلی بدان اقرار م یکی سپس از سجده سر برمیداری وقتی پیشافی بر خاک تہادی در 


ا لکافرون» میخوانی» و چون در رکمت 








سجده دوم صد بار از خداوند طلب خیر برای خود می‌کنی بدین نحو که میگوی: 
»ل اي ْمك » (یعنی: بار خدایا من با احاطه علم توبر همه چیز و بر 





احوال خویش از تو خیر خود را درخواست می‌کنم یا برآوردن حاجت مرا قرین خر 
من سازی» و یا چنانچه خبر من در آنست آنرا برآورده سازی ؛ آنگاه خداوند را به 





آنچه از اساء افی که خواهی میخوانی و چنین دعا میکنی: «یا کا کل َيٰءِ 
و يا لک کل ی ی و یا ان بغ کل يو لفعل بی...» (یمنی: ای آنکه 





پیش از پدید شدن هر چیزی وجود داشته‌ای و ای کسی که پدید آورنده و 
هستی‌بخش همه چیز تونی» و ای خدافی که پس از همه چیز وجود تو همچنان پاینده و 
پایدار خواهد بود با من چتین و چنان کن- که البته بای چنین و چنان شخص 
خواسته و حاجت خود را از خداوند متعال درخواست می‌کند) و هر بار که بسجده 
میروی زانوقایت را بزمین برسان و لنگ را از روی آنها بردار تا رهنه شوند و آنرا از 








۽ على 1 فنتزت. وعلی الأزض 
پشت پا میان زانوها و دال ساقهایت/پیناز. و من امیدوارم چنانچه این اعمال و 
اذکاررا بجا آوری حا جت ر برآورده شوهازن|شاء الله تعالی, e‏ که میخواهی 
این کار کنی:نخیت.بر عد و اهل بیت او صلوات الله علہم أجعین درود و 
صلوات فرست» و سپسندعا بخوایء 
که 
0 ۳- موسی بن قاسم یی از صفوان‌بن بعیی و او از قدین سهل و 
ایشان هر دو از جمی از استادان و مشایخ خود و آنان از امام صادق عله التلام 











روایت کرده‌اند که آحضرت فرمود م کر 
جل پیش آمد پس سه روز متوانی روزه بگر یعنی روزهای چهارشنبه و پ 
جت و چان روز جمه فا رسید غسل کن و لاس تاه ردان و به با تریننقطه 
اه و 

















: بار خدایا براسقی من يلرو شده‌ام بسبب شناختی که 
یگانگیت و بی نیازیت دارم و ميدانم(که خداوندی/خطوص ذات واجب الوصود تو 
است و دیگران همه نیازمند تواند. و ثیکتمیدا کج تو هیچکس توانانی برآوردن 
حاجتر را ندارد. و بخوی دانستام اي پرورډ گار من که هر چه نعمت و احسان نو 








برمن دمادم فرو بارد یاز من نیز بر شید ترامی شود و آگنوت مرا گرفتاری چنین و 
ای کلمات چنین و چنان شخص باید گرفتاری و اندوه 





چنان رخ داده است (البته 


خود را ذکر کند) و تو خود به برطرف ساختن آن بدون معلم و از کسی نیاموخته عم 





و آگاهی و بدون تحتل زحت توانانی؛ پس از تو خواهش و درخواست می‌کنم بناه 
مقتست که چون بر کوهها بنبی از هم گسسته و فرو پاشند. و چون بر آسمان! 
گذاری بترکند و تکه تکّه شوند. و چون بر ستارگان گذاری فرو 
ی پس هموار شود. و از تو درخواست میکنم بدان حقّی که آنرا نزد محمد و 
آمامان- صلوات وسلام بر آزان باد-قراردادی(و در اینجا نام امامال را یکایک 





نده و بر زمین 








برشمار ) که درود و رحت فرستی بر محمد و آهل بیت اوء و نیز حاجت مرا 
آورده سازی, و دشواریش را برام آسان سازی و مهم آنرا برایم کفایت کن و اگر 
چدین کنی مد و ستایش خصوص توست. و اگر بر آورده نسازی هم حمد و ستایش 
مخصوص توست, که تو در حکم خود جاٹر نیستی و در قضالی که راندهای (گمان) 




















ی 








f Ê PEN‏ اجب ب یه (یعنی بر خذابا يونس 
ابن‌متی بندۂ تو در شکم ماهی بدزگاهتت دعا کرد در حالیکه بندۀ تو بود و تو دعایش 
را اجابت کردی» اکنون من نیز بندۀ 
فرما). 

آنگاه امام صادق عليه التلام فرمود: چه بسا برای خود من حاجتی پیش مبآید و 





ام که تو را میخوام پس دعای مرا استجابت 


با همین نماز و دعا خدا را میخوانم و چون (ازدشت ويا نقطه بلند زیر آسمان) بخانه 
بازمیگردم حاجتع برآورده شده است. 

6- سماعة از امام صادق عليه التلام روا 
فرمود: معمولاً وقتی یکی از شما بیمار می شود طبیی را 
میدهد (تا او را درمان کند) و هرگاه کاری با سلطان داشته باشد دربان خصوص را 
رشوه‌ای میدهد و او خواسته اش را برآورده می‌کند» حال هرگاه یکی از شیا را 
گرفتاری و کار سختی پیش آمد با اگر بخداوند عر و جل 
باین منظور خود را پاک سازد (طاهراً یعنی وضویا غسل کند) و صدقه‌ای بدهد کم یا 





کرده که آحضرت 
اند و باو پول یا چیزی 














نماز حاجت ۲۸۱ 





زیاد (بسته یل و وانائیش) آنگاه به مسجد رود, و دو رکمت ناز کند و حد وثدای 
ای جا آورد و بر پیامپر و اهل بیت آتحضرت علییم السلام درود و صلوات فرستد, 
آنگاه چنین دعا کند: «لَهم ٳن عاقيتني ین مرضي. أورڌڈقي ین مفري. عاقيتني 
۰«- بدنبال این دعا کسی با چیزی را که از آن می ترسد نام ببرد», 

(ترجه دعا اینست: بارخدایا اگرموارازبیمارم شفا دهی (یا امید آن دارم و 
یا تو سزاواری به انجام این خواهش کا موازه فضل فرمودهای,ببرحال جزای إن 
محذوف است و اغلب در این قیل لات شرطی هم اینست که اگر 
ميشد به منتبای خواسته ام رسیده بوذم وککیگر زنشه ای و خواسته ای نداش با مرا از 
این سفر بسلامت برگردانی | گربزای فر دما مي‌کند یا مرل جفظ کنی از شر و آ 
دشمنان که بیمناکم از فلان و یمان [گه تام آن شخص یا چیزی را می‌برد) 
چنانچه بترتیی که گذشت عمل کند موردی نباشد مگر آنکه خداوند متعال خواسته 
او را به او اعطا فرماید و این استجابت بسبب وعدة‌اواست که بپاس آن و عُدٍ واجب 
اس تکه خداوند متعال حاجت او را برآورده سازد و نیز اینکه خدا این عمل را بشکر 
نعمت او قبول می‌فرماید (یا شاید این عمل شکر نعمت برآورده. شدن حاجت 
است). 

* (ماز دیگری برای خواستن حاجت) « 

© 4۵- امام سجّاد عليه التلام را معمول چنین بود که هرگاه پیشامدی 
ایشان را غمگین می ساخت آتحضرت دو جامه از زبرترین و خشن‌ترین جامه‌هایشان 
را بتن میکرد. سپس در آخر شب دو رکعت نماز میکرد و چون بسجده آخر نماز میرفت 
صد بار «سْبحانٌ الله»» و صد مرتبه «امدثه» و صد بار «لا له إلا 
























الله» وصد 


مرتبه «الله أُکبر» میگفت و سپس به تقصیرهای خویش در عبادت (یا قصوری که 











گاه واقع شده بود چون آمضرت میصوم بود و خداوند متعال او را از خطا و نسیان 
نگه میداشت) اعتراف می نایر را بخاطر داشت در سجده‌اش بکایک 
برمیشمرد» و آنچه را بیاد داشت یگچاگو بطور کلّی اعتراف میکرد د گہ دعا 
میفرمود در حالیکه زانوهای خود را برهنههرموژه بر روی خاک می نباد. 

* (غاز یگری برای حا ت) # 

٩ 0‏ - از بیش یی عجار ایک کزان که گفت: از شخصی که مرا 
آزار میداد به خدمت امام صادق علیه‌التلام شکایت کردم آحضرت فرمود: او را 
نفرین کن: عرض کردم: او را نفرین کرده‌ام (ول کارگر نیفتاده) آنحضرت فرمود: 
اینطور نیست (که هر نفرینی مستجاب شود) لکن جهت استجابت دعا مق چند از 
گناهان بکلّی دوری کن و روزه بدار و ماز کن و صد 
وضوفی بتمام و کمال بساز (که همه دعاهای مربوطه را بخوانی و هر عضورا دوبار آب 
بریزی و مستحبات را بجا آوری) آنگاه برخز ا (ایستاده) ناز کن و در 








» و چون رشپ شد 






حال سجود این دعا را بخوا 
شخص مورد نظر را بگوید) فد 
وغل له ذلك ني عایه هذا». 

(یعنی: بار خدایا فلان پسر فلانی مرا می آزارد خداوندا تن او را به بیماری 
دچار ساز اثر اورا قطع فرما که اثری از او نماندء و مهلتش را کم ساز و بزودی اجل او 








آدا ز ني الهم نع 1 








نماز حاجت Ar‏ 





#(صلاة آخری لأحاجة) * 






را در همین آمسال برسان) يونس گوید: 
بود که هلاک شد. 
٭ (فازدیگری جهت حاجت ) * 

00 ۷- عمرین أذنیه زپرمردی ارال سعد روایت کرده که گفت: 
من و شخصی از اهل مدینه خمول یدید آم کےا ر پر رابود (متلا احتمال فتل 
میرفت) بدینجهت خدمت امام صادق عليه للام رسیدم و ماجرا را برای آنضرت 
ذکر کردم و گفتم: من چیزی بياموزید, باشد که خداوند متعال حق مرا من 
با زگرداند یا داد مرا بستاند و من رساند, حضرت فرمود: هرگاه قصد هلاک دشمنی 
داشتی میان قبر و منبر رسول خدا صلی الله علیه و آله دو رکمت یا جهار رکعت نماز 
» و اگر خواستی می توانی در خانهات نماز کنی (وقتی در مدینهنیستی) و از خداوند 
درخواست کن که تورا یاری کند. و از آن 











چه تو را میس شود چیزی بردار و به الین 
مستمندی که به او برخوردی صدقه بده گوید: من آنچه را امام عليه السلام فرموده 
س کارم درست شد یا خداوند چنان کرد که حقدار بودن من آشکار 





بود انام دادم» 





شد و خدا زمین مرا که به زورغصب کرده بودند من با زگردانید. 


* (نمازدیگری جهت حاجت ) # 
0 ۸- زیاد القندي از عبدالرحم قصیر روایت کرده که گفت: خدمت 








علنها ما e‏ يلك وني رولك با ۳ المنیق» نم تخر ساجدا تلا : 








امام صادق علیه‌التلام رسیدم و عرض کردم: فدایتان گردم من دعائی از خود 
ساخته ام» آحضرت فرمود: برای ی روعایت را(یا نوآوریت را) فروگذار ورها کن و 
دعای ساختگی و باصطلایغ من د راوزو یاود را عنوان نکن( و یا اینکه دعای جدید 
ساختن را من واگذار ).هزگاه مشکل برایت] پیش آمد به رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله پناه بر بدین نحو که دو رگمت ماز گن و آنرا هدیا رسول خدا صلی الله عليه و آله 
سان عرض کردم: جک کارا انم دهم #/فزمود: نخست غسل میکنی آنگاه دو 
رکمت نماز میخوانی بدین نحو که تکبیرات افتتاح آن را هماند افتتاح نماز واجب 
میکنی, و تشهد را نیز مانند نماز واجب میخوانی (طولانی و مشتمل بر آداب و اذ کار 
واجب و مسنحب, نه کواه) و چون از تشهد فارغ گشتی و سلام غاز را گفتی چئین 
دعامیکنی«الَهم نت الشلم و منك اعلام ال تنج کلام .اغلىت دا 
TS‏ اسلا 




















يا ولي لین ». (یعنی: بار خدایا سلام 
و سلامت از همه عیب و نقص‌ها توئ و سلامتی از دیا و بلاها موهبتی از جانب 
توست» و سلام بسوی تو برمیگردد» بارخدایا بر محمد و آل او درود و صلوات فرست و 
از جانب من به روح محمد و آل محمد سلام و درود رسان» و برایشان سلام باد و 





رحت و برکات خداوند متعال. بار خدایا این دو رکمت ناز هدیّه ای از من به رسول تو 





است پس مرا بپاداش این دو رکعت ثواب عطا فرما آنچه را که آرزو دارم و در مورد 





نما حاجت ۲۸۵ 


«یا حي یا یه يا یا لایموث, یا حي لا لا آنت يادا ال و الاکرام. يا 


رح الراحين» آزبمین مر ثم مك الیتن على الأرض فتقوها أربعين 






اله ني حاجتي» تنجد 








يال حت - صل عل عمد وا عمد وافعل ۾ 
وتو: «ياالش بل سختی یلع قك - صل عَل عمد ول حت وافقل 





رسولت آن(شفاعت) را که امد میدارم ای ولي مزمنان) آنگاه بسجده میروی و چهل 
بار این دعا را میخوانی: «یا حي یا قوم یا حا يموت یا ي لا إل 


لٍ و الا کرام يا رح لاججین 


یعنی: ای زندهای که مرگ پا ساحتت رفرندزد و زوال در وجود تونیست و 





له إا انت, نا 





ذال 





ز از تو موجود و بر پا گشته الت ای زنداهیه جاوید که نیستی و مرگ 
اکا حب جلال و شکوه که عظمت و 





ندارد, ای زنده که نیست خدافی ,جز تې 
اکرام خصوص تو است ای مهار رل آنگاهاگوله راسنت را بر خاک 
میگذاری و چهل مرتبه دیگر همان دعا را تکرار مبکنی, و بعد گونه چپت را بر خاک 
نباده و همان دعا را چهل مرتبه دیگر میخوا اه سر خود را بلند میکنی و 
دستهایت را برمیداری و باز همان دعا را چهل بار میخوانی, آنگاه دست خود را 
برگردنت ناد و چهل بار انگشت سبابه ات را حرکت میدهی (یعنی بچپ و راست 
یا بلا وپائین و 











یا شوت اد 
حاجتي» و یک 
ار 
تو که هدایت کنند گان براه راست اند شکوه 
برم» و به اب 3 میآورم و حاجت خود را می طلم ) 
آنگاه بسجده میروی و میگوفی: «یا اه يا آنقدر قکرار 








میکنی تا نفست تمام 





YA‏ ج ۲- کتاب الصّلاة 


ET 





شود و میگوی- صن علی ټاو 4 یعنی بر حمد و آل اوصلوات فرست و با 
من چنين و چنان کن (جاى چنين و چان دعا و حاجتت را میگول) امام صادق 
عليه الام اضافه فرمود: حانج خیچ باورا ترییب عمل من نزد خداوند عر و 
جل ضامنم که از جاو حرکپت نکردهباشد مگر آنکه حاجتش د 
(بعبارت دیگر آنقدر سریع جات میرد که شخص هنوز از جای خود بند نشده 













* شده باشد 





حاجتش برآورده شده است). 





٭ (نماز دیگری برای حاجت ) * 
00 پدرم که خداوند از او خشنود باد- در رساله اش که برام فرستاده گوید: 


ر پیشگاه خداوند عز و جل حاجتی باشد برای به اجابت رسیدن 





فرزندم هرگاه تو 
آن سه روز یعنی چهارشنبه و پنجشنبه و جعه را روزه بگی و چون روز جعه فرارسید 
در حالیکه غسل کرده باشی (که ظاهراً غسل جعه کانی ب 
و اگر دو غسل کند یعنی حاجت و جعه نو غلی نور باشد بنا بر آنچه بعضی از 
علیاع رجهم اله فرمودهاند) پیش 
آسمات) برای نماز بدرگاه حداوند 





یا بقصد هر دو بکند, 


زوا روز جعه بصحرا (یا مکان باز و زیر 
از کنء که در هر 

پانزده بار سوره «قل هو اله» یت ینت 
دیگر میخوانی, و چون سر از 





بیرون رو؛ و دو رکمت 





ار دیگر» و وقتی بسجده رفتی ده مرتبه 














دیگر «قل هو ان» و چون سر برداشی د بار همان سوره را میخوانی. و جون 
بسجده دوم رفتی باز ده بار و وقتی سل از سجده برگاشیی ده بار دیگر همان سور 


رد 












ئی با بر آوردن حاجتت بر تو تفضل فره 
در رکمت اول اخمد و سورف «قل هواك و در 
میخوانی, و نز در رکعت أوّل در 


کُرأْ» یعنی حد میکنر خداوند تعال 


رکمت دوم امد و سورذ قن با 
رکوعت میگویی: «الحمڈ لر 
شکرگزاری. و در سجود میگوفی: «شکرا 


ایکا 











ن هاشم» و او از حقدین ستان که واسطه نقل را تا امام صادق عله لاه 











A‏ ج ۲ کتاب اس 


ویر إخديها فن هوا دق 









۵۵۰- رزوی هارود 
آراد کم آفرا قلا بُشاوزفیه أخداً 


میرساند. چنین آمده است کها در مورد شخصی که مشکلی او را انموهگین 


ساخته و حاجتی دارد فرمودژٌ دو رکعت تاز مکند باین ترتیب که در رکمت اول (پس 
از حد) هزار بار سوره «قل اهوتا اجد)تزامخواند. و در رکعت دوم یک مرتبه همان 
سوره را میخواند آنگاه زد اوند, جاحت خود را میخواهد. 





زهای عاج که زوا 





آنچه از ن ین رسیده در کتابنی که بېمین عنوان 


) همه را در 





تصنیف کرده‌ام غیر از پنجاه رکمت (یعنی نمازهای واجب و مستخب 


آن کتاب ذکر کرده‌ام. 
٭ (باب غاز استخاره) ٭ 


O‏ هارون‌بن امام صادق عليه السلام روایت کرده که 
آغضرت فرمود: هرگاه یکی از شا (شیعیان) بخواهد کار مهتی (که نیاز به مشاوره 
دارد) نجام دهد» در اینصورت با هیچیک از مردم دربارۀ آن مشورت و نظرخواهی 
نکند تا نخست با خداوند تبارک و تعای مشاو راوی گوید: عرض کردم: 
فدایتان گردم مشاوره با خداوند تبارک و تعای دیگر چیست؟! فرمود: نخست از 





ارجه 





خداوند متعال درخواست میکند که خیر او را در آن کار پیش آورد و کارش را 
درست کند (یا کلمه «اشتَخیر ان ا بگوید و اگر «برَخمیه» را نیز اضافه کند یز 
است) آنگاه با دیگران به مشاوره پردازد, و هرگاه شخص با مشاوره خداوند تبارک 





A4 











3: قار تي» قال‎ N 


ینا نا ته إن لت قافا فیا ل قط اه فن با أيه 









و تعای کارش را آغاز کند» خداوند از خیر او رال رگراپان هر یک از مردم که طرف 
مشورت او قرار گیرد جاری خواهد سأخت. 

0 ۱- و مرازم از امام,صادق لام روایت کرده است که فرمود: 
هر" از شا بخواهد کار میم کید رکگگ ناز کند آنگاه حد و 
نای خداوند عز و جل بجا آورد و بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله صلوات فرسند و 
بعد این دعا را بخوان «هْ إن کا هذا الامر یر ي في ديني و دنياي یره لي و 
فر ي و کان عبر یش اضر علي» (یمنی: بار خدایا اگر این کار خیر دین و 
دنیای مرا در بردارد. پس انجام آن را برابم میشر و مدر فرماء و اگر چنین نیست» پس 
آنر! از من برگردان و دورساز ) مرازم گوی 
میخوانند؟ فرمود: هر چه میخواهی بخوان, !گر خواستی «قل هواه أحد». و « قل 
ها الکافرون» در آن دو رکمت بخوان. ول «قل هو الله احد» مُعادلِ یک سوم قرآن 


















از آحضرت پرسیدم در آن دو رکمت چه 





شب (رکمت هشع یا یازدهم) در 
حالیکه سر بر سجده نہاده‌ای صد و یک بار از خداوند استخاره کن (یا خبر ن 

















۳۹۰ 


۳ و وی تاد ب 





4- وروی حَاه تن عیسی, عنْ ناجیه عن آي بدا 
E‏ 
« کان إذا راد 
۱۵۵۵ - وروی مُعاوية بل 
عبد سبعین مره به الاستخا 


چگونه یرجه افظی بگوم؟ فرمود: میگولی: « 






درخواست کن) پرسید: 
11 





برشت ظ». 

0( ۳- و حمّادین عثمان از إمام صادق عليه التلام روايت 
آحضرت در مورد استخاره فرمو؟ 
رکمت نافله صبح صل 5 یکت با یر مهازگوید, و حد خدای متعال نوا آورد و 
صلوات بر پیامبر اکرم و آل او فرستد. آنگاه پنجاه بار افظ | 
بگوید» سپس حد خداوند بجا آورد و صلوات بر پیغمبر و آل او صلی الْعلیهوالء 
آن صد و یک بارچنین است 


یکبار دیگر بگوید تا 














یب آن چنین است که شخص در سجده آخر دو 








از خداوند را 





فرستد و صد و یکبار استخاره را تمام کند (یعنی 





که در دو نوبت یکبار پنجاه مرتبه و پس از حد و صلوات پنج 
کامل شود). 

مسا  E‏ یه و او از امام صادق عليه التلام روایت 
کرده است که آتحضرت هرگاه قصد داشت بنده یا چهار پانی بخرد یا کار ساده یا 
حاجت سبکی 


عز و جل طلب خبر مینمود, و هرگاه کار مهم و بزرگی داشت لفظ «أسْتحرٌ اه 











هضت بار استخاره میکرد یعنی أستخیز الله می‌گفت و از حداوند 





(طلب خیر از خداوند متعال را) صد عرتبه میفرمود. 
0 ۵۵ و معاویةین میتره از امام صادق علیه‌السلام روایت کرده که 














آمضرت فرمود: هیچ بنده‌ای نیست که باین استخاره هفتاد مرتبه از خداوند طلب 


خبر کرده باشد مگر اینکه خداوند عز وخا را خير رساند و آن چنین است که 





a‏ و ای مهربان ریما ا ا 
بر محمد و خاندان او درود فرست, و خر مرا در این کارس و کارش را ا پیش 


آور و مقر فرماء 


و پدرم- ری اله عنه- در رسائه‌ای که برام فرستاده گوید: فرزندم هرگاه 





خواستی کاری انجام دهی دو رکمت نماز بخوان و صد و یک بار استخیر الل بگوه پس 
هر چه در خاطرت قرار گرفت به آن عمل کن و در دعایت بگو: «لا إل الا اش 
E‏ ق محم و آله صل على محم و 





E‏ ۳ حدایند له مرتبه بر وبا 
لمت پرورد گار من وت حمد و آل ار پر هن و نش درود فرست. و خر مرا در 





فلان کار که حاجت شخص است- خر دنیا و آخرت. خیری که در عافیت 


باشد مقتر فرما. 








Yr‏ ج ۲- کتاب السْلاة 





# (باب واب غازمشهوربه غازفاطمه علبہا التلام يا غا 
بین, اصحاب. و شیعیان به نماز امیرالومنین عليه الشلام 
مشهور است چناکه و آم اس بنقل از والد معطم مد لهس 
ذیل عنوان باب). 

O‏ ۵۹- عبدالله‌بن سنان از امام صادق علهالسلام روایت کرده که 
آحضرت فرمود: هر کس وضو بسازد» و وضو را با رعایت آداب و کامل بسازد, و 
آغاز نماز کند» و چهار رکمت ناز گزارد. و در میانه (هر دورکعت) سلام دهد, و در 
هر رکعت [یکبار ] احمد و پنجاه مرتبه سور «قل هو 
شود در حالیکه میان او و خداوند عر و جل گناهی نمانده باشد مگر اینکه هه 
آمرزیده شده باشد. 

0 ۷- وما حتدین مسعود عیاش 
کرده است از عبداله‌بن محتد. و او با چند واسطه از هشام‌بن سا و او از امام 
صادق عليه التلام که فرمود: هر کس چهار رکمت ناز کند, و در هر رکمت (پس از 
حد) پنجاه بر سور توحید را بخواند» این نماز نماز فاطمه زهرا علیاالتلام است, و 








َخد» را بخواند از نماز فارغ 





رحه. ال در کتاب خود روایت 











علیم.-االلام نمی‌شناسم, و اما اه که نان ایک" 
میدانند. 


این نماز و ثوابش را آبوبصیر از امام صادق عليه التلام روایت کرده است. 
باب 
* (دربیان کاس وبیست بار) و 
0 بو( قل هوالله أحد در آن نخوانند) * 


عمر از امام صادق عليه الشلام نقل شده که 







خداوند باق نمانده باشد. (یعنی همه گناهانش جز حقوق مرد 
باشد). 





۹ 









۹- قال سول ان لی ان 


* (وادر السَوات) « 





ا 


هی رد لا السار ن ي 








باب 
* رد ردان واب نافله در ساعت غفلت) * 

)۱۵۵۹ رسول حا صلی نع وله فرمود : نافله بخوانید درساعت غفلت 
ولو دو رکمت نماز سبک باشد, براستی که همین دو رکمت دارالکرامه را نصیب 
میکند (یا سیب دخول به دارالکرامه می شود), 

۰- و در خبر دیگری آمده که سیب دخول به «دارالسلام» ميشود, که 


همان بهشت است. وساعت غفلت زمان بین مغرب و عشاء است. 





باب 
* (در بیان احادیث نادره مربوط به نغازها) « 
() ۱۵۱۱- بکیرین مین از امام باقر علیهالتلام روایت کرده که فرمود: 
رسول خدا صلی الله عليه وآله هرگز ¿ 
شرح: «عاقه نمازی را بنام 












ة اصح ذ کر میکئندکه در هنگام بالا آمدن 
روز بجا می آورند و در مذهب امامیه آن بدعت است». 
7 ۱۵۹۲- عبدالواحدین غتار اتصاری از امام محمد بفرعله! 








نوادری در موضوع نز 





الام أنه قال 












کرده گوید: از آحضرت درباره نماز چاشت سزال "کردم, فرمود 
ناز چاشت کردند قوم تو بودند (کهآبوهریره و پیروان أو باشند) و ایشان از گمراهان 
و بیخبران بودند که آن نازرا خواندنږ درجالیگلارسول خدا صلی اله عليه وآه هرگز 
آن ناز را جیا نباورد. و نیز فرمود: ای لام بل شخصی 2 
است؟ آن 
ای‌را که 
و HE‏ نبود من بندف در 
حال نازرا ازنغازنبی کنم). 
6 ۳ زراره از امام م باقر علیه التلام روایت کرده که فرمود: 
صلی الْعلیهواله هرگز غاز چاشت نکرد. گوید: عرض 
نفرمودید که تمضرت در ابتدای روز یعنی هنگام چاشت چهار رکمت 








سول خدا 


مگر شا من 
کمت نماز میکرد؟ 















فرمود: آری» ول آرت بمنوان چاشت غاز یکرد بلکه گاهی که شغل یا مانمی 
شر میآمد جهار رکعت نافله میکرد از هشت رکعت بعدازظهر. 

0 ۶ و عبدان ان از از امام صادق عليه التلام در ارف نماز نافلة ماه 
مبارک رمضان سوال کرد. آنحضرت فرمود: سیزده رکمت است که هشت رکمت از 


آنها نافله شب و سه رکعت وت و دو رکعت اقله صبح که پیش از غاز صبح است. 





۹۹ ج ۲ کتاب اسلا 


کان سول اللہ صلی ان عليه وله بل ولو کان فلا کان رسول ا صلی ال 
عليه وآله أغتل بو وَأحق». 


عاء رل وفو بلي فتها 






تا مججني تیش اده 





أجل التهو. 


۷- وروی ماع 





الکلام أ قال «تجوز 





اقلا وه وم لاب إذا كان ل عفر سنين». 





رسول خدا صلی الله عليه وآله چن زربکرد. و 
رسول خدا صلی الهعلیه وآ پیل 
سزاوارتر بود. 

7 ۱۵۹۵ - و عقبة بر خالتاز توس (امام صادق عليه التلام) سزال کرد: 
در مورد شخصی که توف مان است و دیگری لو را صدا میزند و میخواند. و او از 
روی سهو جوابش را میدهدء دراتصَوّت تکلیف او چیست وچه‌کند؟ آحضرت 
فرمود: نمازش را ادامه میدهد و تمام میکند (یعنی کلامی که سهواً گفته شود نماز را 

می‌کند). 

۷ ۱۵۹۹- و عمران‌بنعلي‌حلبی از امام صادق عليه التلام روایت کرده که 
فرمود: (کسی که فراموشکار است) شایسته آنست که بنظور دچار نشدن و پیشگیری 
از وقوع سهو نماز را سبک گزارد (وطولانی نکند). 
آحضرت روایت کرده است که فرمود: جایز 
است صدقه دادن پسربچه نوباوه و بنده آزاد کردن او» و امامت (پیشتمازی) کردن 








۷- وسماعة بن مهراا 


جهت مردم» هرگاه پسربچه ده ساله باشد. (در مورد تصنق وعتق اخبار بسیار است» 
ول در مورد امامت همانگونه که قبلاً احادیث مربوط به آن گذشت پسربچه امامت 
نمیتواند کرد مگر حل شود بر امامت برای اطفال. باین ترتیب مفاد این خبر با اخباری 
که بلوغ را شرط لازم امامت میدانند, معارض است. 





نوادری در موضوع ناز 
۱۸- وقال القايق 





لك ». 
۹- و روی عله عب ارهز 





٥‏ ۷۰ و از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده که آعضرت 
فرمود: هرگاه در سفر بعضی از نمازها را در غب وقت فضیلت بخوانی ت 

- از عائد أحسی رولیت کرده‌اند که گفت: بر امام صادق 
عليه التلام وارد شدم و میخواستم از آنضرت دربارة نماز سزالاتی کنم. پیش از آنکه 
چیزی از آحضرت بپرسم. ایشان خود سخن آغاز کرد و یمن فرمود: هرگاه خداوند عز 
و جل را ملاقات کنی د, -"بکه نمازهای پنجگانه فریضه را تماماً ہا آورده باشی. 
نمازهای دیگر را از تو سوال 
نخواهند کرد). 

اچ ۱۵۷۲- امام صادق علیه‌السلام فرمود: ممن مادام که وضوء دارد. در 





| زیانی ندارد 





واهند کرد (یا برای نمازهای مستحیی تو را مزاخذه 











e‏ ام روایت کرده گوید: 
باحضرت عرض کردم: ہن بفرمائید در A,‏ شخص غاز نافله (قضا شده) بر 
عهده دارد چندانکه از شذ زیوی توا تعداد نما را فیداند, با این ترئیب چه 








باید بکند؟ فرمود: بای دنمان کند تا جائیکه از 
کور 
گوید: به حضرت عرض کردم: او قادر به قضا کردن ایهمه نیست, چه کند؟ 
فرمود: اگر شغل و گرفتاری او (که موجب ترک نافله شده) را ی 
که ناگزیر از انجام آن بوده یا در جهت برآو 
صورت قضای آنا بر عهده او نیست. و اگر ا 


مقداری گه فصا رده با اجه در علّم سابقش بوده برابر شود. سپس 








حاجت برادر مقمنی بوده, در این 






باشد, 





دنیاثی بوده و او را از ادای نافله باز 
امت در پیشگاه خداوند ‏ در حال ظاهر شود که 





انجام آن سستی ورزیده و حرمت رسول خدا صلی الله 
ساخته است (یا بنا بر نقل دیگری ستت رسول خدا صلی ان علیه وال 
. راوی گوید: عرض کردم: براستی او قادر به قضا کردن آنا نیست 
آیا می‌تواند بموض آن صدقه دهد؟ انحضرت متتی طولانی خاموش و متفگر ماند. 
آنگاه فرمود: پس باید تصق کند و صدقه بدهدء عرض کردم: چقدر تصتق گند 




















فرمود: باندازه توانای و تمکّن مالیش, و کمترین مقدار آن اینست که 
یک نم طعام در ازاء هر نمازی بدهت 
فرمود: بازاء هر دو رکعت از نماز شب یک م و 
یک نم عرض کردم: توانانی بر انجام اینکار ندارد, فرمود: در این صورت برای هر 
چهار رکعت از ناز روز یک هد بدهد. عرض کردم: باز هم نمی تواند. فرمود: پس 






ای هر دو رکمت از نماز 











نم کناب الصلاة وتلبه کناب الْاة والضیام 
والله هوالمُعين في البدء و الختام 


بم رشن ار 
ندیه رب العالن» وصلی ال علی مُحَمٍَ وأهز 








بسمالهالرهن الرحم 
هرگونه سپاس و ستایش تقدیم پیشگاه «اله» خالق ر مالك همگی توا 
وجود» ودرود ورحت خدا بر محتد و خاندان پا کیزه وپاکش, 
آبواب زکات 
علّت وجوب زکات 


8 [شیخ سعید فقبه] آبوعفر محقدبن على بن حسی‌بن موسی بن بابویه ققي 
[مصئف این کتاب] - که خدا از او حشنود باد» و او را در بپشت خود مسکن دهاد- 
گفتاد 

۷- عبداله بن سنان از امام صادق علیه‌انتلام روایت کرده است که 
فرمود: خداوند عوجل زکات را مائند نماز فرض و مقرّر فرموده است» و از انرو اگر 
کسی زکات را حل کند و آشکار! و برملا عطا نماید» باکی بر او نیست» و این بدان 


*۷- وروی فوسی بل بر 





رون الزقاب و الغارسء وف سبي 

اپام نیازمندیای فقرا را در اموال اغنیا مقثر و 
مقر موده است. و اگر"تیالیت: کهآ مقدار مفروض و معین ایشان را کفایت 
فیکند» هر ینهآ رای یشان مې افزود وهرگونه تنگدستی و صعوبت معیشتی که 
متوجه فقرا شودء از جهت خودداری اعنیا از پرداحت حقوق ایشان است؛ نه از جهت 
ونارسانی آن. 

0 ۷۵- و مبارک عَقَرقوفی از امام ابوالسن موسی بن جعفر عْملتلام 
روایت کرده است که فرمود: همانا که زکات بعنوان روزي فقرا و افزيش اموا انا 
برقرار شده است. 
کات مال پتر کن که فضلا زرا چوباغبان بزند بیشتردهد انگور 

@ ۹- وموسی بن آبکر از امام ابواحسن موسی‌بن جعفر عم التلام 
روایت کرده است که فرمود : اموالتان را بوسیلۀ زکات مصون بدارید. 

(5) ۱۵۷۷- و حریز از زراره, و حقدین مسلم روایت کرده است که ایشان به 
امام صادق علیه‌التلام معروض داشتند: که دربارة قول خدای عزوجل که فرمود: 
انا که اموالٍ زکات, خصوص فقرا و مساکین و حصیل داران زکات و تألیف قلوب و 








جهت است که خدای نُزوجل مقدار 


مقدار ز 























اق در راه خدا و درماندٍگانِ دز راو سفرء فریضه ای از جانب 
خداست, آیا نظر شما این است که به‌هنگی مب گان اگرجه عارف بت شرا 
نباشند, داده میشود؟ فرمود: امام به |شمگی ایشاد/عطٍ می‌کند, زیرا که ايشان به 
طاعت او معترف 

زراره گوید. گفع: پس اگو ارو یی شب نبوه‌پاشند؟ امام فرمود: ای 
زراره اگر زکات را به کسانی میدادند که عازف ودند و از غیر ایشان بازمید اش 
موردی برای اعطای زکات یافت غیشد» و همانا که زکات به افراد 








رعارف داده 








میشود» تا به دین راغب شوند» و در آن استوار مانند. و اما امروز توو یارانت آنرا جز به 
افرادٍ عارف ندهید» و هرکه را از مسلمی یافتید که عارف بود به اوعطا کنید و به سایر 
افراد مردم عطا مکنید . 

سپس فرمود: سهم مربوط به «الولقة لبم » و سهم محصوص آزاد کر 
برد گان عام است. ۔ بعنی هم اصناف کار را شامل میشود» و هم اصناف مسلمم: 









یه سهام» حاص است -یعنی به مردم 
راوی گوید:گفتم: اگر افراد عارف 
امام فرمود : خدای عزوجل فریضه‌ای را فرض نمیکند که اهل آن بافت نشوند 
فد اگر اموالٍ زکات برای ایشان کفایت نکند؟ فرمود: خدای عژوجن به 


ارف اختصاص دارد.(یعن امامی مذهبان) 
2 






















تیا مقر داشته است» و اگر میدانست که این 
اندازه برای ایشان کفایت نیک هه آنرا افزایش میداد» سختیها و تنگدستیبای که 
پفقرا میرسد ارتباطی بفرایضة خدائ/عرجل ندارد» بلکه این مشکلات از طرف 
کسانی به ایشان میرسد که ازپرداختن ان امتناع کرده اند» و اگر مردم حقوق فقرا 
را می‌پرداختند, هراب و خوشی زنډگی میکردند. 

و اما فقرا (که امتح زکاث بشما ر می آیند) اهل زمانت! و نیزمندانند, 
زکات» تحصیل دا 

و سهم «الؤلمةٍ و » بعد از رسول خدا صلی اله علیه وآله ساقط است» و 
سهم متعلق به «الرقاب» در راو کمک به بردگانی صرف میشود که تواننی پرداختن 
مال الکاتبه را نداشته باشند. و «غارمین» که در آیه آمده وامدارانی هستند که وام 
دریافتق خود را در راه حق و صحیح صرف کرده باشند» ول کارشان به ورشکستگی 
کشیده باشد. و مقصود از «سبیل الله» یا راه خدا جهاد است» و «ابن البیل» که در 
آیه آمده کسی است که مَأوی و مسکن ندارد. مانند شخص مسافر و راهگذری که 
ناتوان باشد. 


که برای فقرا کافی باشد در اموال 









و ماک 








اگیں یا نقص عضو یا از کار اقتاد نیروهای بدن 








بن وس ابا 





و صاحب زکات» درصورتیکه گیا عقن زکات وجود نداشته 
باشند» میتواندآنرابقشمی دون ویم ی صرق کند: 
© ۱۵۷۸- وامام صادق علیه التلام به عتارین موسی التاباطی فرمود: 





فرمود: «حقمعلوم» را از مال خود بیرون میکنی ؟ گفت: آری. 
فرمود: به خویشاوندان خود رسیدگی مینمانی ؟ گفت: آری, 
برادران اعتقادی خود میرسی ؟ گفت: آری. 

آنگاه فرمود: ای عماره آگاه باش که هرچه از پیش فرستادی از میات نخواهد 
رفت» و بدیگری تعّن نخواهد گرفت, و آنچه را که پس از خود به جای نبادی به تو 
نخواهد پبوست. 
© ۱۵۷۹- و در روایت ابواشسین حتدین جعفر اسدی .رضی الل عنه. از 
محمد بن اسماعیل برمکی, از عبد این احدء از فضل بن اسماعیل, از تب مولای امام 

















صادق علیهالتلام آمده استگه گفتت#امام عليه انلام فرمود : 

(1) هانا که زکات بای آزمایش یفن و کمک بفقرا وضع شده است» و اگر 
مردم زکات اموال خود را ميَبَرد آینه با 
سهمی که خدای رول برلاو مقرو فرمودم/است منتغنی ميشد, و مردم فقیر و 
تاج و گرسته و برهنه نشده‌اند مگر بل گناهانٍ اغنیا, و حدای عزوجل را سزاوار 
است که رحت خود را از کسیکه حق خدا در مال خود را بازداشته است بازدارد و به 
آن کسیکه خلق را آفریده و خوانٍ رزق را گسترده است قسم یاد میکنم که هیچ مال 

در خشکی یا دریا تباه میشود مگر به عت ترک زکات» و هیچ صیدی در خشکی یا 
دریا شکار می شود مگر به علَتَ ترک تسبیح در آن روز, و همانا که عبوبترین مردم 
نزد حدای عزوجل گشوده‌دست‌ترین اب I‏ ی 
که زکاتِ مالش را بپردازد» و دربارة مؤمنین نسبت یی که خدای عزوجن برای 
ایشان در ما اومقزر داشته است بخل نورزد. 
7 ۱۵۸۰- وامام رضا عبن موسی علیالتلام به محقدین سنان در جله 
جوابهای مسأئل او نوشت: عل 
اغنیا است. زیرا نحدای و ۵ ومبتاابان 








هی مسلمانی فقیر و حتاج نی‌مانده و هر 
































مکلف ساخته است» جنانکه دای تبارک و تعال برموده است: «هر آینه در اموالتان 


و نفوستان آزمایش خواهید شد». و مراد از آذارش داز َو اخراج زکات. و در نفوس 





حال ضعفا میشود» و عطف و تفقّدۍ که به اهل مسکنت می‌پیوندند: و به علاوه 
آنکه زکات تحریض و تشویق اغنیا به مواسات »و تقویت فقرا را در پی می آورد. و 
ایشانرا در کار دین نیرومند میسازد. 

و زکات پندی و عبرق برای اغنیا است» تا با ملاحظه حال فقرا و تبیدستان 
حال پرملال تپیدستان و فقرای آخرت را به نظر آورند. و برای روبرو شدن با 








اهوال آن روز با صرف مال خود در راه خی سرمایۀ عمل صای بیندوزند. و با 
مقایسة این احوال خدای تبارک و تعال را در بربر نمی که به ایشان انعام فرموده و 
تروق که عطا کرده شکر گویند و دعا و تضرع بجا آورند» و از گرفتار شدن به وضعی 
مانند وضع فقرا بیراسند. 

این امور که در اینجا بیان شد» در جلۀ امور بسیار دیگر 








۳۸ ج ۷- کتاب الزکاۃ 





كثيرة ني أداءالرّكاة و استعات. وله الأزحام» و اضطناع الَْفروفی». 


۸۱- وال وحن موسی بن جنر 


ال :«ما مذي مال 








ادای صدقات و صله ارحام و ابام ال خير و خداپسندانه است. 

2) ۱۵۸۱- واعام ابص مسب جمفزاعلملتلامفرمود: کسیکه زکات 
ما خود را بتمام اخراج کند» و آثرا در جای خود قرار دهد, مورد سال واقع مشود که 
مال خود را از کجا بدست آورده است. (جون چنین افراد کلملا رعایت قانون داکرده‌اند/ 

۷ - و امام صادق عليه التلام فرمود : همازا که خدای عُوجل زکات را 
0 درهم بیست و پنج درهم قرار داد, زیرا که او-عوجل- خلق را بیافرید, 
رشان و قوی و ضعیفشان را بشناخت پس از هر هزار 
نفر را مسکین قرار داد» [و] اگر چنین فیبود خدا ایشان را همی افزود» زیر که او 
خالق ایشان است و ایشان را بر میشناسد. 














#(باب آنچه دربارۀ خویشتن دار از اداء زکات آمده است) ٭ 

۳ - حریز از امام صادق عليه التلام روایت کرد است که آنحضرت 
فرمود: هیچ صاحب زر یا سیم نیست که از ادای زکات مال خود امتناغ کند, مگر 
آنکه در روز قيامت خدای عزوجلٌ او را در بیابانی صاف موف میسازد, و ماری از 











آنکه زکات واجب نپردازد ۳۹ 


فتضتها کدا ثم اج نم یمیر طواً في 


«سیطَوفرت ما جوا 








زهر موی سرش ریه باشد بر او مسآط میکند, که قصد 
آن مار میگریزده ولو رید که از شر آن حلاص نمیشود 
دستش را در اختيار آن قرار میدهد» تا(آنرا به مانند و بن تربي ده و آنگاه بصورتِ 
طوق به گردنو او می‌پیچد, و همین اتکی قزل دای عزوجل که فر 
چیزی را که از اناق آن بخل کرد روقيامت طوق گردنثیان خواهند ساخحت». و 
هیچ صاحب شتر یا گاو یا گوسفندی یست که از دادن زکات مال خودامتناع کندء 
مگر آنکه خداوند در روز قيامت او را در بیابانی صاف متوقّف میسازد» تا هر 
چهار پای شم‌داری با سم خود او را لگدمال کند, و هر حیوان نیش داری او را با 
نیش خود بدرد» و هیچ صاحب نحل یا تاک را زراعتی نیست که از ادا زکات امتناع 
کند» مگر آنکه دای تعالی به روز قيامت 
گردن اوبسازد. 

9 ۱۵۸۹- و معروف بن بوذ از امام ابوجعفر عليه اتلام روایت کرده است 

ف ارک و تعالی زکات را مقرون ناز قرار داده» و در این‌باره گفته 
و آٹوا ار کوة» -یعی نغاز را یپا دارید» و زکات را بپردازید». 
پس کسیکه نماز را با دارد وزکات را نپردازد چنان است که غاز را پا نداشته باشډ. 


نوع صوص را که از شذه 


جان او مینماید. و او از 


























السلام َنه قال: «رنْ ون مال 


۸٩‏ رو مت عن القایق 


لایر ». 








فرمود: کسیکه از پرداخحن اهتنا گند» به روز قيامت ماری را که از شت زهر 

گردنشی,میسازد//که از مغز سرش میخورد» و همین است 
آن چیزی را که از انفاق آن بخل کردند» به روز 
قیامت طوق گردنشان خواهند ساخحت». 

۹- و عسعده از امام صادق عليه التلام روایت کرده است که فرمود: 
ملعو است» تملعون است» مالی که زکاتش پرداخته نشود. 

۷ - و محمدبن مسلم از امام ابوجمفر علیه التلام روایت کرده است که 
فرمود: هیچ بنده‌ای نیست که از اداه چیزی از زکات مالش امتناع کند» مگر آنکه 
خدا آن چیزرا به روز قیامت به صورت اژدهای از آتش به گرد گردن او قرار میدهد 
که همچنان گوشتش را می‌گزد تا از حساب فارغ شودء و همین است معنی قول خدای 
عروجل که فرمود: «آن چیزی را که از انفاق آن بخل کردند» به روز قيامت طوق 
گردنشان خواهند ساحت»» یعنی آن زکاتی که از اداء آن بخل کردند. 

(0 ۸- و عبیدبن زراره از امام صادق علیهالتلام روایت کرده است که 














نک زکات ویب نیا ۳ 











دزی در عل شا ع نمیکند مگر آنکه دودرهم 
میکدد و مج کت[ که به ماش تما گرنه است 
باز میدارد, مگر آنکه خدا به روز امت آنراريمصبورت مار آنشین طوقي گردن او 
میسازد. 

-٩ 5‏ وابان‌بن تب از آن امام علیهالتلام روایت کرده است که فرمود: 
دو خون در اسلام از جانب خدای تبارک و تعالی حلال است» که هیچکس دربارة آن 
قضاوت فیکند تا زمانیکه خدای عزوجل قائم ما اهل بیت را میعوث فرماید, پس چون 
خدای عروجل قانم ما اهل بیت را مبعوث کرد» او دربارۀ آن دوبه‌حکم خدای عروجل 
حکومت میکند: یکی زانی من است که اورا سنگسار میسازد, ودیگرمایع الزکات 
است که گردنش را میزند. 

۰- و زوین میم از آن امام علیهالتلام روایت کرده است که 
فرمود: هیچ 
باشد» و از پرداختن آن امتتاع نکرده است که چیزی در مالش افزوده شده باشد. 

@ ۱- و در روایت ابوبصیر از امام صادق عليه التلام آمده است که 


فرمود: هیچ کس از 


در محل ناشايسته آن | 





دهنده‌ای زکات را نپرداخته است که جیزی از مالش کاسته شده 
هرد چیزی از مالش 








۳۹۲ ج ۲- کتاب الزكاة 


أحتَهم الم 


«ولائیل له لاه». 





۲- وروی ابی مُشکان 





فرمود: کسیکه قیراطی از‌زکات زارد نه مزمن است و نه مسلم» و او یصد اق. قول 
خدای عوجل است که‌فرمود: «تا بو رگ بسراغ یکی از ایشان آید مکرر گوید: 
پروردگارا مرا با زگرد نامگ وتالا عمری که پشت سر نهادهام کار شایسته‌ای 
انجام دهم ». و در وت دیگرآبدم ات که «و هیچ نمازی از اوقبول فیشود». 
0 ۱۵۹۲- و نکن ارمام ابوجمفر عليه الام روایت کرده است که 
فرمود: «در آن ميان که رسول خدا صلی الله عليه وآله در مسجد بود. ناگهان فرمود: 
به‌پا خبز ای فلان! به‌پا خیز ای فلان! به‌پا خیز ای فلاث! تا آنکه پنج نفر را یرون 
راند» و فرمود: از مسجد ما خارج شوید» وشا که زکات نمی پرداز ید در این مسجد غاز 
مگزارید. 

@ ۳ - و ابوبصیر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود : 
کسیکه از پرداختن قیراطی از زکات امتناع کند. نه مؤمن است و نه مسلم» و به هنگام 
مرگ تمتای بازگشت میکند» و او مصداق قول خدای عزوجل است که فرمود: «تا 
چون مرگ بسراغ یکی از ایشان آید. گوید: «پروردگارا مرا بازگردانید تا مگر در 
مال یا عمری که پشت سر هاده کارشایسته ای انجام دهم». 

















آنکه زکات واجب نپردازد 






4- و قال الاق 


و عشرین [دزقمً)؟ قنال: من متع از 
۵- وقال علْواكلام: «ما ضاع ماك في بر ولا تخر 
الركاق ولا این اقترا ما ف 
»ربا ما جاءَ ني تارك ال 








۹- رزوی توا ب ملم » عن عب 





۵۹٤ 05‏ - و امام صادق عليه الام فرمودنر یکی ناز واجب بهتر از بيست ح 
است, ویک حج بہتر از اتاقق آکنده از زراست‌که آنرا تا به آخردرخیرات و مبزات 





صدقه کنند. سپس فرمود: و کامیاب نشد ه اتات کسیکه بیست اتاق زر را در برابر 
بيست و پنج درهم از کف بد ناه میمش و پد درهم 
فرمود: کسیکه از پرداختن زکات امتناع کند» نمازش متوقّف میشود تا آنگاه که زکات 








را پردازد. 
Q‏ ۵- و آن امام عليه التلام فرمود: هیچ مالی درخشکی و در دریا با 
نمیشود مگر بعلت تضبیع زکات» و هیچ پرنده ای شکار میشود مگر بعلت فرو گذاشتن 
7 > 
وه ربا بآنجه دربارۂ تمارک الزکاتی آمده) + 
@ #(است که زکات برای او واجب شده است) * 

۹ مروان‌ین مسلم از عبداشبن هلال روایت کرده است که گفت: از 
امام صادق علیه‌التلام شنیدم که میگفت: آن کسیکه گرفتن زکات را ترک کند 
درحالیکه ستحق آن شده باشد» مثل کسی است که از پرداختن آن امتناع کند 
درصورتیکه بر او واجب شده باشد . 





nt‏ ج ۲- کتاب الزکاة 





»(ارکاة قطن علن وغو نم 


بن خمید» عن أبي تصیر قال: فلت لاب حنفر 






۷- رزوی عا 





عل اللام: «الرجل من 








«(باث لضاف التي 


ای 





بها الرکا « 


2 
ال رهم 
اډ تنادی في‌التاس أذ اله 








#(بابا کسیکه ازگرفتل زکات شرم میکند) # 

«#(ودلذاربعنوآن دیگر به او داده میشود) * 
NO‏ عایک م انبم لامر موایت کرده است که گفت: 
ابوجعفر علیه التلام معروض داشخ: مردی از یاران ما شرم میکند از اینکه زکات 
بگیردء آیا جا آذ نم ؟ فرمود : همینگونهبه 


او بده و نام زک 








است که آن را به او بدهم و نام زکات بر 








را نزد اوبر آن ميه و مؤمن را خوار مساز. 

«ریاب اشیائیکه زکات بر آنا واجب میشود) ‏ 

@ ۸- حسن‌بن حبوب از عبدالله بن سنان روایت کرده است که گفت: 
امام صادق علیهالتلامفرمود: آیة زکات: «ځڏ من أموالهم تفه هرهم و گیهم 
بها» در ماه رمضان بر او-یعنی رسول خدا صلی الله علیه وله نازل شد» پس رسول خدا 
صلی الله علیه وآله جارچی خود را فرمود تا در جع مردم جار زد که شدای تبارک و 
تعالی زکات را بر شما فرض نود است» همانطور که غاز را برشا فرض کرده است» پس 




















۳۵ 


قلزض افا لیک 








خدا زکات را از طلا و نقره وشتر و گاو و گوسفند» و از گندم و جو و خرما و مویز پر 
شما فرض فرموده است. این ندا را در ماه رمضان در جع آیشان سردادء و اشیاء دیگر را 


اف داشت. 





امام عليه التلام فرمود: آنگاه متعرزض چیزی از اموال ایشان نشد تا سال نو 
فرا رسید, و ایشان روزه گرفتند. و افطار کردند. پس منادی خود را فرمود تا در جع 
مسلمین ندا داد که: آیا ای مسلمانان, زکات اموالتان راپپرداز ید 7 

و امام عليه التلام فرمود: سپس تحصیلداران زکات و عمال «طنوق» -یعنی 
تال خراج- را اعزام فرمود. 

و کیفیّت گرفتن زکات از طلا این است که چیزی بر آن تق نمیگیرد تا 
آنگاه که به بیست ملقال برآید» پس چون به این نصاب برآمد نصفی دینار به آن تعلق 
میگیرد» تا زمانیکه به پیست و چهار مثقال برآید» که در اینحال نصفي دینار و 
یک هم دیتار به میگیرد» سپس برهمین حساب هرزمان که چهار چهار بر 
بیست افزوده شود, به هر چهار متقال یک دهم تعلق میگیرده تا به چهل مثقال برآید» 
پس چون به چهل مثقال برآمد یک مثقال به آن تعلق 














ان و اترغفران و اخضر و امار و الطبوب زک حتی بائ 





درهم یک درهم است. و در مازاد آن زکاق نیست تا به چهل برآید. 

و در پبه و زعفران و سبزیجات و میوه‌ها و حبوبات زکاتی نیست تا فروخته 
شود» وسال بربهای آن بگذرد. 

پس زمانی که دویست درهم زد کسی گرد آید, و سال برآن بگذرد» و پنج 
درهم زکات آن را اخراج کندء و آثرا به کسی بدهد و اویک درهم از آن را بازگرداند 
و بگوید که آن مفشوش است یا مردود است» در این صورت میبید چهاردرهم دیگر 
| نیز باز پس دهد زیرا ملاک تعلق زکات تحمق نيافته است» بدانجهت که صاحب 
آن دراهم» یک درهم از دویست درهم کم داشته است» و زکات به مبلغ کمتر از 
دویست درهم تعلق نمیگیرد. 

و بر شمشها زکاتی نیست, مگر آنکه برای فرار از زکات بصورت شمش 
آنرا درآوری پس اگر بدینوسیله از زکات بگریزی زکات را برذقه خواهی داشت. 








۶۹- وروی زاره و بکیر 
الجزفر و شیامه رکه ون ره 





1 ات 
رة ني أن تن زیخ تیدا 
وقال أي رضي ال عتف في رسای اي : لا بجزي في الک 
أف ن بض ویا, 








و بر زین ت آلات زکاتی نیست» اگرچه به صد هرر پالغ شود, مشروط به اینکه 
هرگاه مؤمنی آنرا به عاریت خواست در تیار آوبگذاری, زیرا همین عاریت دادن 
زکات آن است۰ 


و بر نقیرزکاتی نیست» و تنها زک 





ات برسکه‌های طلا و نقره است. 
٩۵۹۹ )(‏ و زراره وبکر از ابوجعفرعله التلام روایت کرده‌اند که فرمود: 
بر گوهر و امثال آن ولو بسیار باشد زکات نیست. 

و بر نقرة خام زکات نیست» و مچنین برمال يت نیز زکاتی نیست, مگر آنکه 
در جریا تجارت قرار گیرد, که در این‌صورت زکات به آن تعلق میگیرد, و سور 
تجارت از » وضمانتِ مال برعهدۂۀ تاجر است. و در رواتی آمده است که سود 
ٍ آندوتقسم میشود. 

و پدرم -رضی الله عه- در نامه ای که برای من فرستاده است گفته : نباید در 
کمتر از نصف دینار به مستحق زکات داده شود. 












زک 








شرح: «در تهذيب از معاوية عمّار و عيدالله 


عليه انلام فرمود: جایزنیست که عستحتی کمتر از پنج درهم زکات داده شود ». 











نامه ای توتط ادبن اسحاق به امامل بن محقد عسکری علیماانتلام نوشت که: آیا 
جابز است که من به یکی ال رادرم وو برهم یاه برهم از پابت زکات 
پس امام له للم نیت 
زکات و 






به چهارماه یا به شش‌ماه روایتی آمده است» الا | 





مقصود از آن روایت این است که چون زکات بر تو واجب شود آنرا بپردازی و برای تو 
خیر افکنی» زیرا که آن قرین فاز است؛ و بجا 
آوردن نماز قبل از فرا رسیدن وقت یا بعد از سپری شدن وقت جایز نیست» مگر آنکه به 
عنوان قضا باشد, وزکات نیز همینگونه است» پس اگر خوش داشتة باشی که چیزی از 
زکات مالت را به منظور گشایش کار مژمنی پیش از وقت بپردازی» آنرا به صورتِ 


جایز نیست که آنرا مقتم داری یا 





وامی بر دم او بپرداز» و چون زمان پردان زکات فرا رسد آثر به عنوان زکات با او 
احتساب کن تا هم در حساب زکات مالت عسوب شود» و هم ثواب وام دادن برایت 
نوشته گردد. 


Q‏ ۱- و از امام صادق عليه التلام روایت شده است که فرمود: حوب 








۳۹ 









قضاوه اه ین ار 
ولا باس أن بعري ان ملو موی 
له لهي ارکاة ران 





قان اشتفاد 





انى 


موق مالا ومات فيا 





چیزیست وام دادن, اگر وامدار تمگن ذاشته باشد, آرا 4 تو می پردازد و اگر دچار 
دست‌تنگی شود آنرا به عنوان زکات با او حساب هیک 

۲ - و روایت شده اش گے امک نگهدارندهمال و پشتیبان زکات 
است و اگر مال بر ذق؛ کسی داشته باشی و امکان وصول آنرا نیایی. پس اگر 
بخواهی آنرا بابت زکات عسوب دار. 

و باکی نیست که شخص, برد مؤمنی را از عل زکاتِ ماب خود بخرد» و آزاد 
سازد» و در اینصورت اگر آن بردة آزاد شده مالی بدست آورد و میردء مال او متمق به 
اهل زکات است» زیرا برده با صرف مال ایشان خریده شده است. 

و اگر کسی پدر خود را از زکات مالش بخرد و آزاد کند» عمل او جایز 








نت 

و چون شخص مؤمی میرد» و تو خوش داشته باشی که او را از حل زکات 
مالت کفن کنی پس آن زکات را به ورثۂ او عطا کن» تا او را با آن کفن کنند. ودر 
صورتیکه وارثی نداشته باشد, تو خود او را کفن کن» و آنرا به حساب زکات بگذار و 


اگر دیگران بای کفتی را به ورثذ او دادنده پس تواگر خواستی او را کفن کن و آثرا 





r‏ ج ۷- کناب الزکاة 


وإ ا عن 











منظور کن( ودر ایتصورت آبُچه دیگران به ورثه پردا 
به ایشان است» تا به وسیلة آنا موز گن "خود را سامان دهند. و اگر شخص متوفی 
وامی بر ذقه داشته بار وزثهملتزم نیستند که از آنچه تر یا دیگران به ایشان داده اید 
وام او را پردازند, زیرا این وجه» جزء میراث نیست, بلکه چیزی است که بعد از 
وفات متوقّی به ورٹۀ او رسیده است. 

و در صورتیکه مال تو در جریانٍ تجارت باشد» و خریداران از تو بځواهند که 
آن کالا را به راس الا خود بفروشی» و توبه امید تحصیل منفعتی آنرا نفروختی» و در 
این حال» سال برآن مال حلول کرد زکات آن بر ذمَۀ تو است. ول اگر کسی آن 
کالا را در برابر رأس المال از تو نخواست» در اینصورت زکات آن برخقۀ و نیست. 

و اگر مالت از توغائب شود» (و درآمد آن هم به تو رسد) در اینصورت زکات 
آن بر تو نیست» تا وقتی که آن مال بتو بازگردد» و در آن حال که مال در دست تو 
باشد سال برآن حلول کند مگر آنکه مالِ تو بر عهدۀ کسی باشد که هر زمان اراده 
کنی بتوانی آثرا بگیری» که در اینصورت زکات آن بر ذقه تواست. پس اگر منفعت آن 
به توبا زگردد زکات آن بر تولازم است. 

















ول الرَوجَة ولاً العنلوك ولا الْجَد ولا الْحَة و کل من بُجبر 
ن الم و ال وال و الخال و لا من 





ده مر 





زکات بر ذقه او است نه برذمَهُ تو. 
و اگرمال را از کسی به وام بستافی» و آن مال 
کند» زکات آن بر 
و زکات مال خود را به ی اهل ولایت مده» و در میان اهل ولایت : 


توماند تا سال بر آن حلول 








زبه پدر و 





مادر و فرزند و شوهر و زن و ملوک و جد و جذه و هرکسی که واجب النفقة شخص 
باشد پرداخت مکن. ول پرداختن زکات به برادر و خواهرء عمو و عمهء خالو و خاله 
بلامانع است. 


9 زکات انعام] 

۳- زراره گفت: به امام صادق علیه‌التلام معروض داشتم که: 
شخصی صد و نود و نه درهم و نوزده دینار داردء آیا باید زکات آنرا بدهد؟ امام فرمود. 
نه. او نه از بابت دراهم زکاق بر ذقه رده و نه از بابت دنانی مگر زمانیکه به حق 








rrr‏ ج ۲- کتاب الزکاة 













4- وروی تر 


«لَيْسَ فيما ون اخس من ا 


نصاب برسد‌زراره گفت: ,و آین حکنم دوورد همگی اش 

راوی گفت: بم امام صادق تملیالتلام معروض داشتم که شخصی چهار 
ماده شتر و سی و نه گوسفند. ریت ونه گاو دارده آیا باید زکات آنرا بدهد؟ امام 
فرمود: از بابت هیچکدام زکاق یدزد زیزهیچیک از 
است. وبه همین جهت زکاق درآن واجب نیست. 





به حدّ نصاب نرسیده 








0ا ۱۹۰۵ وعمرین این از 
است, که فرمود: به کمتر از پنج شتر چیزی 
گوسفند در آن واجب میشود, پس چون به ده شتر رسید دو گوسفند و چون به 
الغ شد سه گوسفند در آن واجب می‌شود» و چون به بیست رسید چهار گوسفند و 
چنانچه به بيست و پنج رسید به آن تعلق میگیرد, هنگامیکه یک شةر بر 
این شمار افزوده شد «بنت مخاض »ی !در آن لازم میآید تا به سی و پنج بالغ شود. پس 
اگر بنت خاضی در اختیار نداشت «ابن لبونٍ»" نری بجای آن قرار میگیرد» و چون 
یک شتر بر سی وپنج شتر افزوده شد «بنت لبونی» در آن لازم می آید تا به چهل وپنج 

رآید» پس چنانچه یک شتر برآن افزوده شد» «جقّه»"ای به آن تعلق میگیرد تا به 


» از امام ابوجعفر علیهاللام روایت کرده 





به پنج رسید» یک 





























(۱) ال (۳) این صفحه و(٤)‏ صفحة بعد تام شتردرساهای زندگیش در حدیت ۱۹۰۹ آمده است. 











عرها)لی تین 





شصت برسد (و آن جقّه نامیده شده از آن جات گه وان از او سواری گرفت). و 
چون یکی بر این شمار اضافه شود, دو بث لبون در آن وی می شود تا به نود شتر بالغ 
گردد و هنگامیکه یک شتر بر آن افزوده شوه پر اخت شود تا شمار 
به یکصد و بیست برآید, پس اگر یگ ار براین .تاد افزون شم می باید از هر پنجاه 
شتی جقّهای و از هرچهل شتر بئت لبوی به عنوان زکات تأدیه گردد. 

© و کسی که «جلعه» "ای بر او واجب شود و آثرا در اختیار نداشته باشد و 





تران 











جقّه ای نزد او باشد, همان حقّه را پرداخته و دو گوسفند یا بیست درهم نقد هراه آن 
می‌سازد. 
و کسیکه جقّه‌ای بر او واجب گردد» و آنرا واجد نباشد» و به جای آن 







جلْعه ای در اختیار داشته باشد, همان جع را تسلیم میکند, و از مأموٍ جع آوری 
. و کسیکه حقه‌ای براو واجب 
لیونی باشد» همان بت لبون را 





تقدم میدارد, و مأمور زکات دو گوسقند یا بیست درهم به او می پردازد. و کسیکه 












داردء و آثرا در ات 
اض را میک و3 گوسفند یا بیست درهم به آن می افزاید. و 
ای أدیف ند و واجد آن؛نباشد, و در عرض بنت لبون نزد او 


لبون را تلم 


دریافت مینماید. و کسیکه به پرداحت 


تیار ن‌اشته باشد» و در عوض ب 











تخاضی نمزم است؛ و آن را واجد نیست» 

بلکه ابن لبق دارد, همان ابن لبون از او پذیرفته میشود» و چیزی ضمیمۀ آن 
نمی سازد. 

۰ ۵- و از مردی از طایفة روایت شده است که گفت: علّین- 
ابیطالب عليه التلام مرا به حکومت «باتفیا»' و بخشی از روستاهای کوفه بگماشت» 
و در حضور جع مردمان مرا گفت: در خراج خود بنگر, پس دربارۂ آن بکوش» و 
چرهمی از آنرا وامگذان و چون آهنگ سفر به عل مأموریتت کردی بر من بگذره 
گفت پس به تزد او شدم» و او مرا گفت: آنچه از من شنیدی تدبیری و بنا به 
مصلحتی بود, زنبار از آنکه مسلمانی یا ببودیی یا نصرانیی را در خصوص درهم خراجی 

(۱) باتقیا چنانکه قامیس گفتهقری‌ای از قراو کوفه است. 





























مال متعلق 


زکات و عقن آل rr‏ 


تيه قإذا دنن ني التا 





مضروب سازی! با چهار پاي وسیل کار کنل راب دریافت درهمی بفروشی, زیرا 
که ما مأمور شدہ ایم که از مازادنازمندیبالیش (زکات )ل ربافت کنیم. 
۱۰6 و امام عل علیهالتلامفزبود: هال کات پیش از آنکه دریافت 
گردد فروخته میشود. 
مصتف این کتاب ۔ رجه اف“ گوین نام شر در سآهای زندگیش چنین 
است: شتر از تین زمانیکه مادرش او را از خود جدا میسازد» تا پایان سال «ځوار» 
نام دارد» زیرا که مادرش آب 









نامیده میشود. پس چون به سال دوم درآید | 








» است. [و موث آن بدت نخاض يا اض میباشد]. پس چون به سال سوم 
دال شود» ابن لبون نام میگیرد و این بدان جهت است که مادرش وضع حمل کرده؛ و 
دارای شیر شده است آنگاه چون وارد سال چهارم گردد» نر آن جق و ماده‌اش جقّه 
نامیده میشود, زیرا که استحقاق و آمادگی سواری دادن و بار بردن را یافته است. و 





چون به سال پنجم درآید, جع خوانده میگردد. وپس از وارد شدن به سال ششم را 
ی » مینامند» زیرا که دندان «نيّه» اش را انداخته است. و چون به سال هفت 
داخل شود دندان «رباعیه» اش را می اندازد و از اینجهت «رباع» نامیده میشود. و 
با داخل شدن به سال هشم دندان بعد از رباعیه را می‌افکندء و «سدیس» نام 








۳ ج ۲- کناب الزکاة 





قإذا َل في المایره فهوشفلت و نس له بعد هذا اشم 





ی به سالا چم درآید» تشم ظا E‏ ود 
۳ نوش ظاهر از ه میشود. 


» نامیده میگردد. و بعد از آز 
ان خا تا جع است» و بر اشتران «عولمل» 
قبیل مورد. استفاده واقع میشوند زکاتی نیست. 
بلکه احکام زکات بر اشترانی جاری است که از خاربنها و علفهای مرانع 
میکنند. و احکام زکات در اشتران بت - خراسانی- نیز همان است که در اشتران عر 











E 


تقریرشده است. 

و گاوء زکاتی ندارد تا آنگاه که شمار آن به سی رأس برسد» پس چون به این 
نصاب رسید یک تبیم یعنی گوساله ای در سال اول زن د گیش به آن تعلق میگیرد» ودر 
کمتر از سی گاو زکای نیست» و زکات آن از چهل گاو تا شصت رأس یک «مُیئة» 
میباشد -یعنی گاوی که دندان برآورده باثید۔ و از شصت تا هفتاد» دو «تبیعه»» و از 
هفتاد تا هشتاد یک تبیعه و یک مُیلّه و از هشتاد تا نود دو مسته و از نود رأس سه 
تبیمه است. پس چون شمار گاوها فزون گیرد و تعدادشان به کثرت گراید» این 
احکام همگی ساقط میشودء وصاحب گاوها از ھر سی رأس یک تبیع و از هر چهل 












۳۳۷ 


ات عَلىَ التَاَِة الراعية 






یتلام قال: فك 


رأس یک مسته تأدیه میکند. 

0 و در گاوهای عوابل - که در أمیتحتزدن وب کشیدن و امثال آن به کار 
گرفته میشوند۔ زکاتی نیست» و رکانث رقنا کی گاوهانی است کم ازعلفهای مراتع تغذیه 
میکنند. و هر گاو که در حوزة صاحبشن سال ر 
پس چون سال برآن بگذرد مشمول وجوب زکات است. 

و و حریزه از زراره» از امام اوجعفر عله للام روایت کرده است» 
که به آن امام عرض کردم: در گاومیشها چیزی -یمنی زکاتی- هست؟ فرمود: 





کگذشته باشد چیزی برآن نیست, 








مانند چیزی که در گاو است. 
و رآید» پس چون به چهل رسید, و 
یکی برآن بیفزود, زکات آن یک گوسفند است» تا آنگاه که به صد وبیست عدد 





برآید» پس اگر یک رس برآن افزوده شد» زکات آن دو گوسفند است. تا آنگاه که به 
دویست عدد برآیده پس اگر یک رلس برآن افزوده شد» زکات آن سه گوسفند است» 
تا آنگاه که به سیصد عدد برآید. پس چون شمار گوسفندان به کثرت گراید» این 
احکام همگی ساقط میشود» و از هرصد رأس یک گوسفند تأدیه میکند . 














آمدن آنها میرود» و بانگا بر می آورد گه ی گروه سلمانان آیا حدای عرّوجلّ را در 
اموال شما حقی هست؟ جاگ گفتتتآری, فرمان میدهد تا گوسفندان را بسوی او 
برآورنده و آنھا رابهس تقسم,یکنده وم صاحب آنا اختیارمیدهد تا یکی از 
آن دو دسته را برای خود بگذارد, وعامَل صدقات زکاتِ خود را از دستۀ دوم میستاند. 
و در صورتیکه مالکی چهل رلس گوسفند در یک عل و چهل رأس دیگر در 
عل دورتر داشته باشد» عامل زکات حق ندارد که از هر کدامآنها گوسفندی به رسم 
زکات بستاند» بلکه باید از مجموع آنها یک رس بستاند -زیرا که هریک از آن دو 
دسته به تصاب دوم نرسیده است و همچنین در صورتیکه گوسفندانٍدو مالک به هم 
آميخته شوند» و مال هریک از آن دو به حد نصاب نرسدء و مجموع آنبا په نصاب برسد» 
عامل زکات حق ندارد که از هر کدام آنہا گوسفندی بستاند. 
® ۰۸- و عبدالزهن‌بن حجّاج از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده 
است» که فرمود: درگوسفند پرواری» و در آن گوسفند تازه زا که دو بره را پرورش 
میدهد_ و آننگوسعندی که آثرا برای استفاده از شیرش در خانه بسته اند» و در قحل 


گوفدانزکاق نیست. 











رن ات 





زکات گرفته می‌شود -و مراد گوللفندی اټ که برای خوراک زمستانی 
می پرورانند)-و نیز گوسفند نر وقوچ رأ که در گله اسك مُی‌ستانند. 

به) ۱۱۱۰- و اسحاق بن عار ازرآن امام عليه السلام ,در بارۂ سل -یعنی برد 
سوال کرد که: چه وقت زکات برآن واب یشوه مود زمانیکه مبدل به «جْْع» 
شود. -یعنی به هفت ماهگی برسد و بنا به قول صاحب قامیس به سال دوم داخل 


شود -. 











۱- و امام عل بن موسی الرضا علییماالتلام فرمود: قبيلة 
یه اباء داشتند, و از عمر خواستند که ایشان را از دادن آن معاف داردء چ 
مورا اینگونه با ایشان مصالمه 
کرد که جزیه را از افرادشان بازگرفت, و زکاتشان را مضاعف ساخت. و ایشان به 
این کار راضی شدند پس حکم این مصاحه که آنرا پذیرفتند وبه آن رضایت دادند بر 
ایشان نافذ است» تا زمانیکه حّ ظاهر گردد. 

۲- و یعقوب‌بن شعیب از آن امام علیهالتلام سژال کرد که: آیا آن 

(۱) المنوان ذاه منا . 


۳ دریافت کنندۂ زکات» و زکات نقدین و ستحق زکات ] 


آداي ج 








آن ترسید که آن قبیله به دولت روم بپیوندند» پس 








۹ روم 








عشوری که از شخص میگیرند» از زکات اوحسوب میشود؟ فرمود: آری» اگر بخواهد. 
00 ۴۳-رو سکوی ارقا جعفر بن محمد علهماالتلام» از پدرانش. از امام 
عل عليه التلام روا ت کرده ایت که فرمود؛یزی که مأمور مالیات عُشرټه از تو 
گرفت و آنرا در کوزه انداحت» از زکات تواست» و چیزی که در کوزه نینداخت آنرا 
از زکات خود په حساب میاور. 
۷ ۱۱6 وسماعه از ار 





بصیر روایت کرده است که گفت: به امام صادقق 

عليه التتلام معروض داشتم که: شخصی سه هزار درهم برای هزينة امور معاش دو سال 

آیا زکات بر ذم او تعآق میگیرد؟ فرمود:, اگر خود او 
حاضر بوده زکات بر ذقه دارد» واگر غائب بوده زکاتی به آن اندوخته تعلق نمیگیرد . 

۵- و محمدبن نعمان احول دربارة کسی از آن امام سژال کرد که در 

پرداختن زکات مال خود شتاب کرده, وپس از آن کسیکه زکات به او داده شده پیش 
از فرارسیدن سر سال به توانگری رسیده است - بنابراین حکم آین مسأله چیست؟- 
امام عليه الالام فرمود : کسیکه زکات را به او داده‌ازنو آنرا باز میپردازد . 

)@ ۹-و از آن امام علیه التلام دربارة کسی سؤال کردند که زکات مال 








خانواده اش اندوخته میسازد» 








۸- و رزوی ابوصیر 


لرل ار کاب 








خود را به شخصی داده که او را دست‌تنگ میَندآشته, ول بعدا او را 
یی میب 4 او 





است ؟ 
0 امام فرمود: آنچه به رسم زکات هوهق آش را بری نمیسازد. 

۷- و محمد بن مسلّم روا «کردهابایبت_کهاز آن امام علیه التلام 
دربارة کسی سؤال کرده است که زکات مال خود را فرستاده است تا تقسي شود, ول 


در این مان تلف شده است. درایتصورت آیا ضمانت آن تا مرحلا تقسیم شدن برعهدذ 





او خواهد بود؟ امام فرمود : در صورتیکه موردی برای پرداختنِ زکات یافته است» و آثرا 





نپرداخته و بجای دیگر فرستاده است» ضامن است» ول اگر کسی را نیافته است که 


به او بپردازد» و به این جهت آنرا برای اهل و مستحقینش فرستاده است ضامن 
نیست» زیرا در اینصورت مال از دست او بیرون بوده است. 

و هچنین شخص وصی که به او وصیّت کنند که مالی را به کسی بدهد, 
هرگاه شخص مورد وصتیت را بابد ودر دادن مال ملل کند تا تلف شود ضامن است. 
ول اگر اورا نیابد ضامن نیست. 
0( ۸- و ابویصير از امام ابوجعفر علیه‌التلام رولیت کرده است؛ که 
فرمود: هرگاه شخص زکات را از مال خود جدا کند. و آنگاهآنرا نا قومی نامگذاری 


















۰۱- و وی ع هام يلحم زج 


خر لش ء نها من البلتة التي بها إلى 






کند» و در این میان تلف شنود» اما 
او تعآق فیگیرد. 

) ۱۱۱۹- و رسول خدا صلی اله عليه واله- 
صحرانشینان و زکات شهرنشینان را میان شهرنشینان قسمت میکرد» و سهم مستحقین 
را بطور مساوی به ایشان نمی پرداخت بلکه به آنانکه حضور می‌یافتندء و به اندازۀ 


نارای ایشان بفرستد و تلف شود» غرامتی به 


ات صحرانشینان را میا 









ازشان می پرداحت» و مانند حقوق مبلغ معیّتی ندارد. 
ذرست‌بن ابی منصور آمده است که: امام صادق 





۰ و در روایتٍ 
علي التلام درب فرستادنِ زکاتِ شخص به شهری غیر شهر خودش فرمود: باکی 
نیست. یک ثلث یا یک ربع را میفرستد. 

) ۱۹۲۱- و در روایت هشام‌بن حکم -رحه اه دربارة مردی از آن امام 
یه التتلام سژال شده است که زکات نقدینه اش را شیر میکند, و زکاتٍ یرهم را به 
دینار» و زکاتِ دینار را به درهم می پردازد» آیا این کار رواست؟ آنحضرت فرموده 
است: با کی ب رآن نیست. 
@ ۲- وعلین جعفی از برادرش امام موسی بن جعفر یلام دربرف 





مال متمّق زکات و مستحتین آن 






۵- و وی زا 
ور ره 


ما رل کان له مان و خان 








شخصی سوال کرد که زکاتِ نقدینهاش" تشه کنو زکاتِ درهم را به دیناره و 
زکات دینار را به درهم میدهده آیا ین کارترواست؟ امام فرموق: باکی برآن نیست. 
()۱۹۲۳- و محتدین خاّد برق طی اه ای از امام ابوجعفر ان عله‌التلام 


سال کرد که: آیا جایز است که بجای زکات محصولات زراعی گندم وجو و 





زکاتِ طلاء بهاي آنرا بصورت ذراهم برابر با قیمت بازار بپردازد ؟ آنحضرت جواب داد 
که: هرکدام را که میشر باشد بپردازد. 
00 6- و عمرین پزید از امام صادق علیهالتلام دربارة مردی سژال کرد 





که بقص فرارٍ از زکات مال خود را در خرید زمینی یا خانه ای به مصرف برساند. آیا در 
اینصورت چیزی به او تعلق میگیرد؟ امام فرمود: ده. و اگر آنرا بصورت زین ت آلاتی یا 
شمشی هم درآورد چیزی به آن تعلق نیگیرد» ول آن فضل و ٹوانی که او خود را از آن 
منوع ساخته بیشتر از آن حقّی است که خدا در مال او داشته» واوبا این حیله از ادای 
e‏ 

تا ۱۱۲۵ و زراره ومحمدبن مسلم از امام صادق علیه التلام روایت کرده‌اند 
که فرمود: هر آن کسی که مالی داشته و سا برآن گذشته» میباید زکات آنرا پپردازد . 














پس اگر یما 
پبخشد؟ فرمود : در ابنصورت چیزی بر 
از آن امام هامریت کرده است که فرمود: 
عملش مانند شخص یاب کهپدر مام رمضان درشهر خود روز خود را افطار کند, 








سپس برای فرار از کفاره روز ذر آعر اروز بقصد مسافرت از شهر خویش بیرون 

رود. 

) ۱۹۲۹- و امام ابوجفر علیهالتلام فرمود: در مورد 0ه قسم شیا که زکات 
به آنا تعلق میگیرد -یعنی غلاأت چهارگانه و نقدین و انعام سه گانه- هرگاه در ظرف 
سال آنہا را به اشیائی که زکات به آنہا تعلق نیگیرد مبتل سازی از بابت آنا چیزی بر 

ذم توتعلق فیگیرد. 

0 ۷- و از امام ابوجعفر و امام صادق علیہماالسلام دربارة مردی سؤال 
کردند که خانه وځادم و غلامی دارد» آیا میتواند زکات را قبول کند؟ آن دو امام 
علیماالتلام فرمودند: آری. ز برا خانه وخادم مان نیستند. 

۱۹۲۸-و گاهی زکات برای صاحب هفتصد حلال است» و برای صاحب 
پنجاه حرام است» و این درصورقی است که صاحب هفتصد عیال بسیار داشته باشد» 














یأخذها یال وا صاجٍ الخشین ف 
وسْته و و مخترف يفل ل بها وغویصیب فیها ما کف إن شاء ان تمالی». 


ول وران بش شارب ار 











به طوری که میان ایشان قمڭ کند» برای/او کفایت نکند, از | 
خودش را از آن معاف دارد» ومیپابدآنرا برای اشن اند و اقا صاحبر پنجاه 
صورتیکه تنها باشد» و شغل و حرفهآ ی داشت ه ایک زکات بر ورام است و میباید در 
آن حرفه کار کند» و بخواست خدای تعالی در اشتغال به همان حرفه چیزی که برای 
امرار معاشش کفایت کند بدست می آورد. 








وجایز نیست که چیزی از مال زکات به شرابخواره داده شود . 

6 ۵۹- و در روایت تماعه آمده است که گفت: از امام صادق 
عليه الالام سژال کردم که: آ: زکات بشخص داراي خانه و خادم میرسد؟ فرمود: 
آری» مگر آنکه خانه‌اش برای اجاره دادن باشد» و مال الاجاره‌اش برای تأمین معاش 
[خودش و ] بعیالش کفایت کند» پس اگر مال الاجاره برای تأمین طعام و لباس و 
نیازمندیهای خودش و عیاش کفایت نکند» زکات بر او حلال است» و اگر 
مال الاجارۂ آن خانه برای ایشان کفایت کند زکات برای ایشان حلال نیست. 
) ۱۹۳۰- و ابص از ام صادق علیہ اتلام دربرة مردی سوال کرد که 
هشتصد درهم E‏ و شفلش کفشدوزی است» و عیال بسیار دارد» آیا حق 











2 انا لنویل الذي لا بان علی الذي آل». 
لان اشگريي لاي جنر 


۱- و قال عباله بی 


«إتي زا قسنث ال 







دارد که چیزی از زکات بستاند؟ آمام فرمود: ای اباعحمد» آیا در آن درهم‌ها که در 
اختیار دارد سودی چندان فد ,که قوٍ عیالشل زا تأمین کند, و چیزی اضافه ماند؟ 
گفم: آری. فرمود: چه مبلغی اضافه میماند؟ گفت یدام فرمود: اگر بهقدر نصفی 
قوت باند میباید از زکات نستاند» و اگر کمتر از تصفي قوت باند حق دارد که زکات 
بستاند. گفت: آیا دراینصورت در مال او زکاق لازم می آید؟ فرمود: آری. گفع: 
تکلیف او چیست؟ و چه میباید بکند؟ فرمود: با استفاده از آن در طعام و لباس 
عیالش توسعه میدهد» و چیزی از آنرا باق میگذارد تا به دیگران دهد» و آنچه را از 
زکات گرفته است میان افراد عائله اش توزیع میکند» تا ایشان را به سطح زندگی سایر 
مردم برآورد. 

۱٩۳۱)‏ وعبد الله بن عجلان سکوف» به امام ابیجعفر باقر علیهالشلام 
معروض داشت که: گاهی اتاق می افتد که من چیزی را به رسم صله مین یارام 
تقسیم میکخ» پس آنرا چگونه به يشان بدهم؟ امام فرمود: آنرا به نسبت هجرتشان در 
دین وفقه وعقل به ایشان عطا کن. 















مال متعلق زکات ومستحقین آن ۳۳۷ 

ازکاة 
یرت يم حتی ینلع نت آزساقه والوشق تون 
وان یشم یزهماً يضف قاذا 


آخرج سم 





۱] 













[زکات غلاأت] 
8 و گندم و جوزکاتی ندارد تایه پنج «وسق)) برسد» و وسق شصت «صاع» و 


صاع چهار «مُڌ» و وزنٍ مڌ دویست وود ود درم وی کرهم است» پس چون 













بعد از پرداختن خراج سلطان» و تکاليف قریه» این مقدار بدست آید» اگر کشتزارش 
با آب باران آبیاری شده یا از آبر جاری ببره گرفته, یک عُشر از 


اخراج میشود» و اگر بوسیلۀ دلوها و مشکها آییاری شده 
در خرما و مویز هم‌همین حکم جاری است. پس | گربعدازآن یه ای بجای مانده چیزی 
به آن تمق ییگیرد» تا آنگاه که فروخته شود, ‏ سال بر بهاي آ 
۱ ۰( [حج ازمال زکات] 
٣‏ ۱۹۴۲ و محتدین مسلم از امام صادق عليه التلام دربارة صَروره سال 
کرد که آیا میتواند با استفاده از مال زکا ج ج بجای آورد؟ امام عليه السلام فرمود: 
آری. ‏ شرح: «شروره آن کس است که تاکنون جج نرفته باشد». 











۳۳۸ 





عدي الما من الركا ایی ب ترا اپ 2 
ا والفکاتب)۱ 





rC‏ و علن‌بن يقطین ب 74 ابواسن اول عليه التلام معروض داشت 
که: مال از زکات نزد اس ترجو ات۲ پس آیا میتوانم دوستان و حویشام را بوسیلة 
آن به حجخ بفرستم ؟ امام فومودز آری» باکی نیتیت. 
[زگات تال ملوک ومکانب] 
© 4- و در روایتِ عبداللهبن سنان آنده است که گفت: «در حضور امام 
صادق عليه التلام بودم که مردی از آن امام دربارۂ ملوک سژال کردء که آیا زکاق بر 
ذته دارد؟ فرمود: نه. اگرچه هزار هزار درهم داشته باشد» و اگر حتاج شود چیزی از 
زکات به او فیرسد. 
9 ۱۹۴۵ - و در خر دیگر از عبداله ین سنان آمده است که 
التلام معروض داشح : ملوکی مالی در دست داردء آیا زکاتی بر عبمد؛ او هست؟ 
فرمود: نه. گفت: پس آیا بر مالکش زکاتی هست؟ فرمود: نه. زیرا که آن مال نه به 
مالک رسیده است» ونه متعلق به ملوک است. 
وهب‌بن وهب قرشی از امام صادق از پدرانش از امام 
ولیس نی الاصل. 








آن امام 








۹- و در روا 














مال متعلق زکات و مستحقین آن نن 
آبایه عن عِي لهم السلا 5 : «لِس في ماي الْشکاتب رکه 

»میتی هاشم ین که 
الم ین مرم 
له القلا أ قال: با ار کاة من 1 
غرم على ابي ص الل عله آله ٠‏ وعلیالامام الي N‏ 
لبهم الثلام». 


۸و دزی اقام بن سیم 








تال ۵ یناث 





-۷ 








عل علیم الا ده است که فرمود: درل سکاف رگآنی نیست. 
[آنچه از رکاتِ که متعقق به بی هاشم اس 
0 ۷ - و ابوخدیعه سال بن مکرم جمَال از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است که فرمود : «زکا 
آن برای ایشان حلال است» و تنہا بر پیامبر صلی الله علیه وآله» و بر امام بعد از اوی و بر 
انه علیهم البّلام حرام است. وضیح: و سنداین خبر ضعیف و مش متروك است » , 
5 ۸- و قاسم‌بن سلیمان از امام صادق عليه السّلام روایت کرده است, 
که فرمود: صدقات رسول خدا صلی الله علیه‌وآله و صدقات عل عليه الشلام برای 








را به هریک از بنی‌هاشمکه خواست بدهید, زیرا که 


یی هاشم حلال است. 

6 ۹- و لی از آن امام علیهالتلام روایت کرده‌است که فاطمه 
علا اتلام مدفت مود رام ای بنی هاشم و بني الطلب قرار داد. 

یع در روایت خود گفت: دینارهانی را از 











re‏ ج ۲ کتاب الزکاة 





۱- روي [عن] ۳۹ ن ال لا لسن ار بو 
طرف یکی از افراد خانواذه‌ام برای امام رضا علیهالتلام فرستادم» ورای آن امام 
نوشتم که هفتاد و پنج دیناز ژگات وین آنا است» و یقیّه صله است. پس امام به 
خط خود نوشت: دریافت کردم وربا دیگر دیناژهای ا برای 
آن امام فرستادم» و نوشتم گه این از بات فطرف یال است. پس امام عليه اللام به 
خط خود نوشت: دریافت کردم. 

و زکات غیربنی هاشم برای بنی‌هاشم حلال نیست» مگر در دوصورت: یکی 
آنکه تشنه باشند, پس آی بیابند و بنوشند. ودیگر صدق؛ بعضی از خودشان به بعض 


دیگر. 








اقا دریافت کردنِ امام - که در این خبر آمده برای خود آن حضرت نبوده 

بلکه امام آنرا برای نیازمندان و مسکینان دریافت فرموده است» و آن حضرت در 

کنفي رعایت و کفایتِ خدا از اموال مردم مت است: هر زمان که خدا را بخواند او 

را لبیک میگوید» وهر چه خواهد عطای ش‌کند هر وقت بااو مناجا تکند به نچوایش‌جواب 
میدهد. #(باب نوادر زکات) ٭ 

AD‏ از علی بن یقطین روایت شده است که گفت: به امام ابواحسن 











خس و احکام آن 
الشلام: « بل مات و 
حاویخ إن دنغرا اضر 





بصير قال: فلت لا عَبياهم له اللام: ها 
اد أما عبشت أن لذا رونام بقعي 
تلا لی ن فا بای 1 
نا و روج في شلق حن بعال عث». 











عوجل له لت نالماع لا یی بل 





اول علیهالتلام معروض داشتم که: بردی وفات یأفته است» و زکاقی بر ذقه داشته 








انی سخت بر ایشا تور میشود.امامفرمّد:آنرا به عنوانٍ زکات 
به خودشان باز میگردانند. وچیزی از 





آنرا خارج میسازند و به 


غر خودشان می پردازند. 
۵ ۲- و اسماعیل‌بن جابر در روایت خود آورده است که به امام صادق 
عليه السلام معروض داشم: آیا برای کسیکه احتیاج به زکات ندارد جایز است که آنرا 
بگیرد و به صدقه بدهد؟ امام عليه التلام فرمود: آری» و در خصوص فطره نیز به 
همینگونه فرمود. 

۳- و از ابوبصیر روایت شده است که گفت: به امام صادق 
عليه التلام معروض داش آیا بر امام یز زکات واجب است و چگونه وبه 
می پردازد؟ آتحضرت عليه التلام فرمود: ای اباتند» 








است. آثرا در هر کجا بخواهد قرار میدهد» و به هرکه بخواهد می بخشد. و این کار از 
جانب خدای عروجل برای او تجویز شده است. امام هرگز شی را روز 











درحالیکه حقّی از حقوق خداي عزَوچلٌ را در گردن داشته باشد که دربارۀ آن از او 
سوال کند. 
#زیاب خش)# 
O‏ 6 - از امام ابوالحسن موسی بن جعفر علیماالتلام دربارة چیزهانی از 





نقره سؤال کردند که آیا زکات به آنها تعلق میگیرد؟ و آن امام علی اللام فرمود: 
وقتی که بهاي آن به یک دینار برسد خُس در آن واجب میشود. 

4 عبیدالله بن عل حى از امام صادق عليه السام در 
کرد که چه میلغ در واجب است؟ امام فرمود: خس. و نیز چون درب 
کرد» فرمود: خس. و چون دربار؛ سرب و روی و آهن و موادی که از معادن باشد, 
سؤال کرد, فرمود: به همان نسبت که از معادن طلا و نقره میگیرند از آنها نیز گرفته 
میشود. 
-۱۹4٩‏ وحسن‌ین بوب ازعبدالل‌بن نان روایت کرده است که گفت: 
از امام صادق عليه التلام شنیدم که میگفت: خس جز در غتام با خصوص نیست. 










ادن سوال 














خس واحکام rir‏ 
آبي لح ارفا 


۷- و وق ا نی مد 





۰ و روي 


14 و احد: تشر درَوایت خود آورده است که از امام 
الحسن رضا عليه السلام دربارف گنج ال گودم رکه در چه مقار از آن خس واجب 
است؟ فرمود: هرچیزی که زکات در ل‌آن واجب باد خس در آن واجب است. 

۸- و عقدین ملم گفت: از امام ابیجفر عليه التلام دربارة 
«ملاحه» سؤال کردم پس امام فرمود: ملاحه چیست: زمین 
است که آب در آن جع میشود و مبدٌل به فک میگردد. پس فرمود: بانند معدن حکم 
خس در آن جاری است. گفتم: پس حکم کبریت ونفت که از زمین بیرون می آید 
چیست؟ فرمود: در این و نظاثرش خس تعلق میگیرد. 

-۱۹4٩ )۷(‏ و امام صادق عليه التلام فرمود: «خداء که ممبودی جز او نیست» 
چون صدقه را بر ما حرام ساحت» خس را برای ما نازل کرد» پس صدقه بر ما حرام» و 
خس برای ما فرض است» و هُدیه و تحفه و ارمغان و مانند آن برای ما حلال است. 








۵۰- و از ابوبصیر روایت شده است که گفت: به امام ابوجعفر 
عليه التلام معروض داشتم که: - خدا کارتان را به سامان داراد! و شما را در مقام 








«الْ اش ید | 
شایست؛ اجتماعیتان قرآر دهادتهکمترین چیزی که بنده بعلت ارنکاب آن به دوزخ 
داحل میشود چینت؟ قرو : تکوزدن درهمی از ما يتم» و ما 
0 ۱- و زکریابن مالک جُعنی از امام | 
خدای عزوجل: «وافلما ایا عم من شیئ قیرح و سور ری الفربی 
ینمی والناکین وان لشیل» سال کرد. امام عليه اتلام فرمود: اتا نهم س 
خدا پس ملق به رسول است» که آرا در راء خدا صرف میکند و اتا س 
رسول‌صلی الله علیه‌وآله پس متعلّق به خویشان او است» و خس ذوی‌القرب به 
خویشاوندان آن حضرت تعلق دارد» و یتامی یتیمان خاندان اویند, پس خدا این چهار 
سهم را در آن خاندان قرار داده است» و اقا در حصوص مساکین و أبنءالتبیل: پس 
چون دانستی که ما صدقه -یعنی انوع زکات- فی‌خوريم» و برای ما حلال نیست» از 
این جهت آن سهام در عرض صدقه وزکات به مساکین و باه بل ما ت گرفته 
است. 
60 ۲-- و در تقیعات امام رضا عليه الام به ابراه بن مد همدانی آمده 


























خس واحکام آن 


۵۳- وروی بر 






مي شرف نشیم 


۶4 و رزوی محمد بن مشیم 


(۱) ۱۹۵۳- و ابوعبیدة لا از امام ابرجمفر عليه اتلام روایت کرده است که 
فرمود: هر اهل ذقه‌ای که زمینی را از لافس بر ذقه اش تعلق میگیرد. 

شرح: «ظاهرا مراد “مس ٹصول رم روص است که اگر در دست 

مسلمان وده و شريه میداد اکنونامکهتیدستذقی افتاده بايد خس يعني دو برابر 

مسلمان صدقه‌پردازد» و مراد خت اصطلاحی نیست بلکه‌رمراد زکاتِ است» و 

ماله ۸4 فرموده 





0 ودرست آن بود که در کتاب زکات ذکر می شد». 


٤‏ ۵- و محقدبن مسلم از امام باقر یاصادق لا روایت کرده که فرمود: 
سخت‌ترین گرفتاري مردم در را 
بگوید: خدایا خس من! و ما آن را به شیعیاغان بخشيدي و ذقۀ ایشان را برک 
ساختي» برای اینکه پاک‌زاده باشند یا ولادت اینان پاک باشد (ینی تون نطفه از 
غذای حلال باشد). 

(۱۱۵۵)3- و مردی به تزد امام امیرالؤمتین علیه‌التلام آمدء و گفت: یا 





قیامت این است که صاحب خس بپا خیزد و 








re‏ ج ۲- باب الخس 
بخشیه فقان: وت إن ان إذا تا ما 


اب تاب ما مق 
5- ومیل وحن 








اثر قال: 





امیرالژمنین» من مال بدست آوردہ ام که دار یل آن سهل انگاری کرده ام و مسائل 

حلال وحرام را بدقت منظو نت2 پس با برای من توبه‌ای هست؟ فرمود: هس 
نزد من آوره پس مان کرک تن رکود,آنگاف ام عليه التلام به او فرمود: آن مال 

از آن تواست» زیرا مرد چون تائب شود مال او نیز با او توبه میکند. 

۹- و از امام ابوا لحسن علیهالسلام دربارة کسی سژال کردند که آن 

گروه .یی حکام جور۔ زکات مالش یا خس غنیمتش را میگیرند» در اینصورت آیا 

آنچه از او گرفته زکات و خس او عسوب میشود؟ فرمود: آری. 

۷- و از ابعلبن راشد روایت شده است که گفت: به امام ابوا حسن 
سوم عليه التلام معروض داشتم که «چیزی نزد ما می آورند» و میگویند: این» از مال 
ابوجفر علیهاللام است که نزد ما بوده است» پس در این میان تکلیف ما چیست و 
؟ پس امام علیه السلام فرمود: هرچیزی که به مقتضای منصب امامت به 

پدرم عليه التلام تعلق داشته است» اکنون متعلق به من است» و چیزی که بر از این 
باشد» به مقعضای کتاب خدا وسثت پیامبرش صلی الله عليه وآله میراث است. 
@ ۸- و عبدالله 'بگیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است» که 






























خس واحکام آن riv‏ 
ظهروا». 







۹- و روي عَڻ 
عَلوالكلام قدغن 
a‏ و 


از ش| شتام درصورتیکه خود از ثروتمند ترین 
مردم مدینه ام. EE‏ 
۹ ۹ا و از نس بن قوب تی 








شوم» سودها وثرو HE‏ ها 
در آن ثابت است» و ما در آداه آن مقضرم. پس امام عليه لام فرمود: اگر امروز 
-دراین شرائطی که بر جامعة مسلمین حاکم است- ما شما را به ادای آن حقوق مکلف 
سازم, دربارۀ شا انصاف نداده‌ام. 
© ۱۹1۰و ازعل‌بن مهزیار روایت شده است که گفت: در نامه‌ای از امام 
ابوجفر عله‌التلام به مردی که از آن حضرت خولسته بود تا او را در خوردن و 
آشامیدنش از مال خس بل کند» به حظ آن حضرت خواندم که نوشته بود: کسیکه به 
چیزی از حق من احتیاج شدید داشته باشد استفاده از آن برای او حلال است.. 
9- لب از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده است که 
(۱) ققاط- چنانکهزخشری در اساس البلاغه آورده- کسی است که گومفند را از مرکز خصوص آن 


میگیرد» و دست و پای آن را می بندد تا را بر مشتری عرضه کند۔ و صنف قتاط همان صننی است که 


جنامیت جلب گوفند را جلاب نیز مگویند. 














آن امام عليه اللام د 





ۀ مردی که میرد» و واری و مولائی نداشته باشد» فرمود 
اهل این آیه است که خدآی تعال هرود : «یسونكَ عَنٍ الأنغال.. 
امام است.» زیر وارث |كسي که وارگ ارد او است. 

۲- و داودین کی از آن امام عليه للام روایت کرده است که 
رد مردم همگی دراد یقوق موب ما گی میکنند. الا اینکه ما شیع خود 








بختری از امام صادق عليه السلام روایت کرده است 
با پای خود پنج نبر حفر کرد: در حالی که زبانۀ آب در پی او 
رواث یه و پج جر فرات ودجله ول مصر A I‏ 
آن آب زمینهای مزروع یا باغها را سیراب کند, متعّق به امام است و آن دریا که در 
هم جهان گردش دارد افسیکون میباشد. 








شرح: «افسیکون همان آبسکون است و همان بجر حزر میباشد. کلینی-ره. این 
خبر را در کافی ذکر کرده بدون (افسیکون). و ظاهراً این بیان مولف رجه الله است که 
بر خزر را بجر محیط دانسته و مشهور است که بجر خزر شعبه‌ای از بجر حیط است 
-والعلم عندالله -». 











حن فقراء هنگام درو غیره r‏ 






#راب 
اف تا : جر 





توا 


لا یکر نيا الحاط اس ۷ من ال ما 








@ ٭ رباب درودن زراعت وچیدنمیوة) ٭ 
حدای تعال فرمود: «و حق آنرا در وروت آناداء کنید», و کیفیت آن 





است که با دست خودت خوثه‌قاءر/, دته اياز پس اډسته ای برداری و به 
از پی مسکیی بدهی, تا از ادای حق آن فراعت یابی. و به 
خوشه‌های خرماء مشتی پر از پی مشتی پر ببخشی تا از آن فارغ شوی» و مچنین از 
چیدن میوہ مشتی پر از پس مشتی پرعطا کنی تا از آن فراغت یابی» و می باید تا برای 
دشتبان و باغبانی که درون مزرعه و باغ سرگرم حفظ و حراست است» مزدی معلوم 
بجای َد و از خرمابن معافاره وام خعرور را - که از بدترین اقسام خرما است- 
واگذاشت» و یک و دو وسه خرمابن با میوه اش را برای بوستان‌بانء به پاداش حفظ و 
حراستی که انجام داده است بای گذار.و اقا قول خدای تعال: «ولا رفوا آنه لا 
بحب السرفین». پس مراد از اسراف در اینجا این است که با هردو دست ببخشی . 
4- و امام صادق علیه‌التلام فرمود: شبانه درو مکنء و شبانه 
انه قربانی مکن» و شبانه بذر 
میفشان, زیرا که تودر بذر افشاندن هم جانند وقت درو همی بخشی » و چون به هنگام 





خوشه‌های خرما را مې و 








۳۵۰ ج ۲- باب بقية ابواب الزكاة 










۰ قفال: هة ی ذال 


| 
مراب ال e‏ 








ب به این کار مبادرت کنی عسکینان و سائلان و قانع و مر به نزد تو حاضر 





نمیشوند '). 
© ۱99۵- واز مطلادف [مول یبدا عليه التلام] روایت شده است که 
در زمینی متعلق به امام صادق علیه لام از فیض صحبت آن امام برخوردار بودم» و 


این در حال بود که تجوشههای خرماي آنرا میبریدنده پس در این میان سائل به 






مسألت فراز آمد» پس من د رواب اؤ «خدا پدهد!» در این هنگام امام 
عليه التلام فرمود: خاموش باش ! این محصول ازن شما نیست مگر آنکه به سه کس از 
اختیار شا خواهد بود تا اگر بخواهید ببخشید یا 








«رباب حق معلوم وماعون) « 
2 ۹- سماعه از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده است که فرمود: 
حق معلوم از زکات نیست بلکه آن» چیزی است که اگر بخواهی هر جعه و اگر 
بخواهی هر ماه از مال خودت خارج میسازی» و فضیلت هر صاحب فضیلتی متعلق 


او است» و قول خدای «وان وها و نیوا المقّراء فهو عبر كم» 







(۱) در کاق ضمن خیری در این 
میکند, و امام علیهالتلام در جواب میفرماید: قانع کسی لست که هرچهبه اوعطا کی قناعت میکند. و عر 
کسی است که پبرامون تومیگردد و از تسوا 














ب لقي قي وعلی کل جریا گ 





-یعنی: و اگر آنرا پنبان کنید» و به فقراء هس برای شا بهتر است. این در بار 
زکات نیست» و همچنین «ماعون» یل معزوفب از کات نیست» بلکه عملي 
پسندی ای است که انجام میدهیء و مال که به قرض میدهی, و اثاث البیتی که به 
عاریت میسپاریء و آنچه در رال ارحامت صرف میک ر , و اینکه 








زکات است» و آن چیزی است که شخص آز E,‏ 








جانش مقر و مفروض شده است» و بر او واجب است که آنرا بقدر طا 
گنجایشش برهود فرض کند. 





9 «(باب خراج وجزیه) ‏ 

۱ ۷ از مصمب‌بن پزید انصاری روایت شده است که گفت: 
امیرالزمنین علی‌بن ابیطالب عليه التلام مرا بعنوان عامل خود» بر چهار روستای مداين 
منصوب فرمود» و آن چهار ناحیه عبارتند از: بیقباذات» و هر می و نبر جو و 
نپراللک. و امیرالمنین علیه‌التلام مرا فرمود تا بر هر جریب از زراعت غلیظ یک 














rar‏ ج ۲= باب بقية ابواب الزکاة 






و اجره عقرة تراهم 





2 کل تخل از ن ۳ 
يئا نا ومني أن أصَعَ علن التهافین اذین یوت بای و یحو الب 
تما وآزتین دزقماء وعلی ازسایهم و النجار بل 














۸- و وی فطل بل شمان الأغوز عن آي باه 
قال: «ما من موود بُو إلا عَلَ ال 
اما أغطى رمو افم صلا علي وله ال 





درهم و نم» و بر هر جریب ازاژراعت شط یک درهم» و بر هر جریب از زراعت 
رقیق دو ثلث درهم» و بر هر جریب از تا تان ده درهم» و بر هر جریب از نخلستان 
ده درهم» و بر هر جریب الا هل و سایر اشجار را باهم داشته باشد ده 
درهم خراج وضع کنو هي را پر اماکن مفرقذ دهکده‌ها رسته 
باشد, برای راهگذاران و ابناء الیل بگدآزم» و خراجی از آن نستانم. و فرمود تا بر هر 
مردی از دهقانان -یعنی کشاورزان بزرگ مجوس- که بر اسب تاتاری «برذون» سوار 
میشوند» و انگشتری زرین بدست میکنند» چهل و هشت درهم» و بر هر مردی از 
متوسط و تجارشان بیست و چهار درهم» و بر تبیدستان و فقیرانشان دوازده درهم وضع 


کم 
راوی 


هر سال گرد آوردم. 

> ۸- و فضیل‌بن عثمان مر از امام صادق علیه التلام روایت کرده 
است فرمود: هیچ مولودی نیست مگر آنکه بر فطرت توحید و اسلام متولد میشود, ول 
والدینش هان کسانی هستند که او را هودی و نصرانی و مجوسی میسازند, و همانا که 
رسول خدا صلی اعلیه واله پیمان ذقه را به ذمیان زمان خودش عطا فرمود» و جزیذ 











پس من آن اموال خراج را به حساب هجده هزار هزار درهم در 








خراج وجزیه ror‏ 


نی علی أن لا قروا لاعف ولا بتروء وت له هل ال یم لا ئة 





ی 








سرانه را از خصوص هین جع قبول کرد مشر وجه ایتګه فرزندانشان را ببودی و 
نصرانی نکنند. و ما فرزندان امروزی لحم هیچگونه عهد وپیمانی ندارند. 

(7) ۱۹۰۹- و در روایت عل‌بن راب از زراره آمده است که امام صادق 
علیهالتلام فرمود: رسول خدا صلی اللهعلیه وآله جزیه را بدان شرط از اهل ذته قبول 
کرد که ربا» و گوشت شوک نخووند, و خراهران و برادرزاد گان و خواهرزاد گانشاث را 
به نکاح خود درنیاورند» پس هر کدام از ایشان که یکی از این امور را مرتکب شد» 
ذمّۀ خدا و ذعه پیامبرش از او بری است. 











و امام علیهاللام فرمود: امروز 
۱٩۷۰ 4 *‏ و حریز از زراره روایت کرده است که گفت: به امام صادق 
عليه اتلام معروض داشت که: حڌ جزیه بر اهل کتاب چیست و آیا در این باره ملغ 
معیتی برعهده دارند که سزاوار نیست باوز کنند؟ پس امام عليه التلام 
فرمود: این امر موکول بنظر امام ی مت من بقدر 
طاقتش میگیرد,همانا که اهل ذقه گروهی هستند که جان خود را 


ان ذقه ای و پیمانی ندارند. 











دارائیش و به ‏ 








اما هنا قيء 2 کان اتهم عله روك افو 
صلی الله ی وواله». 


خریده‌انده تا به بردگی |درنیایند» یا شم نشوند» و بنابراین جزیه به اندازۀ طافنشان 
از ایشان گرفته میشود. 


امام حق دار که ایشا رار مأخوذ م 











یه سازد» تا اسلام بیاورند» زیرا 
خدای عرَوجل فرموده است: «حتی یلوا | 
را از دست خود بپردازند, درحالیکه پذیرای ذلّت باشند. وشخص ذتی اهمیتی به آنچه 
از او گرفته شود فیدهد مگر زمانیکه از جهت آنچه از او گرفته شده است احساس 
ذلّت کندء ودر اثر آن متأم شود و آنگاه اسلام بیاورد. 

(] ۱۹۷۱6- و حقدین مسلم گنت: 
آیا این خس را که آنان (یعنی هیئت حاکمه) از زمین جزیه میگیرند» و جزیه سرانه‌ای 
را که از دهقانانمستنند میبنید؟آیا در این با چیز ن و مبلغ مشخضی برعهدة 
اهل ذقه ئیست؟ پس امام عليه السلام فرمود: ری را برعهده داشتند که 
خودشان 2 روا داشته ون از آن را ندارد. اگر 
امام بخوا بصورت سرا ان وضع میکند» و در اینصورت براموالشان چیزی 
SS‏ ایشان چیزی نیست. گفتم: 








به امام صادق عليه التلام معروض داشت: 













دند و امام حق دریافت چیزی 











خراج وجزیه raa‏ 
۲- وروی م ب میم عن آي جر 





پس این خس چیست؟ فرمود: ھانا کڈ این چیزیس ک)رسول خدا لیا عله واه 
براساس آن با ایشان مصالحه کرده اس 

() ۱۹۷۲- و حتدبن مسلم ور ریت خود اراچ به ال ج 
از امام ابوجعفر عليه لتلام سال کردم که آیا از اموال و مواشی ایشان چیزی بجز جز یه 
رفته میشود؟ امام علیهالتلام فرمود: نه. 

(5) ۱۱۷۳- همین راوی گفت: و از امام صادق عليه التلام دربارة صدقات اهل 
ذقه و بهای اناع شراب و گوشت خوک و میته ای که بابت جزیه از 
سژال کردم پس فرمود: جزیه بر آن گروه در امولشان فرض شده است» و این جزیه از 
بهای گوشت خوک یا شراب گرفته میشود» و هر چه از اینگونه از یشان بگیرند» وبال 
آن به گردن ايشان است» و بهای آن اشیاء که مسلمین آنرابه حساب جزیه دریافت 
میکنند برای مسلمین حلال است. 

©) ۱۹۷4- و طلحتین زید از امام صادق عليه التلام روایت کرده است که 
فرمود: ستت بر این جریا یافته است که از شخص ناقص العقل و سفیه جزیه نگیرند. 

۵ ۷۵- وحفص بن غیاث-قاضي سُتی_ گفت: از ابي اه لام 


یه آورده است که 











ان اخذ میشود 











ra‏ ج ۴= باب بقية ابواب الزکاة 








وا وال 


قال: «تات یناث 
جها؟ !1 نباف علی 





E‏ لجگوله یه از ایشان ساقط و مرفوع شده است؟ پس 
فرمود: این بدان جهت اسب که رسول گا یی اله علیه وآله از کشتن زنان و کود کان 
در دارا حرب نبی فرموده التت گر آنکه زتان در جنگ شرکت داشته باشند» و حتی 
در این مورد نیز فرمودء سّت: وزن گر چ در جنگ هم شرکت کند» چندان که برای 
تو مکن باشد» و از جانب او بے پدید آمدن خلل در جبہۀ مسلمین نداشته باشی از 
کشتنش خودداری کن. پس درصورتیکه رسول خدا صلی الله عليه وآله از کشتن زنان 
در دارا رب نبی فرموده» این رعایت در دارالاسلام اولی است» و اگر زن از پرداختن 
جزیه امتناع کند کشتنش جایز نیست. پس چون قتل او مکن نبوده جزیه از او 
برداشته شده است. و اگر مردها از پرداختن جزیه امتناع کنند, پیمان شکنندء و 
خونشان و قتلشان حلال است. زیرا کشتن مردها در دارالشرک و الذقه مباح است» و 
همچنین از شخص زمینگیر از اهل شرک و ذّه و شخص نابنا و پر فرئوت و زن و 
کود کان در دارا وب جزیه برداشته شده است. 

-٩۹۷۹ 6(‏ و این سکان از حليی روایت کرده است که گفت: مردی از امام 
صادق علیهالتلام دربارةاعراب -یعنی عرب صحرانشین۔ سوال کرد که آیا جهاد بر 
ایشان واجب است؟ پس فرمود: جهادی بر آنان نیست» مگر وقتیکه خطری متوجه 























ما وس اذل إن الاس يشتفئون إذا غيل فيه ورك اء رقا 5 
لش برگتھا بان ارو 
۷۸- راجت هم ال 
۾ ئة آغز الکثاب». 






م 
«شتوا 








اسلام شود» که در این حال از ایشان کمک گرفتهمیشود. پس آن مرد گفت: آیا 
چیزی از جزیه به ایشان میرسد؟ فرمود: نه, 

0) ۹۷۷ وعحتدین مسل م ارا ابر هللا دز بارۂ چگونگی سیر 
امام در سرزمینی که پس از رسول خدا صلی اش عليه وآله فتح شود سؤال کرد امام 
فرمود: امیرالمؤمنین علیهاللام در اهل عراق با سیره ای سلوک فرموده است» دیاین 
همان سیره برای همگي مناطق زمین رشق و دستوالل است. و فرمود: زمین ج 
جزیه از آن برداشته فیشود» و همانا که جزیه عطي بماهدین است» و صدقات .یی 
زکوات. متعلّنبه اهل آن است که خدای عزول در کناب خود از ایشان نام برده» و 
ایشان سهمی از جزیه ندارند. 

سپس فرمود: چه وسیع و گسترده است عدل! بیگمان هرگاه عدالت در میان 
مردم اجراء شود همگی متفنی میشوند» و آسمان رزقش را نازل میکند» وزمین رکش 
را به فرمان خدای عزوجل برمی آورد. 

۸ - و از جوس جزیه گرفته میشود, زیرا پیامبر صلی اله عليه وله فرمود: 
به ست اهل کتاب با ایشان رفتار کنید. 











۳۵۸ ج ۷- باب بقية ابواب الزكاة 





» کنات با له جاماسب کات 


و ایشان پیامبری داشته اند که امش دامسب بوده, پس او را کشته اند و 
کتابی داشته‌اند که آن رأ جاماسب میجُوانذهاند, و آن کتاب در دوازده هزار پست 
گاو نوشته شده بودم, ولي یشان 

0 ۷- و یلد اما ابتسفراغلیهالتلام سؤال کرد که: آیا برد 
نصرانیی که ملوک مرد مسلمانی باشد, جزیهبه اوق میگیرد؟ فرمود: آری. گفت: 
آری. همانا که آن ملوک 
مال او است» بدین جهت از او مایت میکند» و جزیه را از بابت او می پردازد. 





در اینصورت مالک مسلمانش جزیه را می‌پردازد؟ فرمود 


ومن اخباری را که در این معنی برایم‌روایت شده است درکتاب اجزیهآوردهاع. 
#رباب فضل معروف ') + 
@ ۸۰- رسول خدا صلی اه عليه وله فرمود: کسکهبه بپشت داحل 
میشود معروف و اهل آنند» و هم ایشان نخستین کسانی هستند که در کنار حوض بر 








(۱) شیخ طینی ۔رضوان الله علیه۔ در «نایه» فرموده است: «سروف لسمی جاع همگي امور 
شناخته شده» از طاعت خدای تعای و تقرّب به او و احسان به مردم و کل اعمانی لست که شرع به آن دعوت 
کرده است, و گاهی به اعمال اختصاص می‌یابد که اثر آن بهدیگران برسدء و ظاهراً در اینجا مراد همین 
است. و اینکه فرموده است: «غستین کسی که ه بشت داخل مي 
اعمال است» وا نی ایست که معروف سیب دخول بشت است. 





در معروف است» یا بنا بر اصل نتم 











۳- و قال القایقا 


کان آهل و فأنك آخلك». 











© ۸ و نب 
اهل معروف در آخرتند». و تفسیر این بیان این است که چون روز 


ایشان گوب4 


آن حضرت کی الله عليه وال مود : اهل معروف در دنیا 


مت شود» به 





: از سرمایه اعمال نیک خود به هر که خواهید ببخشید» و به بپشت 








درآئی 
(6) ۱۹۸۲- و نیزفرمودند: هرعمل معروفی صدقه است» و دلال 

مانند فاعل آنست, و خدا فریادرسی مظلوم مهموم را دوست میدارد. 
() ۱۱۸۳- و امام صادق علیه‌التلام فرمود: معروف را دربارة همه کس بجا 

آور» زیرا اگر او اهل و شایستة آن باشد» معروف بجای خود واقع شده. وال پس تو 





*بر جر 


خود اهل ووشایستة آی. 
(6) ۱۹۸4- و نز آن امام علهالتلام فرمود: هر آن مزینی که معروف را به برادر 
مؤمن خود برساند» درحقیقت آنرا به رسول خدا صلی اله عليه وآله رسانده است. 


7 و 








امام علیه التلام فرمود: معروف چیزی غیر از زکات است» 








r 





روج بای ولو ارجم ». 
۸۹ و قال 





اتلام: «وایث التتزوت كاشيي ون َي 


قل من العتزوب الا توب رت یراد یله وئس کل من یب أن 








۸۸- وال روڈ ار صل | 





نی و انتا بن تقول» واه 
الْکْاِ». 


نیکوکاری و صل رح - که از مصادیق معروفند- بخدای عروجل تقب 





© ۱۹۸۹- و نیز آن امام علیه اتلام فرمود: معروف را مانند اسمش زیبا دیدم» 
و چیزی بر وبرتر از معروف نیست» بیز ثواب آن, و منظور از معروف همین است» و نه 
چنین است که هرکس دوست بدارد که معروفی در بر مردم بجا آورد آنرا انجام دهد و 
نه چنین است که رکس در آث راغب باشد قدرت برآن یبد . ونه چئن است که 
هرکس قادر برآن باشد در انجام ون شود. پس هرزمان که رغبت و قدرت و اذن 
فراهم شود» آنجا سعادت برای طالب و مطلوب کامل شده است. 
(3) . ۱۹۸۷- و امام ایوجعفر عليه للام فرمود: نیکوکاریها »آدمی را از سقوط 
در مهالک نگاه مید ارد. 

77 ۸- و رسول خدا صلی الله عليه واله فرمود 
مازاد قوت عیال باشد» و چون قصد انفاق کنی به افراد عائله خودت آغاز کن» ودست 
رین - که صدقه میدهد- بهتر از دست زیرین است - که صدقه را میستاند- و خدای 








صدقه آن است که از 











فضل نیکرکاری 


۹- و قال صلا 









عزوجل کسی را به عت اندوختن رزقا کانیبرای عیأل برزنش 
0 ۹ - و یز رسول خد! صلی ال وله فرمود: برکت بسوی خانه ای که 
خوان: معروف از آن بسوی مستحقی بل ی کار لد و پهن خصوص در 
گوشت نرم کوهان شار با خبزش سیل تا آخرین حتش؛ شتابندتر است 
6 ۰- و امام ابوجعفر عليه التلام فرمود: هر چیزی را ٹمری است, و تر 
معروف شتاب کردن در انجام آن است. َ 
00 ۱- و امام صادق علیه‌التلام فرمود: در نظر من معروف جز با سه 
خصلت به صلاح فیگراید: کوچک شمردنش, و پوشیده داشتش, و شتابان نجام 
دادنش. زیرا چون کوچکش شماری در نظر طرف احسان بزرگش کرده‌ای, و چون 
پوشیده‌اش داری به کمالش رسانده‌ای» و چون در انجامش شتاب کنی گوارایش 
ساخته‌ای. و اگر جز این ب وبی‌مقدار کرده‌ای. 
(۱)6- و آن امام عليه التلام به مفضل‌بن عمر فرمود: ای مفقل» اگر 
خواهی بدانی که مرد شقن است یا سعید» پس به معروف او بنگر که آنرا دربارۀ چه 
کسی بجا می آوردء پس اگر آنرا دربارۂ اهل آن بجاآورد, دان که او رهسپار به 








ذخیرۀ خیری ندارد. 

© ۹۹۴ و تیه نامام تلم فر؛ همانا که خدا این مازاد اموال را 
بشما عطا فرموده است تا در آن راهی که خدای جروجل توجیه موده است صرف کنید. 
و برای آن نداده است که آنرا اندوخته سازید. 

6 ۶- و نیزآن امام عليه التلام فرمود: اگر مردم مالی را از راهی که خدا 
فرموده است کسب کنندء و در راهی که از آن نهی کرده است خرج فایند» از ایشا 
قبول نميکند, و اگر آنرا از راهی که خدا نہی کرده است بدست آورند و در راهی که 
نیکند, مگر آنکه از راه حق بدست آورند, و در 








امر فرموده خرج کنند. از ای 
خرج کنند. 
/۲/ ۱۹۹۵- و رسول خدا صلی اله عليه وآله قرمود: کسیکه معروفی بسوی او آید» 
میباید تا آنرا پاداش دهد و اگر از این کار فرو ماند» میباید تا صاحب معروف را ثنا 
گوید» پس اگر چنین نکند تعمت را کفران کرده است. 

@ ۹- و امام صادق علیهالتلام فرمود: «خدا راهزنانٍ معروف را اعت 








تواب قرض دادن و مهلت به مقروض rr‏ 





کناد! گفتند: راهزنان معروفر کدامند؟ رت رآهزن معروف کسی است که 
درباره‌اش عمل معروف بجا آررند و او ثرا قرات که وہای عمل خود» صاحب 
معروف را از افام آن دربارة دیگران باز دارد. ۰ 
٭ (باب ثواب وام‌دادن) « 
@ ۷ امام صادق عليه السلام فرمود: بر در بهشت نوشته است که: «ثواب 
صدقه ده باب وٹواب وام دادن» هجد 
۹ ۸- و آن امام در ممنی قول خدای عزوجل: «لا خی ي کثیر من ناه 
الا من رف و موف آو الاح بیاتاس». فرمود: معروف وام دادن است. 
(/ ۱۹۹۹ و او علیه‌الگلام فرمود: مؤمنی نیست که بقصد کسب خشنودي 
عروجل به مژمنی وام بدهد , مگر آنکه اجر آن وام به حساب صدقه برای او حسوب 
میشود» تا وقتیکه مالش به او با گردد. 
3 ۰ و آن امام علیهالتلام قره 
است. زیرا اگر گشایش و 


ابر است». 














بل خیری 





وام مین غ 
ان ما بیابد آفرا باز پس میدهد. و اگر میرد از بابت 














۳۹4 ج ۲- 


انار اللفیر) « 


باب قة اباب الزكاة 








وتالی». 





زکات او بجساب می آید. 
» رباب ثاب مهلت دادن به وامدار تگدست) « 

۸-- رسول خدا یله علیه و آله روزی به منبر برآمد» پس خدای را 

حد و ثنا گفت» و بر یا مرا اغ لام در ود کرستاد» و آنگاهفرمود: یا ای مردم» 

میباید تا حاضرتان به غائیتان ابلاغ کند که: هرکس تنگدستی را مهلت دهدء در هر 

روز برای او ثواب صدقه‌ای برابر با اصلي مالش بر عهدۂ کرم نحدای عروجلٌ است» تا 
زمانیکه مال خود را دریافت کند. 

و امام صادق علیه التلام فرمود: خدای 











است» پس با مال خودتان به ES‏ (وشکت 


نیست که حفظ حییّت و آبروی شخص مؤمن و آزاد کرد فکر او از اندیشۀ وام و 
بدهکاری برای شما نیز از دراهمی معدود سودمند تر است). 

7© ۱۷۰۲- و آن امام علیه‌التلام فرمود: شخص تنگدست را رها کنیدء 
همانطور که خدای تبارک و تعای او را رها کرده است. 





له رقم بل بزقم». 


َو 8 








(6۱ ۱۷۰۳- و آن امام علیهالتلام فرمود: کسیکهبواهد که خدای ول در 
آن روز که هیچ سایه‌ای جز سای او نیست ۲ تایه بر آوآفکند, میباید تا تنگدستی را 
مهلت دهد یا چیزی از حق خود رها 

٭ (باب ثواب حلال کردن میّت) ۾ 
9 ۰4- به امام صادق علیهالتلام گفتند: عبدالرهن‌بن میاه دی بر ذم 
مردی دارد که او وفات یافته است» وما با او گفتگو کرد که اورا حلال کند» ول 
امتناع کرد. پس امام عليه التلام فرمود: وای بر او! آیا میداند که چون او را حلال 
کند در برابر هر درمی ده درهم به او داده میشود» و اگر او را حلال نکند» درهمی 
بای درهمی نصیب او خواهد شد؟! ۰ 

٭ (باب طلب‌دوام نعمت بوسیلف) # 
د #(نحقل مارج زندگی مردم)« 

8 ۵- امام صادق علیه‌التلام فرمود: کسیکه نعمت خدا بر او عظم 
گردد» تکالیف معاش مردم بر او سخت‌تر (و بار اتشان بردوش او سنگی 
میشود» پس نعمت را بوسیل تحتل تکالیف معاش مردم دوام ببخشید» و آثرا در معرض 








تر) 














:تا آترتن :تفن». 
»باب قضل الخاء اجو « 
تبالتلم: «جیازکم شمحارگم 









۷۷- قال الاق 


جيل ا 
اروت بالاشوان هي اثر اليش 






زوال قرار ندهید. زیرا کل رکسی ان کم چون نعمت از او زائل شود امیار باز 
آن بسوی او در میان باشد" 

2 ۱۷۰- و نامام یه لام فرمودز هبسایگی نعمت خدا را نیکو بدارید» 
و از انقال آن از سوی شا به دیگران رز کنید. آگاهباشید که هرگز نعمت از سوی 
کسی انتقال نمی یابد که امید بازگشت آن بسوی او در ميان باشد.و علي عليه التلام 
میفرمود: گم اتاق افتاده است که چیزی چون روی برتافت رخ بنماید. 

(باب فضل سخا وجود) * 

0 ۷- امام صادق عليه التلام فرمود: بهترین شما سخاوتمندانتانه و 
بدترینتان بخیلانتانند. و نشان خلوص ایان نیکی دربارثپراران‌دسعی در برآوردن 
حوائج ایشان است» و خدا شخمي نیکزکار دربارۀ دوستان و برادران را دوست میداد 
و این صفت موجب به خاک سودنٍ بینی شیطان» و دور شدن از آتش آن جهان» و 











دخول در بپشت جاودان است. سپسن فرمود: ای جیل» این معنی را به اشرات 
اصحابت گزارش کن. گفع: فدایت شوم» اشرافی اصحایم کیانند؟ فرمود: آنان 
نیکرکاراني دربارة دوستات و برادران در سختی و رفاهند. آنگاه فرمود: ای جیل» آگاه 








نتیجۀ تحمل مخارج دیگران و جود و سخا ew‏ 








۸- و قال لب اللام: «شاب سخي مز 







۰- و قال 
آشخی التاس». 
۱- و قال الضایق عله۱ 


است» و خدای عزوجل 
صاحب مال اند ک را در این‌باره ستوده است, رو در کتاب خود فرموده است: و 
دیگران را برخود مقڌم میدارند اگرچه خود گرفتار گرسنگی باشند. و کسانیکه از 
بخل روان خود درامان بانند ایشان همان رستگارانند 

0© ۱۷۰۸- و نیز آن امام فرمود: جوان سخاوتمندی تریر و تکار و غوطه ور در 
گناهان نزد دای عروجل از پر عابدی بخیل حبوبتر است. 

0( ۹- وروایت شده است: که خدای عزوجل به موسی عليه اللام وحی 
فرستاد که سامری را مکش زیرا که او سخاوتمند است. 

() ۱۷۱۰- و پیامر صلی الله علیه و آله فرمود: کسیکه آنچه را خدا بر او قرض 
کرده است بجا آورد» سخی ترین مردم است. 

09 ۱- و امام صادق عليه التلام فرمودند: کیست که چهار چیز را به بای 
چهار خانه در بهشت برای من ضمانت کند؟ و آن چهار چنین است: انفاق کن و از 
فقر مترس» و داد مردم را از خود بستانه‌و صلح وسلام را در جهان برملا ساز» و مجادله 





باش که صاحب اموالِ بسیار این حقیقت در تظرشن 














۳۹۸ ج ۷- باب بقية ابواب الزکاة 


رثوك اله صلل ان علیهوآیم «من یمن بل مَحَت 






راء اگرچه برحق باشی» وا 
© ۱۷۱۲- و رسول لدا صل یلب لیه و آله فرمود: کسیکه به گرفتن پاداش 
داشته باشد داش در فاق سخاوتمنا مإشود. 





و خدای عزوجل فرموده آننت: و,هرچه را که الفاق کنید خدا آنرا پاداش 
میدهد» و اوببترین رز یکاک دیا 


( ۱۷۱۳- و امام صادق عله التلام در ممتی قول خدای روج «کذلك یی 


اش منم حََراتِ لنم » فرمود: این همان کسی است که مال خود را بجا میگذارد» 
و در اثړ ُخل در راه طاعت خدای عروجل انفاق میکند» و آنگاه میمیرد» و آن مال را 
برای کسی میگذارد که آثرا درطاعت خدای عروجلّ یا معصیت خدا به کار می بندد» 
پس اگر آنرا در طاعت خدا به کار بست» مالدا مال خود را در میزان عمل 
دیگری می بیند» و آنرا بصورت حسرتق مینگرد» درصورتیکه مال متعلّق به او بوده 
است. و اگر آنرا در معصیّت خدای عوج 
بوده است که او را بوسیلۀ مالو خود نیرو بخشیده است تا آثرا در معصیت خدای 
عزوجل بکار برده است. 

(۷ ۱۷۱6 و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود کسیکه زکاتِ واجب را از 

E SS TEE 





بکار بست» درحقیقت این همان مالدار 











نیج تحتل خارج دیگران و جود وسخا ۳۹ 





مال خود بپردازد, و دست عطا در قم خود بگشا آیخیل نیست, بلکه بخیل 
«حقیقت بخیل» کسی است که زکات وتا ال رد نپردازد» ودست عطا در 
قوم خود نگشایددرحالیکه در وارد یرد 
(۱۷۱۵)6- و از فضل بن ایی ورڈ سمت 

صادق عليه التلام مرا ره آیا میدانی شحیح کیست؟ گفع : : او بخیل است. امام 
فرمود : شح شدیدتر از بخل است» زیرا بخیل نسبت به چیزی که در دست خود دارد 
بخل میورزد, وشحیح هم به آنچه در دست مردم است» و هم به آنچه در دست خود 
او است بخل میکند, چندان که چیزی را در دست مردم نمی‌بیند مگر آنکه آرزو 
میکند که آن از طریق حلال و چه از راه حرام متعلّق به او باشد و به آنچه 
خدای عزوجل روزی او ساخته است قناعت نمیکند. 

ک) ۱۷۱۹- و رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هیچ چیزی مانند شح 
-یعنی بخل شدید- اسلام شخص را تیاه میسازد » سپس فرمود: همانا که این شخ 
حرکت خفیف و ناحسوسی مانند حرکت مور» و انوع و شاخه‌های مانند انواع و 
شاخه‌های دام صیاد دارد. 























۳۳ ج ۲= باب بقية ابواب الزكاة 






۷۸- «و سح مرلو ین عهالتلام رل بفو: ااشجیی رن 





لها شجیح». 


اشعام الما 
| 






في تلا لت ال حرام على اج 





۹ - و قات القایق علیالتلام: «ا 
اللا و اسلا الیل و لت نیم . 





۱ 
«(فضْل اد ]+ 
۰ - وال آولستن فوتی ن نتر علیهتالشلام: «ما مان ارم 


ف افیضاد», 


© ۱۷۱۷- و امیراؤمنین عليه الام آفرمود: چون خدای عوج را به بنده‌ای 
کاری نہاشد اورا گرفتار بحل ییاز 

@ ۷۱۸- و سیون یه اتلام _مرری را شنید که میگوید: «بخیل 
معذورتر از ال است. پس به او فرمود: دروخ" گفتی» زبرا ظالم گاهی توبه میکند؛ و 
آمرزش میطلبد» و مال به ستم گرفته را به صاحبش بازمگرداند» ول شخص «شحیح» 
یی مبتلا به بخل شدید- چون بخل شدیدش به جنبش آید از دادن زکات وصدقه» و 
صلۀ رحم» و پذیرای مہمان» و انفاق در راه خدای عوجل, و ابواب احسان امتناع 
میکند و حرام است بهشت را که شحیحی به آن داخل شود. 

() ۱۷۱۹- و امام صادق علیهانلام فرمود: کارهای نجات بخش اطعام طعام و 
افشاء سلام» و اقدام به غاز در شب به هنگامی است که مردم در خواب باشند. 

فضل میانه‌زوی 

9 ۰- و امام ابوالحسن موسی بن جعفر علیاالتلام فرمود: هیچ کس در 

روش اقتصاد دستخوش 











(۱) العتوات متا ولیس فی الاصل. 








فضل میاه روی در خرچ 





من افد 









۳ و قا تنعل الْلام: «إد 
الکبدٍ ای ومن تقی کید حزی من هبت از 
لا ل إلا ظلة». 





بگوعفورا», وعفوحة وسط است. 
و دای عروجل فرموده است: «و کسانیکه چون انفاق کنند سخت نگیرند» 
و اسراف نکنند, و انفاقشان در این میان قوام باشد»(فرقان 1۷) وقوام حد وسط است. 
+ (باب فضیلت نوشاندن آب) * 
0 ۲- امیرالژمنین علیه‌انتلام فرمود: نخستین چیزی که در آخرت به آن 





آغاز میکنند» صدفة آب است ۔ یعتی دربارۂ ثواب 
0 ۴۳- و امام ابوجعفر عليه التلام فرمود: خدای تبارک وتعال خنک 
سانعتن جگر نشنه را دوست میدارد» و کسیکه جگری تشنه را سقایت کند, چه از 


جنس چهار پا باشد, و چه از غیر آن» در آن روز که سایه ای جز سایۀ او وجود ندارد او 





را در سایة عرش خود ترار خواهد داد. 





۳۷ ج ۷- باب بقية ابواب الزكاة 





آوشذوا». 
۷ - و فال انضادق عليه آلام: «إذا كان یم الا 





0 -س و معاویةین تقار از امام صادق علیه السلام روایت کرده است» 
که فرمود: کسیکه درا 4 که لا در آجایافت شودء بانند کسی است 
که بنده‌ای را آزاد کرده باشد, و کسیکه در ج پنوشاند که آب در آنا یافت 
نشود» بمانند کسی است که نفسی را احیاء کرده باشد, و کسیکه نفسی را احیاء کند 
مانند کسی است که همگی مردم را احیاء کرده باشد. 
* (باب واب احسان دربار علوبان)» 

(ر) ۱۷۲۵- رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: کسیکه بیکی از خاندان من 
احسانی بجا آورد به روز قيامت احسانش را تلاق میکنم. 
9 ۹- و یز فرمود: من به روز قيامت شفیع چهار صنف خواهم بود اگرچه 

تاه مردم دنیا را با خود آورده باشند. کسیکه ذریهام را یاری کند» و کسیکه مالش 
ام تنگدستی به ذريۀ من بذل نماید, و کسیکه ری مرا به زبان و دل دوست 
بدارد, و کسیکه در حوائج ری من به هنگامیکه رانده و آواره شوند بکوشد. 
@ ۷- و امام صادق عليه التلام فرمود: چون روز قيامت فرازآیده 














را به 











اب احسات دربارة سادات 





فیسکلهم ني الوسلة ی لا بشجبون عن محر و 
آختین». 








منادی ای دا دردهد که: آیا ای خلائق خاش اب وٍ گوش فرا دارید» زیرا که 
محمد با شا سخن میگوید, پس خلائق خجأموش میشوند و گوش فرا میدارندء و در این 
هنگام EE‏ می خیزد ت تیگوید ی گر وه خلائق» هر که را که 
بر من نعمتی یا متی یا احسانی ہودوّ سء ھی بپاخپزد تا پافاشش را بدهم. پس 
مردم میگویند پدراغان و مادراغان فدای توا کدام نعمت و کدام متت و کدام احسان 
از جانب ما متوجّه شما بوده است! بلکه نعمت و مئت و احسان از آنٍ خدا و رسول او 
درباره همگی خلائق است. پس پیامبر صلی الله عليه وآله در خطاب به ایشان میگوید: 
آری, کسیکه یکی از خاندان مرا پناه داده» یا دربارۂ ایشان احسان کرده» یا از 
برهنگیشان پوشانده» یا گرسنه ای از یشان را سیر کرده است» بپاخیزد, تا پاداشش را 
بدهم. پس جعی از مردم که چنین خدماتی را انجام داده‌اند قیام میکنند, و در این 
هنگام از سوی خدای عزو 

ایشانرا به تو واگذاشتم» پس در هر کجا از بپشت که بخواهی ايشان را اسکان ده» 
فرمود: 





ندا میرسد که: یا محمّد» ای حبیب من» پاداش دادن 


پس ایشان را در منزاتی نزدیک بخودش جای میدهد» در آجا که از دیدار عمد 
وخاندانش صلوات الله علهم اجعین حجوب نمیمانند. 





mvt‏ ج ۲- باب بقية ابواب الزكاة 


مراب تضل اد » 


۸- قال رو 





#باب فضیلت صدقه) + 
n ۸ 0‏ رس تا سل له علی و آله وسلم فرمود: زمین قيامت همگی 
آتش است» مگر ساية مؤمن» زیرا صدقه اش سای براومی افکند. 
) ۱۷۳۹- و امام ابوجعفر عليه اللام فرمود: نیکوکاری و صدقه فقر را از مبان 
میبرند» و بر عمر می افزایند» و هفتاد احتمال مردنٍ به وضم بد را از صاحبشان دفع 
60 ۰ - و امام صادق عليه السَلام فرمود: بیما 
و بلا را با دعاء دفع نغائید, و نزول رزق را بوسیلۀ صدق 
را از ميان دوفکت هفتصد شیطان که همگی مانع وصول آز 
بر شیطان سنگین‌تر از صدقه بر مؤمن نیست. و صدقه پیش از 
شود» دردست خدای تبارک وتعال قرارمیگیرد. 
3 ۱- و آن امام عليه التلام فرمود: صدقه دادن با دست خویش از مرون 
در شرائط و اوضاع بد حفظ میکند» و هفتاد نیع از انواع بلا را برطرف میسازد» واز 





را با صدقه مداوا کنید, 










»زیرا که صدقه رزق 





رها میسازد, و هیچ چیز 





آنکه در دست بنده واقع 





ثواب صدقه دادن ۳۷۵ 


۲- و تال 








زاین ینت 





ال: «قال لي یا عماژ 
ميان دو فک هفتاد شیطانی جدا میشود که نگ آفدآم کنند؛ به صدقه را به ترک آن 
فرمان میدهند. 

©) ۱۷۳۲- وآن امام علهالتلام فرمود: برای شخص بیمار مستحټ است که 
بدست خود صدقه را به سائل بدهد» و از سائل بخواهد که درباره‌اش دعا کند. 
7 ۱۷۳۳- و آن امام عله التلام فرمود: صدقه را در بامداد پگاه اجرا کنید, 
زیرا که بلایا از آن سد فیگذرد» و کسیکه در او روز صدقه ای بدهد» خدا هر شری 
را که در آن روز نازل میشود از اودفع میکند» پس اگر در ال شب صدقه دهد خدا 
هرشری را که در آن شب نازل میشود از او دفع مینماید. 
© ۱۷۳۹- و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: خدا» که معبود حقی 
جز او نیست» هر آینه درد را و طاعون و زخهای کشنده را و آتش‌سوزی و فرق شدن 
را و وبرانی و جتون را بوسیلة صدقه دفع میکند. و رسول‌خدا صلی اله علبه وآله هفتاد 
باب از شرّرا همچنان برشمرد. 

© ۱۷۳۵- ون فرمود: صدقۀ بای 





آتش خشم خدا جل جلاله را فرومینشاند. 








m‏ ج ۲= باب بقة ابواب الزكاة 





رشن تقد ند ن ی کل قاس عون 


ود من ی تن بل 








2 ۱۷۳۹- وعتار از اما دق عليه للام روایت کرده است 
به من فرمود: ای عمّارصدقه دق رمان از صدقه آشکار بر است, و 
به خدا قسم عبادت در نهان از عبادت آشکار بر است. 

۷- و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون سائلی شبانگاه در انا 
شما را بکوید اورا رة نکنید. 
@ ۸- و نیز فره 
رض هجده درهم» و ثواب یک درهم صلۀ اخوا 
صلة رحم بیست و چهاردرهم است. 

۹- و از آن حضرت سوال کردند که: کدام صدقه بهتر است؟ فرمود: 


آن امام 








ثواب یک درهم صدقه ده درهم» و ثواب یک درهم 








بيست درهم» و ثواب یک درهم 





صدقه بر خویشاوندی که دشمنی تورا در دل می‌پرورد. 

0 ۰- و نیز فرمود: آجا که خويشاوندٍ نیازمندی وجود داشته باشد جای 
صدقه دادن به دیگری ثیست. 

7) 6۱ ۱۷- و نیز فرمود: ملعون است» ملعون است.کسیکه بار گرا امورزندگیٍ 





ثواب صدقه دادن 
۲- و قا یوحن اّما 
علی عباله لقلا یمتا موه ». 


3 





یل اذ بوت 


ن الائل یشأن ولا پذری ما هي 
ون الذزعم, فلْث: کت 














ما نی ؟ قال ره 


خود را بردوش مردم بیفکند! ملمون اسپتا ملع کسیکه عانلهاش را بسر 
وسامان بگذارد. 
۷٤۲ 6(‏ وامام ابوالحسن رضا عیام فزتودمرد را هنی سزد که زندگی 
عیالش را توسعه دهد نا مرگش را رک 

۳ - و از امام صادق علیه التلام دربار؛ سائلی پرسیدند که سژال میکند 
و حقیقت حال او معلوم نیست. امام فرمود: به سائلی که در دل خود نسبت به او 
احساس رحم کردی چیزی بده. و فره 
چیزی که عطا میشود چیست؟ فرمود: آن چهار دانق -یعنی چهارششم یک درهم- 
است. 
۱۷٤١ %(‏ و وای از امام ابوجعفر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
از جله اسراری که خدای عروجل با موسی عليه التلام جوی کرد این بود که: فرمود: 
ای موسی» سائل را با بذل قلیل یا با رڌی جیل حترم داره زیرا بسا اتاق می افتد که 
کسی نزد تو می آید که نه انس است و نه جنْ, بلکه فرشته‌ای از فرشتگان خدای 
رحان است که ایشان تورا در آنچه من به توعطا کرده‌ام می آزمایند» و از آن نعمتی 
که انعم نودام از توسال میکنند. یس بنگرتا چه خواهی کرد» ای پسر عمران. 











na‏ ج ۲- باب بق اباب ارات 


تائ وأؤعلی غر س». 


م قال: ِل رملا و كان له مان 





(7) ۱۷4۵- و آنا امام عليه لام رمود: به سائل اگرچه بر پشت اسب نکیه 
زده باشد چیزی بده, 

1۷4٩ 0‏ یدای افع لیوا فمود: سژال سائل را رد مکنید, زیر 
اگر جنین نبود که مسکینان دروخ میگویند, کسیکه ایشا را رد میکرد رستگا 





فیشر 
( ۷- و از وید بن بیج روایت شده است که گفت: در عضر امام 
صادق عليه التلام بودم که سائلی بنزد آن حضرت آمد» پس چیزی به او عطا کرد؛ 
آنگاه سائل دیگر درآمد, امام فرمود: خدا روزیت را وسعت دهاد! سپس فرمود: 
هرگاه کسی صاحب ما بالغ بر سی یا چهل هزار درهم باشد» و بخواهد که چیزی از 
آن را باق نگذارد مگر آنکه در موضم شایسته ای قرار دهد, هر آینه میتواند چنین گند 
ول در اینصورت بدون هیچگونه مالی با 






خواهد ماند, و از جلۀ سه نفری خواهد بود 
که دعای ایشان رد گفتم آنان کیانند؟ فرمود: یکی از ایشان مردی است که 
مال داشته و آنرا در [غیر ] موردش انفاق کرده, و آنگاه گفته است. خدایا مالی را 
روزم ساز. پس خدای عزوجلٌ میگوید: آیا آرا روزیت نساشعتم؟ و دیگر مردی که در 














واب صدقه دادن ۳۷۹ 


ي و ارب :تم تن لَك سَببلاً الی لب الری؟ ول له 





۷۹۸- وقال الاق عه الام في انسقا: «اطیمو تلا وان یم 


أن تزداذوا قازدا۵وا و إلا ققد اذم - 







4- و قال 


خانۀ خود نشسته, و در طلب روزی نیکوشد و میگوید: خدایا روزم را برسان» پس 
خدای عزوجل میگوید: آیا برای تو رایس لب روزی نگشودم؟ و آن دیگر 
مردی که زنی دارد که او را میرارت توا میگوید خدایا !از دست او نجات ده 
پس خدای عژوجن میگوید: آیا کار او را بدست تونسپردم؟ 

60 ۱۷4۸- و امام صادق عليه التلام دربارة ساثلان فرمود 
نفر را اطعام کنید» و اگر بخواهید که بر آن بیغ 
روز خود را اداء کرده‌اید. 

۱۷۹۹- و آن امام عليه اتلام فرمود: چون به سائلال عطا کنید, دعا را به 
ایشان تلقین غائید, زیرا که دعای ایشان دربارۀ شا مستجاب میشود» ول در حق 
خودشان به اجابت غیرسد. 

@ ۵۰- و امام صادق علیه‌التلام دربارة کسیکه درهم‌هانی را به کسی 
را میان اهل استحقاق قسمت کند» فرمود: برای او نیز اجری برابر با اجر 
بخشندة آنا جریان می‌یابد» بی‌آنکه چیزی از اجر بخشنده کاسته گردد. و اگر 
معروف بر هفتاد دست جاری شود, هر آینه مگی 





در هر روز سه 


زائید میتوانید بیفزائید» وال شا حو 








میدهد 





آنها مأجور میشوند بدون آنکه چیزی 





r:‏ ج ۲- باب بقية اباب الزكاة 


: هد 











۲- و تا 
رون آن لا ينان اعد 


خاجو», 





إل ارت العاله ضا إلى أ 


۷۴ - و قال الم 


از اجر صاحب معروف کاهش پذیرد. 

© ۱۷۵۱- و از امام صادق علیهآلتلام پرسیدند: کدام صدقه افضل است؟ 
فرمود: همان صدقه که شخص یل للال طافت:آدای آنرا داشته باشد. آیا قول حدای 
عروجلٌ را نشنیدهای که فرمود: «و دیگران را بر خود مقڌم میدارند اگر چه خود گرفتار 

احتیاج باشند». آیا در موضوع صدقه افضل از این بنظرت می آید؟ 

6 ۲- و امام علی‌ین السین علمماالتلام فرمود: من پروردگار خود 
عروجل را ضامن میگیرم که هیچکس بی‌داشتن حاجتی سژال نکند, مگر آنکه این 
سژال کردن روزی اورا مجبور کند که ازروی احتیاج سؤال کند. 

۲۸ ) ۱۷۵۴- و امیرالژمنین عليه التلام فرمود: سخن رسول مدا صلی هآ 
را پیروی کنید که قرمود: کسیکه در سؤالی را به روی خود بگشاید» خدا دری از فقر 
را بر اومیگشاید. 

() ۱۷۵4- و امام صادق علهالتلام فرمود: هیچ بنده‌ای که بی حاجتی سژال 
کند فیمیرد, مگر آنکه خدای عزوجل اورا به آنچه سال کرده است تاج میسازد, و 
در برابر آن سوال بی مورد جهتم را برای او واجب میکند. 








ثواب صدقه دادن PAY‏ 


۷۵۵- وقان سول او صل ان علیه وآ : مان اه تار 








۸- و «حاءّت ي تصار إلى سول اف لاله عليه وله 


قتلموا عت فر عللهم الشلام فقلالوا: کلف نا تلف اجه قان: هو 





0 ۷۵۵- و رسول خدا صلی ان عليه و آله فرمود : خدای تبارک و تعال چیزی 
را برای خود دوست داشته, و برای خلق و تن دآشته است: برای خلق خودش 
سؤال را دشمن داشته» و برای خودتَسَک اه بت ک هکز اوسوال کنند. و هیچ 
چیز برای او خوشایندتر از این نیست که چیزی از او بخواهند پس هیچیک از شما شره 
نکند که خدای عرّوجل را از فضل و احسانش مسألت کند» اگر چه دربارف-چیزی 
کوچک و کم ارزش مانند. بند کفشی باشد. 

17 ۱۷۵۹- و امام صادق علیهالتلامفرمود: از سوال مردم حذر کنیدء زیرا که 
آن موجب ذلّت دنیا» و فقری است که آنرا پیش انداخته‌اید, وموجب حسابی دور و 
۱ است. 

( ) ۱۷۵۷- و امام ابوجمفر عليه التلام فرمود: اگرسائل آنچه را در سژال کرد 
نهفته است میدانست هیچکس از کسی سژال میکرد. و اگر بخشنده آنچه را که در 
بخشش تفت است میدانست هیچکس کسی را رد نمیکرد. 

زعْ ۱۷۵۸- و گروهی از نصار به تزد رسول خدا صلی انعلیه وآله آمدند و برآن 


حضرت سلام گفتند, پس سلامشان را جواب گفت» آنگاه گت رسول اّ, ما را 











Çar‏ ج ۷- باب بقية ابواب الزكاة 


حاکن فوا تا اج عزیتهقا: هر ماي ؟ ئا 


: فكا رل یلم يکود ني 
اولنبه»,فراراً مین الا 





راه میان آورید, گفتند: آن, حاجتی عظم 
: بیاورید» آن| کدامست؟ گنمت: حاجت ما این است که بپشت را برای 
ما نزد پرورد گارت,ضیمانت, کنی! پس سر به زیر افکند, و چنانکه رسم متفگران 
است» چند لظه با مر اشفا آهستبُرژمین کوبید, و آنگاه سر برداشت؛ 
و فرمود: این کار را در حق شما میکنم مشروط به اینکه چیزی از کسی نخواهید و 
هیچگاه سژال نکنید راوی این خبر گفت: پس چنین اتفاق می افتاد که مردی از آن 






جع در سفر میبود, و تازیانه اش از دستش می افتاد» پس بعلّت فرار از سژال خوش 
نمیداشت که بازگرداندن آنرا از کسی بخواهد» و از انرو از فراز جهازشاربزیر می آمد 
و آنرا برمیداشت, و گاهی چنین رخ میداد که در کنار سفره نشسته بود» و دیگری از 
همنشینانش به ظرف آب نزدیکتر بود» ولی به آن همنشین نمی‌گفت 
به من ده» بلکه خود از جای برمیخاست و آب ۰ 
۱ ۱۷۵۹- و نیز فرمود: از مردمبی‌نیاز شوید اگرچه در شستن و تتظیف 
مسواکی باشد. 
< ۰ ۱۷۹۰-وامام صادق عليه التلام فرمود: متت نہادن اساس احسان را ویران 
میسازد. 














(۷- و رسول خدا صلی الله علبه و آله فرمد: دای تبارک و تعال شش 
خصلت را برای من ناپسند داشته است.و من آن تنل را برای اوصیای از فرزندانم و 
برای انباع ایشان بعد از من ناپسند یدارم وق ابارت است از: کار 
لغودر نماز» و مجامعت در روزه» و متت نادن بعد از صدقه, و آمدن به مساجد در حال 
جنابت» و اشراف ونگریستن در خانذ مردم» و خندیدن در قبرستان. 

6 ۲- و در روایت 
امام علیم التلام آمده است که: امیرالؤمنین علیهالتلام پنج وسق از خرمای «بغیغه» 


ی امید می بستند 






را برای مردی فرستاد, و آن مرد از کسانی بود که نیازمندان به عطایا 
و از هدایا و انعام وصله اش خشنود میبودند» و او از علی عله التلام و از دیگرا 
نمی خواست» پس مردی به امرالمنین علیهالتلام گفت: 





خدا ق.ء فلان شخص 





چیزی از تو نخواسته» و از آن پنج وسق یک وسق او را کفایت میکرد. پس امیرالزمنین 
عليه التلام به او فرمود: خدا مثل تورا در میان مسلمانان زیاد مکناد! من می بخشم. و 
تو به آن بخل میکنی! درصورتیکه من به کسی که امید به من دارد جز پس از 
کردنش عطا نکن و آنگاه پس از مسأتش به او عطا کنمه درایتصورت جز بهای 











۳۸۹ ج ۲س باب بقية ابواب الزكاة 


ٽي عرضته لان یبن لي وجهه الذي 
4 وظلب حوایجه ای فتن قعل هذا 


حیث یتمتی لالج یسانه تنعل 





ی را که از او گرفته اه او .و اين بدان جهت است که اورا در معرض 
آن قرار داده‌ام که روش راء که بای خدای عروجلٌ برای خدای من و خدای 
خودش عزوجلن به هنگام لب حوائجش از او به خاک میساید, به من 
بذل کند. پس هرگ تدر یاف یزار لمان چون چنین کند, درحالیکه دانسته باشد 
که او شايستة صله و معروف و است؛ در دعایش برای او به خدای عرَوجلَ راست 
نگفته است» آنا که با زبانش بهشت را برای او آرزو ميکند, و از ما فانی از اموال 
خود بر او بخل میورزد, زیرا بنده در دعای خود میگوید: «خدایا مردان مؤمن و زنان 
مؤمنه را بیامرز». پس چون آمرزش را برای او طلب میکند بهشت را براث 
است» پس کسیکه در مرحل قول چنین کند, و در مقام عمل آنرا مق نبخشد انصاف 








نداده است. 

# (باب ثواب صلذ" امام عليه اللام) » 
7 ۱۷۹۳- از امام صادق علیهالتلام در ممنی قول خدای عرّوجل که فرمود: 
ا حن» سؤال کردند» امام عليه التلام فرمود 
شده لىت. 





دربار صل امام 








(۱) صله در لفت به ممنی جایزه و لحسان وعطیه است» ودر اینجا به من قدم اموال و 





۵ و قال الادق عا 





4 4- و آن امام علیه‌التلام فرمود:_درهمی..اکه |در راه صله امام صرف 
شود از هزار هزار درهمی که در غیر آنم ذرراه خدایعزوجلّ صرف شود افضل است. 
(6) ۱۷۹۵- و نیز امام صادق له لام که قاذرابه صله ما تباشد. 
میباید افراد صالح از شیعیان ما را مورد صله قرار دهد تا ثواب صلۀ ما 
نویند, و هرکس قادر ہر زیارت ما باشد پس شایستگان پیرونا زیارت کند 





تا ثواب زیارت ما برای او نوشته شود . 
کناب الصوم 
٭ (باب علّت وجوب صیام) » 

* .۰ ۱۷۹۱- هشام بن حکم از امام صادق عليه للام د علت روزه گرفتن 

سوال کرد, آحضرت فرمود: همانا که خدای عوجل روزه را از آنرو واجب ساخت که 
غنی و فقیر بوسیلۀ آن در یک سطح قرار گیرند. و این بدان سبب لست که غنی چدان 
نبود که اثر گرسنگی را احساس کند» تا بر فقیر رحم آورد, زیرا غنی هر زمان که 
چیزی می خواست برآن قادر بود» از این رو خدای عزوجل اراده کرد تا میان افراد 
نخلقش تساوی برقرار سازد» و رنج گرسنگی و درد را به غنی بچشاند. تا نسبت به 














FA"‏ ج ۲- کتاب لصوم 





ضیف م | 
۷ 





ضعیف رقت کند» وار گرسته رحم آورد. 

۱۷۱۷- و مات على بن موسی الرضا علییماالتلام ضمن جواب خود 
پر مسائل محمد ب ناتان رای او ن اثر گرسنگی و 
تشنگی است» تا آدمی ذلیل و متضرع و مأجور و اندوزندة ذخيرة عمل صالح و صابر 
گردد» و این سختیهابرای او دلیل بر سختی و شداندآخرت شود» و علاوه بر نحاصیّت 
شکستن صولت و سورت شهوات که درآن نبفته است» درعاجل دنیا برای او واعفلی و 
بر آجل آحرت دلیل باشد تا از این رهگذر شنت تأثیر آن سختیہا را بر اهل فقر و 





لت تشریع ر 














نیا وآحرنش مول اند 





چم ۱۷۹۸- و حزةبن محقد به امام بوخقد علیه التلام نوشت: خدا روزه را 
براساس کدام حکلت فرض فرموده است؟ در جواب چنین آمد: برای آنکه نی اثر 
گرسنگی را بیابد» و از ینرو دست احسان و انعام بر فقیر بگشاید. 
2 ۹- واز امام حسن‌بن عل‌بن ابیطالب 
رسول خدا صلی اه عليه واله آمدند» پس دانشمندت 
ایشان دربارة مسائلی از آن حضرت سال کرد» و از جله سزاهایش این بود که گفت: 





السلام روایت شده است» 











rv E 


خرو زا ری 
سکرات المَوْتِ, و الخامتة مان 


خدای عزوجل به چه منظور سی ,روز روزه کرشعات روز را بر انت تو واجب 
ساخته اسث و بر اتتهای دیگره ارک واد مووا است؟ 
صلی الله عليه وآله فرمود: وقتی آدم عليه التلام از آن میوه درخت خورد» سی روز - 


آن۔ درشکم اوباق ماند» زين جهت خدای سی روز گرسنگی و تشنگی 1۳ 








روخدا آثرا ا 








و تتقون, أیاماً معدودات». مرد یج گت ا 
: هیچ موی نیست که 





محمد, پس مزد کسیکه این ایام را روزه بدارد 
ماه رمضاث را بقصد قربت روزه بدارد» مگر آنکه خدای تبارک وتعای هفت خصلت 
را بر او واجب میسازد: تخست آنکه حرام را در بدنش ذوب میکند, و دوم آنکه او را 
به رهت خدای تبارک و تعال نزدیک میسازد» و سوم آنکه ب با این عمل خطای پدرش 
آدم را جبران میکند, و چهارم آنکه فشارهای بپوش کننده جان دادن را بر او آسات 













رك وتمالی: الوم لي 
و آنا آخزي وء و لصا جل والذي تفش 


مخت صل اف عله ول 


میسازد» و پنجم آنکه اورا از گرستگی وتشنگی روز قبامت در امان میدارد» وششم 
آنکه خدا برات آزاد ی اراھ هر او وا 
اورا از غذاهای پاکیز بپشت اطعام مینماید. گفت: راست گفتی» یا حمّد. 
۶ »باب فضیلت و واب روزه ) * 
0 ۷۰- امام ابوجمقر عليه للام فرمود: اسلام بر پنج اصل بنا شده است: 
ماز زکات» حج» روزه و ولایت. 
۱ ۱۷۷۱- و رسول خدا صلی انعلیهوآله فرمود: روزه سپری در برابر آتش 








۱۷۷۲- ورسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود. : شخص روزه‌دان همه وقت در 
حال عیاذت ست و اگرچه در بستر خود خوایده بشد» تا هر زمان که مسلما را 
غیبت نکند. 

7 








۷۳ و نیز فرمود: خدای تبارک و تعال فرموده است: روزه برای من 
است و من پاداش آن را میدهم» و روزهدار دو شادی دارد, یکی آنگاه که افطار 





ثراب روزه 0 
۷4- و قال رمو او صل | 

کم کما تباعد | 
انم با وجهف, واستق تخیر له راب نا وق 
اطع نی و کل يو 











لسن ین التار». 


۷۹ و تال 





للام «في وت 





میکند, و دیگر آنگاه که به لقاء پور گارش عزوجل تئل |میشود» و به آن خدایی که 
جان محمد در قبضة قدرت او است» هر آینه ها نحص روزه‌داره نزد خدا از 
ہوی مشک خوشتر است. 

6۲ ۷- و رسول خدا صلی اله عليه ول به اصحاب خود فرمود: آیا چیزی را 
به شا باز نگوم که اگر آن رابجا آورید, شیطان چنان از شا دور شود که مشرق از 
مغرب دور شده است؟ گفتند: بل یا رسول اه فرمود: روزه روی شیطان را سياه 
میکند, و صدقه پشتش را میشکند» ودوستی در راه خدا وتعاون بر انجام عمل صالح او 
را ريشه کن میسازد» و استففار رگ قلبش را قطع میکند. وهر چیزی را زکاق است» و 
زکات بدنها روزه است. ۲ 
۱۷۷۵- و امام صادق علیهالتلام به عل‌بن عبدالعزیز فرمود: آیا تو را از 
اصل اسلام» وقرع آن» وقلّه و مرتفعترین نقطۀ آن باز نگوم؟ گفت: بل رموو: اصل 
آن فازه وفع آن زکات» وقله ومرتفعترین نقطة آن جهاد در راه خدای عزوجل است. 











آیا تورا از ابواب خر باز نگوم؟ روزه سپری در برابر آتش دوزخ است. 
۱۷۷۹ وآن امام علیه التلام درمعی قول خدای عزوجل «و ا 











۳۹۰ ج ۲- کتاب الصوم 
الملام: «إذا َرَت بارل النارة أو اليَده يضم 
قول: «و اشتعيلوا بای و السَلاق». 

۷۸- و قال اللبي 













قال: ما اعزث تلایکي بالاء لاح 
- و قال الضادق علّه ال 







یلو قم لام قَأزتی اش رل اه یا یی لأر قم الضانم اب 
يلدي ین ربج امش ». 









و السْلاق» (از صبر و نما یاری جوئید) ورم معنی صبر روزه است. 





فرود آیده می بای َو گید زا خی عزوجل. میگوید: «واستعینوا باسبر 
و السُلاة». 

( 2 ۱۷۷۸- وپیامر صلی الله علیه و آله فرمود: خحدای تبارک و تعای فرشنگانی 
را مأمور به دعا برای روزه‌داران ساخته است و فرمود: جبرئیل مرا از پرورد گارش 
-تعالی ذکره. خبر داد که او فرموده است: فرشتگانم را به دعا برای کسی مأمور 
نساختهام» مگر آنکه دعای ایشان را دربارۀ او به اجابت رساندهام. 

۱۷۷۹- و امام صادق عليه السلام فرمود: خدای تبارک و تعالی په موسی 
علیهالسلام وحی فرستاد که چه چیز تورا از راز ونیاز با من بازمیدارد؟ موسی گفت: 
پرورد گارا تورا به عت بوی ناعطبوع دهن روزه‌دار از گفتن راز و نیاز برتر میدارم» پس 
خدای عزوجل به او وحی فرستاد که: ای موسی هر آینه بوی دهان شخص روزه‌دار 
نزد من از بوی مشک خوشتر است. 








واب روزه ۳۹۱ 





)۰ ۷۸- و امام صادق علیهالتلامفرمود: رورا دو شادی است: یک 

شادی هنگام روزه گشودنش» و شادی دیگر هنگام لقاء پرژردگارش عروجل. 

( ۱۷۸۱- وآن امام فرمود: کسیکه روز ی رآ در شت گرماء برای خدا روزه 
بدارد» و آنگاه تشنگی به او اصابت کد دا هرك بر امی‌گمارد که دست 
مهر بر صورتش بسایند و اورا بشارت دهند» تا چون افطار کرد خدای عروجل میگوید: 
چه خوش است بوی توا و روح توا ای فرشتگان من, گواه باشید که من او را 
آمرز ام 

۳ ۱۷۸۷- و امام ابولشسن اول علیهالسلام فرمود: خواب قیلوله» کنید زیرا 
که خدای عروجل روزه‌دار را در حال خوابش اطعام وسقایت میکند. 
۳- و امام صادق عليه التلام فرمود: خواب شخص روزه‌دار عبادت 











است و خاموشی اش تسبیح است» وعملش مقبول درگاءخداوند » ودعایش مستجاب 








۳۹۲ ج ۲- کتاب الصوم 


راب وجوه اسَزم 





میامن حرام و آزنعة عقر و 
فظن روم الوذ علی تلات آزیی وص ئ ادیب ز وضو م بات ۷ ار 





کا زبایب اقسامآروزه) * 
4- از زهری روایت شده است که گفت: روزی عل‌بن الحسین 
علیماالنتلام مرا گفت: ای زهری, از کجا آمده‌ای؟ عرضکردم: از مسجد. گفت: در 
چه کار بودید؟ گفت: دربارة روزه گفتگو می‌کردم» پسرأی من و رأی اصحام براین 


00 







و آمد که روز واجب جز روزۀ ماه رمضان نیست. امام گفت: ای زهری ج 
کدی زر رود مبلق وه قآ ندز 
رمضان واجب است» و ده قسم آن حرام است» و چهارده قسم آن وابسته به اختیار 
آدمی است, اگر بخواهد روژه میدارد» و اگر نخواهد نمی دارد. و ر 
قسم است» روزه تأدیب و روزهُ اباحه, و روزهُ سفر و عرض 
اقسام را برای من تفسیر کن. 

امام عليه السلام فرمود: اما واجب» پس عبارت 
۷ روزة دو ماه پیاپی برای کسی که یک روز از روزهای ماه رمضان را از روی 

















اقسام روزه rr‏ 


اه عروجل: «و الذي اروت من ايهم عقوت لما قالا تخر بر رقة بن 





ابشان را در ترم نسبت به یشان به چاو کنند) وپس ار 
بازگردند و به خطای خود پی‌برند و ڈوام هسر یچو را خوش داشته باشند میباید 
پیش از آنکه مقاربت کنند بنده‌ای آزاد.کنند, این حکلم که خدای مقرر داشته است 
پندی برای شما است تا بار دیگر به تن رکاری مبادرت نکنید, و خدا به آنچه شا بجا 
می آورید آگاه است. پس کسیکه دشترسی به راغ این حکم نداشته باشد میباید 
پیش از مقاربت دو ماه پیاپی روزه بدارد. سوۀ جادله: 

و -٤‏ روزۀ دو ماه پیاپی در قتل خطا برای کسیکه امکان آزاد کردن بنده را 
نداشته باشد. و این به‌مفتضای قول خدای عروجل است که فرمود: و کسیکه مبنی را 








از روی خطا بکشد» پس میباید بند؛ مؤمنی را آزاد کند, و دیه‌ای به ځانوادۀ او 
بپردازد» -تا قول خدای تعالی۔ پس کسیکه آن [مال ] را نیابد میباید دو ماه پیاپی روزه 


بدارد. 








و 

و ۵- روز؛ سه روزه در کقّار؛ قسم برای کسیکه امکان اطعام نداشته باشد, 
چنانکه خدای عزوجا" :وده است: پس کسی که دسترسی به اطعام یا کسوۀ ده 
مسکین یا آزاد کردن بنده نداشته باشد, میباید سه روز روزه بدارد, این کفارۀ 
قسمهای شما است» آنگاه که سوگند یاد کنید. پس همگی این روزه‌ها متوالی است» و 








۳۹۶ ج ۲ کتاب الصوم 





بلگم هن الغ لکد 


۹8 و ٩‏ روز؛ آزار سر واچشٍم است» که خدای عرَوجلّ فرموده است: و 
کسی که رم باشد» و موی مپرش به عا رض یا وجود حشرای او را بیازارد» باکی 
نیست که سرش را بتراشد»| و دراینصورتمیباید به رسم فدیه سه روز روزه بدارد» یا 
صدقه‌ای به شش مسکین یراردا گوتشند قربانی کند... و بنابراین بیان اهی 
بن کسی میان روزه گر کردن مختار است» و اگر 


یا صدقم ادن یا قر ب 
روزه را اختیار کرد میباید سه روز روزه بدارد, بقره :۰۱۹۵ 








۷- روز؛ عوض قربانی واجب در حج تمتع برای کسیکه قربانی بدست 
نیاورده باشد واجب است. چنانکه خدای تعالی فرموده است: «پس کسیکه عمرۀ 
قربانی ای را که میتر باشد 





تم را جیا آورد تا موسم حج آن فرا رسدء می با 
بگذراند» پس کسیکه دسترسی به این کار نداشته باشد می بايد سه روز در مه و 
هفت روز در بازگشت به خانه و خانواده‌اش روزه بدارد» و این یک دهۀ کامل 





۸- و روزة کقار؛ صید واجب است. وخدای عروجل در این باره فرموده 
است: و کسی ازشیا که آن صید را از روی عمد بکشد» پس میباید نظیر آنچه کشته 
است از شتر و گاو و گوسفند قربانی کند» و برای تعیین نظیر دو مرد عادل از جع شب 
حکم می‌کنند» و گوشت آن قربا میا فقرای حاضر در کنار کعبه تقسم ميشود, ویا 








و السئ الحرام 


زم الك امنا ب 








مساکینی را به رسم کفاره اطعام می‌ماید. ویا پر آن صید روزه می دارد. مانده: 
7 آنگاه امام عليه السلام فرمود: اچلاڑهری ابا گیرانی که چگونه روزه معادل 
صید میشود. 

زهری گفت: گفع: فیدام. فرمود فیا صید را برآورد میکنند» و آنگاه 
ت بدست آمدہ را با گندم می مستی کہ لآ آن گنوک را بصورت صاعهایی 
مینمایند سپس کسیکه صید را کشته است در برابر هر نصفٍ صاع یک روز 





روزه می دارد. 





و -٩‏ روزۀ نذر که واجب است ۱۰- و روزۀ اعتکاف که آن نز واجب 





امر شده‌ايم, و هم از گرفتنش نہی شده‌ام: مأمور شده‌ايم که آن را با شعبان روزه 
بدارم و از روزه داشتن آن نہی گشته یم زیرا روزه گرفتن آن روز به معنی این است 
که شخص در روزی که مردم در شگ بسر می برند با این عمل خود از جع جدا و 
پر کنده شده است. 

گفتم: فدایت شوم» اگر هیچ روزی از شعبان را روزه نداشته بايد چه کند؟ 








باب شعبان صائم است» پس اگر معلوم شد 
که آن روز از ماه رمضان|بوده همان ر وه ای او کفایت میکند» و اگر معلوم شد که 
آن روز از ماه شعبان بوده ایا وضیزی نداشته است. 

گفم: چگونب تیک روزة توج که جهل مستحت است. برای یک روزة 
واجب کفایت میکند؟ فزمود: آگر کی روزی از ماه رمضان را بعنوان تطێع روزه 
گرفت درحالیکه نمی دانست که آن روز از ماه رمضان است» و بعد به این امر واقف 





شد همان روزه برای او کافی است» زیرا روزه گرفتن آن روز واجب بوده و این شخص 
هم آن روز را بخصوص روزه گرفته است. 

۵- و روز؛ وصال حرام است. *- و روزه ضمت -یعنی امساک در سخن 
گفان- حرام است. ۷ و روزۀ نذرمعصیت حرام است. ۸- وروزه دهر- نی همگی 
ایام عمر۔ حرام است. 

و اقا روزه‌ای که صاحبش دربارة آث از اختیار برخوردار است» روزه جعه و 
پنجشنبه و دوشنبه» و روزه بیض -یعنی سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم- و روز؛ شش 
روز شوال بعد از ماه رمضان, و روز روز عرقه» و روز عاشورا است. که صاحب 
همگی اینا ختار است که روزه بدارد یا افطار کند. 

و اما روز 








» پس زن جز با اذن شوهرش» و غلام جز با اذن مولایش» و 





رم ۱ : ال شام ا ما 





میمان جز با اذن میزبانش» روز؛ تطتع آمیگیرد. و رسو دا صلی الله علبه وآله فرمود: 
کسی که بر قومی وارد شود» می بای چزبا اذ یات روز تطتع نگیرد. 

0و اھا روزۂ تأدیب از این فا لیات کڈ کوذاگ عچونابه د وران مراهقه نی 
ساهای نوجوانی ونزدیک به بلوغ- رسید, او را به عنوان تأدیب به روزه گرفتن 
وامیدارند, و این روزه واجب نیست. و همچنین کسیکه از ال روز به على افطار 
کند» و پس از آن علّت افطارش برطرف شودء در بقی؛ ساعات روز مأمور به امسا ک 





تأدیی است. و این نیز واجب نیست. و همچنین سافر چون از اؤل روز چیزی بخورد و 





پس از آن به خانه و خانواده‌اش وارد شود, مأمور است که بيه ساعات روزش را 


به‌عنوان تأدیب امساک کند» و این نیز واجب نیست. 
احه پس کسی که از روی فراموشی چیزی بخورد یا 
بیاشامد, یا بدون تعمد استفراغ کند» حدای عروجل آن را برای او میاح ساخته, و آن 





و اقا در مورد را 


را بای روزه‌اش, پذیرفته, وجزای و کافی قرار داده است. 
و اما روزة سفر و مرض» پس عاقه دربارة آن احتلاف کرده‌اند. چنانکه 
میگیرد» و گروهی گفتند: روزه می‌گیرد. و 








گروهی 


شخص در آن حال روژه 











سس 
« ربا صوم اس 





هر دو حال افطار می‌کند؛ واگ در سفر یا بیماری روزه بگیرد باید قضای آن 
رابجا آورد» زرا در می‌گوید: پیی ریک از شما که بیمار یا در سفر بود 
می باید چند روز از ایام دیگر را روز 
#(باب روزةستت) # 
Oo‏ ۵- حسن‌بن عبوب از جیل‌بن صالح از حمدبن مروان» روایت کرده 
است که گفت: از امام صادق علیه‌السلام شنیدم که می‌فرمود: رسول خدا 
صلی انعلی‌وآله چندان روزه میگرفت که می‌گفتند افطار می‌کند, و جندان افطار 
می‌کرد که می‌گفتند: روزه می‌گیرد» سپس یک روز روزه گرفت و یک روز افطار 
کرد. آنگاه دوشنبه و پنجشنبه را روزه گرفت, و پس از آن به روزة سه روز در ماه: 





رد بقره: ۱۸۷ 








پنجشنبه در اول ماه» و چهارشنبه در وسط ماه و پنجشنبه‌ای در آخر ماه بازگشت. وآن 
حضرت صلی اللهعلیه وآله می فرمود: اینء ر وزۂ دھر۔ یعنی روز همگی دوران زند گی - 
است. و پدرم علیه السلام می فرمود: هیچکس نزد خدای عرّوجلٌ مبغوض تر از آن کس 
نیست که به او بگویند: رسول خدا صلی انل عليه وآله چنین و چنان می‌کرد» و او 





اقسام روزه ۳۹۹ 


م 





خدای عروجل مرا به علّت 
ن می‌پندارد که رسولرخدا صلی الله وآله چيزی 
ہس از انجام آن ترک کرده ات 

@ ۸۹- و در روایت حقادبن عثمان از امام صادق عليه السلام آمده است» 
که فرمود : رسول خدا صلی الله عليه وآله چندان روزه گرفت» که گفتند : افطار می‌کند» 
2 افطار کرد چندان که گفتند: روزه ی‌گیرد, و آنگاه روزۀ داود را به آلین یک 
در میان بکار بست. وپس از آن در حال به جهان قرب آمی فرا گرفته شد که سه روز 








در نماز و وژه عذاب نمی فرماید! گونی که 
از فضیلت را به علت 





در ماه را روزه می داشت» و فرمود: این روزۀ سه روزه معادل 





تمام عمر و وخر 
دل را از میان می‌برند (وحمّاد گفت: ور به معنی وسوسه است). 
پس حتاد گوید: گفتم: و این سه روز کدام روزها هستند؟ فرمود: نخستین 


پنجشنبه در ماه» و نخستین چهارشنبه بعد از ده روز از ا» و آخر: 








یت 
و چگونه است که این ایام برای روزه اختصاص یافته است؟ امام فرمود: این 


بدان جهت است که اقتهای قبل از ما چون یکی از ایشان مستوجب عذاب میشد آن 
عذاب در همین ايام نازل می‌گشت, از انرو رسول خدا صلی اعلی وآله این 









ام را 





یهن 








روزه گرفت, زیرا که آن ایام تاک آشت. 

6 ۷ - و فضیل بن ینار اززامام صادق یلیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: چون یکی از شما آن سه روز از ماه را روزه ددارد. پس» هی باید تا با کسی 
محادله نکند, و نادانی و خشونت بکار نبرد» و به سوگند خوردن و یاد کردن قسمها به 
خداء شتاب نگیرد» و اگر کسی سفاهتی و خشوتی نسبت به او کرد تحقل و بردباری 
کند. 

0( ۸ وعبداللهبن مفیره از حبیب ختعمی روایت کرده است که گفت: 
به امام صادق علیهالسلام معروض داشتم که مرا از تطرع» و از این سه روز بازگوی که 
اگر از اول شب جنب شوم و بدانم که جنب شه ام» ول از روی تعمد بخوام تا فجر 





بدمد» در ایتصورت آیا روزه بدارم» یا ندارم فرمود: روزه بدار. 
۹- و امیرالنین عليه السلام فرمود: روز ماه 
سه روز از هر ماه وسوبه‌های دل را برطرف میسازد » و روزة سه روزه در هر مامه 
روز دهر-یعنی تمام عمر- است» زیرا حدای عروجل میگوید: کسیکه کارنیکی بجا 






جر-یعتی ماه رمضان۔ و 








ثواب روز ست تک 






۰- و ی را 


شوت او صل ال عله وه سيل عن صن 


تلم انا 





آورد» پس ده برابر آن برای او منظور خواهد شد. 
0( ۰- و در روایت عبداله بن صتا رهام صادق عليه السلام آمده است 





که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه وله را کت روزة دوپنچشنبه که چهارشنبه ای 
در میان آن دو باشد» سژال کردند» امام فرمود: اما پنجشنبه پس آن روزی است که 


اعمال مردم در آن روز عرضه میشود» و اما چهارشنبه.پس آن روزی است که آتش 
یی دوزخ - در آن روز آفریده شده است» و اما روزه »پسآن سپری .در برابر 


است, 
( > ۱۷۹۱- و در روایت اسحاق بن عقار از امام صادق عليه السلام آمده است 
که فرمود : همانا که در روز چهارشنبه از آن جهت روزه میدارند که هیچ اقتی در قرون 
گذشته جز در روز چهارشنبه وسط ماه گرفتار عذاب نشده است» و از اینرو مسحب 
است که آن روز را روزه بدارند. 

(ج) ۱۷۹۲- و در روایت عبداشین ستان آمده است. که گفت: امام صادق 
علیهالتلام مزا فرمود: هرگاه در اول ماه دو پنجشنبه باشد» پس نخستین آن دو را 
روزه بدان زیرا که آن افضل است» و هرگاه در آخر ماه دو پنج 








به باشد» پس 





ج ۷- کتاب الصوم 





کل ین». 


۶ ورَوک ال 






ٿو ليام بي اهر وی في 
قإني أجثة هون علي تعال: نتم قاخقطها», 





آحرین آن دورا روزه بداپمازیرا کذ آافضل است. 

9 ۱۷۹۳- و عش بن قاسم گر امام صادق علیهالسلام درباره کسی سؤال کرد 
که سه روز از هر ماه 77ات7 او در شرائطی بسر می برد که روزه گرفتن 
برایش دشوار است کر ايورت یا فدیه ای در این باب مقرّر شده است؟ امام فرمود: 
فدیة آن برای هر یک روز مڌی آزطعام است. 

(7) ۰ ۱۷۹۹-وابنمسکان از ابراه‌پن مثنیٰ روایت کرده است» که گفت: به 
امام صادق عليه التلام معروض داشتم که: روزۀ سه روز در هرماه بر من فشار وارد 











میسازد» پس آیا به جبران این کار برای من کفایت نمی‌کند که به جای را 
درهی صدقه بدهم؟ امام عليه التلام فرمود: صدقه دادن درهمی از روز یک روز 
افضل است. 
G2‏ ۵- و حسن‌بن مبوب از حسن‌بن ای جزه روایت کرده است که 
گفت: به امام ابوجعفر» یا به امام صادق علیهمااللام معروض داشتم که آیا جایز 
است که روزۀ سه روز در ماه را از تابستان به زمستان افکنم, زبرا که من آن را بر 
خویشتن آسانتر می یام؟ فرمود: آری» پس آنرا حفظ کن هرگاه در تابستان به اجام 
توفیق نیافتی در زمستان آنرا جبران کن۔. 











واب روزه هر ماه tr‏ 
۰ - وروی ان 


اسله ین الوم 










«بع جر 


لضف هذا 


0( ۰ - و ابن کی از زراره وای کرده الما که گفت: از موس 
O‏ سر تور تون باه است ۰ فرمود: 





آخر. گفت 


حاری شده است؟ فرمود : آری. 

0 ۷- و داود رقی از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده است» که 

فرمود : شکستن روزه در منزل برادرت ‏ بنا به خواهش او- هفتاد بار یا نود بار از روزه 

داشتنت ت انضل است. 

( 6 ۱۷۹۸- و جیلین دراج از آن امام عليه التلام ر 

فرمود : کسیکه به برادرش وارد شود در حالیکه روزه‌دار باشد» پس نزد اوروزه اش را 

بگشاید» و او را از روزه داشتش آگاه نسازد که متتی بر او بگذارد خدا ثواب یک 

سال روزه را به حساب او می نویسد. 
مصتف این کتاب -رحه ال گفت: آنچه در اینجا آمده است همگی در بارۀ 

ستت و تطقع است -یعنی دربارۂ روزة مستحبّی است- و پدرم -رضی العنه - در 


رایت کرده لست, که 

















ن صم اة میقم تلا تة یام هر الذي توي احرج «. 
۹- و زوت آنه من 


ن: سم الأو نت لا لت ال 








ایام شرف ۾ 





نامه‌ای که برای من فرمیتاد نوشت که چون قصد سفر کنی» و بخواهی که چیزی از 
روزۂ سال را جلو بیفکنی -تا در طي مف که گرفتن روزة ستحب مکروه است به 
گرفتن روزه یاز پیدا نکنی. پس کله روز برای آن ماه که در ظرف آن قصد خروج به 
سفرداری» روزه پگ 

0 ۱۷۹۹- وروایت شده است که از امام موسی بن جفرعیم لام مشب به 
عام دربارۀ دو پنجشنبه که در آخر دهه اتفاق می افتد سژال کردند» وی فرمود: 








پنجشنبه اول را روزه بگیره زیرا چه بسا که توبه پنجشتبه دوم نرسی , 


#(باب روزه‌های تزع متفرقه وئواب آنا) ۾ 

2 ۱۸۰۰- عتدین مسلم وزرارتنآمین از ام بوفر حمد باق ليه السلام 
دربارة روز؛ روز عاشوراسوال کردند» آتضرت فرمود: روزۀ آن مربوط به قبل از ماه 
ریضان بود. پس چون آیات مربوط به روز؛ ماه رمضان نازل شد آن روزه متروک 
گفت. 

G)‏ ۱- و امام على عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: 
کسیکه یک روز را به عنوان تطرع روزه بدارد, خدای عزوجل او را به بهشت داخل 
E‏ 











«من ضام یا في ييل ار 


بطب ول لته ور 





E‏ و جابر از امام اپوجعفر علبه تلم روایت کرده است که فرمود: 
زند گانیش به ر وزۂ یک ر وران بابب قات کال کرد . 

) ۱۸۰۳- و رسول خدا صلی الهعلیه وآله فرمود: کسیکه یک روز خالصاً 

لوجه الله روزه بدارد» - چنانکه نیت ی بهشت و فرار از دوزخ آلوده نشود ۔ آن 

روز؛ او با یک سال که آرا بروزه برگزار کند ول چنین خلوصی در 








ابر است. 


6- و امام صادق عليه السلام فرمود: کسیکه در حال روزه دا 





ی خوشبوسازد, عقل خود را از دست نمی دهد , 

4 ۰۵- و رسول خدا صلی الله علیه وآله فرمود : هیچ روزه‌داری نیست که به 
جم گروهی در حال صرف طعام حاضر شود, مگر آنکه اعضایّش برای او تسبیح 
می‌گویند» و درود فرشتگان بر او روان میشود. و در ود ایشان طلب آمرزش است. 
@ ۹- و از امام موسی‌بن جعفر علیهماالتلام روا 
فرمود: کسیکه نخستین روز از دهۀ ذی اخجه را روزه بدارد. خدا روزۀ 





شده است» که 








هشتاد ماه را 











لبوالگلام: «صو بن التو کنا ستو 





۸ - وروي «أن ني رخ ین 








لب لام قَمَن صام دك الم کا 


ذ یت شنت و 


برای او می نویسد» پس گر رو ته را هم روزه بدارد» خدای عزوجل روز؛ دهر 
-یعنی تمام عمر- را راا و کی یبد 

0 ۱۸۰۷- و امام صادق عليه الام فرمود: روز دورو یعنی هشتم ماه 
ذی الججّه- کقاره یک سال» و روز روز عرفه 
2© ۱۸۰۸- وروایت شده است که ابراهم خیل الزن عنام در خستین 
روز از ذی الحجه متولد شده است, پس کسیکه آن ر وز را روزه بدارد» روزه‌اش کثاره 
شصت‌سال است. و در نهم ذی اجه توبۀ داود عليه السلام نازل گشته است» پس 
کسیکه آن‌روز را روزه بدارد» روزه‌اش کفارة نود سال است. 

62 ۹- و از یعقوب‌بن شعیب روایت شده است که گفت: از امام صادق 
عليه السلام دربارة روزث روز عرفه سژال کردم. فرمود: اگر خواهی روزه بگیر و اگر 
و گفته‌اند که مردی به نزد امام حسن و امام حسین علیماالسلام 
آمد, پس یکی از آن دو امام را روزه‌دار و دیگری را در حال افطار یافت» پس در 
این بار از ایشان سال کرد.آندودر جواب گفتند: اگرروزه بداری کار نیکی است» 





۳ 
اره دوسال است. 














ثواب روزة هر ماه ¥ 
قال: «اوصی روك نو اف عليه وله إل علي عل التلام وختة, و آوصی علي 
علد للام إلى لسن و لین لبه االئلام جمیعاء و كان لسن عل اكلام 
حل جل یراع تنعل تلم زفزجنتی و التي 
غد ما قيض لسن 
عرة وفویتنتی وعلي نی التي 













و اگرر 

@ ۱۸۱۰- وعبدالله بن مُغیره» از ما از مام ادق علیهالسلام روایت کرده 
است که فرمود: رسول خدا صلی اشعلیه وآلمربه عل علیهالتلام په تنہای وصیّت کرد و 
عل علیه السلام به حسن و حسین هرکو وت کر نله الستلام امام او بود» 
پس مردی در روز عرفه بر حسن علیه التلام وارد شد» در حالیکه او صبحانه تناول 
میکرد» و حسین عليه اتلام روزه‌دار بود. سپس بعد ازآنکه حسن علیه‌التلام 
درگذشت» آن مرد بر حسین عليه التلام وارد شد» درحالی که صبحانه تناول می‌کرد» و 
على بن الحسین علیہماالسلام روزه دار بود» پس آن مرد با امام حسین عليه التلام گفت: 
من بر حسن علیه‌التلام وارد شدم در حالی که صبحانه تناول می‌کرد» و تو روزه‌دار 
بودی» و آنگاه بر تو وارد شدم در حالی که تو افطار کرده‌ای؛ -اکنون راز این کار 
چیست؟- پس امام حسین عليه التلام فرمود: حسن عليه التلام امام بود» از اين رو 
افطار کرد, تا روزه داشتنش ستتی نشود» که مردم ب 
درگذشت من امام بودم» و از این رو خواستم تا رون دتم 4 رس از نشود 
که مردم به من تأسی کنند. 

)۱۸۱۱ و نان 











دیس از پدرش رولیت کرده است که گفت: از او 















ث فدال هم موه 


يه تون أن َك ب عرقة َم الاضحی 
قال شل 5 
لاه كان كود يم اليد في کر 
۲- ما قال الاق علیهالکلام: «لما في الختین ن علي 
عَلنهماالثلام مرا روجل عتکا قنادى أبّها الأ الشايمة اج 
وک اش تما لصن ولف 
۳- وف حدیت خر« کم اه لطر ولا آشحی». 








-یعنی از اما ابوجفر علیو الک 59ر بارة روزۀ روز عرفه سژال کردم و 
شوم» مردم می پند ارن دک ات را روزه یکیال است. امام فرمود : پدرم آن روز را 


روزه نمی داشت» گفتم: چرا فدایت شوم؟ فرمود: روز عرفه روز دعاء ومسألت است» 





لذا من ہم آن دارم که روزه مرا از دعا ناتوان سازد» و خوش ندارم که آنرا روزه 
بدارم» وبم آن دارم که روز عرفه روز اضحی باشد» و آن» روز روزه داشتن نیست. 

مصتّف این کتاب ۔ رجه الله گفت: عاقه برای ادراک فطری و أضحای 
ناموفقند, و علت اینکه آن امام علیهالتلام روز گرفتن در روز عرفه را ناخوشایند 
داشته این است که در بيشتر ساها همان عرفه روز عید میبوده است؛ و مزید این ام 
سخن امام صادق علیهالتلام است که فرمود: 

60 ۱۸۱۲- زمانیکه حسین‌بن عل علیماالتلام به قتل رسید, خدای عزوجل 
فرشته ای را فرمود تا ندا در داد که: یا ای اقت ستمکار و قاتل عترت پیامبر خویش» 
خدای تعال شا را به روزه‌ای و به فطری موفق مداراد! 

۳- و در حدیث دیگر آمده است که: خدا شا را به فطری و اضحانی 











-٤‏ و روي عن| 


علد را 








موفق مدارد!,و کسیکه روز عرفه را روزهبدرهیان:توا که ذ کرکرد م برای او 
00 6 - و از حسن بن عل وشا کی وایت شد م است کم گفت: من در زمان 
کود کی با پدرم در شب بیست و پنجم دی القعده شام را نزد حضرت رضا علیه التلام 
صرف کردم» آحضرت به پدرم فرمود: شب بیست و پنجم ذی‌القعده شی است که 
ابراهم و عیسی بن مریم علیہماالسلام در آن شب متولّد شده اند» و در آن شب زمین از زیر 
کعبه گسترش يافته است» پس کسیکه روز آن را روزه بدارد» به مائند کسی است 
کہ شصت ماه ر وزه داشته باشد. 
 6(‏ ۱۸۱۵ وروایت شده است که خدای عروجل کعبه را در بيست و هم 
ذی‌القعده نازل ساخته است, و آن رحتی است که نازل ش 
کسبکه آن روز را روزه بدارد» روزه‌اش کقاره هفتاد سال است. 
(5) ۱۸۱- وحسن‌ین راشد روایت کرده است. که به امام صادق عليه التلام 
معروض داشتم: فدایت شوم» آیا برای مسلمین جز آن دو عید عیدی هست؟ فرمود: 








است, پس 





ی» ای حسن» و آن عید لعظم و اشرف از آن دو عید است. 


آحضرت عرضکردم : آن کدام روز است؟ ق 








۰ یت 







وآله و توب یل 


بن مر عن أ 











علیه التلام برای مردم بعنوات شاخحص ق 
راوی گفت: گاب ر e‏ روز است؟ فرمود: روزها گردش 


میکند, و آن» روز هم راف لته است؛ فدایت شوم» در آن روز 





است که آن روز 





چه کاری برای ما سزاوار است که جیا آورم؟ فرمود کا ماو 
را روزه بداری» و صلوات بسیار بر حمّد و اهل‌بیتش نثار کنی و از کسانیکه در حق 
ایشان ستم کرده‌اند به سوی خدای عروجل بیزاری بجوف» زیرا که 
خود را دربارة روزی که وصی در آن روز منووب میشد امر میکردند تا آن روز راعید 


بگیرند گوید: گفت: اجر کسی از ما که آن روز را روزه بدارد چیست؟ فرمود: اجر 


شصت ماه روزه داشتن. وروز روز پیست و هفتم رجب را وامگذار زیرا که آن همان 





ابران» اوصیاء 








روزی است که نبوت در آن روز بر محمد صلی انعلیه واله ازل شب و ثواب آن برای 





شا با شصت ماه برابر است. 
۷- و مفضل بن عمر از امام صاد 
فرمود: روز روز غدیر خم کفاره شصت سال است. 








عليه الَلام روایت کرده است. که 





و اقا خبر مربوط به نماز روز عدیر خم و ثواب مذ کور در آنء برای کسیکه 









في ؤل ب من ال 5نا ر 
شب 4 تیب زک 









ون 
۰- رزوی أبانْ بن عنما عن کی 


فیدانست ۲ لست» و E‏ 


خر قدس مه روحه- آلرا صحیح نداند» و به 





بوده است» و هر خبری که آن. 
صحت آن حکم نکند» پس آن نزد مال رکو درک کے 

۸- و در نخستین روز از رم زکرتا عليه التلام خدای خود را عزوجل 
ندا داد و دعا کرد» پس کسیکه این روز را روزه بدارد» خدا دعای او را مستجاب 
میکند همانسان که دعای زکریا علیهالتلام را مستجاب کرد. 
() ۰ ۱۸۱۹- و ابوبصیر از حضرت صادق علیهللام پرسید: کسی که میخواهد 
روزۀ مستحبی بدارد و به دلیل گرفتاری که داشته است نیّت روزه نکرده و مفطری 
هم بجا نیاورده تا چه وقت فرصت نیّت دارد؟ امام عليه الام فرمود : تا عصر میتواند 
نیت روزه کند و اگر تا عصر نیت نکرد و سپس آهنگ روزه کرد, میتاند اگر 
خواست آن روز را روزه بدارد. 

# رباب واب روزة رجب) 9 

)0 ۰- آبان‌ین عشمان از کثیرالتواه۱ از امام صادق عليه التلام 




















r 





۲- و قال لجسن موتی‌بق جنقر علنهتاالتلام: «رَجب هر 
نیع بايث انز 






کرده است» که فرمود: توح یتلام در نخستین روز از رجب به کشتی سوار شد, 
پس همتفران خود ار تا لوزن وا و وزور 
بدارد» آتش دوزخ به اندازه طی کردن یکسال راه از او دور میشود» و کسیکه هفت 


روز روزه بدارد» درهای 


رند و فرمود: کسیکه آن روز را روژه 





انه دوزخ به روی او بسته میشود» و کسیکه هشت روز 
انذ هشت به روی او گشوده میگردد و کسیکه پانزده روز 
روزه بدارد, هرچه خواهد به اوعطا ميشود. و هرکس که بر آن بیفزاید خدای عروجلٌ 
برآن می افزاید. 
2 ۱۸۲۱- و امام ابولشسن موسی‌بن جعفر علیمااللام فرمود: «رجب نهری 
در بهشت است که از شیر سفیدتر است. و از عسل شیرین‌تر است» پس کسیکه یک 
از ان نهر به او مینوشاند. 
۴- و امام ابوالحسن موسی بن جعفر علییماالسلام فرمود: «رجب ماه 
عظیمی است» که خدا حسنات را در آن دو چندان میسازد» و گناهان را در آن عو 
میکند» و کسیکه یک روز از رجب را روزه بدارد, آتش دوزخ به اندازة طی کردن 





روزه بدارد, درهای 





روز از رجب را روزه بدارد. خدا 





ثواب روزه ماه شعبان r‏ 
وقذ آغرخث ما رة ني هذا اْعتی في کثاب قال رب 


»راب تب صن تاه 











یکسال راه از او دور میگردد» و کسیکه له روز روزه برد پهشت بر او واجب میشود, 

ومن آنچه را که در این باب روایت سکام 5 رگتآب « 

٭ (باب وب روز شعبان) ‏ 

* ابوهزة ثمال از امام ابوجعفر عليه لام روایت کرده است, که‎ -۳ Q 
فرمود: کسیکه شعبان را روزه بدارد» آن روزه او را از هرگونه لغزشی و وصمتی و‎ 
بادره‌ای پاک کننده است. ابوهزه گفت: پس به امام ابوجعفر عليه التلام گفتم:‎ 
وصمت چیست؟ فرمود: قسم در معصیت, و نذر در معصیت» و هیچگونه نذری در‎ 
معصیت تن می‌پذیرد. گفم: پس بادره چیست؟ فرمود: بادره قسم به هنگام خشم‎ 
است» و توبة آن پشیمانی از آن است.‎ 





اثل رجب»آورده ام, 





4 ۷- و حسن‌بن محبوب, از عبدابن مرحوم آزدی روایت کرده است» 
که گفت: امام صادق علیهالتلام را شتیدم که میفرمود: کسیکه نخستین روز از 
شعبان را مروزه بدارد البته بپشت بر او واجب ميشود, و کسیکه دو روز روزه بداردء 

به نظر لطف در او مینگرد» و در بپشت نگریستن 
بسوی او را دوام می بخشد» و کسیکه سه روز روزه بدارد» خدا در هر روز از عرش 





خدا در هر روز و شب در دار دا 








خود اورا در بپشت خود دیذآر میکند: 

مصتف این کتأب رحه ان گفت: معنی دیدار کردن خدا دیدار پیامبران او 
و حجتبای او ۔صلوات اه لد است که هرکس ایشان را دیدارکند, خداۍ 
عزوجل را دیدار کرد کر رک شان را اطاعت کندء خدا را اطاعت 
کرده است» و هرکس که ایشان راعصیان کند, خدا را عصیان کرده» و هرکس که 
پیروی ایشان کند» خدای عروجل را پیروی کرده است. و معنی این دیدار بدانگونه 
که گروه «مشبهه» تأویل و توجیه کرده‌اند نیست.۱ -«تعال الله عا یقولون علاً 
کبیرا» خدا از آنچه این کژاندیشان میگو: 
© ۱۸۲۵- و امام صادق علهانتلام فرمود: که روز [ماه]شعبان و ماه رمضان 
به حدا قسم باب توبه ای از جانب خدا است که به روی خلق گشوده شده است . 
© ۱۸۲۱- وعمروین خاد از امام ابوجعفر علیهالتلام روایت کرده‌است که 
فرمود: رسول خدا صلی اللعلیه وآله شعبان و ماه رمضان را پیوسته بیکدیگر روزه 
میداشتء ومردم را از پیوستن آن دونبی میفرمود. و میفرمود: آن دوه ماه خدایند» و آن 
دو کقارۀ گناهان قبل وبعد خو 











ار بالات لست-. 









(۱) بعید نیست که معتی دیدار با یشان عطف توه خدا فسبت به ایشان باشد. 





۵ 







آن تیلرفنا هر على الونکار 






a 


اتلام تی ما هما و 





فرمایش حضرت باقر علیه‌التلام که فرمود:) «(سول خدا صلی الله علیه وآله 
مردم را از وصل کردب روزۀ دو ماه شعباتا وترتضتان ی فرمود», استفهام انکاری 
است و بر سبیل اخبار نیست و مانت یت اک میفزهاید: آیآوشود روزه می‌دارد و 





دیگران را بی میکند؟ پس هرکس بخواهد ول کند و رکس بخواھد فصل (یعی 
ميان E‏ بتر روزه نگیرد یا فطار کند). و دلیل صدق آن: 

۷- خبری است که زرم از مفضل از امام صادق علیه اللام روایت 
کرده است که فرمود: پدرم ۔علیه السلام۔ یک روز را میان شعبان و ماه رمضان 
فاصله قرار میداد و عل‌بن الحسین علیمالتلامآندو را بهم وصل میکرد؛ و میگفت: 
روزۀ دو ماه پیاپی توبه ای از جانب خداست. 

و رسول خدا صلی الله عليه آله نوبی ماه شعبان را روزه داشت» 
رمضان وصل فرمود, و نوبتی دیگر آن ماه را روزه داشت و میان آن دو ماه فاصله قرار 
داد و مگی آن ماه را در جیع ساهای زندگاف خود روزه نداشت» الا اینکه بیشتر 
روزه‌اش در آن ماه بود. 

6 ۸- و هسران پیامبر صلی الله عليه وآله چون روزه‌ای بر ذقه میداشتند, 








انرا به ماه 





۰ و روک 





۱- زوی تن ڻڳ عن آي ابو غن آبي او عن 
ی اس او اوه تفس 
آن را تا ماه شمبان بتار ‌افکندند» زیرا خوش, فیداشتند که رسول خدا 
صلی الله علیه وآله رال تانجتثل از نت وچ شعبان فرا میرسید ر وزه میداشتند» و 
پیمبر صلی اش علیه آله نز با یشان روزه میداشت. و میفرمود: شعبان ماه من است. 

(3) ۱۸۲۹- و امام صادق عله التلام فرمود: کسیکه سه روز از آخر شعبان را 
روزه بدارد» و آثرا به ماه رمضان وصل کند» خدا روزة دو ماه پیاپی را برای او 
مینویسد. 
© ۱۸۳۰- و حریز 
عليه السلام معروض داشتم که دربا 





زراره روایت کرده است که گفت 





+ امام اجار 
نیما شعبان چه میفرمائید؟ امام فرمود: دای 
عزوجل در آن شب بیشتر از موی بزهای طايفة کلب از حلق خود را میآمرزد, و خدای 
عزوجل فرشتگانش را بهآسمان دنیا و به زمین مکه نازل میفرماید. 

و آنچه را که در این معنی روایت شده‌ام در کتاب «فضائل‌شعبان» آورد: 











# (باب فضیلت ماه رعضان وئواب روزه داشتن آن) * 
9 ۱- حسن‌بن محبوب از ابو یوب از ابوالورد از امام ابوجعفر عليه السلام 





هه اسر و ۱ 
زین و ومن 





را خطبه کرد« پس خدای را حد و ثثا گفت» رآنگاة فرمود: یا ای مردمان همانا که 
ماهی بر شما سایه افکنده که شی درآ تا لت رکه از هزان یب بہتر است. و آنه. 





ماه رمضان است» که خحدا روزه داشتنش را واجب ساختهء و پپاخاستن شی در آن ماه 
را به مانند نماز هفتاد شب در ماههای دیگر قرار داد و برای کسیکه در این ماه عمل 
از اعمال خبر و احسان را به قصد تقرب به خدا بجا آورد» اجری برابر با اجر کسیکه 
فریضه‌ای از فرائض خدای عرّوجن را اداه کند مقر داشته, و کسیکه در این ماه 
فریضه ای از فرائض خدا را به جا آورده به مانند کسی است که هفتاد فریضه را در 


ماههای دیگر بجا آورده باشده و این ماه, ماه صبر است» و صب ٹوابش بهشت است, و 





این ماه ماه مواسات و همدردی است. و اين ماهی است که خدا روزی مونا 
آن می افزاید, و کسیکه در اینجا میتی 
بنده‌ای را و آمرزش گناهان گذشته اش را به 





ول الله همگی ما قدرت ندارم که 









و تعال کرم است. و به کسی از شیا که قادر تباشد 








۸ ج ۲= کتاب الصوم 


علی أکرین 


ساب و هوهر وله ر 











e‏ ان لم نید 


جز با جرعۂ شیری آمیخته با آب یا شربتی TTS‏ 
روزه‌داری را به افطار وال تمکنی افزون از این نداشته باشد» همین ثواب را عطا 
میکند» و کسیکه رن قاارافکالیفیلوک خود را سبک سازد. خدای عروجل 
سوال او را برایش سبک و آسان میسازد. و این ماهی است که اول آن رمت و 
وسطش مغفرت» و پايانش اجابت دعا و آزادی از آتش دوزخ است. وشا را در این 
ماه از چهار حصلت ب‌نیازی نیست: دو خصلت که بوسیلا آن خدا را خشنود 
ی‌نیاز نیستید, اقا آن دو خصلت که خدا را با 





میسازید, و دو خصلت که خود 
آن حشنود میسازید» پس شهادت به این حقیقت است که معبود حمَی جز الله نیست؛ 
ومن رسول خدایم. و اما آن دو حصلت که شا از آن بی نیاز نیستید, پس این است که 
در این ماه حوائجتان را و هشت را از خدای عروجلّ بخواهید» وعافیت را از اوسالت 
کنید. و از آنش دوزخ به اوپنه برید. 


0( ۴- و چون ما 


شعبان باق مانده بود« رسول خدا صلی الله عليه وآله 





رمضان فرا رسید, و آن به هنگامی بود که سه روز 








گ را فرمود: در جع مردمان ندا 








در ده پس مردم گرد آمدند, و آنگاهپیامر صلّی اله عليه وآله به منبر برآمد, و خدای را 














گفت» سپس فرمود: «آیا ای مردمان,.هیانا که این ماه در محیط شما حاضر 
شده» و آن سرور ماهها است. در این ماه یل هس گهراز هزار ماه بتر است» درهای 
دوزخ در این ماه بسته میشوده و درهای شت در آن گودٌ میگردد» پس کسیکه ‏ 
ماه را درک کند» و آمرزیده نشود, خدا رر چت وادور کناد! و کسی که در 
حیات والدین آمرزیده نشود خداوند رت خود دور رکناد وکپسیکه نام من نزد او 





برده شود و او صلوات بر من نفرستد» تا آمرزیا 
کناد! 





شود پس خدا او را از رتش دور 


شرح: «مراد آنست که هریک از این افراد اگر در این مواقع ساس بهر 
خویش را فراهم نکند از رمت خداوند دور است». 

@ ۳- و جابر از امام ابوحعفر عليه الشلام روایت کرده است که فرمود: 
رسول خدا صلی اللهعلیه وآله چون به هلال ماه رمضان مینگریست روی خود را به 
سوی قبله میکرد, و آ: اه میگفت: «خدایا این هلال را با امن و ایان» و سلا 
آفات, و تدم در برابر اوامر و نواهی خود و توأم با عافیق فراگره و رزق گسترده» و 
دفع دردها و باه وبا تلاوت قرآن» ویاری بر از وروزه در عیط ما طالع گردان» 








خدایا ما را در قیام به وظائف خود برای ماه رمضان و آن ماه را برای ما از 


اشتباه در روزهای آن سالم بدا وعبادات ما در این ماه را از ما 











ج ۲ کتاب الصوم 


اس إذا هلال هر 









جیپ اشا رکا 






صل اطع له توت من راب ای نو 
دی له زو اي و تاداع 
و مان 
سپس پیامبر صلی الله عله واله رو به مردم میکرد» و میفرمود : «ای گروه مردمان» 
چون هلال ماه ومضان طلوع گند, شیاطین سرکش به غل کشیده میشوند» و درهای 
آسمان و ابواب ہک كدرو یراگ ميشود, و ابواب دوزخ بسته میگردد» و 
دعا به اجابت میرسد» و خدای تبارک و تعالی را در هر عید فطری آزادشد گانی هست 








که ایشان را از آتش آزاد میسازد, و در هر شب منادیی ندا میدهد که: آیا تائی 
هست؟ آبا سائل هست؟ آیا آمرزش خواهی هست؟ [و آن منادی ندا میدهد که] 
ای خدایامتفقان را ډه خلت وی خدایا میکان را ده تلف 
تا چون هلال شوال طلوع کند, به مومنان ندا میرسد که: بسوی جوائژتان 
بشتابید که امروز روز جائزه است. 
سپس امام ابنجعفر عليه اتلام فرمود: الا به آن خدا که جا من در قبضه 


قدرت او است» این جائزه از قبیل دینارها ودرمها لیست. 











حضرت سژال میکردند» پس به خحطبه برخا ست و پس ازنا پر خحدای عزوجل فرمود: 
اقا بعد پس شا دربارة شب قدر ارعن مزال کردیدء ومن آن را نه بدان جهت از شما 
پوشیده داشتم که نسبت به آن عام نودم 

بدانید ای مردمان که هرکس ماه رمضان بر او وارد شود, در حالیکه سا و 








استه از عیب و مرض باشد» پس روز آن ماه را روزه 


تلاوت قرآن و دعا بپا دارد, و بر نماز خود مواظبت کند» و به سوی جعذ آن هجرت 





نماید. و به سوی عیدش بشتابد» پس در حقیقت شب قدر را درک کرده است, و به 





جائزۂ پروردگار عروجل دست یاف 
(©) ۱۸۳۵- و امام صادق عليه التلام قرمود: به خدا قسم که ا 
E El‏ 

@ و امام ابوجعفر عليه التلام به جابر فرمود: ای جاب کسیکه ماه 


رمضان بر او وارد شود» پس روزش را روزه بدارد» و بخشی از شبش را با تلاوت قران 





و دعاء بپا دارد. و عضو تناسل و زبان خود را حفظ کند, و چشمش را از ناعرم و 





مناظر زشت» فرو پوشد و آزارش را از مردم باز دارده جنند روزی که از مادر مت 
















يياه لو التلام أنه قال: مإ 
هر زعضان عتقاء وف 
مله آغتق فا 








شده است از گناهان بیروطامی اید 
جابر گفت: گفتم: فدایت شوم این چه حدیث خوب و دلپذیری است! 

امام فرمود: این چه شرط دشواراشت!. 

۹۱ ۷- واه الم فرعود :چون ماه رمضان فرا رسید, رسوا 
صلی الهعلیه وآله بپاخاست» و آنگاه خدا را حد و ثنا گفت» سپس فرمود: ایا ای 
مردمان, خدا شر دشمنانتان از جن و انس را از شما بازداشت» و فرمود: «مرا بخوانید 
تا شا را اجابت کنم» و او شما را وعدۀ اجابت داد, الا که خدای عروجل بر هر 
شیطان سرکشی هفتاد فرشته از 
بند ماقت آن فرشتگان رها نمیشود تا این ماه شما سپری شود. آلا و درهای آسما 
نخستین شب این ماه گشوده است. الا و دعا در آن پذیرفته است. 
(@ ۱۸۳۸- و متدین مروان» از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده است, 
که فرمود: خدای تبارک و تعالی را در هر شب از ماه رمضان آزادشدگانی و 
رها گشتگانی از دوزخ هستند, مگر کسیکه با مسکری اقطار کند. پس چون آخرین 
شب آن ماه فرا رسد» در آن شب چندان گرفتاران عذاب را آزاد میسازد که در مگی 
شیا آزاد ساخته است. 


خدا 








انش را گمارده است» و از اینرو آن 














فضیات ماه رعش < 


۰- و «کنات رو اله صل 
کل اسر اغطیٰ کل سای ». 


۱- وروی شام کمن | علا 





۳ ال قبل | آء که: 
© ۱۸۳۹- و در روایت عمربن یزیپ![در دنبا لوگ قبل | آمده است که: 
مگر کسیکه با مسکری افطار کند. یا لدعت گزاری,) یا[ صاحب شاهینی -یعنی 
هط بزی.. ۱ 
0 ۱۸۹۰ و رسول خدا صلی یه وله »رطاف فرا مبرسیده هر 
اسیری را آراد میساخت و به هر سائلی عطا میکره 
9 ۱- و هشام‌بن حکٌم. از 
کف وک که در ماه هت ار 


مگر آنکه در عرفه حاضر شده باشد. 
شرح: «مراد آنستکه در آنسال ج 








2 


کرده است. 





اه رمضان آیند 





وز عرفه خود در عرفات حاضر آید 





و دعا کند». 


در توصیه به فرزندانش میفرمود: چون ماد 
زیرا که در آن ماد 














مامهاء ماه خداست. و آن, ماه رمضان است» و قلب ماه رمضان شب قدر است, و 
با قرآن ا 





قرآن در اولین شب از ماه رمضان نازل شده است. پس آن ما 
کنید. 

مصتف این کتاب -رحه الله گفت: نزول قرآن در شب فدر به کمال رسید. 
O‏ ۱۸44 وملمان: ری از حفص بن غیاث نی روایت کرده 
است. که گفت: از امام صادق عليه لام شنیدم که میفرمود: خدا رو ماه رمضان 
را بر هیچیک از اقتهای پیش از ما واجب نساخته است, گفتم: پس 
عزوجل که فرمود: «ا 











زل خدای 
ن پر شا واجب شده 
از شا واجب شده بود» چگونه توجیه میشود؟ امام 
پیامبران واجب کرد بوده نه بر اقتا ول 






است» همانطور که بر اقتهای پیش 





فرمود: همانا که خد! روزة ماه رمضان را 











این امت را بوسیلة آن برتری بخشید» و روزه داشتن آنرا هم بر رسول خد! واجب 





تبرخ و قل: 


وو وتضرة برك یه وق 





أشن والایماته و السْلامة وال 


لها نب و رضی ». 


+۱۸۵ و «کنان رشو اش لاف عله وآله إذا هل هلان هر زتضات 








اخباری را که در ایس ریت شده درکتاب «فضائل 
شهر رمضان» آوردهام. 





۵- امیرالزمنن عليه التلام فرمود: «جوت هلال را ن از سای 
برا ۰ ببیی پس 
خود مرو, و بگو: خدایاء من 





ماه» و فتح و نور و نصر وبرکت و پاکی و 
پاکیزگی و رزق آنرا از توسألت دارم و خر 
میخواهم, و از شر نبفته در 
رهآورد امن و ایان» و سلامت و تسلم در بر 


پفت در آن و خبر بعد از آز 








شر بعد از ان بتو پناه مي 


و برکت و تقوی, 




















نقد ی 


خداپا, روزه داشتن روزهانش و قیام به عبادت در شممایش و تلاوت قران دو 


و رفع درد و بیمارما پرما ظاهر ساز. 





این ماه را ر وزی ما اوعد گر هلال اول و آخر این ماه از پوشیده شدن 
در ابر و مشتبه‌شدن ر وزه و افطان برای ما سام بماند. و عبادترامال در این ماه را از ما 


پپذیر و ما را در این ماه از آفات و بلایا در سلامت بدار . 





و پدرم -رحه الله در نامه اش برای من 





ت که: چون هلال ماه رمضان را 
ببینی به سوی آن اشاره مکن» ول روی خود را به سوی قبله آور» و هردو دستت را په 
سوی خدای عزوجل برداره و در خعطاب به هلال بگو: پرورد گار من و پرورد گار توا 
رب العالین است» خدایا راب 





آوردی از امن و ایان, و سلامت و اسلام» وشتافتن 
به سوی آنچه تو آنرا دوست داری و از آن خشنود گردی پرما طالع ساز. 
خدایا این ماه را بر ما مبارک فرمای, و یاری و خبر آنرا روزی ما سازء وضرر 
وشر وبلا وفتتة آنرا از سوی ما بگردان. 
00 ۱۸6۷- و از سختان ا ع دیدن هلال این ود 
که: ای آفریدة فرمان‌بردار, و ای پويندة گرمرفتارهآمد و شد 





در فلک تدبی و 














ای متصرّف در منازل تقدیر. امان آوردم الا کسی کة 
ساخت. و مهمات را در پرتو تو آشکار کرد, و تو را نان ای از نشانه‌های پادشاهی 
خود قرار داد» و در چنبر فزوفی و کاستي» و طلوّ و غروب, و تابندگی و گرفتگی 
سر ساخت, در همگی این احوالتَا واه سرمنزل اراده اش 
شتابای. 
ملکت خود ساخته است. 

وخدا تورا هلال ماهی نوین برای امری نوین قرارداده. 

خدا تورا هلال اینی و امان و سلامت و اسلام قرار دهاد: هلال امنی 


:ه. و چه محکم است آنچه در 





زه است او! چه زیبا است آنچه او تدبیر 











و آفات» وسلامت از سب 
خدایا ما را از هداي اه مایب 
کرده» و از پاکیزه ترب کسانی که به آن نگریسته امت 
وخدای رحت فرستد بر حقد [پیامبر] و آل او. 
ان کن» ای مهربانترین مهربانان. 
»باب آن‌دعائیکه درنخستین روز از ماه رمضان خوانده میشود) # 
6 ۸« از عید صالح امام موسی بن جعفر علیمالتلام روایت شده است» 





خدایا دربارة من چنین و 











A 









دعا را در ال تیال بخوان و فرمود که هرکس این دعا رابه 
قصد قربت و از روی اخلاص بخواند» گر آل سال فتنه ای و آفتی در دین ودنیا وبدنش 
اصابت نمیکند و خدا او روک در آن سال رخ میدهد مصون میدارد: 

خدایا من تور پة آن اتر هیخوانم که هبه چیز در برابر آن په زانوی خضوع و 
اطاعت درآمده است» و به آن رحشت گه همه چیز را فرا گرفته است» و به آن عزنت که 
همه چیز را به نیروی آن مقهور ساخته ای» و به آن عظمتت که همه چیز برای آن تواضع 
کرده است» و به آن نیرویت که همه چیز در مقابل آن خاضع شده است» و به آن ساطه 
و قدرتت که بر همه چیزغالب گشته است» و به آن علمت که بر همه چیز احاطه وده 
است, 

ای نور و ای فڌوس» ای ال پیش از هر چین وای باقی پس از فنای هه چن 
یاالله» یارهن, بر عمدو آل عمد رحت فرست, و آن گناهانی را که تغیبردهنده نعمتبا 
کیفرها است برمن بیامرز, و آن 
گناهان را که امید را قطع میکند بر من یبامرز, و آن گناهان را که موجب پیروزی 
دشمنان میشوند بر من بیامرز, و آن گناهان را که علت رد شدن دعا میگردد بر من 
بیامرزه و آن گناهان را که بلا ازل میکنند بر من بیامرز, و آن گناهان را که باعث 





است بر من بیامرزه و آن گناهانی را که فرود آورند 








1۹ 











و 





بي ر : 
ما انت منيب دامن 


برس گشتن باران آسمان میشوند بر م بیامرز و آن/ گنهن را که پرده‌های ستاری 
و رت شذت استحکامش» هیچ 
ن ا کان ادرت رمف پرورد ابر یمن پوشان, و مرا در 
شب وروز ید این سا از شر چیزی که از آن حذرمیکن مفوظ بدار. 
() خدایا ای پروردگار آسمانپای هفتگانه, و ای پرورد گار زمینای هفتگانه و 
آنچه درون آنا و درمیان آنا است» و ای پروردگار عرش عظم» و ای پرورد گار 
«سیع مثانی و قرآن عظیم» و پرورد گار اسرافیل و میکائیل و جبرئیل» و پرورد گار عمد 
سرور رسولان و ام پیامران» از تومیخواهم به حق خودت, و به حقنامی, که خود را 
به آن نامیده‌ای, ای عظم . 

اتو آن کسی هستی که نعمت عظم می‌بخشی, و هر تجذوری را برطرف 
میسازی و هر عطیة فراوان و بزرگ را عطا میکنی, و اندک را در حساب حسنات په 
بسیار مبدل مینمانی» و هرچه بخواهی انجام میدهی» ای خدای توانا. 








یا الله» یارهن, بر محمد و آل محمد رجت فرست, و مرا در آي این سالم در 





یت بپوشان» و چهره‌ام را به تور خودت روشن ساز و مرا بایّت خودت زنده 














بداں و به خشنودی خود» و به چوائژ شریف وعطای بزرگت» از بهترین چیزی که در 
خزانۀ کرم تو است» و از بتریننيزي که به یکی از خاق خود بخشیده باشی نائل 
سازه وبا نیمه خلعت طافیتت را بکرم بیارای, 

ای موضع هر تکوئ"وایَاتو ناظر هر نجوی, و ای دانای هر رازه و ای 
۶ هر بلاک بی آن تعلق گیرد» ای کسیکه به آسانی از گناهان 
چشمپوشی میکنی, و ای غفاری که بخوی و مهربانی از خطاها درمیگذری» مرا به 
آئین ابراهم و فطرتش» وبر دین عمد وستتشء و ببترین نوع وفات بیران» درحالیکه 
دوستدار دوستان تو ودشمن دشمنان توباشم. 

خدایا» و مرا در این سال از هر عمل یا قول یا فعلی که از ساحت قرب توأم 

دور سازد دور سازه و بسوی هر عمل یا قول یا فعلی که در این سال به تونزدیکم سازد 
جلب فرماء ای مهربانترین مهریانان» و از هر عمل يا فعل یا قول که سرزدنش ازمن 
موجب بم و هراسم از عاقبت آن شود و باعث خشم توبر من گردد بازم دار زیرا که 
من بم آن دارم که توروی نکویت را از سوی من بگردانی» و من در اثر ارتکاب آن 
عمل یا فعل یا قول مستوجب آن شوم که بهرهام نزد تو کاهش پذیرده ای شدای 
رۋوف» و ای پرورد گار رحم. 











خدایا مرا در آیندة امسالم در حفظ و پناه و حرز خودت قرار ده و پوشش 








دعای روزهای ماه رمضات n‏ 





یف بت ی ا 
اي وگل وید کي زا نز 
وین زختتق ورضواك تاو 
الهم وی یلع ضايع قزضی ۽ 


كما کیت بيك مُحمدا لوق 








جلیا رو ود 
60 خدایا مرا پیرو صالحان کته کرد امار گشته می‌زیسته اند» قرار 
ده و به ایشان ملحق سان و در برابر کسائی از یشان که سحن صدق دربارۀ تو 

گفته اند مطیع و منقاد فرما. ومن به توپناه میبرم ‏ ای معبود من وکام رغ 
و اسرافم دربارۀ خودم» و پیروم از هواي دم و سرگرمي به شهواتم چندان بر من احاطه 
کند, که میان من و رهت و رضوان تو حاجب و حائل گردد» و من در نتیجۀ این 








احوال از نظر لطف تو بیفتم» و در معرض خشم و انتقام توواقع شوم. 
خدایا, مرا به هر عمل شایسته‌ای که به وسیلۀ آن از من خشنود شوی 
موقن‌دار. و منزلتم را به سوی خودت نزدیک ساز. 
خدایا, همانگونه که پیامبرت محمد -َواك عليه آله را از هول دشمنش 
بازداشتی» و ابرهاي هم و غم را از آفاق زندگیش پراکنده ساختی» و گرفتاریش را 
برطرف 2 و به وعده‌ات با او تمق بخشیدی, و به عهد خود با او وفا کردی؛ 
خدایاء پس مرا نیز از هول این سال» و آفات» ودردهاء وفتتههاء وشرور و احزان آنء 








rr‏ ج ۲- کتاب الصوم 





متهن اج آنالك عون من 
من الوب الي 








علي و أن تنيتتي الهم ی 


من مثري إلى مهن A E‏ 
و آي کلم مأك 1 







آرم لراجمین» 


و از صعوبت معاش کفایت فرما: و بیدد رحتت بوسیلة کامل ساختن دوام نعمتها بر 
من تا پایان عمرم به مال عافیت برس 
() من به مانند سژال کرتتترکییکه با کرد و مرتکب ظلم شده و به تن 
درآنده, و به گناعَانه شود پیتون, گشته ام از تومسألت دارم که آن گناهان 
گذشته‌ام را که در حضور فرشتگان حاقظ وضابط توسرزده, و فرشتگان کرامالکانبین 
آنرابه حساب من نوشته اند» بیامرزی» و مراء ای دای من» در باقیماندۀ عمرم» تا 
پایان متم» از گناهان حفوظ داری. یاالله» یا رحن» بر محمد و اهل بیت محمد رهت 
فرست, و هرچه را که از تومسألت کردم» و از سوی 
فرماء زیرا که توخود مرا به دعا فرمان داده‌ای» و اجابت آثرا عهده‌دار شده‌ای. ای 
مهربانترین مهربانان, 
+۱۸4٩ 0‏ و امام عل‌ین الحسین علیماالتلام درماه رمضان این دعا را 
میخواند: 
خدایا این ماه رمضانی است که قرآن در آن نازل کرده‌ای» و این» ماه روزه 


آرزو داشته‌ام» به من عطا 





داشتن است» و این ماه بازگشت به سوی تواست» و این ماه توبه در پیشگاه تو است» 


و این ماه مغفرت و رحت است و این ماه آزادی از آتش دوزخ و دست یافتن به بهشت 





ء وصَیِخ لي فيه بدني وأزیغ 
نمی و اني الم 









و بلایا قرار ده, و عباداتم در 
اریت یاری فرمای» و 
بطاعتت موفق دار» و برای عبادتت و دعایت/ وتلاوت,کتابس فراغت ببخش؛ و 
سهم مرا از برکت عظم سان و بہره‌ام از عافیت را نیک قرار ده» و در این ماه بدنغ را 
صحیح و سا بداره و روزم را گسترده ناء و مهاتم را کفایت کن» و دعام را به 
اجابت برسان, و به آنچه امید به آن بستهامناثلم فرما. 

خدایا در این ماه خواب آلودگی» و کسالت و افسردگی» وسستی, و قسوت, 
و خشونت» وغفلت, وغروررا از من دور ساز. 

خدایا در این ماه از عتا و دردهاء و هموم و احزان» و عوارض و امراض» و 
خحطاها و گناهان, برکنارم دا و خستگی وبلا ورنج ومشقّت را از من بگردان» زیرا 
که شنونده و پذيرندة هر دعأنی . 

خدایا در این ماه مرا از شیطان رجیم» و تلقینهایش» و 
و دمیدنش, و وسواسش, و نیرنگشء و مکرش» و حیله هایش: 


آرزوهایش» و فریبش» و فتنه اش» و نیروی سواره و پیاده‌اش» و شرکایش. و [د 























ج ۲- کتاب الصوم 





لاله و جع یدهم الم اررق فه 
و اكان ما فيك عتي صَبْراً و انم 


م یيامی وب ال في تیاب 






احزابش ]» و یاراش» ژپیروانش, وصاحبانش, و اشیاعش؛ و دوستانش, و مگی 
خدعه‌هاشان پتاه ده. 
0 خدایاء دو یی تیا نمال رزه اش یکو رسیدن به دطخواه از قیامش» و کامل 
ساختن صبر و امان» و یقین و قصد قربتی که موجب < از من باشد را روزم 
ساز, و پس از آن این عطایا را به صورت اضعاف کی و در برابر اجر عظم از من 
پذیره 

خدایا در این ماه جد و جهد و نیرو و نشاط و انابه و توبه و اميد و بم و زاری و 
خشوع و صدق زبان و وحشت و هراس از خودت» و امیدواری به خودت» و توکل 
برخودت» و اطمینان به خودت, و پارسانی از حزماتت رأ به ضمیمۀ گفتار شایسته, و 
سعی پذیرفته» وعملی به اوج قبول ارتقا 
در اثر عارضه‌ای» و مرضی» و اندوهی میان من و چیزی از انا حائل قرار مده» به 
رحت توای مهربانترین مهربانات. 





بافته» و دعافی به اجایت بسیده نصیم فرما؛ و 











ما َب اشنا وات الوق و بقن 







۱- و وی ابو تصير عن أي عیاش 


*(باب دعاي هر شب از اول ماه رعضان) + 
#(تا آخ رآن به هنگام آقظاز )ی 
0 ۵۰- رسول خد | صلی ال له وال 





خدایا برای توروزه داشتم» وبا رزق توافطار کردیم» پس آنرا از ما بپذیر. 

تشنگی از ما برطرف شد» و رگها رطوبت یافت» و اجر وثواب به جای ماند. 

)© ۱- و ابوبصیر از امام‌صادق علیه‌السلام روایت کرده است که فرمود: 

در هر شب از شهای ماه رمضان تا آخر آن به هنگام افطار میگونی: «خدائی را ستایش 

وسپاس که ما را یاری کرد تا روزه داشتم» و روزی عطا کرد تا افطار کردم. 
خدایا از ما پذی و ما را بر ری فرمای» ودر این ماه از کل 














آناتمان به سلامت دار, وعباداتمان را به سهولت و عافیق از جانب خود پذیرا باش . 


خدافی را ستایش وسپاس که ما را به انجام .وزی از روزهای ماه 





رمضان موفق داشت.» 
(8) ۱۸۵۲- و آن امام علیهالتلام فرمود: دعای را 
مستجاب ميشود. 


ار به هنگام اقطار 















رای علطور بن پونس؛ عن 


قلطم سنفت وبتر وَعَغرك ولاك ء علد ياء قير هناء و تان: لا يوذ 
بم زیت کر ». 





« (بابآداب شخصٌ روزه‌دار وچیزهای) » 
# که ژوزه ائنترا-فیشکند با میشکند) ‏ 

n ۳ 0‏ تن پیل از امام ابوجهفر علیهانتلام رولیت کرده است 
فرمود: روزه‌دار را هرکار نی یرساند, در صورتیکه از چهار چز اجتناب 
از خوردنی, و نوشیدنی, و مقاربت زنان» و فرو رفتن در آب. 

شرح: «اقتصار در این چهار مورد در مفیرات شاید از جهت مشکل بودن 

اجتناب از آن است هرچند از لفظ حصر فهمیده نمی شود » و اقا دیگر مفطرات دلیل 
خاض دارد.» 









6 - و در روایت منصورین بونس+ از ابوبصی از امام صادق عليه الام 

آمده است که دروغ بستن بر خدا و بر امه علهم السلام روزه را باطل میکند. 
> ۵۵- و حمدین مسلم از آن امام عليه اللا روایت کرده اسث که 
فرمود: چون روزه گرفتی پس میباید گوش تو و چشمت. و مویت, و پیمتت روزه 
بدارد, و امام علیه التلام چیزهانی غیر از این چند چیز را نیز برشمرد, و فرمود: روز 
روزه‌داشتنت مانتد روز قطرت نیست. ( نباید یکسان ب 








آداب شخص روزهدار rv‏ 








۸ و قال آمیرا ليه تلام: «عیکُه ني 2 


اا اطا نع عدکم بل رن 31 






0 ۱۸۵۹- و پیامر صلی اشوعلیہ وال فرموگ خدای تبارک و تعال شش چیز را 
برای من اپسند داشٹ» و من آنہا را برای ام راف رماوا پیروان ایشان بعد از 
من اپسند داشتهام» که یکی از آها دشنام گفتن در حال روزه است. 

3 ۵۷ - و ابوبصیر از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 
روزه‌دار کسی نیست که تنہا از خوردنی و نوشیدنی امساک کند زیرا مرم گفت: 
«من برای خدای ران روزه‌ای نذر کرده‌ام» یعنی سکوق راء پس زباناتان را نگاه 
دارید» و چشمهاتان را فرو پوشید» و حسد به یکدیگر مبرید» وباهم نزاع مکنید زیرا 
حسد چنان امان را میخورد که آتش هیزم راء 

4) ۱۸۵۸ و امیرالمنین عليه اللام فره بر شما باد در ماه رعضان به کثرت 
آستففار و دعاء ام دعا: پس بلا را از شا دفع میکند» و اما استغفار پس گناهانتان 
بوسیلا آن محومیگردد. 

( 6 ۱۸۵۹- و امام صادق علیہ التلام فرمود: در غیر مه رعضان شعر را در شب 
خوانید, ودر ماه رمضان نه در شب مخوانیدونه‌درروزه پس اسماعیل گفت: اگرچه 











a‏ ج ۲- کتاب الصوء 


ا تھا فقا له إشماعيل: يا أباُ ون كان 
عل الئلام: و 






بالق من رز 


۱- سول | 


ت جاریت إن ال اشم بن بن شلام 





درمدح‌ما سروده شده باشد؟ فرمو؟ آ گر چه در بارة ما باشد. 
(9 ۰ مب صلی کشا وال فد : «هیچ بندغ روزهداری نیست که 
او را دشنام بگویند, و او بگوید: «من روزه‌دار هستم» سلام بر تو من هیا نندٍ تو که 
دشنامم میگونی تورا دشنام میگوم» مگر آنکه پرورد گار تبارک و تعای میگوید: بدا 
من از شرّ- مشاجره و مبادلث فحش با دیگر بنده ام به روزه پناه برد واز اینرومن اورا 
از دوزخ پناه دادم. 
9 ۱- و رسول خدا صلی الله علیه وله زنی را شنید که کنیزیش را دشنام 
ت در حالیکه روزه‌دار بود» پس رسول خدا صلی ال عليه وآله فرمود تا طعامی 
حاضر کردند» و آن زن را فرمود: بخور» زن گفت: من روزه دارم پس پیامبر 
صلی الله علیه وله فرمود: چگونه روزه‌دار هستی درحالیکه کنیزت را دشنام گفتی؟! 
روزه تنها امساک از خوردنی و نوشیدی نیست. 
۲- امام صادق علیهالسلام فرمود: هرگاه روزه گرفتی گوش و چشم تو 
اید از ارتکاب حرام و زشت روزه بدارد» و در ینحال از کشمکش وناسزاگوی 

















آزار خدمتگار بپرهیزی» و برتو است که سنگی یک قار روزه داررا داشته باشی, و 
آنروزت با روزیکه روزه نداری یک اد 
وباکی نیست که شخص روزه‌دار در ماه رمضان حجامت کند, چنانکه 
00( ۳- حلبی از امام صادق عليه اتلام روایت کرده است که فرمود: ما 
چون بخواهم که در ماه رمضان حجامت کنم» به 
() ۹ و ازآن امام 
کند؟ فرمود: من از آن چیز بر او میترسم که او از همان چیز بر خود میترسد. گفت: 
گنم آن چیز چیست که از آن بر او بم داری؟ فرمود: عارض شدن حالت غش در اثر 
صفراء و سودا. گفت: اگر توان مقاومت در برابرآن داشته باشد. و از چیزی 
نترسد نظرشما چیست؟ فرمود : دراین صورت اگر بخواهد جایز است. 
9 ۵- و أمرالزمنین عله‌التلام خوش نیداشت که شخص روزه‌دار 
حجامت کند, زیرا ہے آن داشت که حال غشوه به او دست دهد و افطار کند. 
وباکی نیست که شخص روزه‌دار از سرمه ای که مشک در آن باشد استفاده 





ال کردم که: آیا شخص روزه‌دار میتواند حجامت 

















tt‏ ج ۲- کتاب الصوم 





کند» و باکی نیست که «حضمل »گرا نوعی غصاره از درختی معروف است. به 
چشم بکشدء و باکی نیست که‌با آب یا با چوب‌تری که مزۂ آنرا بشد مسواک 
کند» هر ساعت از روز که بخوآهد. 
۳ +۱۸۹ واه امین مج از امام ابوجعفر علیه للام روایت کرده 
است» که آن امام در جواب کسیکه پرسید که آیا غذا یا مایعی که از درون جهازٍ 
گوارش به دهان بازمیگردد روزه را میشکند؟ فرمود: نه. 

وبرای شخص روزه‌دار باکی نیست که مه و استنشاق کند؛ ول 





ول 





مضه و استشاق کرد باید آب دهانش را فرو نبرد» تا سه بار بزاق را بیرون کند, 
و اگر مفتمّه کرد» و آب به خلقش داخل شد اگر این مَضمَضه برای وضوی غاز 
باشد» قضانی بر ذه او تعآق نمیگیرد. 


 7(‏ ۱۹۷ و تماعتین مهران از امام صادق عليه التلام درباره مردی سوال 








کرد که در بازی با آب به قصد فرونشاندن 
داخل شود» پس امام فرمود: قضاء روزه را بر ذه دارد» ول اگر م 
باشد باکی بر آن نیست. 

0 ۸- همان راوی گفت: از آن امام دربارة تیء در ماه رمضان سوال 











کردم فرمود: اگر چیزی باشد که بی اختبار به دھات او آیده باکی نیست. ول اگر 
آفن رآ شکسته است. 





چیزی باشد که به زور آثرا به دهان آورد, رور وقضا را بر ذقه 
دارد. 

0۱ ۱۸۱۹- واحدین محقدین ای‌نصر پزنطی از امام ابوا خسن رضا علیه الشلام 
دربارۀ مردی سژال کرد که میتلا به على باشد و در ماه رمضان تنقیه کند. پس امام 
فرمود: برای شخص روزه‌دار تنقیه جایز نیست. 

و برای روزهدار استعمال انفیه جایز نیست» ول باکی يست که دوا را در 
گوش خود بریزد, و باکی نیست که برای غذا دادن جوجه‌ها آثرا در دهان خود آماده 
سازد» و نان را برای تغذیۀ کودک شیرخوار بجوده بی آنکه چیزی از آنرا مرو برده و 
باکی نیسبت که عطر را بيوید, مگر سود 





ثرا زیرا که آن به دماغ او صعود میکند, و 





 6(‏ ۱۸۷۰- و از متصوربن حازم روایت شده است که گفت: از امام صادق 
عليه السلام دربارة مردی سوال کردم که در حال روزه هسته خر ما رادر دهان خود 








۱ و رزوی عَمَار بل موی التا 











۳- وروی العلا عن محم ملل عن أي عفقر لالشلا ا0 


میگذارد, آیا این کار جایزراست؟ فرلود؛ نه. گفع را میتواند در دهن 
بگذارد؟ فرمود: آری, 
و کسیکه ک رر ڑکا رصان عتلم شود میباید روزه‌اش را بپایان برد. و 





قضانی بر ذقه اش نیست. 

( ۱۸۷۱- وعتارین الشاباطی از امام صادق علیه‌الشلام سژال کرد 
موسی f‏ ۴ 

ید دهان خود را 





که آیا شخص روزه‌دار میتواند دندانش را بکشد؟ فرمود: نه. و مي 
خونین نسازد. 7 

0( ۷۴- و از حسن‌ین راشد روایت شده است که گفت: امام صادق 
علیه‌التلام چون روزه میگرفت, خویش را معطر میساخت» و میفرمود: عطر فة 
روزه‌دار است. 

7 ۱۸۷۳- وعلاء از محتدین مسلم روایت کرده است که از امام ابوجعفر 
عليه السلام دربارة کسی سؤال کردند که در حال روزه داشتن به حمام میرود» پس 
فرمود: بااکی نیست, درصورتیکه از ضعف بم نداشته باشد. 








و برای پیر فرتوت بوسیدن بی‌مانع است» ول برای جوان سرشار از شهوت نه. 








اقا ی روزدار 







۷۶- ود سیل صل الله عليه آله «عن الرجْن 





از من لا 


زیرا بم آن میرود که شهوتش عنان از کفشرباید. 

0 ۱۸۷4- و از پیامبر صلی الله علا وآله دربارۀ دی که در حال روزه داشتن, 
هسرش را ببوسد سوال کردند» فرمود: آیا مرج رَد رحانی است که مرد اورا 
مییوید؟: 

وت آنست که شخص روزه‌دار از بوسه خودداری نماید. 

)٩۱(‏ ۱۸۷۵- یا میامن علیالتلام فرمودہ است: آیا یکی از شا شرم 
فیدارد از اینکه روزی را تا فرا رسیدن شب صبر نميکند. این حقیقتی است که 
جنگ سیل زدن است. (یعنی مانطور سیلل کار را به جنگ میکشد, 
پوسه نیز کار را به جاع منتبی میسازد), 





و اگر مردی در ماه رمضان به هسر خود بچسید, و منی از او تراوش کند, 
پنده‌ای را آزاد سازد. 





0 ۷۹- و رفاعة بن موسی از امام صادق علیهالتلام دربارۀ مردی سژال 
کرد که در ماه رمضان کنیز خود را لس کند, تا «مڈی» از او تراوش نماید. فرمود: 
اگر آن از طریق حرام باشد» پس میباید از خدا آمرزش بخواهد, آمرزش طلبیدن 
کسیکه هرگز چنین کاری را اعاده نمیکند. وبه جای هر روز روزی را روزه بدارد. 











4t‏ ج ۲- کتاب الصوم 






۷۹- و «سیل الضايق عل الئلام عن اْمخرم یشم الرنحان, قال: لى 
: فالقايم؟ قاك: لاء قيل: یشم لضایع الالبة والأختة؟ قال: قل فيل: 
کیت عل له أن یشم اليب ولا یشم الريحان؟ قال: لن اليب له و ایحا 


6 ۱۸۷۷- و سماعه از آن‌رامام» دربارۀ مردی سژال کرد که در ماه رمضان به 
هسر خود بچسبد, پس,فزمود: نا آهرآژیان که از وقوع در انزال و جاع بر خود نترسد 


(؟) .۱۸۷۸ وعتدین لین تیمی؛ از ابن رثاب روایت کرده است که: از امام 
صادق علیہ التلام هبدن نرگس نبی می‌فرمود» پس 
فدایت شوم چرا؟ فرمود: زبرا که آن ران عجمان است.۱ 





(e)‏ ۹- و امام صادق عليه التلام را دربرهمخرم پرسیدند آیا جایز است که 





پس شخص روزه‌دار آیا میتواند ] 
مشک و دُخنه؟ برای روزه‌دار جایز است؟ فرمود : 


او ریجان را ببوید؟ فرمود: نه. 
فرمود: نه. گفتند آیا 
آری. ‏ گفتند: چگونه است که بوئیدن عطر برای او حلال است؛ و بوئیدن ریان 
(۱) بعید مینماید که این سخن متعآن به امام عليه السلام باشده زیرا این بیان حاکی از 
مقوت قومی» و حایت قویّت عر است. که اسلام در حو آن کوششی بسزا کرده است. بعلاوه این تنا 
نرگس نیست که به عجمان تعلق داشتهء بلکه ایرانبان باستان در اوج تمدن مادی می‌زیسته اند» و از کلیذ 
مظاهر خوشگذرانی و تجمل برخودار بوده‌اند» و چن استفاده از رنگ و بو 
بارزترین مظاهر تجتل و خوشگنرانی است» ایشان از همگی اقسام نا بره 
وجود نام گلهای بسیار در اشعار و آثار ای فارسی بویژهآثار قدمای شعرای اران است: 
ار ادبی هیچ قوم دیگر نظیر آن یافت نشود,(مترجم) 
(۲) دنه دنه نی ازقبیل اسقند و امثال آن که برا: 














یبای و صفای گلها و ریاحین از 





میگرفتهانده و بترین دیل براین 
که شاید در 











خوشب و کردن فضا به آتش می افشانند 








آداب شخص روزه‌دار 2 


بذع اصایم». 


۰- و «کن الصادق 





برایش حلال نیست؟ فرمود: این بدان سیب است که برای روزه‌دار عطر ستّت است» 
وران بدعت. 

(f‏ ۸۰- و امام صادق عليه الام جن زوزهمیگرفت وان را یود پس 
چون از حکت این کار جویا شدند فرمود: خوش نمیدارم که روزه‌ام را با لت 
یزم. 
() ۱۸۸۱- وروایت شده است که شخص روزه‌داری که در اول روز خود را 
معظرسازد, بی آن نرود که عقلش را از دست بدهد. 

69 ۲- و متدین مسلم روایت کرده است که از امام اوجعفر عليه للم 
رف مردی سوال کرده است که احساس سرما میکند, در اینصورت آیا جایز است 


د 








در 
که او در حال روزه داشتن با حسرش در یک بستر داحل شود؟ فرمود: 
خودش و هسرش قاشی را حائل سازد. و عبداله بن سنان از آن امام روایت کرده 
است که پیر سالخورده میتواند بدون حجب و حائل با همسرش به یک لاف داخل 





شود. 


( ۴ ] ۱۸۸۳- و عناذین سدیر از امام صادق عليه التلام دربرة روزهداری سوال 














4- وی ی لح بق محري عن عجرا 


ان متقئداً 














کرد که در آب بنشیند نام فزمود: با کی نیست» ول میباید در آب فرو نرود. و 
برای زف جایز نیست ,که دنب پنشیند, زیژا که او با عضو پیشیئش آب را هل 
میکند. 
#(باب حکم کسیکه از روی عمد یا به علت فراموشی) ٭ 
#(ماه رمضان روزه‌اش را بگشاید» با جامعت کند) ٭ 
۲ 


۶- حسن‌بن محبوب. از عبدالله‌بن سنان روایت کرده است که امام 
صادق عليه السام در بار مردی که در یک روز از ماه رمضان بدون عذری روزه 





را از روی عمد بشکند, فرمود: میباید بنده‌ای را آزاد کند. یا دو ماه پیاپی روزه 
بدارد, یا شصت مسکین را اطعام نماید, و اگر قادر به این امور نباشد میباید به اندازۀ 
طاقتش صدقه بدهد. 


۵ - و عبدالژء 








ی» از امام ابوجعفر علیه التلام روایت 
کرده است که: مردی نزد پیامبر صلی اللهعلیه وآله آمد» و گه 
هلاک کردم» پس پیامبر صلی اعلیه‌وآله فرمود: کدام چیز تو را هلاک ساخته 








هلاک شدم» و 











کک ا خورد نش 





۷ و توئ یش هلال عر 
عن زج آنی اهل في هر 
موه رل الذي 











: من در ماه رمضان و د رال روزة داشتن با همسرم مقار 
پس پبامېر صلی الله عليه وآله فرمود: بندہ‌اٹی را آزاد کر گفت: توانائی آن را ندارم. 
فرمود: پس دو ماه پیاپی روزه بدا گنت اقفن آورم» فرمود به شصت مسکین 
صدقه بده. گفت سرمایذ آن را ندار مرن ایی وان رخوشۀ برمانی در سبدی برای 
پیامبر صلی الْعلیه وآله به هدیه آوردند, که پانزده صاع خرما در آن بودء پس پیامبر 











صلی انش علیه‌وآله فرمود آنرا بردار و صدقه کن. مرد گفت: به آن خدای که تورا به 
حق میموث فرمود» در میان دوسنگستافی که مدینه را در بردارد, حانوادهای تاج تر از 
ما به این خرما وجود ندارد! پیامبر صلی اله عليه وله فرمود: آنرا بردار و با خانواده‌ات 
بغی که آن 
 )0(‏ ۱۸۸ و در روایت جیل‌بن دراج آمده است» که سبدی که برای پيامپر 
صلی ال عليه وله آوردند بیست صاع خرما درون آن بود. 

@ ۷- و ادریس‌بن هلال روایت کرده است که از امام صادف 
عليه السلام دربارۀ مردی سژال کردند که در ماه رمضان با مسرش مقاربت کند» امام 





ار تو است!. 











فرمود: بیست صاع خرما بپردازد» زیرا پیامبر صلی الله عليه وآله مردی را که نزد 
آن حضرت آمد و در این باره سال کرد به همین کار مأمور ساخت. 








ı4‏ ج ۲- کتاب الصوم 


يالام أ شيل عن 
تام یشرو شام 






ریم ین شهر رصان ققلان: کفارة بجریبان 
۸٩‏ وف رویة ال 
آتی نفراته وهرصایم وهي مایت 








ر 





ن اشم. 
تخبوب عن هام بن 





۰- و 


0 ۸ و محتد اعمان رایت کرده است که از آن امام دربارة مردی 
سؤال کردند. که روز وی ازماه,رمضان رارشکسته است» امام فرمود: کار او دو 
جریب ازطعام است» و آن بیست صاع است. 





@ ۹- و در روایت بن عمر از امام صادق عليه السلام دربارۂ مردی 
آمده است که در حال روزه داشتن با مسر روزه‌دار خود مقاربت گند پس امام 
علیهالتلام فرمود: اگر همسرش را بور به این کار کند دو کفاره بر ذقه دارد» و اگر 
آن زن از او پیروی کند» هریک از آن دو کقاره‌ای بر ذقه دارند. ودر صورت اول به 
پنجاه ضربة تازیانه برابر با نصف حد محکوم است» و در صورت دوم هریک از آن دو 
وپنج ضربه حکوم میشود . 

مصتف این کتاب ۔ رجه الله گفت: من در اصلی از اصول چیزی در این‌باره 
نیافته ام» وتنا علی‌بن ابراهي‌بن هاشم آنرا روایت کرده است. 

@ ۰- و حسن‌بن معبوب» از هشام‌بن سالم» از بريد عجلی روایت کرده 
است» که گفت: از امام ابوجعفر عليه التلام دربارة مردی سژال کردند که شهودی 











حکم کسیکه بی‌عذر روزه خورد ۹ 






رتضان جرج 
روئ الایدان مهو من فلز ني هر رتضان متمتدا یه فا واجدة و قضاء نم 





علیه او شهادت بدهند که او سه روز در مامژْضان هاش را شکسته است. امام 
علبه اللام فرمود: از او پرسید که آیا در افطار دار ماه رعضان گناهی بر تو 
تعلق میگیرد؟ پس اگر بگوید: نه. بر هه مامت کة"آورا بکشد, و اگر بگوید: 
آری پس امام میباید او را بشدت مضروتب سازک. 

60 ۱- و در روایت سماعه» از امام صادق عليه التلام آمده است که 
گنت: از آن امام عليه التلام دربارۀ مردی سوال کردم که در ماه رمضان دستگیر 
شده درحالیکه سه بار روزه را شکسته است» و سه بار به حضر امام برده شده است» 








فییوزس درد سو) کشت مخود. 
۲- و امام صادق علیه‌التلام فرمود: کسیکه روز 





یک روز از ماه 
رمضان را بشکند روح امان از وجودش خارج میشود» و کسیکه در ماه رمضان از روی 
مد روزه را شکند یک کقاره و قضای یک روز بهای آن برذقهاش تعلق میگیرد» و 
کی و کجا این برای او آن روز را جبران خواهد کرد ؟ 

و اما خبری که روایت شده است. داثر 








هر کس روزة روزی از ماه 
رمضان را عمداً بشکند» سه کفاره بر ذقه‌اش تعلق میگیرد» پس من به مقتضای آن 
درباره کسی فتوی میدهم که روزۀ خود را به وسیلة جاعی حرام بر اوه یا طعامی حرام 
















4-و سال مارب موسی «2 





قال کت هذا تیاب رجه 


3 2 





بر او شکسته باشد. زارا قَحوای این فتوی را در روایت ابوا لحسین ی -رضی ال 
عنه- در آنچه از طرف شیخ ابوتنش محمدبن عثمان عمری -قدس الله روحه- په او 
رسیده است يافته ام 
۳۳ ۳- و حلی روایت کرده است که از امام صادق علیه‌الشلام دربار 
مردی سژال کردند که در اثر فرامیشی خورده» و نوشیده» و آنگاه متذ گر شده است. 
امام عليه انتلام فرمود: روزه اش شکسته میشود» و همانا آنچه خورده و آشامیده چیزی 
است که خدا آنرا روزی اوساخته است. پس میباید روزه اش را به پایان برساند. 
7 ۱۸۹4- وعقارین موسی از آن امام عل التلام دربارۀ مردی سوال کرد که 
از روی فراموشی در حال روزه با سرش جاع کند. پس امام عليه السام فرمود: او 
غسل بجا می آورد» و چیزی بر ذه ندارد. 

مصتف این کتاب -رحه الله گفت: و این حکم» هم مربوط به ماه رمضان 
است و هم غير آن» و در اینمورد قضا واجب نیست» چنانکه از أمه‌علیم التلام‌روایت 





از ابراهي‌ین یمون روایت کرده است» که 








حکم کسیکه ی عذر روزه خورد 1۵۱ 


یب بالیل في هر زتضات, ثم یی أن یلیل 
0 اء عَله قشاء اللا 











وَالسنْ». 
- و رو 


به کنانث في وف خلال ې 
۸- وروی ابق آي بغور ع آي بدا لام قال: فلت 


گفت: از امام صادق عليه الام دربارة مردی سوال" گردم که در ماه رمضان شبانگاه 
جنب میشود» و آنگاه غسل را فرامیش رن میگد. یا ماه رمضان 
پایان میرسد» امام فرمود: میباید قضای ناز و روزه را بجا آورد. 

(©) ۱۸۹۹- و در خبری دیگر روایت شده است که کسیکه در ال ماه رمضان 
جاع کند» و آنگاه غسل را از یاد ببرد تا ماه رمضان سپری گردد» مکلف است که 
غسل کند» وقضای غاز وروزه‌اش را بجا آورد» مگر آنکه در این میان برای جعه غ 
آن روزش را قضا میکند» و ما بعد آن را 








کرده باشد, که در ایتصورت ناژ و روز 
قضا نمیکند. 

( >ع) ۱۸۹۷- و در روایت ابن آی‌صر از ابسعیدفقاط آمده است» که او ازامام 
صادق عله التلام دربارة کسی سژال کرد که در ماه رمضان در اول شب جنب شود. 
وپس از 1 
جهت است که جنابت او درساعتی حلال رخ داده است. 

۸-و ابن آی بعفور در روایت خود گفت: از امام صادق عليه للام در 





بخوابد» تا صبح فرا رسد» امام فرمود چیزی بر ذقه اش نیست؛ و این بدان 











لایس لت 





بار مردی سول کردم که در ماه رئضان جنب میشود, و آنگاه بیدار میگردد» و بار 
دیگر میخوابد و پاز بیدار مود وپس از آن میخوابد تا به صبح داخل میگردد. فرمود: 
روزہ اش را بایان میرد ورور ذیگربهاعنوان قضا ر وزه میدارد» ول اگر بیدار نشد 
تا صبح دمید» روزه اش را بپایان میبرد» و این روزه اورا کفایت میکند. 

7 ۱۸۹۹- و عبداللهبن سنان از آن امام دربارث مردی سژال کرد» که روز 
قضاء ماه رمضان را بجا می آورد» و از اول شب جنب میشود» و تا آخر شب غسل 
نمیکند و چنین می پندارد که فجر دمیده است. فرمود: 
دیگر روزه میگیرد. 
( 5 ۱۹۰۰- و عیص‌بن قاسم از آن امام دربارۀ مردی سال کرد که در ماه 
رشان میخواید و حتلم ميشود, و آنگاه بیدار میگردد» و بار دیگر پیش از آنکه غسل 
کند میخوابد» فرمود: باکی نیست. 
() ۱۹۰۱- و محتدبن فضیل» از ایا کنانی» روایت کرده است, که 
گفت: از امام صادق علیهالتلام دربارۀ مردی سّال کردم که روزه گرفت» و آنگاه 
پنداشت که خورشید تاپدید شده است, و آسمان در آن حال ابری بودء و از اینرو افطار 








روز را روزه نمیدارد» وروزۍ 





بر کو دک در چه ستۍ روزه واجب میشود tr‏ 





کا 
#رباث ال الى بوخد فیه الب 
۴- تال الضایق عل الكلام: «اسَبي وش بالطیام إذا ب نغ 











کرد» پس از آن ابر برطرف شد و ناگهان دید که خوش غروب نکرده است, 
فرمود: روزة او کامل است و آنرا قضا نمیکند؛ 

C&C‏ ۲- و حقاد از حریزه را وینت»,کزده اس که گفت: امام 
آبوجعفر علیهالتلام فرمود: وقت مغرب زمانی است که قرص خورشید ناپدید شود پس 
بعد از اپدید شدن اگر آنرا دیدی» درصورتیکه نماز را خوانده باشی آنرا اعاده 





ول روزه ات صحیح و کافی است» و اگر چیزی از طعام خورده باشی از ادامة آن 
E‏ 

وزید شَخام نیز ونه از امام صادق عله السلام روایت کرده است. 

و من به لول این اخبار فتوی میدهم» و به مذلول خبری که قضا را بر او 
واجب ساخته است فتوی نميدهم, زیرا که آن» روایت سَماعةبن مهران است» و او 





«واقن» بوده است. 
#(باب حذی از عمر که کود کان چون به) 2 
#(آن حڌ برسند بور به روزه‌داشتن میشوند) ٭ 

() ۱۹۰۳- امام صادق عليه اتلام فرمود: کود ک چون به له سال رسید اورا به 





tt‏ ج ۲- کتاب الصوم 





نی علی قذر ما یله قإن أطاق إلى اطهر أؤ بفته صاع إلى ذلك ال قإذا 
اجوغ و لعش آفظر». 
4-و رزوی عل اشماعیل 





بن مشیم أت قال: «إذا أطاق لام 











- و ني روابة شا 






e 


خشن و کک 


اندازة طاقتش به روزّه وامیدارند» پس اگر تا ظهر یا بعد از آن طاقت آورد, تا همان 


وقت روزه میگبرد» ول جوت گزنتتگی یا تشنگی بر او چیره شد افطار میکند. 
۲) ۱۹۰ا وکین ین بل از نامام علیهالتلام روایت کرده است که 
فرمود: زمانیکه پسر طاقت روزه گرفتن سه روز پا 





اپی را بباورد؛ روزۀ ماه رمضان بر او 
واجب شده است. 
f)‏ ۰۵- وسماعه از آن امام علیهالتلام دربارة کودک سژال کرد که چه 
وقت باید روزه بگیرد؟ فرمود: زمانیکه نیروی روزه گرفتن را بدست آورده باشد. 
۱- و در روایت معاویةین وهب آمده است که گفت: از امام صادق 
علیهآلتلام سؤال کردم که کودک در چند سالگی میباید به روزه گرفتن گمارده 
شود؟ فرمود: زمانیکه به سن پانزده سالگی و یا چهارده سالگی ‏ رسید, پس اگرقبل 
از این خود روزه گرفت او را بحال خود گذار و پسر من فلانی پیش از این سنین روزه 
ومن اورا بحال خود وا می‌گذاشج. 





۷-و در روایت دیگر پسر بعد ار احتلام و دختر وقتیکه خون حیض 
دید تکلیف روزه یافته و برآن دو واجب شود. 








رژیت هلال 


حاضت 2 


E5 


ر الآخار کا 







إذا ره واجد ره ألْت». 


۹- وروی الفضل ب عنما 


این اخبار همگی در معن رموافقند رو و پتر را بروزه وامیدارند چون بس 
نه سالگی و یازمانیکه به سن چهارده سالگ یا انز سالگ کالم شود, و تا مانیکه 
تلم گردد» و همچنین زن تا زمانیکه حالض شود» و وجوب روزه بر آن دی بعد از 
احتلام و حیض وقبل از آن» [به جهت] تأدیب است. 





٭ (باب روزه گرفتن وافطار کردن به هنگام رزیت هلال) * 
۸- عمد بن مسلم از امام ابوجعفر علیه التلام روایت کرده است؛ که 
فرمود: چون هلال را رزیت کنید روزه بدارید, و باز چون هلال را رزیت نمائید افطار 
کنید ی پات بر ای رجا ور 





E N‏ یز 


آنرا دید هزار تفر [می توانند ] آنرا ببینند. 
۴ ۹۰۹- وفضل‌بن عثمان از امام صادق عليه التلام روایت کرده است» که 








: «االكم اروت 


اروت أن را واج ولا نان و لا حشلون». 


۱- وّفي روا م 





فرمود: تکلیف اهل قبل [در شناخت) حول ماه رمضان وعید فطر ] جز 
و تقوم و جدوهای حانبَایالباتٌ آن اعتبار ندارد۔ [و] تکلیف مسلمین جز 


ریت نیست. 





۰- و در روایت قاسم ین عروه» از بوالمباس, فضل بن عبداللک, از 
امام صادق علیهالتلام آمده است که فرمود: روزه برمبنای رژیت؛ و فطر برمبنای 





ریت است» (یعنی ال وآخر ماه) و رزیت این نیست که یک نفریا دو نفریا 








نفر آن را بیینند. 
( )۰ ۱۹۱۱- ودر روایت ختدین قیس از امام ابوجعفر علیهالشلام آنده است» 
که فرمود: امیرالونین علیهالسلام فرمود: چون هلال را ببینید یا شهود عد از مسلمین 
برآن شهادت دهندء افطار کنید, و اگر هلال را جز از وسط یا آخر روز ندیدید» پس 
روز را تا شب به اتمام برسانید» و اگر کار بر شما میم و دشوار شد» پس سی شب را 





هت و آنگاه افطار کنید. 
۷ ۴- و در روایت حلبی از امام صادق علیه‌التلام آمده است که عل 
عليه التلام میفرمود: در مورد ریت هلال جز شهادت دومرد عادل را تفیذ فیکنم. 


(ع ۴- وسماعه دربار روزی در ماه رمضان که مورد اختلاف واقع شودء 














۷ - وروی حتاڈ بی عبسی شل طیلب 
له اکلام قلان: «إ3ا غاب اهلان قب ای نهر 





از آن امام سژال کرده فرمود: درصورتیکه آهل شهار بر روزه گرفتن آن روزه به علّت 
رژیت هلال اجتماع کنند, تونیزروژهدار» ان ذرضوّق ات که شمار اهل شهر 
به پانصد نفر بالغ شود. 

0 ۱۹۱۶- و على علیه‌التلام فرمود: شهادت زنان در رژیت هلال قبول 
نمیشود» وجز شهادت دو مرد عادل پذیرفته نیست. 

1 ک) ۱۹۱۵ وعل‌ین جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر علیہماالتلام در بارۂ 
مردی سؤال کرد که هلال شوال- را در ماه رمضان به تنہای ببیند» و غیر از او کسی 
آنرا مشاهده نکند» آیا برای او جایز است که روزه بدارد؟ امام فرمود: درصورتیکه 

شک نکند باید افطار کند, والا میباید آن روز را با مردم روزه بدارد. 

m-۹‏ و محمد بن, ارم از پدرش» از امام صادق عليه التلام روایت کرده 

است» که فرمود: «وقتی که هلال به صورت طوق درآید, پس آن, ماه دوشبه است» و 











درمعرد 
e4‏ 





ببینی» پس آن ماه سه شبه است. 
۷- و ادبن عیسی» از اسماعیل‌بن خر از امام صادق عليه الَلام 








۸ ج ۲ کتاب الصوم 





۸- و قات القایق له الئلام: «إذا صح هلال رح 











و خنسین يما وم یا 

۹- وال 
في بن تغل قم في العام ام 
۰- و رزوی أبن 





روایت کرده است, که نراد : وق هلال پیش از شفق ناپدید شود, پس آن ماه 
یک شبه است» و چون بطد از شفق ابدّد گردد. پس آن, ماه دوشبه است. 

© ۹۸-رو امام صادقا تله آلسلام فرمود: وقتی که هلال ماه رجب به نحو 
صحبح و بدون اختلاف,روّیت رار پنجاف و نه روز را بشمار» و روز شصم را 
روزه بدار. 

5 ۱۹۱۹- و آن امام عليه التلام فرمود: چون در ماه رعضان سال گذشته در 
روز معیّی روزه گرفتی» پس در سال آیند 
پنجم را روزه بدار. 
( € ۱۹۲۰- و ابانبن عشمان از عبدالرهن‌ین یی عبدا» روایت کرده است» 
که گفت: از امام صادق علیهالتلام دربارۂ مردی سوال کردم که رومیان او را اسیر 
کرده‌اندء و ماه رمضان برای او ثابت و مشخّص نشده است» و غیداند که در چه ماهی 
بسر میبرد» بنابراین تکلیف او چیست؟ فرمود: پس از جستجو و حساب کرد یک 
ماه را روزه میدارد, پس اگر آن ماه که به روزه گذرانده قبل از ماه رمضان بود برای او 
کفایت نمیکند» ول اگر بعد از ماه رمضان بود» برای او کافی است» وذقه‌اش را بری 
میسازد. 


از تاریخ آن روزه پنج روز را بشما وروز 





روز یی الک ۵ 
۱- تاه لیم : «عن الهلاي إذا را لقم جمیعً 
















تفر ان  4‏ بشن قن 
مالك من قهر زتضان, 

۳- لان مالين عتبواکلام 
رتضان حب اي 








آن امام سل کرد» که هرگاه مردم‌مگی هلال 


3) ۱۹۲۱- و عیص‌بن قاسم از 
را ببینند» و متفق شوند که آن ماه دوشب بای ناف است؟ فرمود: آری, 
٭ (باب روزۂ یوم الشک) « 
9 ۲ - از امیرالؤمنین عليه التتلام درباره یوم الک سؤال کردند» پس 
فرمود: هر آینه اگر روزی از شعبان را روزه بدارم برای من خوشایندتر از آن است که 
روزی از ماه رمضان را افطار کم. 
بر اوجایز است که آن روز را به عنوان یکی از روزهای شعبان روزه بدارد» 


برای او کفایت میکند. و اگر از ماه شعبان بود 
روز را با شک و تردید روزه بدارد بايد قضای 


پس در ایتصورت اگر از ماه رمضان بود 
زیانی به او وارد میسازد» و کسیکه آن 
آن را بجا آورد» اگرچه معلوم شود که آن روز از نام رمضان بوده است» زیرا هیچ 
فریضه‌ای جز با يقین قبول نیشود. و برای کسیکه در یوم الشک روزه میگیرد جایز 
نیست که نیّت کند که آن روز از ماه رمضان است. 

9 ۳- زیرا امیرالؤمنین عليه الا فرمود: هر 








آگرروزی از ماه رمضان 











چنانکه آنا بر ماه رمضاث بیفزا. 

@ ۹ و رال ااام دق یه الام در 
و آن امام عليه التلام فرمود : آن روز را -به نیت استحباب- روزه بداره پس اگر معلوم 
شد که آن روز از شعبان بوده است» روزه‌ای مستحی بجا آورده‌ای» و اگر از ماه 









عضان بوده است» پس به روز 

2 ۵- و عبدالکرم‌بن عَمرو به آن امام معروض داشت که: من فدایت 
شوم برخود فرض کرده‌ام که تا قیام قانم علیهالتلام روزه بدارم» دراینصورت وظیفۀ 
امام فرمود: در سفر» و در عیدین» و [در] یام تشریق, و آن روز که در 
مورد آن شگ میکنند, روزه مگیر. 

و کسیکه در شهری زندگی کند» که قدرت جاثری در آن شهر باشد, میباید 
در روزه گرفتن و افطار کردن با او هماهنگی کند, زرا خالفت با او دخول در هی 
تدای عروجلَ است, آجا که فرمود: «و خود را بدست خویش به مهلکه میفکنید». 
6 ۹- و از عیسی بن ابی منصور روایت شده است که گفت: من در آن 








روز یوم الک ۱ 










اصام لایر ام لا؟ فز 
۷- و قال الضایق عله الكلام 
الطلاة تن صایقا». 
۸-وتال 


0۹- و روک 


روز که مردم در آن شک میکنند, در محضر امام صادفي عليه للام بودم» پس آن امام 
غلام خود را فرمود: برو و بنگر که آیا امبر ره گرفته آست یا نه؟ آن غلام رفت» و 
باز آمد» و گفت: 
کردم. 
© ۱۹۲۷- و امام صادق علیهالتلام فرمود: اگر بگوم که ترک کنند 
مانند ترک کنندة ناز است» هر آینه راست گفته ام. 
( 5 ۱۹۲۸- و آن امام عليه اتلام فرمود: کسیکه تیه ندارد دین ندارد. 
۹- و عبدالعظم بن عبدالله حسنی» از سهل‌بن سعد» روایت کرده است 
از امام رضا عليه التلام شنیدم که میفرمود: «روزه با رژیت است» و افطار 
با رژیت است» و کسیکه پیش از رژیت با استناد به رزیت کسی که هلال با 
ریت او ثابت نشده است روزه بگیرده یا إفطار کند» از ما نیست. سهل گفت: 
ابن رسول اللہ» پس نظر شا در بار یوم کت چیست؟ فرمود: پدرم از جتم از 
پدرانش علیهم التلام برای من حکایت کرد که امیرالژمنین عليه السلام فرمود: هر آینه 
اگر روزی از ماه شعبان را روزه بدارم» برای من خوشایند تر از آن است که روزی از 





نه. امام فرمود قااعارسَاظرکردتد وما با آن حضرت غذا صرف 




































۱- وروی صَفْونٌ بن یی عن | ان: «سالث 
م عن قن موا في هه م قل نیمآ 
ماه رمضان را افظار کنم. ۲ ۲ 
مصلف این کتال ره الله :و این حدیش غریب است» که آنرا جز 
از طریق عبدالعظی بن عبدا نی مدفون ر ري مقابر شجرۀ فیشناسم» و او-رضی 


الله عنه- مورد رضایت:اهل بت علیهم التلام بود است. 

شرح: «زیر ضر عََلما ادا حسنی است و اینان چندان رد 
قبول اهل بیت علهمالتلام نبود‌اند از این جهت که در آن روزگار عموماً پیرو وبا 
هوی خواه دة بودند مگر اند کی که یک تن از آنان عبدالعظم حسنی رحة الله علیه 
است و چون در رجال صَرجاً توثیق نشده است صدوق به متفزدات‌وی‌آسان فتوی 





دهد». 
# (باب کسیکه پس از گذشت بخشی از ماه رمضان اسلام بیاورد) « 
0 ۳۰ از امام صادق عليه السلام دربار؛ مردی پرسیدند که در نیمۀ ماه 
رمضان اسلام آورده» پس اکنون درخصوص را بکند؟ امام فرمود: جز 
در ایامی که اسلام را در آن یه ی EE‏ 
گذشته مکلّف به قضا نیست. 

© ۱- و صفوان‌ین یی از عیص بن قاسم روایت کرده است که گفت: 
از امام صادق عليه التلام دربارڈ قومی سال کردم که در ماه رمضان پس از گذشت 











وقت افطار و سحر r‏ 





چند روز از آن اسلام آوردهاند» در این صورت ایا" میباید قضای روزه‌های گذشته را 
بجا آورند. یا روز ورودشان به اسلا روهار موم ایشان قضائی بر ده 
ندارند, و حتی به روزه گرفتن در روز اسلامآوردنشان نیز مکّلف نیستند, مگر آنکه 
قبل از طلیع جر آن روز اسلام آورده باشند. 
# (باب وقق که افطار در آن حلال وغاز در آن واجب است) * 
لا ۱۹۳۲- عمروین شمرء از جاب از امامابوجعفر علیه‌التلام روایت کرده 
است که فرمود: رسول خدا صلی اللهعلیه وآله فرمود: زمانیکه قرص خورشید ناپدید 





شود روزه‌دار افطار میکند» و وقت ناز داخل میشود. 
و پدرم -رضی الله عته- درنامه ا که برایم فرستاده نوشته است که: چون سه 
ستاره پدیدار شود -و آنا ستارگانی هستند که با غروب خورشید طلوع میکنند- در آن 


وقت افطار برای توحلال است. 








و این مطلب مضمون روایت ابان از زراره از امام ابوجعفر عليه التلام است. 
0( ۳- و حلی از امام صادق عليه الام روایت کرده است که از آن امام 








e‏ ج ۲- کتاب الصوم 

مراب لت یرم فيه الكل والشزب ٭ 

ءقلی الاثم وجل یه صلا 

٤۴-وی‏ ام ب تیه عن آي بصیر لیب الفرادیي قال: «سالْث 
تیب لام علن یمق ال تا 












شخص روزه‌دار باشند گه ان از صرف شام بم کند, نخست با ایشان 
روزه را بگشایده و اگر کی این باش نخست فاز بخواند و پس از آن روز اش را 

بگشاید. 

# (باب وقتی که خوردن وآشامیدن برروزه‌دار) * 
#(حرام میشود.وفاز صبح درآن حلال میگردد) ٭ 

6 4ک عاصم‌بن خیّد» از ابوبصیر لیث مرادی روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق عليه التلام سؤال کردم که چه وقت طعام بر روزه دار حرام 
میشود» و فاز ناز جر حلال میگردد؟ امام فرمود: زمانیکه فجر در پهنای افق 
گسترش یابد» و به صورت فاش آطیف کتاني سفید درآید, طعام بر روزه‌دار حرام 
میشود, و غاز-غاز فجر- حلال می شود. گفتم: مگر ما تا طلوغ خورشید فرصت ندارم؟ 
فرمود: هات تو را به کجا میبرند؟ حواست کجاست- آنگونه نماز» نماز کو د کان 
است. 


(ي) ‏ ۱۹۳۵ و ابربصیر از یکی‌ازآن دوامامعلیماالتلام در تسیر قول خدای 











وقت افطار وسحر ۵ 





قبات علی يلك الحال أضیِح ثم غدا ال ال 
سول او ی رأ الذي به 










ERS‏ خی 2 اخیط ۱ ر مئ یط الاسود. من الفجر». 
روایت کرده است که فرمود: این آیه در شاف توا ج 
در آن هنگام بود که خوات با پیامر ملل علیهوآلم در خندق فعالیّت داشت. روزه 
داشت, وتا شامگاه بر همین حال می رست و ملمانات پیش از نزول این آیه چنان 
بودند که اگر یکی از ایشان در شامگاه میخوابید طعام بر او حرام میشد. 

پس خوات شامگاهان برای افطار به حانة خود رفت, و گفت: آیا طعامی نزد 
شما هست؟ گفتند: ی بهای و به و یچ 
تکیه زد و خواب او را درربود, خانوده‌اش گفتند 
پس شب را در آن حال 1 
ره به او دست داد» پس رسول خدا صلی العلیه وآله بر او بگذشت» و چون 
از حال و کار او پرسید» خوات ماجرا را با آن حضرت بازگفت. پس خدای عزوجل 





آتصاری نازل شد» و این 




















است که: «و در 





رعضان بخورید. و 





ه را نازل فرمود -و مفهوم آیه 
امید, تا آنگاه که روشتی 
رشته سیاء تاریکی باقیماند 


0 


بمانند رشته ای سپید در سراسر افق پدید آید. و از 
ب جدا گردد». 


۹ - و از امام صادق عليه التلام دربارۀ معنی رشتة سفید فَجْر» از رشتة 




















علبي وإ كأ فا و ره 
ES‏ اا 








سیاه سژال کردند» پس,فزمود: َو سپیدی روز از سیاهی شب است. 








€9 ۸- و اة بی مهزان از آن امام علیه الشلام در بارۀ دو مرد سزال کرد 
که برخاستند و راطا نگ رکردند. یکی)از آددو گفت: اینک آن فجر است» و آن 
دیگر گفت: من چیزی نمی بینم فرمود: پس آن یک که فجر بر اومیټن وروشن نشده 
است منود بخود و اش اس زرا خدای زین گرد «و بخورید و بياشامید, تا 


آنگاه که 





آن ی تزا کردم که پس از طالع و 
بخورد و بیاشامد» پس فرمود: اگر بپاخیزد» و نگاه کند» و فجر را نبیند و بخورد وپس 
از آن بار دیگر نگاه کند و فجر را ببیند» میباید روزه‌اش را کامل سازد, و اعاد؛ آن بر 
ذقه‌اش نیست» ول اگر بپاخیزد و ب فجر بنگرد, و 
مشاهده کند که آن طلوع کرده است» میباید روزه‌اش را کامل سازد» و روزی دیگر 
یز به عنوان قضا روزه بگیرد» زیرا که او پیش از تحقیق و نگریستن به أ به خوردن 
پرداخته» و از اینرو میباید روزه را اعاده 














وقت افطار و سحر 






ند ب آي 


۰- وروی محمد 


3 ۹- و صفوان بن یحبی از عیص بنقاسم روایت کرده است» که گفت: 
از امام صادق علیه‌السلام دربارة مردي ال کردم که در ماه رمضان خارج شد» 
درحالیکه یارانش در خانه‌ای به صرف سحری مشنوّل ند پس به به سوی فجر نظر 
کرد و ایشان را ندا داد که [فجر ] طلوع کرده تا پس بعضی از آ جع از خوردن 
خودداری کردند, و بعضی گمان برد که او ان وا مسخوه کرده است» و از ایرو 
به خوردن ادامه دادند» آحضرت فرمود اینان میباید روژه را کامل سازند, و قضای آن 
را نیز جما آورند. 

۰ و محقدین ابی عراز معاویةین عَمّار روایت کرده است» که 
گفت به امام صادق علی التلام معروض داشتم که: چنان می افتد که کنيزک خود 
را ام میکنم که به سوی فجر بنگرد, پس او میگوید: هنوز طلوع نکرده است» ومن با 
اعتماد بگفتۀ او غذا میخورم» سپس چون به افق مینگرم متوجه میشوم که به هنگام 
نگریستن اوفجر طلوع کرده بوده است. 

امام علیهالتلام فرمود: قضای آن را بای آور ول درصورتیکه خودت به 
جای او نگاه کرده بودی چیزی بر مه فیداشتی. 























۸ ج ۲- کتاب الصوم 
امرض ای بر اب + 











ققال: بل الان على 


۳- وروی بكر بق محمد لزي عن أي دهع للم قالا: 
«ساته أي وا استغ عن ح1 امرض الذي ی الاْساث فيي الط قان: لذاَمْ 
تطلغ أن بقتځر». 

#رباب حت مرضی که ضاجب آن میتواند افطار کند) ٭ 

۱- ابن کر راز رای کرده است, که گفت: از امام صادق 
عليه التلام سوال گرد رک کټ مرضي که شخص روزه‌دار میتواند در آن حد افطار 
کند» وناز ایستاده را وآگذارد چیست؟ پس امام [به رسم تمل بهآهای از فرآن] 
فرمود: «بلکه انسان برنفس خود بصیر است»". و او بتر میداند که به چه کاری و به 
چه اندازه طاقت دارد. 

۲- و جیل‌بن کراج» از ولیدبن ضبیح» روایت کرده است, که گفت: 
روزی در ماه رمضان در مدینه تب کردم پس امام صادق عليه للام کاسه‌ای که 
سرکه و زیت در آن بود» برای من فرستاد» و مرا فرمود: افطار کن» و نمازت را نشسته 


ان. 
0 ۳- و بکربن محمد زدی از امام صادق علیهالتلام روایت کرده است» 
پدرم» درحالیکه من میشنیدم» دربارةُ حڌی از مرض که انسان در آن حڌ 
روزه را ترک میکند سوال کرد» پس امام فرمود: این در وقتی است که مریض توانافی 
صرف سحری نداشته باشد. 











(۱) ی ۱6 سور قیامت. 








حکم سا نورد گان در روزه 4 





۵- و ی روة ریز عن انبا ع از تا «الضا 
حاف على له ار 












فیمن بَضْعْف قن اشام ۾ 


*منشیق آزشات باون آزئزجیع) « 
۷- رزوی العلا عن مه 


اسلا و: الي اكير و الزي بي الاين لا رج 
رتشا کل ال کي عم ره 





0 4- و سلیمان‌بن مرو از امام دق عليه السّلام روایت کرده است 
که فرمود: امسلمه -رضی الله عا کار بعک نج تیرد. پس رسول خدا 
صلی اله عليه وآله او را فرمود تا فطار کند» و فرمود: : غذای شب برای چشمانت مضرّ 





69 ۵- در روایت حریز از امام صادق عليه التلام آمده است» که فرمود: 
روزه‌دار چون بم آن کند که چشمانش مبتلا به رد گردد» باید افطار کند. 
-٩ ۱‏ و آن امام عليه التلام فرمود: هرچیز که روزه به آن ضرر رساند؛ 
/ 





افطار برای آن واجب است. 
# (باب آنچه دربارۀ آنانکه تاب روزه ندارند از) ۾ 
م # (بیر و جوان و حامله وزن شیرده آمده است) ه 
ا از محمدبن مسلم روایت کرده است که از امام 
پیسفر علیه‌التلام شنیدم که میفرمود: پر بزرگسال» و بیمار مبتلا به تشنگی 
پایان‌ناپذی باکی بر ایشان نیست که در ماه رمضان افطار کنند, و هریک از آن دو 











tv.‏ ج ۲- کتاب الصوم 













السام «في اج 
رما نيك رقف ولا 


بصيبة العظلش حتی یخات علی فيب قال: 





عَروجل: «رعلی الین 
سوم اسهم كبر أؤغطاش أؤشبة 


۰- و رَوّی العلا عن محم 
قال: «سیثثه بموك: الحايل ارب و المع ال 


پرداختن آنرا نداشته باشند چیر ٣رد‏ 

۲۱ ۱۹6۸- وارب کسی مزوایت کر است که امام صادق علیهالتلام 

دربارۀ مردی که به علت اصابت تشنگی برجان خود بترسد, فرمود: میتواند به اندازۀ 
حفظ رمق خود» ونه به اندازۀ سيراب شدن بنوشد. 
4 4- و در روایت ابن‌بکیر آمده است که از امام صادق علیه اللام 
دربارۀ قول خدای عزوج ی الین بط عام م سژال کردند» 
امام فرمود: معنی آیه این است کسانی که طاقت روزه گرفتن داشته اند» و آنگاه 
پیری یا بیماری عطاش یا مانند آن به ایشان اصابت کرده است» در برابر هر روز دی 
از طمام به یشان تعآق میگیرد. 

60 ۰- و علاء از ممدین مسلم» روایت کرده است که گفت: از امام 
ابوجمفر عليه التلام شنیدم که میفرمود: زن باردار در شرف وضع حل» وزن شیردهند 
کم شیں باکی بر یشان نیست که در ماه رعضان روزۂ خود را بگشایند» زیرا که آن 
دو طاقت روزه را ندارند, و بر ذقه ایشان است که هر یک از آن دو برای هر روزی 

















واب افطاری دادن ۷ 





۲- رزوی 99 


نز مایم نله جزیته». 







آن افطار میکند» مدی از طعام صلقه پدهد یو 
را با آورند. 

0 ۱۹۵۱- و عبدائلک‌ین يه هاشمی از امام ابوالحسن عليه اللام دربارة 
پیرمردی فرتوت» و پیرزنی بزرگسال که از گرفتن روزه در ماه رمضان ناتوان باشد» 
سوال کرد امام علیه اتلام فرمود: برای هر روزی مڌی از گندم را صدقه میدهد. 

# (باب ثواب کسیکه روزه‌داری را افطاری بدهد) » 

(§) ۱۹۵۲- ابواسَتاح کنانی از امام صادق علیهالتلام روایت کرده است که 

فرمود: کسیکه روزه‌داری را افطاری بدهد اجری برابر با اودارد. 





() ۱۹۵۳- و امام صادق عليه التلام فرمود: مدیر در ماه رمضان بر پدرم 
عليه ]شلام وارد شد یدرم به او فرمود: ای سدیں آیا میدانی که این چه شبهای است؟ 
شوم» این شای ماه رمضان است» بفرمامنظور 
چیست؟ پس پدرم به او فرمود: آیا میتانی در هر شبی از این شبها ده بنده از اولاد 





پس سی گفت: آری. فدا 








۷ ج ۲- کتاب الصوم 
اي ذا ء قلا زان بیع حتی بت به رق واجدةء في کل ذلك :لا یر 
مت ریا ر ا له بلی ور 
الني ارف یا سییر دار الحا اشيم 
E‏ ایلع الکلام». 

4 وروی ى نکن آبي لحتنِ الا اه قال: 
«تفطيرك شا الضانم أفّل بن صِيايك». 

۵- و «کان علي : بن الختین لهم االگلام إذا کان ن الذي 
لیخ فطع أغضاوة وطح قإذا كان علد انتساء گب 
علن اور قى يجة ريح ارقو و هو صایمه م :ها اليصاع إغروا لآل 
فلاف اغر لال دنه ثم بو 














اسماعیل علیهالتلام را آزاد سازی؟ دی گفت: پدر و مادرم به فدایت» مال من به 
این کار فیرسد. پس پد نات از مار آن بندگان میکاست؛ تا په یک بنده 
رسید» و سدیر در هرا نوبت گت :,تواننیآنّاندارم. پس پدرم به او فرمود: یا توان 
آنرا نداری که در هر شبی مرد مسلمانی را به افطار فراخوانی؟ گفت: آری, و ده مرد 
را. آنگاه‌پدرم عليه التتلام به او فرمود: منظور من همین بود ای سَدٍیر» زیرا افطاری 
دادنت به برادر حسلمانت با آزاد کردن بنده‌ای از اولاد اسماعیل علیه الشلام برابر 
است. 

0( 6- و موسی بن بکر از امام ابواحسن علیه‌التلام روایت کرده است» 
که فرمود: افطاری دادنت به برادر مسلمانت از روزه داشتنت قصل است. 

۵- و امام علّبن الحسین علییماالسلام چون روز روزه داشتتش‌فرل- 
میرسید» میفرمود تا گوسفندی را ذبح میکردند» و اعضایش را تقطیع کرده و آثرا 
می‌پختند, پس شامگاهان به روی دیگها عَم ميشدء تا در حال روزه داشتن بوی آنرا 
بیابد, و آنگاه میفرمود: کاسه‌ها را بیاورید» برای خانواد؛ فلان از این غذا بکشید» 
فلان غذا بکشيد, -تا همگی آن به پایان میرسید- پس آنگاه نانی و 








برای خانوادة 








ثواب سحری خوردن روزه‌دار 1۷ 
*- و قال ابي صل ال علییواله «من 














:یا شوت 

گر 

مرت من ماء ذب شراب لا یَیرعلی آکترین لت ». 
»باب تب الخور) » 





۸- و تال تاه آبا 





آنا ي هر 
خرما می آوردند وشام 

-۱۹۵٩ )‏ و پیامبر صلی اله علیهتواله:فزمود:" «کسیکه در این ماه مین 
روزه‌داری را افطاری دهد» او را رو خداي,عزوچل ثواب آزا کردن بنده‌ای, و برای 
گناهان گذشته اش آمرزشی خواهد بود» پس :یا رسول الله همگی ما قادر بر 
افطاری دادن به روزه‌داری نیستم» پس فرمود: خدای تبارک و تعال چندان کرم 
است که به کسی از شا که نتواند جز با جرعه شیر آمیخته با آی» یا شربت آب 
گوارای» یا چند دانة رما روزه‌داری را افطاری دهد و بر انفاق چیزی بیش از این 
قادر نباشد» همین ثواب را عطا میکند. 

#(باب واب صرف سحری) * 

ک ۵۷- رسول خدا صلی الله عليه وآله فرمود: «سَحری برکت است» و 
فرمود:أّت من سح را وافیگذارد. اگر چه با خرمای خشکیدة پوسیده ای باشد »۰ 

7 ۱۹۵۸- وسّماعه از امام صادق علیهالتلام دربارةطعام سَخری برای کسی 
که بخواهد روزه » سوال کرد. آتحضرت علیه‌التلام فرمود: اما در ماه رعضانء 
پس استفاده از طعام سَحَری بهتر است» اگرچه با شربتی از آب باشد» و اما در روزه 











tvt‏ ج ۲ کتاب انصوم 


في الط فمن حب E‏ ن 
۹- و سل أُوتصیر 











E‏ في شغر زتطات». 


۰- و قال ال 


و أفَْل الشخور ‏ نرا وا رمق تك الام راشراب إلى أن 





مستحبّی پس هرکس خوش|داشته باشد» از ام سحری استفاده میکند» و کسی هم 
که چنین نکند» باکی نیست" 

۹ - و ابویضیر ذربارة 
امام صادق عليه التلام سوال کرد 
فرمود: اگر بخواهد باکی نیست که بدون 
آن است که از سحری استفاده کند. من خوش دارم که آن در ماه رمضان ترک نشود. 

رل) ۱۹۹۰-و پیامبر صلی اله عليه وال فرمود:با خوردن‌سحری‌برای‌روز؟ روز و با 
خواب قیلوله برای شب زنده‌داری کمک بطلبید. 

چ) ۱۹3۱- و از امیرالژمنین علیه‌التلام از پیامبر صلی اه عليه وآله روایت 
شده است که فرمود: خداوند تبارک و تعای» و فرشتگانش بر کسانیکه در سحرها 
آمرزش میطلبند, وسحَری تناول میکنند» درود میفرستند, پس هریک از شا را همی 
باید تا سحری تناول کند, اگرچه با شربتی از آب باشد. 


خر برایاتکسیکه اراد روزه گرفتن کند. از 
آیا آن بر او واجب است؟ آنحضرت عليه التلام 
٤‏ 








رد» و اقا در ماه رمضان بهتر 


و بهترین سحری سویق و خرما است» و خوردنی و نوشیدنی برای ت وآزاد است؛ 
تا زمانیکه ب ن کنی که فجر طالع شده است. 








نمازهای مستحتی ماه رمضان va‏ 











۲- وال رل الضایق علّهالکلام فتال: «اکل وآنا فك في 
م ل 
ال ن ختی لاتَُكٌ». 
۳ و قان علبوالگلام: «ا روا ثم یروا إل 








روا علی أن بَصُومُوا الذهر». 
«رباب ال 

وردت الاباز وا اثر عن لد 

بل بالطبام علب يمن الفزضس, وَين وى فيك اي و أبو ایا 


الثاني عن آي 






الام أ لا بخوز آن بقع 











« رباب اسْلاة في هرمن و 
4 تال ج 







SS‏ آم رمو بخور تازمان اشی. 
7( ۱۹۹۳- و آن امام عليه التلام فرمود: آگر مردم سحری میخوردند, و آنگاه 


با آب افطار نمیکردند» هرآ 





ينه میتواستندأبدالهر روزه بگیرند. 
« (باب متعلّق به کسیکه چیزی از روزه واجب) * 
#(بر ذقه دارد؛ و روزۀ صتحبی میگیرد)* 
از جانبأنٌَآطهار علیم التلام آخبار و آثاری وارد شده است» داثر براینکه 





شخص چون چیزی از روز؛ واجب بر ذقه داشته باشد, جایز نیست که ر وزۀ مستحبّی 
بگیرد. و از جله کسانی که از اینگونه اخبار ر وایت کرده اند» حلی و الاح کنافی 
از امام صادق علیهالسلام ميباشند 

# یاب نماز در ماه رمضان) * 
0( ۹- زراره» وختدین مسلمء و یل از امام ابوجعقر باق و امام صادق 


علیماالتلام دربارة نماز نافلۀ شب در ماه رمضان به صورت جاعت سؤال کردند, آن 








wm‏ ج ۲ کتاب الصوم 





دو امام فرمودند: پبامبر صلی الله عليه وآله چون غاز عشا رابجا می آورد» به سوی منزل 
خود میرفت» و آنگاه در خرش سوی مسجد روان میشد» وبه ماز می ایستاده پس 
در نخستین شب از ا نع رفت 4اا بنا بر ستت پیشین نماز بگزارد» پس 
مردم پشت سرش صف بستند» در این هنگام پیامږ صلی الثهعلیه وآله از جلو یشان به 
خانه اش فرار کرد و ایشان را برجای‌گذاشت» ول مردم تاسه‌شب چنین کردند. پس 
پیامبر صلی الله عليه وآله در روز سوم به مت برآمد» و پس از حد و اي خدا فرمود: «أیا 
ای مردمان» 
(یعنی هنگامی که آفتاب در سطح زمین فراگیر شود) بدعت است» آگاه باشید که 
شبانگاه در ماه رمضان برای ناز شب اجتماع مکنید» وناز ضحی را با میاورید, زیر 
که آن معصیت است» آگاه باشید که هریت گمراهی است» و هر گمراهی راهش 
به سوی آتش دوزخ است. 

سپس از منبربه زیر آمد» درحالیکه میگفت: کار کمی در مسیر ستت از کار 
بسیار در مسیر بدعت بهتر است. 





افله در شب ماه رمضان به صورت جاعت بدعت است» و غاز ضح 











نمازهای مستحیی ماه رمضان ew‏ 


۵- و روئ 





۷- قل: : «ساله عن شهرارتضان کم ب 
ل أن نهر رصان على سای اهر اقلا 


() ۱۹۹۵- و ابن‌شکان از لی روا 

صادق علیهالتلام راجع به نماز در ماه رمضان سژال کردم پس فرمود: آن نماز سیزده 
رکمت است. که ناز وتر و دو رکمت صبح قبل از فجر از آن جله است. رسول خدا 
صلی اللهعلیه وله این چنین ناز میگزارد, ومن یز بر اینگونه ماز میگزارم. و اگر کاری 
بر از این میبود رسول خدا صلی الله علیه وآله آنرا وامیگذاشت . 

۹- و عبداله‌بن مُغیره» از عبداللهبن سنان روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق عليه التلام دربارة غاز در ماه رمضان سّال کردم» پس فرمود: 
آن سیزده رکمت است, که ناز وتر و دو رکمت قبل از نماز فجر از آن جلد است. و اگر 
کاری بہتر از این میبود» رسول خدا صلی الله عليه وآله به آن کار عاملتر و سزاوارتر بود. 

و از کسانیکه زیاده در نماز مستحت ماه رمضان روایت کرده‌اند» یکی ژرعه 
از سماعه است» و این هر دو «واقنی» هستند. 
@ ۷- (سماعه) گفت: از آن امام دربارة چند و چون نماز در ماه رمضان 














ج ۲- کتاب الصوم 





سژال کردم» فرمود: همانگونه که درغار این ماه نماز 
بر سایر ماهها فضیلتی_همت گة بنده را میسز 
بیفزاید» پس اگر دوگ بد رم راشف باشد, در اول ماه تا بیست شب علاوه 
بر نمازهانی که پیش از این میخوانده, هر شی بيست رکمت اضافه کند» چنانکه دوازده 
رکمت از آن بیست رکمت را مابین مغرب و تاریک شدن هوا, و هشت رکمت دیگر را 
بعد از تاریک شدن هوا بجا آورد» وپس از آن نماز شی را که پیش از این میخوانده طی 
هشت رکمت» و وتر را طی سه رکمت برگزار کند» به این ترئیب که دو رکمت جا 
آورد» و سلام بگوید» وپس از آن بایستد ویک رکعت بپا دارد» ودر این رکمت اخیر 
آورد» و این همان وتر است. سپس دو رکعت فجر را تا وقت شکافته شدن 








قنوت را ج 
فجر برگزار کند, که جموع آنا سیزده رکعت است. پس چون ده شب از ماه رمضان 
باق بماند علاوه بر این سیزده رکعت» در هر شی سی رکمت 






و دو رکعت آن را در میان نمازمغرب وعشاء و هشت رکعت را بعد ا 
بگزارد» و پس از آن سیزده رکمت نماز شب را بدانگونه که برای تو وصف کردم انجام 
دهد» و در شای بیست ویکم و بيست و سوم درصورتیکه قادر باشد» در هریک از آن 











قال صف ها اکتا 


قع ذولي عله و 





تخاف لاگ آزأخ تخاث هلاک 


و تیل ,اد ۰ 


دوشب صد رکعت علاوه بر آن سیزده رآکمت ادا ناید. 

و میباید که در این دو شب تا صبح یا اند زیرا مستح است که آن دو 
شب در دعا و تضرع سپری گردد یدیل آینکه میا یزود که شب قدر در یکی از آن 
دوشب باشد. 

(۷) مصتف این کتاب ۔رحه‌الل۔ گفت: من این خبر را با آنکه از آن عدول 
کرده‌ام» و عمل کردن ب آورده‌ام که ناظر در 
این کتاب من بداند که آن چگونه روایت ميشود, و چه کسی آنرا روایت کرده» و 
برای آنکه اعتقاد من را در با آن بداند» من مانمی برای عمل به آن نمی بینم 

(با بآنچهد ربا کراهت سفر) ٭ 
(درماه رمضان آمده است) « 

(0 ۸- وعل‌بن ای حزه از ابوبصیر روایت کرده است, که گفت: از امام 
صادق.علیه التلام سؤال کردم که: آیا با فرارسیدن ماه رعضان مسافرت جایز است؟ 
فرمود: نه. مگر در مواردی که آہا را با تو بازمیگوم: مسافرت به مهم یا په جنگ در 
راه خدای عروجل» یا برای حفظ مالی که بم فنا شدن آنرا داشته باشی» یا برادری که 





آن را واگذاشته ام از آنرودر این 








5 






4- وروی اي عن 
بل دحل E‏ 3 
زقضات أن سار فسکت, فأ عبر مر 
اج لا 4 ین رو یهاءأَیتخوف على مالو». 
تال مس ۸ ا اش ج ی 
ار ني قغر رطان نی 
في ای 














Na‏ ی 
آنه شین «قز این 







و 





از هلاک شدنش بترسی . و این برادری از پار و مادر نیست بلکه دوست است . 

(۱۹۹6۷- و خی روَیتکزذه انتت که از امام صادق علیهالتلام دربار 
مردی سال کردم که هتگامفراررسپدن ماه برمضان میم بود و قصد سفری 
نداشته, آنگاه چون ماه رمضان فرا رسیده به فکر مسافرت افتاده» آحضرت عليه التلام 
سکوت فرمود» تا من چند نوبت سال خود را تکرار کردم. پس فرمود: [قامتش افضل 
است» مگر آنکه حاجتی داشته باشد که در برآوردن آن نا گزیر از سفر باشد یا از نب 
شدن مالش بترسد. 


مصتف این کتاب اکتا جنه گفت: نبی از بیرون شدنٍ به سفر در 





ماه رمضان» نی کراهت است. نه نهی تحرم. و برتر بودن اقامت در وطن برای آن 
است که دربارۀ روزه گرفتن کوناهی نکند. 

<37 ۱۹۷۰- وعلاء از حتدین مسلم روایت کرده است» که از امام ابوجعفر 
عليه اتلام دربارةمردی سژال کردند که در وطن خود مقیم است» و در ماه رمضان 
سفر برای او رخ میدهد» و این درحالی است که چند روز از ماه سپری شده است. پس 
امام فرمود, باکی فیست که سفر کند» و افطار نماید وروزه 
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هدنل [یتم 


و ] تضم آزیقین؟ قان: بقن ع العم عن انیتا», 


۲ - و ری الام عن حمَادِ بن قان 





»باب و جوب 





اتفصبرني امن لَفر)« 
أي تاو اسلا قان: 





۳- ری یختی بن آي 


واین خبر را آبان‌بن عشمان از امام صادق علیه اللا روایت کرده است. 
۱- و از امام صادق علیه التلام کربارهة مردی سؤال کردند که برای 
سیر دو روز یا سه روز به مُشایمت رادشه ید فرمود: اگر این 
مشایمت در ماه رمضاث بوده است میباید افطار کند. آنگاه‌سوال کردند که کدام یک 
افضل است: [اقامت کند و ] روزه بدارد, یا او را مشایمت ناید؟ فرمود: مشایمت او 
افضل است زیرا خدای عروجلّ زمانیکه او به مشایعت برادرش برود روزه را از او 
برداشته است. 
0 ۷ - و وا از حمادبن عشمان روایت کرده است که گفت: به امام 
صادق علیه التلام معروض داشتم که: اطا یافته‌ام که مردی از یارانغ به «أعُوّص» 





وارد شده» و این در ماه رمضان است» آیا برای من جایز است که به استقبال او بروم» 
و افطار کنم؟ فرمود: آری. گفتم: به استقبال او بروم و افطار کنم» یا در شهر اقامت 
نمام وروزه بدارم؟ فرمود: به استقبال او برو و افطار کن. 

#(باب وجوب تقصبر در روزه در سفر) * 
0( ۳- یی بن انی الا از امام صادق علیهالشلام روایت کرده است 








AF‏ ج »- کتاب الوم 


این هر رطان فياكقر لفط فيه ِي ال شم قال: تلا أي 





۷۹ واڑوی خریز من رارة عن آي جفقر لوالا ال: «سنی 





که فرمود: «دروزه‌دار در ماه رصان در سفر مانند افطارکننده در آن ماه در حضر است. 
آنگاه فرمود : مرد یمه درل کڈ[ عليه وآله آمد. و گفت: یا رسول اه آیا 
برای من جایز است که ماه رعضان را در سفر روزه بدارم؟ فرمود: نه, مرد گفت: یا 
رسول الله» این کار برای من آسان است. پس رسول خدا صلی اله عليه وآله فرمود: 
خدای تبارک و تعالی افطار در ماه رمضان را بر بیماران و مسافران اقت من تصدق 
کردهء آیا کسی از شا دوست میدارد که چون صدفه‌ای داد آثرا به او رد کنند؟! 
60 ۱۹۷- و عُبیدبن رازه از امام صادق علیهالتلام دربارۀ قول خدای 
عروجل '«ففن شهد منکم الشهر فلیصمه» سژال کرد» امام فرمود: چه روشن است معنی 
آن! کسیکه حاضر در وطن باشد میباید آن ماه را روزه بگیرد» و کسیکه سفر کند 
میباید روزه نگیرد. 

G2‏ ۷۵- و محتدین کم از امام صادق علیهالتلام روایت کرده است که 
فرمود: اگر مردی در حال روزه در سر بیرد» هر آینه من بر او غاز میگزارم. 

9 - و ریز از زراره از امام بوجعفر علیهاللام روایت کرده است که 











حکم سفر ومسافردر ماه رمضان ur‏ 


روڈ اله لا 










أي تفر عل للام قال: «قال 


ن داروا افظروا و صرواء وإذا 








فرمود: رسول خدا صلی الذعلیه‌وآله گروهي را که ه هنگام افطار کردن و تقصیر 
مودنش روزه گرفتند «عصات» -یعنی نآفرمائاتد نامید, امام فرمود: و ایشان تا روز 
قيامت غصانند» و هر آینه ما پراتتان اوپتبزانهپسرانشات) را تا زمان خودمان 
ميشناسم. 

(0) ۱۹۷۷- و عیص‌بن قاسم از امام صادق علیهالتلام روایت کرده است که 
ن مرد در ماه رمضان به سفر رود میباید افطار کند» و فرمود: رسول‌خدا 
صلی ال علیهوآله در ماه رمضان از مدینه به سوی مه روان شد» و مردم با او بودند, و 
در میان ایشان پیادگانی میبودند» پس چون در ساعتی مابین ظهر و عصر به سرز 
«گراع المم» رسید» قدحی آب خواست, و نوشید, و افطار کرد» و مردم نیز ب 
حضرت افطار کردند, ول بعضی از مردم روز خود را به پایان بردند» و از اینرو ایشان 
را «مصات» امید. و هر شخص مسلمان را هیباید تا فرمان رسول خدا 
صلی اندعلیه وآله را به کار بندد. 
(») ۱۹۷۸- و آبانبن نیب از امام ابوجمفر عليه التلام روایت کرده است که 
فرمود: رسول خدا صلی اللهعلیه وآله فرموده است: خوبان امّت من کسانی هستند که 












At‏ ج ۲- کتاب الصوم 






آختئوا استنقروا, و إذا آساووا ام ولوا في التبم 








قا ملف هذا انکیاب 
راب اللاو ني اکتا وال الي ت 
م تما 





چون سفر کنند افطار و تقصبرکی‌کتتد» و چون احسان کنند شاد میشوند» و چون بدی 
کنند» آمرزش میطابد »رسای من_کنانی هستند که در آغوش نعمت ملد 
گشته اند» وبا آنتغذیه شده‌اند: غذای خوب میخورند, و جامذ نرم یپوشند و به هنگام 
سخن گفتن راست فمیگویند. 
0 ۱۹۷۹- و ابن‌عبوب» از ابر یوب از عتارین مروان» روایت کرده است 
که گفت: «از امام صادق عليه التلام شنیدم که میفرمود: ««کسیکه سفر میکند میباید 
افطار و تقصیر کند, مگر آنکه مردی باشد که سفرش به قصد شکاری» یا در معصیت 
خدای عزوجلٌ باشد, یا کسی که خدای عروجلّ را معصیت میکند او را به سفر 
فرستاده باشد یا برای طلب و یافتن دشمن یا دشمنی با دیگران» ویا گزارش دادن بد 
از کسی به وال وحاکم یا په خاطر ضرر رساندن به مردمی از مسلمانان. 

۸۰- و آن امام علیه السلام فرمود: شخص در ماه رمضان جز به راهی 
(مسافرقی) حقّ روزه اش را افطار نمیکند. 


مصتف این کتاب -رحه ال 








تقصیر مسافر و حڌ ومسافتی را که تقصیر 








حکم سفر و روزه مستحی ۸۵ 


فأما صم لتقلزع فى الشفر 


وزه در سفر 





از جله اعمال بر ومشروع نیست. 
( ۲- و لی از امام صادق علیهالتلام روایت کرده است که از آن امام 
دربار؛ مردی که در حال روزه داشتن از خانه‌اش به قصد سفر خارج میشود, سژال 
کردند» امام فرمود: اگر پیش از آنکه روز به نیمه رسد خارج شده است» میباید افطار 
کند, وقضای آن روز را بجا آوردء و اگر بعد از زوال خارج شده» میباید روزه‌اش را 
تمام کند. 

۳- و علاء از محقدین مسلم» از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده 
است که فرمود: چون مرد در ماه رمضان سفر کند» و بعد از نصف روز خارج شود» 





روزة آن روز را بر عهده دارد» و آن روزه به حساب ماه رمضان منظور میشود» و چون 
پیش از طلیع داشته 
باشد» میباید آن روز را روزه بدارد» و اگر بعد از طلوع فجر به آنجا وارد شود» روزه‌ای 





به سرزمینی وارد شود» درحالیکه قصد اقامت در آن سرز 











3 ج ۷- کتاب الصوم 





«سال عن ر 
اریناع اگها 
و انشاء أفظر». 





۸۵- و وی ی بن لخن عن موتی بن جنقر لالام 
اه عال: « ناژ ون یکن ان 


يم وت ولا قضاء 
-٩‏ وتا 










© ۱۹۸4- و در روایت رفاعبن موسی آنده است که گفت: از امام صادق 
علیهالتلام دربارة مردی سژال کردم که در ماه رمضان از سفر باز می آید حتی اینکه 
گمان دارد که پس از طلوع خورشید یا بالا آمدن روز به خانواده اش وارد میشود. امام 
عليه التلام فرمود: درصورتیکه فجر بدمد» و او در خارج باشد» و هنوز په خانه اش 
یا افطار کند. 





نشده باشد» اختیار دارد که روز 

۵- و یوس بن عبدالرّحن از امام موسی‌بن جعفر علییماالتلام روایت 

کرده است که فرمود: مسافری که قبل از ژوال در حال جنایت به خانواده اش وارد 

شود» و هنوز چیزی نخورده باشد, میباید روزه‌اش را تمام کند. و قضانی بر ذه اش 
تعلق میگیرد. ‏ گفت: بعتی درصور: از احتلام باشد.. 

-٩‏ و عبدالله بن سنان» از امام صادق عليه التلام دربارة مردی سوال 

کرد که در ماه رمضان در مسافرت با کنیز خود مقاربت کند. پ پس امام عليه التلام 








حکم سفر و مسافردر ماه رمضان Av‏ 





» واوعت غلنه قضاء الطیام وم بُو 
قر ثم قات: و الع لا قاس و يلا 
وم شرب کل الر». 


و الي عن لماع 





گسنرده‌ای در اختیار داشته» گفت: گفتم: آیا برای) او| روا نیست که بخورد» و 
بباشامد» و تقصبر کند؟ فرمود: حداي عزوجل هن رحت و به منظور فرو کاستن 
خستگی و رنج و مشفت سف مساقواراارسمات:آفطازاواتقصیاآده است» و حصت 
جامعت زنان در راه سفر به هنگام روز در ماه رمضان به او نداده است» و به هنگام 
مراجعت از سفر قضای روزه را بر او واجب ساخته» ول قضای اتمام نماز را بر او 





واجب نکرده است و ستت به قیاس در نمی آید -یعنی نماز از جهت قضا با روزه قیاس 





فیشود» چنانکه نجامعت نیز از جهت حت با اکل و شرب مقایسه فیگردد- و من چون 
در ماه رمضان سفر کم غذای کامل نمی خورم: وتا حد سیراب شدن آب ۾ 

ونبی از جاع برای شخص مسافر نبی کراهت است؛ نه نی تحرم. - و در این 
نہی جنب اخلاقی و وجدانی بیشتر از 
© ۱۹۸۷-وحلی از امام صادق علیهالتلام روایت کرده و گفته است» که از 
آن امام ډربارة مردی سوال کردم که در سفر روزه گرفته است» پس فرمود: اگر مطلع 
بوده است که رسول خدا صلی اله علیه وله از آن نہی فرموده پس میباید قضای آنرا بجا 
آورد. و اگراز این نہی اطلاع نداشته است چیزی بر اونیست. 











mM 











۸- رزوی أبُواصبًاج الكناني عن أي 
اهار أؤ كان العاء حاضَث 


صلا 
۳ 


تفضي صلاتها ال رود ا لاه له ول كان یافز الق 








»باب رو حانض ومستحاضه) # 

© ۸- و بواجا کناق" کر زوایكت خود آورده است که به امام صادق 
علیهالتلام معروض داشتم که: زنی سحررا در حال روزه داشتن صبح کرده» و چون 
روز بالا آمده, یا ساعتهای آخر روز فرا رسیده» حائض شده است. در اینصورت آیا 

باید افطار کند؟ فرمود: آری. و اگر قبل از مغرب بوده یر افطار کند. 
همچنین دربارة ی سوال کردم که در اول روز در ماه رمضان پاک شده و 
غسل نکرده است, و چیزی هم نخورده است» در اینصورت بايد نسبت به آن روز چه 

کند؟ فرمود: روزه‌ای بر عهده ندارد» و باکی بر اونیست. 

@ ۹- و از علبن مهزیارروایت شده است که گفت: به آن امام نش 
که زنی در نخستین روز از ماه رمضان از حیض یا خون نفاس خود پاک شده» وپس از 
آن مستحاضه شده است» ول در این حال نماز خوانده و همگی ایام ماه رمضان را روزه 
گرفته» بی آنکه وظیفة مستحاضه را داثر بر انجام غسل برای هر دو نماز با آورده باشد» 
در اینصورت آیا روزه و ناز او جایز است یانه؟ پس امام عليه التلام در جواب او 





روزۀ حاتض ومستحاضه A‏ 


بذلك». 





نوشت: قضای روزه‌اش را بجا می اورا و چارک را اقتا کند, ز برا رسول‌خدا 
صلی اله عليه وآله هسران مومن خود را به همین کار امر میکرد 

۰- و ازسماعه روایت شده است که گفت: از 
دربارة مستحاضه سال کردم» فرمود: ایام رمضان را روزه میدارد, به جز روزهای که 





در آنبا حائض ميشده, وپس از ماه رمضان قضای آن روزها را بجا می آورد. 

۱- و عبدالرهن‌بن حجاج از امام ابواخسن علیه‌السلام دربارة زف 
سژال کرد که بعد از عصر وضع ل میکند, درایتصورت آیا روزة آن روز را به پایان 
میبرد» یا فطار میکند؟ فرمود: اقطار میکند» و قضای آن روز را بجا می آورد. 

۲- و در رواد- عیص‌بن قاسم آمده است که گفت: از امام صادق 
علیهاللام دربار زی سال کردم که در ماه رمضان, قبل از غروب آفتاب حاثض 
میشود. امام فرمود: در همان وقت که حائض شود افطار میکند. 

QO‏ ۳- و عل‌ین کم از ابوهزه روایت کرده است که گفت: از امام 

















۵- وی عقب بل حابي عن آي 
هر زتضان تلنا ری راد ام کیت بط 
نلِسنه». 

۰- وتا 


بتضاء الصُزم؟ تال: 











احم يڻ آي او «عن ما ء شهرزتضان في ي 


ابوجفر علهالتلام در برف زی سل ی که در ماه رمضان بیمار شود یا حائض 
گرده» یا به سفر ر وخ دیاز اران رنافتن ماکان میرد» در انصورت آیا 
قضای روزۀ اورا ادا کنند؟ فرمود: اقا حیض و پیماری را نه. و اقا سفر را آزی. 
0 4- و ابن‌مشکان از عقدین جعفر روایت کرده است» که گفت: به 
امام ابوالحسن عليه التلام معروض داشتم که : هسرم روزۀ دوماه را بر خود فرض کرد؛ 
ول کودکش را به دنیا آورد» و بار دیگر باردار شد و قدرت روزه گرفتن ندا 
: بابت هرروزی از آن دو ماه ی طعام به مسکینی تصدق کند. 
« (باب قضای روز ماه رمضان) ٭ 
بةبن خالد از امام صادق عليه التلام در 















@ 
است که در ماه رمضان بیمار شود» و چون بہبودی یافت اراد 
تکلیف او دربارۀ قضای روزه چیست؟ فرمود: چون بازگردد آنرا با آورد. 
627 ۹ و عبدالرزهن‌ین ابی عبداه از آن امام علیه‌التلام دربارة قضای 
روزة ماه رمضان در ماه ذی اجه و قطع آن سوال کرد. فرمود: آنرا در ماه زی اجه 




















قضاء روزة ماه رمضان u‏ 






قان: اه في ذِي الجكة و افطقه (یِنت». 
۷و الحلّبي عن | 






عل ید رارفلا بح حتی بر یز 


و قال: يتصق عن 3 ور الاني/ وذ كان صح فیما ينهدا 


با آوںء و اگر خواستی آنرا قطع کن. 
0 ۱۹۹۷- و حلی از امام ۳ کی الا ورایت کرده است که فرمود: 
هرگاه شخص, روزه‌ای از ماه رمضان بر ذقه داشته باشد, قضای آن را در هر ماه که 
بخواهد طی چند روز پیابی بجای آورد, پس اگر نتاند, به هر نحو که بخواهد آنر قضا 
کند» و روزها را بشمارد» پس چه بطور پراکنده انجام دهد» و چه پیاپی؛ هردو وجه 
نیکو است. 
0 ۸- و سلیمان‌بن جعفر جعفری از امام ابوا سن رضا علیه الشلام در باره 
مردی سؤال کرد» که چند روز قضای ماه رمضان را بر ذقه دارد» اکنون آیا میتواند آا 
را پراکنده قضا کند؟ فرمود پراکنده ساختن قضای ماه رمضان مانعی ندارد, و هانا 
روزهای که میباید پراکنده نشود» روز: کذارةظهار و کفاره حون و کقارۀ قسم است. 
۹-و جمیل از زراره روایت کرده است» که از امام ابوجعفر عليه التلام 
درباره شخص بیماری سؤال کرد که ماه رمضان او را دریابد و بر او بگذرد و او 
همچنان در بیماری بسر برد» ر بهبودی نياید, تا ماه رمضان دیگر او را دریابد» امام 



















r 





ولم شخ حتی که رز 


و تن فاته مر زتضا اد نی نش الور لالت من ترش 


آي جنقر عل لام "۳ اتی نی آهل في ينم فضي هر رصان قال: ال 


N E‏ ی هله بد 





عليه التلام فرمود: بابت رمضا الق میدهد» و بابت دوم روزه میدارد» واگر در 
ما بین آن دو صخت بیاپكه و روزه نگیرد) تا ماه رمضان دیگر اورا دریابد, هر دورا 
روزه بدارد» و بابت ماه اول صَقه دهد 

و کسیکه ماه رشان از او فوت شود» تاماه سوم در آید» آن کس که مریض 
بوده این ماه را که در آمده روزه بدارد» و از بابت ماه اول هر روزی مُدّی از طعام 








انفاق کند» و بابت دوم روزه بدارد. 

 )0(‏ ۲۰۰۰- و ابن‌عبوب» از حارث‌بن محتد از بريد عِجلی» از امام ابوجعفر 
علیه‌التلام در بار مردی سؤال کرده است که در روزی که قضای ماه رعضان را بجا 
می آورده با مسر خود مقاربت کرده» و امام در جواب او فرموده است: اگر قبل از 
زوال با هسر خود مقاربت کرده» چیزی بر ذته‌اش نیست مگ روزة روزی به جای 
روزی» و اگر بعد از زوالٍ شمس با مسرش مقاربت کرده» میباید به ده مسکین از 
قرار هر مسکین یک مڌ صدقه بدهد» و اگر از عهدذ این کار برنیاید» باید روزی به 
جای روزی روزه بدارد» وسه روز هم به عنوان کقارۀ کاری که کرده است روزه 


بدارد. 





و در روایتی آمده است که اگر قبل از زوال افطار کند چیزی بر ذقه اش 













الی وال 


سا شاء | 





قالن: «إ دی ز 


اله 


ی 

۳- وروی این 
ا للام عَنِ بل بلي ازع 
ناله آن بفیر أبنیر؟ فا 








نیست و اگر بعد از زوال افطار کند» کماره‌ای برابر یا کقاره افطار در روز رمضان به 
اوتعلق میگیرد. 

۰۱- و سماعه از ابوب شل اڈ کرک اک اکت : از امام صادق 
عليه الام دربارۂ زنی سال کردم که روزۀ قضای ماه رمضان رابجا میآورد, ول 
شوهرش او را بور به افطار میکند» امام فرمود : سزاوار نیست که بعد از زوال شمس او 
را اکراه کند. 

۲- و سماعه از آن امام درباره قول او که: روزه‌دار تا زوال شمس 





دارای اختیار است سوّال کرد فرمود: این» دربارة روزه واجب است» و اما در مورد 
روز مستحب, میتواند در هرساعتی که بخواهد تا غروب خورشيد, افطار کند. 

ال از صالح بن عبدالله َلّمی روایت کرده است که 
گفت: از امام صادق عليه للام در بارۀ مردی سؤال کردم که نیت روزه ميکند» پس 
برادرش که هم مسلک و هممذهب او است با او دیدار میکند» و از او میخواهد که 
افطار کند. آیا جایز است که افطار کند؟ فرمود: آگر روزه‌اش به قصد نمی بوده هان 
مقدار برایش کفایت میکند و به حسابش محسوب میشود» و اگر قضای روزۀ واجی 

















At 







2 


ضوع 


ن قصام هرا ولم یم ین 
اناد سوم رنه اهر اوه إا أن کون فر 





اهر الثاني 


بوده باید قضای آنرا بجا آوردء 

و اگر کسی شب راب بح آورد» درحالیکه نّت روزه گرفتن نداشته باشد, 
سپس این فکر برای او رخ دج میتوانة آن‌روزرا روزهبدارد. 

۰4- و از آن امام علیه‌النتلام دربارۂ قاصد روز؛ مستحبّی که حاجتی 
برایش رخ داده و نبت نکرده سژال کردند» پس فرمود: تا عصر وقت نیت دارد. و 
چنانچه تا عصر مث کرد و پس از آن به فکر افتاد که روزه بگیرد» با آنکه 
نت نداشته» اگر بخواهد میتواند آن روز را روزه بگیرد. 

وزن چون از حیض پاک شود» در حالیکه بقیه ای از روز برایش باق باشد 
همان مقدار بقیّه را روز؛ تأدیی میگیردء و قضای آن روزه را بر ذقه دارد» و اگر حیض 
شود در حالی که بقیهای از روز برایش باق باشد افطار میکند» و قضای آن روزه را بر 












فته دارد. 

و زمانیکه روزۀ دو ماه متوال بر مرد واجب شود» و یک ماه از آن دو ماه را 
روزه بدارد, ول چیزی از ماه دوم را روزه نگیرد, میباید روزه‌اش را اعاده کند, و 
روزة ماه اول برای او کفایت نیکند, مگر در صورتیکه به علّت مرضی افطار کرده 








قضاء روز ماه رمضان د 










ي على امام 
وروی میتی بی گر 


باشد» که در این صورت میتواند بق وزه را بر پاي رزه ایک‌گرفته است بنا کند» 

زیرا در این مورد خدای عروجل او را از مر وزةباز3اشته است, و اما اگر ماه اول 

را روزه بدارد» و چند روزی از بو دوم را نپراینگونه عمل کښد» و پس از آن افطار 

نماید, میاید ی روزه را بر پایه هان روزههانی که گرفته است بنا کند. 

O‏ ۵- و موسی‌بن بکر» از یل روایت کرده است» که گفت از امام 

صادق عليه التلام درباره مردی سژال کردم که روزیک‌ماه را بر ذقه داشته» پس 

پانزده روز از آن را روزه گرفته» و آنگاه عارضه‌ای برای او رخ داده» امام فرمود: اگر 

پانزده روز روزه گرفته باشد» میتواند باق‌مانده را بجا آورد» و اگر کمتر 
روزه گرفته باشد» برای او کفایت فیکند و میباید یک ماه تمام روز 
60 ۹- و منصورین حازم از آن امام علیه‌التلام روایت 
دربارف مردی که ماه شعبان را به نیت کفارۀ ظهار روزه گرفته» 





از پانزده روز 













ت روزه را از سر 


آن افزوده باشد, بقیة 


آن را برگزارمیکند. 











ي تال آنام اتشریی اي لم بششهاء ولا با إن ضام عفر فم 


ضام ین ال الذي بلي یم نع عزضث ته عة أن بفظهاء شم يفضي 
التهرين». 





« رباب قضاءِ اضرم عن یت » 
۸- رو بان ب ڪُنمان. عن أي تیم ضار عن أي عیاش 
عليه الثلام قات: «إذا نام لین شین ین شهر ره 
مات لجن عانه اء و ات ترش فم مات و 








© ۲۰۰۷- و ابن شبوب» از ابو روایت کرده است که گفت: از امام 
صادق عليه اتلام دربارة تسوا گرم که ر وزۀ دو ماه پیاپی از بابت کفارۀ ظهار 
بر ذقه داشته» پس ما دی هدع راربهرروزهبرگزار کرده» و ماه ذی الحجه بر او وارد 
شده امام علیهالسلام فرمود: ماه دی اجه را به استثنای ايام تشریق روزه میدارد» و 
آنگاه در خستین روز عم به مت سه روز روزه را ادامه میدهد, و پر اینگوه دو ماه 
متوای را روزه گرفته است و فرمود: برای 





چنین شخص روا نیست که پیش از قضای 
نگرفته, با سرش مقاربت کند» و درصورتیکه یک ماه را روزه 
بدارد, و از ماه بعد نیز چند روزی به روزه بگذراند, و آنگاه عارضه‌ای برای او رخ 
دهد» باکی نیست که آنراقطع کندء و در فرصت دیگر روزۀ دو ماه را کامل سازد. 

« (باب قضای روزه از طرف میّت) * 

(0 ۲۰۰۸- آبان‌بن عثمان از ابومرم انصاری از امام صادق عليه التلام روایت 
کرده است» که فرمود: چون شخص چند روزی از ماه رمضان را روزه بدارد وپس از 
آن بیمارشوده تا میرد» قضائی بر ذمه اش تعأق نمیگیرد, و اگرصخت خود را بازیبد, و 
بار دیگر بیمار شود» و پس از آن یرد» و مالی داشته باشد» برای هر روزی متی از 





اتام تشریق 














فضاء‌روزه از طرف میت Av‏ 





روزه میدارد. 

و چون کسی بیرد» و روزۂ ماه فان دهاشت باشد. پس بر عهدۂ 
پسر او است که قضای آنرا از جانب او ادا کند, مگر آنکه در بیماریش» پیش از 
بازیافتن صخت به اندازه‌ای که برای قضای روزه‌اش کافی باشد میرد که در 
اینصورت قضانی به او تعلق یگیرد. و اگر میت دوولی داشته باشد» پس قضای روزه 
بر دق بزرگتر آن دو است. و اگر تی از طبقۀ رجال نداشته باشد» زنی که وارف او 
حسوب میشود باید قضای روز؛ اورا بجا آورد. 

0( ۹- و از امام صادق عليه التلام روایت شده است که فرمود: چون 
کسی بیرد, و روزة ماه رمضان را بر 
که بخواهد قضای آنرا از جانب او بای آورد. 

۰- و محتدین حسن صفار -رضی الله عنه- طی نامه‌ ای از امام ابوحمد 
حسن‌بن عل علیهماالتلام سوال کرد که: مردی مُرده است» و قضای ده روز از ماه 
رمضان را بر ذمّه داشته» و او دو ولی دارد» اکنون آیا جایز است که هریک از آن دو 





داشته باشد. پس هریک از افراد خانواده اش 








ولن قضای پنج روز آن را آزرد؟ آغضرت در جواب ناما او توقیع فرمود که: 

|ن‌شاء ال ولی بزرگارکه روز قشع اور به عناق ولایت از جانب او بجا می آورد. 
مصتف این کتاب رجه اله گفت: 

آن امام علیهالتلام به حقدبن حسن صفار صدور یافتهنزد من موجود است. 








# (باب قدي روز نذر) * 

0 ۱- در روایت احدبن محقدبن ابی تصر پزنطی آمده است که گفت: 
امام بواشسن رضا یلام راجع به مردی سژال کردم که دربارۀ خود نذر کرد که 
اگر از مرضی شفا یابد» یا از حَبْسی خلاص گردد» هر روز چهارشنبه راء که شود در 
همان روز خلاص شده, روزه بدارد, ول او به علّت اصابتش یا به علتی دیگر از وفای 
او 








به این نذر عاجز ماندء و حدای عزوجل عمر او را امتداد داد» و روزه‌ای بسیار بر 
بار شد» اکنون كثارة آن چیست؟ امام فرمود: میباید برای هر روز مڌی از گندم با 
مڌی از خرما صدقه بدهد. 








موك ال صل اه علیه 


حلی بحل غلم ولا تجني 





C®‏ ۲ - و در روایت‌رادریس‌ین رید و علی‌بن, ادریس از امام رضا 
عله التلام آمده است که بابت هرزور شڈ ار گم ایا رق بدهد. 
#(باب روزة إذذ) * 
Q‏ ۳- فضیل‌بن یسار از امام ابوجعفر علیه‌التلام روایت کرده است که 
فرمود: رسول خدا صلی اله عليه وآله فرمود: چون مردی به شهری وارد شود تا آن زمان 
که از آن شهر خارج گردد میہمان همکیشان او است که در آن شهر سکونت دارند, و 
برای مییمان سزاوار نیست که جز با اذن آن میزبانان روزه بگیرد» تا کاری نکنند که 
آن فاسد شود, و مچنین سزاوار نیست که میزبانان جز با اذن مهمان روزه بگیرند» تا 
از ایشان شرم نکند» و چیزی را که میخواهد به ملاحظۀ ایشان واگذارد. 


@ ۲۰۱۰-و 





ن صالح» از هشام بن کم از امام صادق علیهالتلام 
رولیت کرده است که آن امام عليه التلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه وآله فرموده 





است: از جله علامات فهم و دانش میہمان این است که جز با اذ انش روزۀ 
مستحتِ نگیرد» و از جله علامات اطاعت زن از شوهرش این است که جز با اذن او 














روزة مستحتٍ نگیردة وناز یله علامات لاح و شایستگی غلام واطاعت و بگانگی 
اونسبت به مولایش این اس که برا اذ مولایش روزة مسحب نگیردء و از جله 





علامات نیکی فرزند دربار؛ ولد 
مستحتِ نگیرد» والا همان نادان» و زن نافرمان, و غلام فاسد و عاصی» و فرزند 
عاق بوده است. 


این است که جز با اذن و امر ایشان روزۀ 





#(باب فسل درشبای خصوص درماه رمضان واخباری که) * 
«(دربارة دهه‌هاي اخبر و در شان شب قدر آمده‌است)* 
۲۰۱۵- وعلاء ازعتدین مسلم» از یکی از دو امام علیماالتلام روایت 
کرده است» که فرمود: در سه شب از ماه رمضان: نوزدهم» و بيست و یکم» و بيست 
و سوم غسل انجام میشود» و امیرالژمنین عليه التلام در نوزدهم مورد اصابت واقع شد» و 
در بيست و یکم به سوی مقام قرب اهی فرا گرفته شد و امام فرمود: و زمان غسل در 
اول شب است» و تا آجرشب را کفایت میکند. 





اغسال مستحبّة شرای قدر a‏ 





علد جوب ال 





0 ۹ - و روایت شده پات 
۷ - و زراره و فضیلٌ از"امام عفر یه السلام وایت کرده‌اند, که 

فرمود: سل در ماه رمضان اندکی قبل از غروب خورشید است؛ و آنگاه ماز خوانده 
میشود» و افطار اجام میگیرد. 
)¢ ۸- و شماعه, از ابوبصی از امام صادق علیهالتلام روایت کرده 
است» که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله چون دهۀ اواخر ماه رمضان فرا- 
میرسید» در سجده و دعا سخت میکوشید» و از زنان دوری میگزید» و شب را احیا 
میداشت» ویک سره به کارعبادت می پرداخت. 
@ ۹-و سلیمان جعفری از امام ابوا خسن عليه التلام روایت کرده است» 
که فرمود: در شای بیست ویکم» و بیست وسوم صد رکعت ناز بگزار» چنانکه در هر 
رکعتی الحمد را یک بان وقل هواللہ را دہ بار قرائت کنی. 

3 ۰- و امام صادق علیه السلام فرمود: در شب نوزدهم ماه رمضان تقدیر و 








در شب بیست و یکم قضاء و درشب بیست وسم ابرام حوادث و وقایعی است که تا 











چنین شها از سال آینده رٌخ میدهد. واخدای عروجلّ قادر است که هرچه بخواهد 
خلق خود اجام دهد 

© ۲۰۷۱- ورف اما له للم اروایت کرده است که فرمود: شب 
قدر اول سال و آخرآن است. 
(؟ 6‏ ۲۰۲۲- و درعالم رژیای رسول خدا صلی اشعلیه وآله بی اميه را در حال به 
او نشان دادند که بر منبرش بالا میروند» و مردم را از صراط هدایت به راه ضلالت 








واپس میبرند» از اینرو شب را اندوهگین و عزون صبح کرد» پس جبرئیل علیه التلام 
بر او نازل شد» و گفت: یا رسول الله» چرا تورا اندوهگین و حزون می بینم ؟ فرمود: ای 





جبرئیل» من شب دوشین بنی اميه را دیدم که پس از من برمنبرم بالا مبروند» و مردم را 
از صراط هدایت به راه ضلالت واپس میبرند» گفت: به آن خدائی که تورا برحق به 





نبوت میموث کرده است» این چیزی است که من اظلاع برآن نداشتم» سپس به 
آسمان عروج کرد» و دیری نگذشت که با آیه ای از قرآن که پیامبرصلّی اله عليه وآله را 
با آن دلگرم میساخبت فرود آمد» وآن آیه این بود: (آیا در این باره اندیشیده ای که اگر 
ما سافا ایشان را از نذا حیات ممم سازم؛ وپس از آن عذاب موعود بر ایشان فرود 











اغسال مستحبۀ شببای قدر ar‏ 












ا 
ان خثران 
ما رکت» تال 


۵ و سا 


الأواجي ولم 





برخورداری از طول عمر و خوشگذرانی ری از عناب خدا را از ایشان دفع 
نمیکند. و مچنین سورۂ قدر را برآن حضرت ار کر که دا در این سوره, شب قدر 
را برای پیامبرش بہتر از هزار ماه ساطنت ینم راردا 

۵ ۲۰۲۳- و مردی در مقام سزال از امام صادق علیهالتلام گفت: مرا در 
بی بوده و سپری شدهء یا در هر سال وجود دارد؟ 
پس امام عليه انتلام فرمود: اگر شب قدر مرتفع شود هر قرآن مرتفع شده است. 

() ۲۰۲6- وحران از اما بوجمفر عليه اتلام دربارة معنی قول خدای عروجل: 
رکةٍ» سؤال کرد. امام فرمود: آن شب مبارک شب قدر است» و 


خصوص شب قدر آگاه سای که آیا ش 





» 





نزلناه في ليل ما 
آن هر سال در ماه رمضان در ده شب اواخر آن ماه است» و قرآن جز در شب قدر نازل 








نشده است» خدای عزوجلٌ در این‌باره فرموده است: «ف 








فرمود: در شب قدر ھرچیزی از خیر یا شر یا طاعت یا معصیت» یا مولود یا اجل یا 
رزق که در آن سال تا سال آینده وشب قدر بعد مق می یابد مقر میشود» پس هرچیز 





برسد» آن چیزامری حتمی» و تلف ناپذیر 
آن مشیتی است. راوی گفت: گفتم معنی این بیان 


که در آن شب تقدیر شود و به امضای 








است» و خدای عزوجل را 









ټنِ مثلم عن اهنا 

لا تیب ری 
اهی که فرمود: شب فرب اشت» چیست؟ فرمود: این آیه ناظر به 
عمل صالح در شب قدر است» و اگرنه آن بود که خدای تبارک و تعالی حسنات را 
برای مژمنین مضاعف میساخت» ایشان به کمال فضیلت و ثواب فیرسیدند» ول 
خدای عرَوجل نات را برای ایشان مضاعف میسازد. 

۵- و از امام صادق عليه التلام سوال کردند که: چگونه شب قدر بر 
از هزار ماه است؟ امام عليه التلام فرمود: انجام عمل صالح در آن شب از نجام آن در 
هزارماهی که شب قدر د ر آنہا نباشد بهتر است. 

رح ۲۰۲۰ وعلْ 
کرده است» که فرمود: تورات در شش شب از ماه رمضان گذشته نازل شد و انیل 
در دوازده شب از ماه رمضان گذشته نازل شد» و زبور در شب هجدهم ماه رمضان 
نازل شد, وقرآن [فرقانخل ] در شب قدرفرود آمد. 
9 ۷- و از ملاء از حقدین مسلم» ازیکی از دو امام علیما التلام روایت 














حزه از أبوبصیں از امام صادق عليه السلام روایت 











شده است» که گفت: امام دریارة علامت شڳ قدر سژال کردم» پس فرمود: 
علامت آن چنین است که باد آن شب یب آست» و اگرآن شب درفصل 
سرما باشدء گرم ميشوده و اگردر موس گا اشد نرد وخوش میشود, 
0 ۸- و از آن امام علیهالتلام دربارة شب قدر سوال کردند» پس فرمود: 
درآن شب فرشتگان و نویسندگان به آسمان دنیا فرود می آیند» و همگی وقایعی را که 
در آن سال م مشود وهر رویدادی را که به بندگان میرسد» و هر امری را که 
ینویسند, پس خدای تبارک و تعال 
هرچیز مر ی مود 
ومیکند, و ثابت میدارد, وم الکتاب درنزد او است. 

چ) ۲۰۲۹- و از علّین ابی‌هزه روایت شده است که گفت: در محضر امام 
صادق عليه التلام بودم» که ابوبصیر به آن امام معروض داشت: فدایت شوم» آن شی 





که امیدها را عرضه میدارند و خواستنی‌ها را میخواهند کدام شب است؟ پس امام 
عليه اللام فرمود: آنا را در شب بیست و یکم یا بيست وسوم عرضه میکنند, ابویصیر 
گفت: پس اگر بر احیای هر دو شب قدرت نداشته باشم؟ آحضرت عليه التلام 








در و لا ق و البلایا 







آنچه تومیطلبی! راوی گفت: گفتم: بسا 
سافا اتفاق افتاده است که ما در سرژّیینخودمان ماه را دیده‌ابم» ول کسی نزد ما 
آمده که حلاف آثرا در یره تا حر میدهدء در اینصورت چه کنم؟ فرمود: 
چه سهل است احیآی چا رشپ در پرابر آنچم تو میطلی! گفت: فدایت شوم» شب 
بيست وسم شب «جهی» است؟ فرمود: چنین میگویند. گفتم: فدایت شوم» 
سلیمان‌بن خالد روایت کرده است که» در نوزدهم نام کسانیکه مققر است تا به حج 
روند نوشته میشود» امام فرمود: ای اباحمد نام جعیت واردین و وافدین حجٌ و بلاها و 
مرگها و روزہا و همگی حوادئی که تا شب قدر سال آینا 
نوشته میشود, پس آنا را دربیست ویکم و بیست و سوم طلب کن» و در هریک از آن 
دو شب صد رکمت ناز بگزان و اگر بتوانی آن دوشب را تا روشن شدن هوا احیا بدان 
و در آن دو شب غسل بجا آون گفت: گنم: اگر آن نماز را ایستاده نتوانم؟ فرمود 
نشسته بگزاره گفع: پس اگر توا آنرا نداشته باشم؟ فرمود: به روی بسترت بجاآور» 
گفع: پس اگر نتواغ)؟ فرمود: باکی برتونیست که دراقل شب با اندکی خواب چشم 
خود را گرم کنی. زیرا در ماه رمضان درهای آسمان گشوده» وشیاطین به بند کشیده» 
و اعمال اعمال ممنین- پذیرفته میشود» خوب ماهی است ماه رعضان» در زمان رسول 
خدا صلی اللهعلیه وال این ماه را مرزوق مینامیدند. 





اتاق می افتد» در شب قدر 




















قال کف هذا الکتاب (ره) و انم ال 








(۱) ۲۰۳۰- و محمدین حران» از سفیاد بل سط روایت کرده است که گفت: 
از امام صادق علیه‌التلام دربار؛ شیهای ات‌دوارق ذرما» رمضان سژال کردم امام 
فرمود آن شها شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سوم است» گف: پس اگر 
رخوق یا علتی دامنگیر انسانی شود کدام یک از این سه شب میتواند مورد اعتماد 
باشد؟ امام فرمود: بیست و سوم. 

((؟۲ ۲۰۳۱- و در روایت عبدائین گی از زراره, از یکی از 
علیماالتلام آمده است که گفت: از آن امام دربارةشانی از ماه رمضان که غسل در 
آنا مستحبٍ است» سژال کردم» پس فرمود: شب نوزدهم» و شب بيست و یکم و 
شب بیست و سوم و فرمود: شب بیست وسم شب «جُهّنی» است. و حکایت آن 





آن دو امام 





چدن است که او به رسول خدا صلی اللهعلیه وآله معروض داشت که: 


رل من از 





مدینه دور است» پس شی را به من بفرمای تا به آنجا درآم» پیم اورا فرمود تا درشب 
بيست وسم به مدینه درآید. 


مصتف این کتاب(ره) گوید: ونام جُهنی عبداله‌ین نیش انصاری است. 











الک و 


یال ا باش لک 


انالك أن سبي ف 





« (باب دعای هرب آزده شب اواخر ماه رعضان)* 

© ۲۰۳۲- در نوادر حتدین ابی‌عمیر آمده است که امام صادق عليه التلام 

فرمود: در دهة اواخر ماه رمضان هرشبی میگونی: (خدایا) به جلال ذات کرم توپناه 

میبرم از اینکه ماه رعضان از من شود یا فجر از همین شب من طلوع کند» در 

حالی که تو را بر گردن من مسئولیتی یا گناهی باشد, که مرا به علّت آن عذاب 
فرمانی. [یارحن یارحمّ]. 

دعای شب اول که شب بیست و یکم ماه رمضان باشد 

«ای داخل کنندة شب در روز و داخل کنندة روز در شب» و برآورند زنده از 














مرده» و برآورندة مرده زد زنده» ای روزی‌دهندة بی‌دریغ به هر که پخواهی. یال 
یارحن» یال و يارحم» یال پا یاه نامهای زیبا و ملهای والاء و کبریا و 
نعمتا خصوص تو است, از تومسألت دارم که بر حتد و اهل بیت او درود و رهت 
فرستی» و نام مرا در این شب در طومار سعداء وروح را با ارواح شهدا و اعمال ز 








دعاهای شای دهذ آخر ماه رمضان ۹ 


و الق بما وت له مُحتدا 





1 واجد] ره ياضف یاه ال اه لت اللنماء الغشتی و لاناك ایا 
راز الا انالت أن لي عل مكو آل مئر وان 
تشن کی الا 














را در علیتن» قرار دهی» و کارهای بدم را آمرزیده سای وا 
که قلم را با آن دمساز کنی» و ایا که بویا ژگار شک را از خاطرمبزدای, و 
مرا به آنچه قسمتم ساخته ای خشنود گرا مرك هیانک و در آخرت 
بره ای نیک عطا فرماء و از عذاب دوزخم بازدا و در این شب شکر خود, و ذکر 
خود و به خودت, و تایه و توبهه و توق از آنگونه که ند و آل او 
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را دعای د شب دوم: «ای کسیکه نور روز را از شب بیرون میکشی و ما را در 
تاریکی وامینیی و ای کسیکه خورشید راء با تقدیر خودء به سوی قرارگاهش روان 
میسازی, ای خدای توانا و داناء وای کسیکه ماه را درم 
از طی مراحل و منازل مقرّر دوباره به شکل هلال درآید. و بصورت شاد نازک 
رنگ حشکید؛ نخل» در گوشذ افق پدیدار گردد. ای نور هر نوں و 


و رغبت» و ول هر نعمت. یا ی 

















» اقوس یااحَذ [یا واحذ] یار یمد 
یاه ای خداء ای خدای ای خداء » تامهای یا ومتلهای وال و ریا ونعمتا خصوص 
وات . از تومسألت دارم که بر محمد و آل مد درود ورحت فرستی, و نام مرا در 











2۹۰ ج ۲- کتاب الصوم 
و یلها این لب 
اي و انم ره و از 


له با بارع یا باق یالط 








ریء یاوه اتان یا 








۱ دعای شب سوم -شب قدر- ای خداوند شب قدر» و ای کسیکه آن را از هزار 
ماه بتر ساختی» و ای حدای شب و روز و [خدای] کوهها و دریاهاء و تاریکیبا و 
روشنیها, و زمین و آسمان. ای آفر 
ای نعمت‌رسان, ای خداء ای گسترندة رحت بر همگانء ای خدا ای بپادارندة ملک 





* جهان, و ای نقشبند آفرید گان» ای مهربان 


وجود» ای خدا ای نوآورندۀ هرچه هست و هر چه بوده و هر چه خواهد بود. ای خدا» 
و مثلهای والا و کیریا و نعستها خصوص تو است. از تو 
مسألت دارم که بر حقد و آل حقد درود و رحت فرستی, و نام مرا در این شب در 





ای خدا ای خداء نامهای ز؛ 





طومار سعدا قرار دهی»... تا آخر دعاء. 

و در همان شب میگوفی: خدایا در آن ام قطعی و محتومی که در این شب بر 
لوح قضا و صحیفة قدر رقم میزنی» ودر آن امر یل که در شب قدر آثرا مورد تقصیل و 
تشریح قرار میدهی» و در آن قضائیکه مردود نمیشود» و تغیر و تبدیل نمی پذیرد» نام مرا 











دعاهای شای دهذ آخر ماه رمضان 
لین الحدید لداوة صل على مُحتٍّ 









و اشوي. و ال وال 


در طومار اج بیت محترمت قرار ده: همان شاج که حجشان مقبول, و سعیشان 
مشکون و گناهانشان منفور, و سیثتشان مستوییت. و در آنچه در دیون قضا و قدر 
مقتر و مقرر میداری چنان کن که عمرمپاگستردةَي» وروزم را وسمت بخشی, 
و گردنم را از بند عذاب دوزخ برهانی ای مهربانترین ملربیان, 

و در آن شب میگونی: ای سالات تتامو ای برانگیزندة خفتگان در 
قبی, ای روان‌سازند؛ درياهاء ایرنرمکندغآهن رای داودی‌گرود و رمت فرست بر 
محمد و آل محمد» و در همین شب! همین شب! همين ساعت! همین ساعت! حاجاتم را 
شين و چنان کن. 

+ هر دو دستت را به آسمان بردار و این دعا را در حال سجود و رکی» و 
قیام و قعود, تکرار کن» و همین دعا را درشب آخر ماه رمضان نیز بخوان. 

ی کسیکه پرده‌های ظلمت شب را به نور صبح 
پشکافتی, و ای کسیکه شب را برای آرامش, و خورشيد و ماه را برای حساب برقراز 


روا فرما. و درباره‌ام 











ساختی, 

ای صاحب نعمت بی‌تکلف, و واهب فضل و عطا. و ای مالک قوت و 
قدرت و تفضل و انعام. ای صاحب جلال و اکرام» ای خداء ای صاحب رت 
فراگی ای خدا ای منفرد در ذات و صفات: 





خدا ای خالق یکتای بی‌هتا. ای 


خدا ای ظاهر در جالي وجود و مرانی شهود. و ای باطن در رادق غیب ناعدود, ای 








۳ 





انالك تلع عل خد وال میهف 


یل لاسام واگهار تنشاء ولاز بهاداء 










زند؛ ابدی و سرمدی» معبوهاای نیت نامهای زیبا و مثلهای والا و کبریا و 
نعمتبا خصوص تواست. 
از تومسالت دارم که برد وال حمد درود و رحت فرستی, سپس تا پایان 
دعای اول ادامه میدهیل 
۹ دعای شب پنجم: ای کسیکه اطلس مشکین 
روز را جولانگاه تحصیل وسائل معاش مقر داشتی: 
کوهها را پایۂ استحکام آن قرار دادی» ای کسیکه هیگی موجودات را به چنر قهر و 
غلبۀ خود کشیدی» و ای قادری که همگان را در مسیر ارادۀ خود روان کردی. ای 
خدای ای خداء ای خداء نامهای زیا و مثلهای ولا و کبریا و نعمتا خصوص تو 
است» از تو مسألت دارم که بر محمد و آل محمد درود و رمت فرستی» و نام مرا در 





طومار سعدا قراردهی -تا آخر دعای شب اوّل- . 

دعای شب ششم: : ای خحدای قادری که شب و روز را دو نشانه از قدرت خود 
ساختی» ای کسیکه تشان شب را عو کرد و نشان روز را روشن نود تا در پرن و آن 
فضلی و انعامی» از پروردگارمان طلب کني» و در سیر خشنودی و رضامندی او گام 
بسپرم» ای کسیکه اثر وخاصيّت» و هر چیزرا بطور کامل روشن و 











دعاهای شای دهذ آخر ماه رمضان 2۳ 


يامصور 





ساخته ای, و مرز آنرا با سایر 





ن و تحدید نموده‌ای, ای خداء ای صاحب 
و رفعت» ای خداء ای عطابخش, ای خداي ای صاحب جود» ای خداء ای 
خداء ای خداء نامهای زیبا و مثلهای والا کاریا و الم نعمتبا مخصوص تواست از 
تومسألت دارم که برعقد و آل محمد درودرهت فرسی) وم مرا در طومار سعدا قرار 
دهی تا آخردعای شب اول۔ . 

9 دعای شب هفع: ای کسیکة تایه را پیگستران, و اگریجواهی هر آبنه آنرا 
ساکن میسازی, و خورشید را دلیل بر آل رآ دهای, و آنگاه به آرامی آن را په سوی 
خود فرا کشیدهای, ای صاحب جود و بخشند گی بی متت و دارای عظمت و انوع 
از هر عیب و نقصان» و ای مظهر صلح و سلم 
7 ین کنندة امان» و ای صاحب تسلّط و سیطره بر 
جهان و جهانیان, و ای غالی که هیچ نیرومندی او را مغلوب نمیسازد, و ای قاهری که 
اراد خود را بر همه چیز و همه کس همیگمارد. و ای جباری که بر استخوان شکستة 
ستمزدگان مرهم میگذارد, و ای کسیکه خرگاهبزرگیش بر سراسر جهان گسترده 
است, و ای آفرنندة هر موجود. و ای نوپدید آورندة عوام وجود. و ای صورتگر هر چزز 
به شکل و صورق خصوص. ای خدا, ای خداء ای خداء نامهای زیبا ومثلهای والا و 
کبریا و نمتب خصوص تو است. 

از تو مسالت دارم که بر عمد و آل محمد درود و رجت فرستی.تا آخر دعا- 


دعای شب هشم ات هوا, و گنجینه‌دار نور در 
هنم بقات هوام و گنج 





















ای خزاته‌دار شب در 








a4‏ ج ۷- کتاب الصوم 


ما أن تزولاءیاعظیم یاغذون بادام 
یاه باش باش لَك الأشاءُ 







يارب ب الازباب» 


هو أرب 8 من حب الورییه یا 
ان و کی و الا أثالك آن 





نك الاسماء المشی و الما 








آسمان و فضای بی انتہا) و پازدارندة آسبان از آنکه بی اذن تو بر زمین فرود آید, و 





نگهدارند؛ آندو از آنکه زوال بر و آز مدار مقر وفلک مقر خود اغراف 
ای خدای بزرگ» ائ رورا آفرزند؛» ای وگیئی جاودان» ای خدا ای وارث کون و 
مکان» ای برانگیزندة در گورشفتگان» ای خداء ای خداء ای خداء نامهای زیبا و 
مثلهای والا و کبریا و انواع عمتا خصوص تو است, از تومسألت دارم که برد و 
آل عمد درود ورحت فرستی... تا آخردعا-. 
)دعای شب نم: ای که اطلس مشگین ظلمت شب را بر گسترۂ روز در 
می نوردی» و پرند سفید نور روز را بر نورد شب همی پیچی, ای دانای اسراره ای 
پروردگار بردبان ای خالق حکت‌شعاں ای خداء ای رب ارباب, و سید سادات» 
معبود حقّی جز تونیست, ای کسیکه از رشت رگ گردن به من نزدیکتری, ای خداء 
ای حداء ای خداء نامهای زیبا و امثال والا و کبریا و انواع نعستبا خصوص تواست» 
از تومسألت دارم که بر حقد و آل عتد» درود ورحت فرستی. -تا پایان دعا-.. 
دعای شب دهم :شب وداع ۔ خدائی را ستایش وسپاس که هیچ شریکی مر 
اورا نیست. ستایش وسپاس خدای را چنانکه شايستة کرامت ذات وعزت جلال او 


بیرند» 














یال باجلیل, باش لَك الگشماء الخسنی وتان 
انالك ال تشه نتر .فم له 


نال: شون في وداع 
غفر زتضان «الهم لک فلك في کتابك الب على فييك انمزتل رثا 

الح «َهر زتضات الذي اثر ن 

و الاد و ها قور رطان قد انرم انالك 
است» و بدانگونه که او اهل آن و زیبندۀ آنپاظت ائ تور وای قڌوس» ای نور وای 
قڌوس» ای ذات منّه از هر عيب و[ نقصان» و ای آخرین هدف تنزیه و 
تنزیه کنند گان» ای صاحب رحت گسترده رت تمتان, ای سازن 
آورند؛ رمت بر همگان ای خداء ای هه هودنا وای خذامع‌ای که از دسترس 
حواس برتری» و از دقایق امور باخبری» و در مدایت بندگان نرمش و لطف بکار 
میبری. ای خدا ای بلند پایگاهی که طایر و هم از رسیدن به اوج جلال وعظمتت فرو 
میماند» ای خداء نامهای زییا و مثلهای والاء و کبریا و نواع نمتها خصوص تو است. 
تا پایان دعاء۔ . 








وپدید 


از تومسألت دارم که بر مد و آل عمد درود ورمت فرستی.. 
# (باب وداع ماه رمضان) * 

7 ۲۰۳۳- ابوبصیر از امام صادق عليه اتلام روایت کرده است, که فرمود: 
در وداع ماه رمضان میگونی: خدایا تودر کتاب منزل بر پیمبر مرسلت صلی الله عليه وآله 
فرمودهای و گفتة توحق است- «و آن یام که روزه داشتنش بر شما واجب شده, ماه 
رمضان است که قرآن به عنوان راهنا برای مردم» و به صورت آیات ات از هدایت» 
و جداسازی حق از باطل نازل شده است. و این ماه رعضان است که سپری گشته 
است» پس تو را به حرمت ذات کرمت و کلمات تاقاتت (غلوق کامل) مسألت 
میکنی که اگر گناهی بر ذقهام باق مانده باشد که آنرا بر من نیامرزیده باشی» و 














a1‏ ج ۲- کتاب الصوم 


وه لمایدون النُجتهذون ز 
ين آضا لت 





بخواهی که مرا به علّت ارتکاب ۵ 
فرمای» یا به تحتل درد رنج گرفتا رگپازی» از تومیخواهم که پیش از طلیع فجر این 
شب و سپری شدن کنات گناه را بر من ببخشی» ای مهربانترین 
مهربانان. 
(۲) خدایا؛ تورا ستأیش وسپاس به همگی انواع ستایشها وسپاسهایت» بر 
نعمتبایت» چه آن نعمتها که در آغاز انقام فرموده‌ای» و چه آنا که در آخر عطا 
کرده‌ای» چه آنها که خودت برای خود ذکر نموده‌ای و چه آنها که علایق حامد و کوشا 
در ذکر و شکر توبر زبان رانده‌اند» همان حامدان و شاکرانی از اصناف خلقت که تو 
خود ایشان را بر ادای حقّت یاری داده‌ای» حدگویان و سپاسگزارانی از فرشتگان 
مقّب و انبیاء و مرسلین و طبقات سخنگویان و تسبیح کنندگان برای تی از همگی 
جهانی 

اگرچه تو ما را در حالی به این ماه رمضان رسانده بودی که چندان از 
نعمتهایت برما جریان داشت» و آن قدر از آرزاقت و احسانت و توال هنن و تراکم 
الطافت بر ما وارد شده بود که از شمارش آن ناتوان بودع! 
ابدی سرمدی که در کشا کش درازنای 








پس بر تو باد حد جاوید دام 
زمان و طول ا: ذ 








دعاهای شبهای ده آخر ماه رمضات ۷ 


الم له یت بأ 





(() شکوهمند و بلند بارگاه است کاخ‌اشٹای توآ مرا بر قیام به وظائف این ماه 
یاری کردی» تا به گرفتن روزهاش وقیام به مازش از موی ما برگزار شد. پس هر کار 
نیکی یا هرشکری یا ذکری که در این ماء کان ما به وقیع پیوسته است خدایا. 
آثرا به بپترین نیع قبولت و گذشعت وت واغناضت و آمرزشت وخشنودی 
حقیقیت از ما بپذیر» تا ما را به این وسیله به هر خير د-لنواه وعطای سرشار موهویی نائل 
سازی که در پناه آن از هر پیشامد سهمگین, یا بلای دستاورد از معصیت» یا گناه 
خود کرده ای در اماغان داری» خدایا تو را به آن نام عظم از نامهای کرمت» و به آن 
ثنای جیل و دعای خصوصت, که یکی از آفریدگانت تورا به آن نام و به آن ثنا و به 
آن دعا خوانده است» مسألت میکنم که بر مد و آل محمد درود ورهت رستی» و این 
ماه ما را از جهت برکت در نگهداری دیغ» و رهائی جسم و جانم» وروا شدن حاجتم و 
پذیرفته‌شدن شفاعت در خواهشهايم و کامل شدن نعمت بر من» و برگرداندن بدیها از 
سوی من و پوشاندن خلعت عافیت بر من عظیمترین رمضانی قرار دهی که از آغاز 
فرودآمدغان از سوي تو به این دنیا بر ما گذشته است. و از تومیخواهم که به رهت 
خودت مرا از کسانی قرار دهی» که شب قدر را در عظیمترین اجره و گرامی‌ترین 
ذخیره» و بترین شکر و طولانی‌ترین عمرء و برقررترین رفاه» برای او اندوختهای» و 











اک أن لا تخعله آنجز له متا 
لاله مغ التظیرین هو الْْترفین له» ني آغفی 





و بخشش بی متدت» و عفوتتاع و انزا-نْمت, و جلالتِ فدر و علو منزلتت» و قدیم 
نت »که« این ,ماه را آخجزین نوبت برخورد ما با ماه رمضان قرار 
ندهی, تا در سال آینده» با تین تخل ما رآ به ملاقات آن برسانی» و هلال آثا با 
نگرندگان به سوی آن» و جستجوگران برای آن در کاملترین مرانب عافیتت» و 
جامعترین اناع نعمتت, و گسترده‌ترین رهتت» وسرشارتر ین قسمتت قراردهی. 





خدایا, ای آن پروردگار من که مرا جز او پرورد گاری نیست» این وداع من با 
» آثرا در 





آن ماه را وداع فتاه و آحرین عهدم به لقا قرار مده, تا با فرا رسیدن سال آي 
گسترده‌ترین نممت» و برترین امید به من بنمایاتی» درحالیکه من در عهد خود با تودر 
بہترین شرائط وفا باشم زیرا که توشنونده و اجابت کنندة هر دعا . 

» و بر زاری» و اظهار خواری» و نگونسارم در پ 
تي و توکلم بر تو رحت آور» زیرا که من در برابر توبر سر تسلیمم» و هیچ رستگاری و 
کامیابی را جز بوسیلة تی و از جانب توامید نمیدارم» پس ای خدائی که نای تواز حد 
توصیف بالاتر است» و امهایت در هاله‌ ای از قداست قرار گرفته است» بر من مقت 
گذا و مرا در حال عافیت از هر امر مکروه و عذوری به ماه رمضان دیگر برسان» و 








خدایا دعای مرا 















۹ 


کن تک 









او که ی تا 








گی شرور دور بدار. 


یش و سپاس خدائی راهکه مرا هه گرفتن ماه یاری کرده تا به 





آخرین شب 





»راب تکیر شب فطر وروزآن» وآنچه در)» 

#(سجدة شکر بعد از مغرب گفته میشود) » 
,۷ ۰۳- سعید ناش در روایت خود آورده است که امام صادق عليه التلام 
مرا فرمود: در فطر تکبیری هست ول آن «مسنون» است -یعنی مستحت است- گفت: 
پس وقت آن کدام است! فرمود: در شب فطرء در مغرب وعشاء و در نماز فجر» ودر 





ناز عید است. و در غیر روایت سعید» در ظهر و عصر است. و آنگاه قطع ميشود. 






عروجل است که فرمود: 


ماهداکم». 








ar‏ ج ۲- کتاب الصوم 





روا له علی ما دا 
۴۰۴۵ - و روي ئه «لا بان یه «ورَزقنا ین تهيتة الأنمام» إن ذلك 
القثریق». 





۲۰۳۹- وروی اقاب 





EET BF -۰۵۲۲‏ «ور 
النمام» گفته میشوده زیر که ان تب به ایام تشریق است. 

9 ۲ ۲۰۳۱ - سجن ی از جتشم حسن بن راشد رولیت کرده است که 
گفت: به امام صادق عليه لام معروض-داشت که مردم میگویند کسیکه ماه رمضان 
را روزه بدارد, در شب قدر منفرت ای بر او نازل میشود» پس امام عليه التلام فرمود : 
ای حسن» مزد کارگر را وقت فرافتش از کار می پردازند» و مغفرت مزدی در برابر 
و آثرا در شب عید می‌بخشند. گفت: فدایت شوم» پس برای ما 
چه عمل در آن شب شایسته است؟ فرمود: چون خورشید غروب کند سه رکمت غاز 
مغرب را به جای آور و هر دو دست را به سوی آسمان برد ویگو: ای صاحب تنل 
وعطاء و ای مالک قدرت و قت بی‌انتپاء ای گزینندة حتد, و یار و یاور اوه درود و 











روزه است» و از 


رحت فرست بر محمد و آل محمد و هر گناهی را که مرتکب‌شدهام» و من آنرا از یاد 
برده‌ام» درصورتیکه آن نزد تو در نامه‌ای بیان کننده محفوظ و مضبوط است. بر من 
بیامرز. 7 

سپس به سجده می افتی و صد بار میگوفی: «أتوبٍ إل ال و در آن حال 








احکام عید فطر و اخبارمتفرقه مربوطه بان ۱ 








علی التاس إذا صح عندهم) ‏ 


۳ 


*ربالرویة بم یبد ما وا صابن ۾ 


۷- وی محمد 






: «إذا أضبَحَ تام ماما وتغ رؤا الهلا 
وا بو نزن الثهار إلى 


وجاءً وم عوك بذ 


= م قوال, و اذا دز 





٭(باب اموری که پس روت عید,فطر بوسیة رژیت) * 

#(هلال بر کسانیکه هنوز روزه داشته اند واجب میشود) :« 
۱ -- محمدین قیس از امام ابوجعفر عليه التلام روایت کرده است که 

۳ دو شاهد نزد امام شهادت دهند که سی روز پیش هلال را دیده‌اند و 

این شهادت ایشان قبل از زوال شمس باشد امام به افطار آن روز فرمان میدهد» و اگر 
شهادت ایشان بعد از زوال باشد» امام به افطار آن روز حکم ميکند, ول نماز را تا فردا 
به تأخیر می افکند و روز بعد با یشان نماز میگزارد. 
(>/ ۲۰۳۸- و در خبر دیگر آمده است که فرمود: هرگاه مردم سح را در حال 
روزه په روز آورند. و ماه را نبینند» و در آن میان جمی از مردم عادل فراز آیند» و بر 
ریت هلال شهادد: -هند, پس میباید افطار کنند» و روز بعد به هنگام بامداد پگاه 
برای انجام مراسم عیدشان خارج شوند. 








و در صورتیکه هلال شزال به هنگام روز و قبل از زوال دیده شودء پس آن 








ال لك الم من شررتضان 
چ رباب الا« 





روز از ماه شال است» ودلا صورنیگه للال بعد از زوال دیده شود» پس آن روز از ماه 
رمضان است. 
نب تاد اخبار متفرقه) « 

۱ - یل اباب ال روایت کرده است که گفت: در 
نامه‌ای که برای امام ابواحسن رضا عليه اتلام نوشته بودم» دربارف قومی از 
سوال کردم که در جوا ما زندگی میکنند, و غاز را با می آورند» ول روز ماه رعضان 
را با نمی آورند» و بسا اتاق می افتد که من به ایشان احتیاج پیدا میکن» که برام درد 
کنند, و چون ایشان را برای درو دعوت میکنم جز با ته طعام دعوتم را می پذیرند و 
ایشان کارفرمایانی را می‌یابند که طعام برای ایشان آماده میسازند, و بپمین جهت 








آن امام 


بطرف آثان میروند, و مرا وامیگذارند, و من اطعام ایشان در ماه رمضان را دشوار و 
ناپسند میدارم پس امام علیه‌التلام به خط شریف خودش که من آثرا میشناسم 
نوشت: ایشان را اطعام کن. 

© ۲۰6۰ و در روایت عتدین ینان از حذیفةبن منصور از امام صادق 
عله‌التلام آنده است که فرمود: ماه رمضان سی روز الست که هیچگاه کاسته 








سس دا سرت مربوطه بان arr‏ 








۲۰٤۱ ۲۳‏ ودرروایت حذیفة بلا منصور از عبن کٹر۔ که اورا معاذین مسلم 
هراء مینامند- از امام صادق عليه السلا امات که فرمود: ماه رمضان سی روز 
است» که به خدا قسم هیچگاه نارغ ی پذیرد» 

0 ۷- و در روایت تین استامیل‌بن بزیم» از عقدبن یعقوب, از 
شعیب» از پدرش, از امام صادق عليه التلام آمده است به آن امام معروض داشتم که: 
مردم چنین روایت میکنند که روزه‌های بيست و نه روزة پیامر صلی ال عليه وآله از 
بابت ماه رمضان از روزه‌های سی روز آن حضرت افزون بوده است. امام علیهالتلام 
فرمود : دروغ گفته اند» رسول خدا جز به نحو کامل و تمام روزه نگرفته است» وفرانض 
و واجبات ناقص نيشود, زیرا خدای تبارک و تعالی سال را میصد و شصت روز 
بیافرید» و آسمانبا و زمین را در شش روز خلق کرد» وآنگاه سال را از دخول در این 
شمار بازداشت؛ و بنابراین سال سیصد وپجاه و چهار روز است, وما رمضان سی 
روز است» زیرا خدای عزوجل دربارة آن فرموده است: و کامل به 
معنی تمام است» و.شوال بيست و نه رون و ذوالقعده سی روز است» زیرا خدای 
عزوجل دربارۀ آن فرموده است: «وواعَذنا موسی تلائین لَِل» و بنابراین ماه گاهی 




















rt‏ ج ۲ کتاب انصوم 






ن که فالفر هکذا فم 







ید4 





۳ و سال ری با ناش علب لام «عڻ قوب ار مرول 





قال مت هذا الکتاب -رضی اله عله 


بیست و نه روز و گاهی یواست یمنی یک ماه تمام است و یک ماه ناقص 
است» و ماه رمضانهیتچگاهتافقن نیشود وشغبان هیچگاه تمام میگردد. 
0 ۲۰6۳- و ابوبصیر دربارة معتی قول خدای عزوجل «وَلا البدةٌ» از امام 
صادق علیهالتلام سا کرد.امام عليه الام جواب فرمود :کمال عه سی روز است. 
(۲۱) ۲۰64- و از یاسر خادم روایت شده است که گفت: از امام رضا 
علهالتلام سژال کردم که: آیا ماه رمضان بیست و نه روز میشود؟ امام فرمود: ماه 
رمضان هیچگاه کمتر از سی روز فیشود. 

مصتف این کتاب -رضی الله عنه گوید: هرکس برخلاف این اخبار عمل 

کرده و مطابق رأی اهل ستت فتوا داده است از وی باید تمي مود همچنانکه از اهل 
جماعت تقیه ميکنيم و با وی سخنی ندارم مگر به نه هرکس که خواهد باشد. جز 
کسی که طلب راه صواب کند و حقّ را جوید که در ایتصورت باید برای او امر را 
روشن کرد» زیرا بدعت به ترک گفتگودربا 


شرح «این براساس عدم ریت است وددصودن دژبت جای سطن و بحلی نیست 4 ۰ 











اش خود بخود از بین خواهد رفت. 





احکام عید فطر و اخبار متفرقه مربوطه بان 2۵ 
کرو 


۵ - وروي 







و تھی رو افو صلل ا علب وه « 











و کان رامل فقيل له 
تي ابظيشي و تن 
۷- تال الضایق علیه اسلا : «الوضان الذي هي عله هو أن تن 
رل عَشاءه سخورة». 
۸ وسال وله ال /«تن صن الاهر نتال: آم 
برل کروما», 
6- و قال شلم: سل آٍ یام ولا نت سَنت با إلى 


0) ۲۰4۵- و از معاویتین عقا رواٹ تک اک کا گات : اسان 
علیهالتلام دربارف روزه ایام تشریق سوال کردم» امام علیهالتلام فرمود : رسول خدا 
صلی الله علیه وآله از روزه داشتن آن ایام در ینی نہی فرموده است» و اما در غیر آن 
مانعی ندارد. 

0 ۹- و رسول خدا صلی الله عليه وآله از وصال در روزه نی فرمود 
درصورتیکه خود آن حضرت روز وصال میگرفت. پس چون در این‌باره از آن حضرت 
سوال کردند» فرمود: من هانند یکی از شما نیستم» زیرا که من در ضیافت پرورد گارم 
بسر میبرم» و اومرا اطعام وسقایت میکند. 

e‏ ۷ - و امام صادق عليه التلام فرمود: روز وصالی که از آن نهی شده 
این است که شخص غذای شامگاهی خود را به جای سحری قرار دهد. 

۹ ۸- و زراره از امام صادق عليه للام دربارة «صوم دهر» ۔یعنی روزة 
سراسر عمر- سژال کرد« آضرت فرمود: چنین روزه داشتن همیشه مکروه بوده است 

















۰ و از براطی ] آز هشامبن سالء از سعد خاف. از امام ابوجعفر 
عليه الام روایت شده است که گفت ما هشت نفر مرد در حضر آن امام بودم» پس 
سخن از رمضان به ميان آوردم» آتحضرت عليه التلام فرمود: مگوئید: این رمضان 
است» با رمضان رفت» یا رمضان آمد» زبرا رمضان نامی از نامهای خدای عزوجل 
است» که نه می‌آید, و نه میرود» بلکه این امر زوال‌پذیر است که می آید و میرود» 
بلکه بگوئید ماه رمضان» ز خدای عزوجل 
است» و آن ماهی است که قرآن در آن نازل شده است» و دای عروجل آنرا مفل 








اه اضافه به اسم است؛ و.اسم 





-یمنی حتی- ر 

(2/ ۲۰۵۱- و ابراه از امام صادق علیهالتلام از پدرش از جتش 
علیهلتلامروایت کرده است که فرمود: على بن ایطالب ۔ صلوات اله عليه فرمود: 
مگوئید رمضان, بلکه بگوئید ماه رمضان» ز برا شما فیدانید که رمضان چیست. 
E‏ ۰۵۲ - و امیرالؤمنین -صلوات الله علیه۔ فرمود: برای مرد مستحتٍ است که 








احکام عید فطر و اخبارمتفرقه مر بوطه بآن arv‏ 





4 - و وی جرح المدابي کڈ تاش 


ی ابطر قبل آن يلا نتم 








در اولین شب از ماه رمضان با ینود قاری کند» زیرا خدای عزوجل فرموده 
است: «ایحل نم ية اضیامالفث کج 

0( ۴ - و محتمدبن فضیل از امام رضا عليه التلام روایت کرده است که در 
روز عید فطر در مقام دعا به یکی از دوستانش فرمود: ای فلان» خدا از توو از ما قبول 
کناد. سپس همچنانمی‌بو تا روز عیدٍ آضحی فرا رسید» پس اورا فرمود: خدا از ما و 
از توقبول کناد. من گفت: یاابن رسول الله» در روزعید فیط رسخنی گفتی» ول درعید 
اضحی سخنی غیر آن میگولی. فرمود: آری. در فطر گفت: خدا از تو و از ما قبول کتادء 
زیرا که او در آن مورد کاری‌همانند کار من بجا آورده بود» و من در آن کار با او 














ابر 
بود م» ول در اضحی او را قبول کناد» زیرا که ما امکان آثرا 
دارم که قربانی بگذارم» ول او امکان قربانی کردن ندارد, و از اینروما کاری بجز 
کار او اجام داده‌ام. 

97 6- و راح مدائنی از امام صادق عليه التلام روایت کرده است که 
فرمود: در روز فطر قبل از آنکه نماز بخوانی اطعام کن» و روز اضحی اطعام مکن تا 















و لت اون ار 
الذي یاب فيي لمیر 





آنگاه که امام علیه التلام از کار غاز بپرداژد. 

۲ - ورسول دا صلی الله عليه وله را عادت بر این بود که اگرر وز فطر 
عطری برایش می آو ردک یقت 1اظا میکرد 
-۷۰۵٩ @‏ وعل‌بن محمد نوفلی به امام ابوا حسن علیه‌التلام معروض داشت : 
من در روز فطر با ل قر سید الشهداء عله التلام و دانه‌های خرما افطار کردم» 
آحضرت عليه التلام فرمود: میان برکت و ستت جع کرده‌ای. 
73 ۲۰۵۷- وامام حسن‌بن عل علیمالتلام مردمان را نگریست که در روز 
عید فطر بازی میکنند و می خندند» پس رو به اران خود کرد و گفت: خدای عروجل 
ماه رمضان را میدان مسابقه ای برای خلق خود آفریده است که به وسیله طاعت او به 
سوی خشنودیش بر یکدیگر سبقت میجویند» پس گروهی از مردم سبقت گرفتند و 
پیروز شدند» و گروهی دیگر واپس ماندند» ونمید وخروم گشتند, پس عجب است» 
و بسیارعجب است از کسیکه در چنین روز که نیکوکاران و کوشندگان در آن روز 
ماب و مأجور میشوند» و کوناهی‌کنندگان نومید و حروم میگردند» در کار خنده» و 
سرگرم بازی باشد. و به خدا قسم که آگر پرده برداشته میشد» هرآینه هر نیکوکاری به 











احکام عید فطر و اخیار متفرقه مربوطه بآن ۹ 
۸- و وی خان 
السام آنه قان: 












بح لال محمد 


علي بات 
۰ 17 روي عن 


افزودندرنیکوکاریش» و هرتببکاری به چپران تهگاڑیش هی کوشید. 

0 ۸- و خناذبن سدین از یداه بی میا رام بوجعفر عليه الام 
روایت کرده است که فرمود: ای عبداله» هیچ عیدی از اعیاد مسلمین چه آضحی و 
چه فطر تجدید نمیشود» مگر آنکه در آن عید حزنی برای آل مد صلی ان عليه وآله جدید 
میگردد گفتم: و چرا؟ فرمود: زیرا که ایشان حق خود را در دست دیگران می پینند. 

۹- و عبدالله‌بن لطیف تفلیسی» از رزین روایت کرده است که 
گفت: امام صادق علیهالتلام فرمود: زمانیکه حسین بن عل علیہمًاالتلام را به ضربت 
شمشیر از پا درآوردند, و برای جدا کردنٍ سر مهرش شتاب کردند» منادیی از درون 
عرش ندا داد که: الا ای ات سرگردانٍ گمراه بعد از پیمبر خود, خدا شما را نه برای 
اضحائی توفیتق دهاد! ونه فطری. و در خبر دیگر: نه برای روزه‌ای ون برای فطری. 

سپس امام صادق علیهالتلام فرمود: پس لاجرم ایشان توفیق ن 
نخواهند یافت» تا زمانیکه نتم خون حسین‌بن عل علیمالتلام قیام کند. 

4 ۰- و از جابر» از امام ابوجعفر از پدرش علیهمالسلام روایت شده است 





















عيبن الگ عن نوت فتاه 
قان انير لالز 






تم 
7 روت ونم 





ن رون از ماه شوال فرا رسد» منادیی ندا در دهد که: ایا ای مؤمنین 





که فرمود: چون ا 
بشتابید به سوی »ینامام ابوج عليه التلام فرمود: ای جابره جوائر 
خدای عروجل بانند جواثر آن پادشاهان تیست» آنگاه فرمود: 
یسح «رباب فطره) * 

0 ۱- ابن ایی تجران» و علی‌بن گم از صفوان جقال روایت کرده‌اند 
که گفت: از امام صادق علیهالتلام دربارۀ فطره سژال کردم؛ امام فرمود: بر هریک 
از صفیر تا کبی و آزاد تا برده صاعی از گندم» یا صاعی از خرماء یا صاعی از مویز به 
ران فطره تعآتی میگیره 
6 ۹۷- و محتدبن خالد از سعدین سعد اشعری از امام آپواسن رضا 
علی‌التلام روایت کرده است که گفت: از آن امام دربارة فطره سؤال کرد که از هر 
سری چه مقدار از گندم و جو و خرما و مویز بايد پرداخته شود؟ فرمود: صاعی به صاع 
پابرصلی عليه و 

@ ۳- و حتدین احدین یجیی» از جعفرین ابراهي‌بن محتقد ندانی که با ما 


آن روز» روز جوائر 








احکام عید فطر و اخبار متفرقه مربوطه بآن 2۳۱ 
ادن و کات مت 







اله عليه الكلام: «من لم جد الجنطةً و لمیر خر 
عله اقح و السلث و العلس و ال 
و ذا كان رل فِي از 





5 5 أن بوي ظر ین ذلك ات , 
۵- و کلب مد بن ای یل الط ری إلى آبي اخسن 
مسافر حج بود روایت کرده است» که گفت: در نام[ ی په خظ پدرم به امام ابوا خسن 
عليه للام نوشتم: فدایت شوم یاران ما رصع تلف کرده‌اند» چنانکه بعضی 
از یشان میگویند فطره به صاع مک دتم مبشودء و بعض ي ډیگر میگویند : به صاع 
عرای احتساب میگردد» پس امام علي لام برای من نوشت: صاع شش رطل مدنی و 
نه رطل عراق است» و راوی گفت که امام مرا خر داد که صاع از نظر وزن هزار و 
صد و هفتاد وزنه‌است و وزنه چنانکه از روایت دیگرمستادمیشود یک درهم‌است۔, 
Q‏ ۶ - و امام صادق عليه التلام فرمود: و کسیکه گندم و جونیابده «قح» 
و «سُلت» و «عَلّس» و «ذرّت» برای او کفایت میکند,۱ 
و در صورتیکه شخص در بیابان باشد» و قدرت پرداخت صدقۀ فطره را نداشته 
باشد» میباید چهار رطل ه بپردازد. و هر کس که به تغذیة خود 
از نوعی قوت عادت کرده باشد باید فطرة خود را از همان جنس تأدیه کند. 
Cm‏ ۵ - و متدبن قاسم‌بن فضیل‌بن بصری» طیّ نامه‌ای از حضرت امام 
(۱) قح در لفت به معنی گندم است» ول ازعبارت این خیرم میشود که این نیع پستی از آن است 


و شلت نوعی از جواست که پو ندارد وشبیه گندم است, وعلّس پر وزن عدس نومی از گندم است که دو 
دا آن در یک پوست قرار دارد» و آن طعام اهل صتعا است. 

















به رسم صدقة 











حدما ده عنها زاگ فروی4؟ 
کون علهغ جمیعً 





ابوا سن رضا علیهالتلام دا 
یتیمان پرداحتن زکات فطرة 
نوشت: هیچگونه زکاتی 

و صدقة نطره را مق تفیگیرد,_واکسیکه آن زکات بر او حلال باشد 
چنان زکاتی بر او واجب فیشود. 

(6 ۲۰۹۰- و سیف‌بن عمیره از اسحاق‌ین عار روایت کرده است» که 
گنت: از امام صادق علیهالتلام درباره کسی سوال کردم که چیزی جز به قدر آنکه 
زکات فطرۀ خودش به تنہائی را ادا کند در اختیار ندارد» در اینصورت 
حساب زکات فطره بپردازد, یا خود و عیالش از آن ارتزاق کنند؟ فرمود: آنرا به یکی 
از عیال خود به عنوان زکات فطرة خود می دهد و او از جانب خود به دیگری و همنطور 


دستگردان کنند. 


وس ای کرده است که آیا در صورت متمول بودن 
به هد او تعلق میگیرد؟ آغضرت در جواب 











اید آن را به 


میناد قطرۀ خحود را به یکی از عیالا تش بدهد و او به عون فطرۀ 
بدهد و مچنین عمل کنند تا تمامی قطریۀ خود را داده باشند و 
آن سر پرست بار آخر به فقیری دیگر بدهد». 

0 ۷- و حسن‌بن غبوب» از عمرین یزید» روایت کرده است که گفت: 








احکام عید فطر و اخبار متفرقه مربوطه بآن 0 
: هلق اج على کل تن یش ن گر نی » 


ب خرازتنلوك ». 












۸- و ری اسحاق 


لآ يار ار 





تنقع ما یلم واجد[1] إلى 


وان کنات لَك ععلول مشیم | 









از امام صادق عليه اتلام دربارة مژدی سؤال کردم که یکی از برادراتش را در 
ضیافت خود دارد» تا در این میان روز فطر فراً میرسد» دراینصورت آیا آن شخص 
مهماندار مکلف است که زکات له ور دا نامام تیه التلام فرمود: آری. 
پرداختن زکات فطرة کله کسانیکه امر معاش ایشا را برعهده دارد» اعم از مرد یا 
زن» کوچک یا بزرگ» آزاد یا برده» بر عهدۀ او است. 

اک ۲۰۹۸- و اسحاق‌بن عقار از امام صادق عليه اللام روایت کرده است» 
که فرمود: باکی نیست که شخصی زکات فطرۀ دو وسه و چهار نفر را به یک شخص 








پردازد. 
رد ۷۰۹۹- ودر خبردیگر فرمود: باکی نیست که توزکات فطرة خودت را و هر 
که را که تحت کفالت خود داری به یک نفر بپردازی. 

و جایز نیست که مقدار لازم برای یک نفررا به دونفر ادا کنی. 

و اگربرد؛ مسلمانی یا ذتیی داشته باشی زکات فطرۀ آن را ادا کن. 

و اگر در روز فطر نوزادی برای تو ولادت یابد, اگر ولادتش قبل از زوا 
باشد, فطرۂ او را به رسم استحباب ادا کن ول اگر ولادتش بعد از زوال باشد 








أذرك اهر 






E ۷۰ 


r‏ ۰ وا 


فطره‌ای بر او نیست»,و مچنین هرگاه مردی قبل از زوال یا بعد از آن مسلمان شود 
حکوم به هین حکم أست؛ و این تابر اتباب و اخذ به افضل است. و اما فطرة 
واجب جز به کسیکه ماه رمضان را درک کرده باشد تعآق فیگیرد. 
() ۲۰۷۰- این ممنی را عل‌بن ای‌جزه از معاویتین‌عتان از امام صادق 
عليه التنلام بر اینگونه روایت کرده است که فرمود: مولودی که در شب فطر منود 
میشود» ویبودی و نمنرانی ای که در شب فطر به اسلام میگراید» فطره ای بر ذه ندارد 
وزکات فطره جز بر کسیکه ماه رمضان را درک کرده باشد تعلق نمیگیرد. 

) ۲۰۷۱- و حتدبن عیسی ازعل‌بن پلال روایت کرده است که گفت: 
امام عسکری عليه التلام نوش تم که: آیا جایز است که شخص زکات فطرۂ عیال خود را 
که شمار افراد آن به ده تفر یا بیشټړ یا کمتر میرسد به یک مرد حتاج موافق -یعنی دارای 
مذهب امامی - بپردازد؟ پس آن امام علیهالسلام نوشت: آری. این کار را بجا بیاور. 
(؟) ۲۰۷۲- و علّین جعفر از برادرش موسی‌ین جعفر علیہتاالتلام دربرة 
شخص مکاتب سؤال کرد که آیا فطرف ماه رمضان بر او تعلق میگیرد یا بر کسیکه با او 





احکام عید قطر و اخبار متفرقه مربوطه بان dra‏ 


الانکار لا على 
لا تکوزتهادنه آي آل مها 













مکاتبه کرده؟ و آیا شهادت او جایز و نافد است 
عهدة او است» ول شهادتش جایز نیست؟ 

مصتف این کتاب رحه ال گت این بیان امام علیه الّلام بر سبیل انکار 
است» نه بر وجه اخبا و مراد آن حضرت اینست که چگونه 
درحالیکه شهادتش جایز و نافد نباشد. یعنی شهادتش جایز است» همانطور که فطره بر 
اوواجب است. 

6 ۷۳- و محتدین قاسم‌بن فضیل طیّ نامه‌ای از امام ابوالحسن رضا 
عليه اتلام دربارةملوکی سال کرد که مولایش بیرده در حالیکه اوغائب باشد» ودر 
شهری دیگر.دور از او بسر برد» و مالی از مولایش را دراختیار داشته باشد» و در این 
میان روز فطر فرا رسدء آیا در این حال میتواند فطره‌اش را از مال مولای خود که 
اکنون به یتیمان او تعلق گرفته است تأدیه کند؟ پس امام فرمود: آری. 

2 


"ی ۲۰۷6- و امام صادق علیهالتلام فرمود: هر آینه اگر در باب فطره صاعی از 
5 
خرعاً ببخشم» برای من خوشایند تر از آن است که صاعی از زر وسم عطا کم. 

۲ ۲۰۷۵- وهشام‌بن کم ازآن امام روایت کرده است» که فرمود: بخشیدن 


ت؟ امام علیه‌التلام فرمود: فطره بر 





ره بر او واجب باشد 








2۳ 






E 
و إشحا‎ ۷ 
2 تقان: الجیران ات‎ 
حال علي : و لول عَّه لام «عن زکاو‎ -۷ ۷۷ 
ن اجان و شور ين لا یز ولا لب ققاك: لا تام‎ 











۷۸- و رَوی إشحاق ب عماره عن م واف علو لاام 
: «اذهث فأغط عن جیالتا ال ن اقيق وا بل ب اا 









خرما در فطره بر از چیا دیگر است» زیر که استفاده تر است. زیرا 
آنکه در دست شابن فزاز گرفت آنرا میخورد» و آیات متعلق به زکات از 
ف کات ره نازل, ده است زیرا مسلمین در آن روزگار امولی که 
زکات به آن تعلق گیرد نداشته‌اند. 

(۱) ۲۰۷۹- و اسحاق‌ین عقار از امام بسن علیهالتلام دربارۀ فطره سؤال 
کرد آعضرت فرمود: همسایگان نسبت به آن سزاورترند, و باکی نیست که قیمت آن 











را بصورت نقرهبپردازند. 
)0 ۷۷ - و عل‌بن بقعطین از امام ابوا خسن اول عليه للام زکات ف 

سژال کرد که آیا دادن زکات فطره به همسایگان و به زنان پرستار و دایه ای که با 
مسائل مربوط به مذهب بیگانه باشند و ناصبی هم نباشند, شایسته است؟ آحضرت 








۱ ۲۰۷۸ را از معتب از امام صادق علیهالام روایت کرده 
است که فرمود: برو و زکات فطره را از جانب عائلۀ ماء و از جانب برد گان پپرداز» و 
هیچیک از ایشان را بدون پرداختن زکات فطره اش وامگذاں و آنہا را جع‌بندی کن» 





احکام عید فطر و اخبار متفرقه مربوطه بآن arv‏ 





زبرا اگر یکی از ایشان را از قلم بیفگی ریم فوت دارم» گفتم: فوت چیست؟ 
فرمود: فوت موت است. 

() ۲۰۷۹- و صفوان از عبدارّهن ین حجّاج روایت کرده است که گفت: از 
امام ابوالحسن عليه التلام دربارۀ مردی سژال کردم که به فردی انفاق میکند که از 
افراد عائله اش نیست» ول نفقه و کسو او را برعهدۀ خود گرفته است» درایتصورت آیا 
زکات فطرف آن فرد به او تعلق میگیرد؟ امام فرمود: نه. زیرا تنا فطرة 
است» وعیال شخص : اولاد وبرده» و هسرب و ام ولد او است. 

(خ) ۲۰۸۰- و صفواذین یحی از اسحاق‌بن عتار روایت کرده است» که 
گفت: از امام صادق عليه اللام دربارةفطره سوال کردم؛ فرمود: درصورتیکه آثرا از 
مال خود جدا نهاده باشی هر وقت که آثرا پپردازی: چه قبل از نماز, و چه بعد از آن 








و اویرخمه او 





ضرری ندارد. و فرمود: آنچه برتو واجب است این است که زکات فطر؛ خودت و 
پدرت و مادرت و اولادت» و سرت و خادمت را تأدیه کنی. 
( دد :۲۰۸۱- و محمدن مسلم از امام ابیجعفر عليه التلام روایت کرده است» که 












دمم السلا2». 


مد بل نصیر 





عله أن يوقي عت فشرت و زذا کات عة ابید و 





هم توا آڈؤا زکاتهم یل واچاتهم على قر چیه و إن كان کل اسان 





bi 
متهم قل من رس فلا‎ 


گفت: دربارة زکات. فطرهای, که آز بابت خانواد؛ شخص بر او واجب میشود از آن 
امام سوال کردم. پس "رم مه گنگ ی اقرا عائله ات راء از آزاد یا برده» با 
کوچک یا بزرگ هر کدام که نماز عید را درک کرده باشد بپرداز, 

و پدرم -رضی اللهعنه۔ در نمه‌ای که برای من فرستا ١ه‏ است گفت: 








زکات فطره در نخستین روز از ماه رمضان تا آخرین روز آن» بلامانع است» و آن تا 
زمانیکه نماز عید را بجا آوری زکات است» ول اگر بعد از ماز آنرا اخراج کنی صدقه 
است» و افضل اوقات آن» آحرین روز از ماه رمضان است. 

() ۲۰۸۲- وعدن مسعود عیاشی در روایت خود گفت؛ محتدبن نصیر ما را 
حدیث کرد, گفت: سهل‌بن زیاد ما را حدیث کرد, گفت: منصوربن عباس مرا 
حدیث کرد» گفت: اسماعیل‌بن سهل ما را حدیث کرد» از ادبن عیسی» از حریز؛ 
از زراره» از امام صادق علیه‌انتلام گفت: گفت: غلامی هست که گروهی در 
مالکیّت او شریکند» آیا مباید زکات فطرف او را بردازند؟ فرمود: هرگاه هر شخصی 
غلامی داشته باشدء میباید زکات فطرهُ او را ادا کند. ودر صورتیکه شمار؛ غلامان و 
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شمارف مالکان برابر باشد» هریک به قدر حض؛ خود زکاتشیان را می پردازد و اگر سهم 
هریک از ایشان از یک غلام کمترباشد,جیزی به آبشان 
۳ - و محتدین اسماعیل اربع 5 رواب کرد گفت: دراهمی را برای 
امام ابواسن رضا علیهاللام فرستادم» وط امه‌ای به آن امام خبر دادم که آن 
دراهم از بابت فطرۀ عیال است» پس امام به حظ خود نوشت: دریافت کردم. 
شرح: «دریافت امام بعنوان رساندن به مستحق آن بوده است» نه برای 





رد. 


شخص خود». 

AM‏ و در روایت مکونی به اسنادش آمده است که امیرالژمنین 
عليه الالام فرمود: کسیکه زکات فطره را ادا کند» خدا به وسیلڈ آن هرآنچه را که از 
زکات مال او نقصان گرفته است کامل میسازد. 

() ۲۰۸۵- و حتادین عیسی» از ریز از ابرصی وزراره روایت کرده است 
: امام صادق علیه‌التلام فرمود: همانا که از موجبات کمال روزه زکات 
-یعنی فطره۔ است» همانطور که صلوات بر پیامبر صلی اللهعلیه وآله از موجبات کمال 
نماز است, زیرا کسیکه روزه بگیرد و زکات نپردازد, درصورتیکه دراین کار متعقد 











de‏ ج ۲ باب الاعتکاف 





باب الاغیکافی) > 

-٩‏ رَوی اي عن آيعا ره الام آنه عال: «لا افیکات 
إلا بضزم في تشجد الجا ۳۹ 
: «و کات رثوك اش صلى ال عله واه إذا كان اف 
نرب ووی 
لب الشلام: آما افیا 





AY 








N‏ ین قر 







قال ملف ها الکتاب 
اغیزال الکناء فلا هون 


را بر غاز تم دآ ی «قذ 
A TE e‏ 


وآنگاہ ماز بجا آورد-. 
# (باب اعتکاف) ٭ 
0 ۹- حلبی از امام صادق عليه التلام روایت کرده است که فرمود: 
اعتکاف جز با روزه داشتن در مسجد جامع قّق نمی پذیرد. 
@ ۷ - امام عليه التلام فرمود: و رسول خدا صلی اله علیه وآله چون ده 
روز؛ اواخرماه‌فرامیرسید در مسجد اعتکاف میکرد» و خیمه‌ای مؤمئین برای او بپا 
میکردند» و کمر بر عبادت همی بست» و بستر خود را در می نوردید» و بعضی 
از زنان کناره میگرفت» پس امام صادق عليه التلام فرمود: اما کناره گرفتن از زنان» 
پس چنین نبود. و حضرتش ایشان را از مکاله و خدمت و همنشینی خود باز 
مصتف این کتاب -رحه الله گفت: معنی قول امام علیهالتلام: «اتا کناره 














باب اعتکاف و احکام آن 


نطي. عن ان یا عن أي بدا 





۰۱ و رو | 











گرفتن از زنان» پس چنین نبود» این اسٹٍ که ایشانرا ار خلمت و همنشینی با او منع 
فیکرد و اما جامعت امری است که از آن امتناع کرد همانطور که آنرا منع فرمود. و 


از جل «و بستر خود را درمی نوردید» ترک یمم دانسته یشو دا 

۲۰۸۸- و امام صادق عليه اتلام فرمود: کارزار بدر در رمضان بود؛ ورسول 
خحدا صلی الله عليه وآله در آن ایام فرصت اعتکاف نیافت» پس چون رمضان سال بعد 
فرا رسید» بیست روز اعتکاف کرد ده روز برای همان سال» و ده روز برای آنچه از 





ا 

۲۰۸۹- وحسن‌بن عبوب از غمرین يزيد روایت کرده است که گفت: به 
امام صادق علیہ اتلام معروض داشتم که نظر شب دربارة اعتکاف در یکی از مساجد 
بغداد چیست؟ فرمود: جز در مسجدی که امام عادلی در آنجااقامة جماعت کرده باشد, 
اعتکاف مکن. و باکی نیست که در مسجد کوفه و بصره» و مسجد مدینه» و مسجد 
مکه اعتکاف کنی. 

۵ ۲۰۹۰- ودرروایی آمده است «در مسجد مداین». 
:۰ ۲۰۹۱- وبزنطی» ازداودین سرحان از امام صادق علیه‌التلام روایت کرد 


۵ بود. 











d4r‏ ج ۲ باب الاعتکاف 






غیکات إلا في اج 





عال: «لا آری ۱ تم اتید د ول سا 


التنجد الجايع | 


است که فرمود:»من. جز,مسجدآ رام یا مسجد پیامبر صلی انثعلیه وآله پا مسجد 
جامعی را عل اعتگافہ یکا و بائ تخ کف سزاوار نیست که جز برای 





حاجتی ناگزیںء از مسجد جامع خارج شود و در این حال نیز چون خارج شود مب 
ننشیند تا با زگردد. و زا 
) ۲۰۹۷- ودر روایت عبدالله بن سنان» از امام صادق علیه‌السلام آمده است 
که فرمود: شخص مُمتَکف در مگه در هر یک از خانه‌های آن شهر که بخواهد» نماز 
میگزارد. وبرای او مساوی است که در مسجد نماز بگزارد» یا در خانه‌های 
@ 
که فرمود: شخص مُتکف در مه در هر یک از خانه‌های آن که بخواهد نماز 
میگزارد, ول معتکف در غیر مگه ,جز در مسجدی که برای اعتکاف شود نام برده 
امیت غاز میگزارد. 
4 4-و حسن‌بن بوب از ای لاد حتاط روایت کرده است که گفت: 
از امام صادق علیه‌التلام دربارة زنی سژال کردم که شوهرش غائب بوده» و چون 














ا- و در روایت منصوربن حازم از امام صادق عليه اللام آمده است 





باب اعتکاف و احکام آن 








١وروی‏ ابر ایور 
قال: ۱5 اكت ایغ با 
افیکانت إن آقام ین ولم کن اف ین ت ان 
یل نم». ۱ 





بازگشته هسرش با اذن او معتکف بوده پس از ورود شوهرخبریافته, از مسجد 
لن اعتکاف خود خارج شده و برای بذیرا شرف مشاه تا مرد با او مقاربت 
کرده. پس امام علیه‌التلام فرمود: اگر پیش از 
شده, و در اعتکاف خود مدق را شرط نکرده, در اینصورت حکم او حکم شخص 
مظاهر است -یعنی کذازه ظهار به او تعلق میگیرد- . 

اه و حسن‌بن محبوب, از ابوایوب از ابوبصیر از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمود: اعتکاف کمتر از سه روز نمیشود» و کسیکه معتکف 
شود باید روزه بدارد» و برای معتکف سزاوار است که چون اعتکاف کند» شرطی 
ایند همانگونه که شخصی که حرم میشود شرط میکند. 

-۲۰۹۹- و ابواتوب از محتدین مسلم» از امام ابوجعفر عليه للام روایت 
کرده است که فرمود: هرگاهمعتکف یک روز را به اعتراف بگذراند» وشرطی نکرده 
باشد» میتواند ازع اعتکاف خارج شود و اعتکافش را فسخ کند, و اگردوروزدر 
اعتکاف بسر برد» و شرطی نکرده باشد» نیتواند اعتکافش را فسخ کند, تا سه روز 





اندن سه روز از مسجد خارج 
جد خارج 











4- و روک 

برآن بگذرد. 

© ۲۰۹۷- و ابواتوب آز ی آز امام ابوجعفر علیهالتلام روایت کرده 
است؛ که فرمود: مک یمام یکی و از رانحة ران لذت فیجوید, و 
بعث و مجادله نمیکند» و نه میخرد و نه میفروشد؛ و فرمود: کسیکه سه روز معتکف 
تیار دارد که سه روز دیگر بر آن 
پس اگر بعد ازآن سه روزدو روز دیگر اقامت کرد»نیبید از مسجد خارج شود تا سب 
روز دوم را به پایان رساند. 

چم ۲۰۹۸- و از داودین سرحان روایت شدء است که گفت: در ماه رمضان در 






یه یا از مسجد خارج شود؛ 





پودء روز چهارم ! 





مدینه بودم» پس به امام صادق عليه التلام معروض داشخ: ارادة آن دارم که معتکف 

شوم» پس چه بگوم؟ و چه کاری را برخود فرض سازم؟ امام فرمود: جز در پی حاجی 
که گزیری از آن نداشته باشی از مسجا خارج مشو و در زیر سایه‌بافی منشین تا به 
جایگاه خود بازگردی. 

۲۰۹۹ و خی از امام صادق علیه‌التلام روایت کرده است» که فرمود: 
برای معتکف روا نیست که جز برای حاجتی ضروری از مسجد خارج شودء وپس از 














باب اعتکاف واحکام آن 5 








۰- وف ربق وان تن خی عن عاخدن بن 
: «إذا ترش المغقكف أو مقت اه ا 





ان هگ پم دا ری وَيطوم». 
0۱- و في روق 


۲- وروی لح ب مي 
بو الام عن انننتکز 





عیادت بیماری از مسجد بیرون نرود» و ننشیند تا بازگردد و فرمود: و اعتکاف زن بر 
هینگونه است. 

۲۰۰ و در روایت صفوانبن یحبی» از عبدالرحن‌بن حجاج» از امام 
صادق عليه التلام آمده است, که فرمود: چون مُفتتکف بیمار شود» یا زن حائض 
گردهء به خانۀ خود میرود» و چون شفا یافت و پاک شد» باز میگردد, و ر وزه میگیرد . 

۱ ۲۱۰۱- ودر روایت سکوفی به اسنادش [از امام صادق عليه التلام و آباء 
کرام و اجداد عظاعش علی انتلام آمده است که] رسول خدا صلی الله عله وآله 
فرمپیز اعتکا ده روزه در ماه رمضان با دوحج و دوعمره برابر است. 

۲۱۰۲- و حسن‌بن حبوب, از علي بن رثاب, از زراره روایت کرده است» 
که گفت: از امام ابوجعفر عله‌التلام سژال کردم که آیا شخص تیف جاع 
میکند؟ فرمود اگر چنین کند کقارة شخص مُظاهر به اوتعلق میگیرد. 











o‏ ج ۲- باب الاعتکاف 










۳ شش 


لدم عن رج 


0 او «غتکّت شاه عل اذ عليه وله ز 
۱ ای م التثر الفط ف 






EET TST 

او لازم می آید, واگ رگا دورفم کک کو کماره به اوتعلن میگیرد. این ر وایت را 
٩۱‏ ۲۱۰۳- محقدین سنان» از عبدالأعل‌بن أبن بر اینگونه آورده است که از 
امام صادق عليه انتلام دربارة مردی سوال کردم که در حال اعتکاف به هنگام شب» 
در ماه رمضان با همسر خود مقاربت کرده است» امام عليه السام فرمود: گفاره بر او 
لازم می آید . گفنم: پس اگربه هنگام روزبا او جاع کرده باشد؟ فرمود: دو کفاره بر 


ذقه دارد. 





© ۷۱۰۹- و این! 





از شماعه روایت کرده است» که گفت: از امام 
صادق عليه اتلام دربارة نی سوال کردم که با سرش مقاربت کنده فرمود عمل 
او برابربا عمل کسی است که روزی از ماه رمضان را اقطار کرده باشد. 

 )(‏ ۲۱۰۵- و داودین حْصین» از ابوالعباس» از امام صادق علیهالشلام روایت 
کرده است» که فرمود: رسول خدا صلی اللهعلیه‌وآله در ماه رمضان در دهة اول 
اعتکاف کرد» سپس در دوم در دهه وسطء و آنگاه در سوم در ده روز اواخر امتکاف 





باب اعتکاف واحکام آن atv‏ 





ماعلنها». 
۷- و وى انب الجَهم عن آبي 















عن انشنتیب یات أهلا؟ قان: لا تابي را نو ولا ترا وه 
9-4و : «کلث باه انز 
علي علهناتلا لي اون لاتا ته علي ما 


EE 
کرد» سپس رسول خدا صلی اللعلیه‌وآلها همچنان در د4 روزة اواخر اعتکاف همی‎ 


کرد 





وب از ابو» از ابر اماما صادق عليه التلام 
زن معنکنی یک حائض شده باشد, روایت کرده. است که فرمود: به خانه اش 
ا ی چون پاک شد به سوی اعتکاف باز می آید» و آنچه را که بر ذقه دارد 


برگزار میکند. 





دربا 





۲۱۰۷- وحسن‌بن جَهّم» از امام ابوالحسن عليه التلام روایت کرده است» 
که از آن امام دربارۀ مکی که به سراغ همسر خود آید سال کردم؟ امام علیهالتلام 
فرمود: در حال اعتکاف به سراغ مسرش بیاید» ونه روز. 

ام ۲۱۰۸- و از میمون‌بن مهران روایت شده است» که گفت: در حضور امام 
حسن‌بن على علیمَااللام نشسته بودم که مردی نزد آن حضرت آمد, و ای 
فرزند رسول خداء فلان شخص مالی بر ذَهُ من داردء و میخواهد مرا به زندان افکند 
امام علیهالتلام فرمود: به خدا قسم مالی در اختیار ندارم که دین تورا بپردازم» گفت: 
پس در این‌باره با او گفتگو کن. حضرت علیہ التلام مزهاش را بر پا کرده گت : 

















چ ۷ باب الاعتکاف 


الام بدت عن [جلي] لوا لى اه عليه وه 
جة آخیه الم 











یاابن رسول الله آیا اعتکافت را فراموش کرده‌ای؟ فرمود: فرموش نکردهم» وف از پدرم 
عليه التلام شنید که از [جتم] رسول خدا صلی الله عليه وآله روایت میکرد که فرمود: 
کسیکه در راه برآوردن حاجت برادر مسلمانش بکوشد» چنان است که ته هزار سال 
خدا را با صیام روز و قیام شب عبادت.کرده باشد. 
نج دزم 














فهرست 


موضیع 

نماز بیمار و مدهوش و ناتوان و ساخورده 

لام کردن بر نما زگزار در حال نماز 

ما زگزاریکه درنده یا دزد بدو حله گند 

اگر برای نا زگزار در حال ناز کاری ضروری پیش آید؟ 
آداب زن بہنگام نماز 





ناز جاعت وفضل آن 
ازجعه واحکام وآداب آن 





چرا ماز مغرب مسافرتمام است 
علّت اینکه نماز مسافرشکسته است 
کیفیّت ناز در کشتی و هواپیا و امثال آن 
نماز خوف 

دعائیکه هنگام خواب می خوانند 


واب از شب 


وقت ناز شب 

دعای برخاستن از بستر 

دعای شنیدن آواز خروس 

دعائیکه هنگام برنعاستن برای نماز شب میخوانند 
نمازهائیکه با تکبیرات افتتاحیه شروع میشود 


۱۳۹ 
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موضوع 
ادعية نماز شب و آنچه مربوط بدان است 
دعای قنوت وتر 
استحباب استراحت میان نافله و فریضه صبح 
موارد استحباب سورة توحید در ناز و بپتریننافلهها 








قضاء نغازشب 

وقت ناز صبح و تشخیص آن و دعا 
کراهت خواب بین الطلوعین 

نماز عیدین (قربان و فطر ) 

نماز استسقاء (طلبیدت باران) 

از یات 

نماز جعفر طار علیهالسلام 
نمازهای حاجت 

ناز استخاره 


ناز فاطمه عليها لام یا أوابّ 
نماز یکصد و بیست قل هوالله و ثواب آن 
نماز غفیله و احادیث نوادر 





کتاب کات 
علّت وجوب زکات 
آنچه دربارۀ مانع الزات آمده است 
شرم نمودن ازگرفتن زکات و متلق زکات 
زکات انعام ۰۱ وزکات نقدین 





زکات غلآت» و حج از مال زکات 
زکات مال علوک و مکاتب 

حق بنی هاشم در مورد زکات 
توادر زکات 





فزت 


موضیع 
باب خُس 
حق فقراء درهتگام درووچیدن میوه» و معلوم و ماعون 
خراج اراضی و جزیه 
برتری معروف (کار خیر و نیکوکاری) 
ثواب دادن قرض الحسن 
ثواب مهلّت دادن بدهکار هی دست 
ثواب بخشودن میّت مقروض نادار 
کمک مستمندان در غارجشان 
فضل سخاوتمندی و بخشش 
فضل اقتصاد در معیشت 
ثواب 
احسان درباره سادات و ثوابآن 
ثواب صدقه وفضل آن 
ثواب هَديّه به امام عليه السام 
کاب صوم 
علّت وجوب روزه درماه رمضان 





نوشاندن به تشنه 





فضیلت روز ماه رمضان و ثواب آن 
دعای روز تخستین ماه رمضان 
دعای هر شب اوّل افطار در ماه رمضان 


آنچه روزه را می‌شکند و آداب روزه‌دار 





۵۵۲ 





کودک را در چه ستّی بروزه وا می دارند؟ 
ثبوت ماه رمضان و شوّال برژیت هلال 
یم الق 

کافریکه در ام ماه رمضاث یمان آورد 


وقت افطار و وقت سحر 


وان عقب انداخت 





حد مرضی که روزه را 
حکم کسانیکه طاقت گرفتن روز را ندارند 
ثواب افطاری دادن و خوردن سحری 
نمازهای مستحت در ماه رما 

حکم مسافر و مسافرتدرماه رم 

قضاء روز ماه رمضانٍ 

قضاء روزة 
فدیۀ روزه نذس ورن 
غسل های شیهای قدر 
دعاهای شههای قدر 

وداع ماه رمضان 

احکام شب عیدفطر و روز آن 
باب نوادر 


باب اعتکاف و احکام آن 





از جانب ميټ 











